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  بسم الله الرحمن الرحيم

  )24/11/1386جلسه اول (

  ادامه بحث اعجاز:
   :جلسات قبل مروري بر مطالب

ي امتحان الهي خراب نشود، چون اگر پيغمبـران بـه صحنه گفتيم كه حد اعجاز اين است كه اولاً
صورت معجزه همه چيز را واضح كنند و نشان دهند، فرشتگان و عالم غيب را نشان دهنـد، بـه 

چشمه جاري كنند و از اين قبيـل كارهـا،  آسمان بروند، بيابان خشك را تبديل به جنگل نمايند،
ايمان آوردن ديگر هنر نيست و همه مؤمن و مطيع خواهند شد و امتحان ديگر مفهـوم نخواهـد 

ها خالي از معنا خواهد شد، به طوري كه ديگر صبر و جهاد و امر به معروف و نهـي از داشت. واژه
خواسـتيم، آيتـي از آسـمان فرمايـد: اگـر مي... معنـايي نخواهنـد داشـت. قـرآن مي نكر وم

نَ مَن فـِي الـارضِ كُلهُّـُم وَ لوَ شاءَ رَبكُّ لَأمَ«ي انسانها در مقابلش ايمان بياورند. فرستاديم كه همهمي
كرد كه همه مردم زمين ايمان است كاري ميخواگر خدا مي ؛1»كوُنوُا مؤمنِينَرِهُ الناّسَ حتَّي يَعاً أفَأنتَ تكُجمَي

ولَـَو شـاءَ لَجَمَعهَـُم عَلـَي الهُـدي فلـا تكَـوُنَنَّ مـِنَ «خواهي به اكراه مردم ايمـان بياورنـد؟ بياورند. آيا تو مي
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اگر به صورت معجـزه، 
غيب نشان داده شـود 

ــاي  و ــياري كاره بس
ديگر و در ايـن حـال 
همه ايمـان بياورنـد، 
امتحان ديگر مفهـوم 

 نخواهد داشت.
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اينكه كفار و مشـركين از پيغمبـر  كـرد.شان را بر هدايت جمع ميخواست همه؛ اگر خدا مي1»نيالجاهِل
كارهاي عجيب و غريب انجام دهد. اين جا را باغ كن، اين را گنج كـن، از اينجـا خواستند كه مي

اي از طلـا و چشمه جاري كن، به آسمان برو و وقتي پايين آمدي كتابي همراه تو باشد، بايد خانه
نقره داشته باشي تا ما ايمان بياوريم. خوب معلوم است كه اينها اصلاً تحقق نخواهد يافت و اراده 

ي، در يـك حـد معتـدل، عاد خلاف اين است. خدا خواسته است كه در يك شرايط عادلانهالهي 
  جويي هركس مشخص شود. طلبي و حقحق ميزان ايمان و

ام، و ي ذهني از مباحث قبلي كه من عرض كردهشود با زمينهامروز يك بحثي در اينجا مطرح مي
يك سؤال است. خوب خداوند، براي هـر انسـان  اين چرا پيامبران، فرشته نبودند؟آن، اين است كه 
گفت: شما ايـن كـار را شد و مي. فرشته نازل مي(ص)پيغمبرگرامي اسلامگذاشت، مانند يك فرشته مي

بكن و اين كار را نكن. اصلاً هركس براي خودش يك دين داشت! چه اشكالي داشت!؟ كفار همين 
اي آمد و به مـن بايد به ما خبر بدهي كه فرشته گفتند اين چه رسمي است كه توگفتند. ميرا مي

شـود؟! آيـا دستور داد كه چنين و چنان كن و به مردم هم بگو. چرا فرشته بر خودمان نازل نمي
خدا بخيل است؟ خدا بخيل نيست. فرشته هم كه كم ندارد. از فضل و كرَمش هم زيادي نيسـت. 

آيـد؟ اگـر بـراي مـا فرشـته ي ما فرشته نميهدايت هم براي ما ضرر ندارد. پس به چه دليل برا
شود، ما هم ببينيم. مطمـئن شـويم و اي كه برتو نازل ميآيد، حداقل فرشتگان يا آن فرشتهنمي

رسد، آن چيزي كه قرآن گفته اسـت اند به نظر ميها و جوابهايي گفتهخيالمان راحت شود. حرف
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ــن  ــي اي خواســت اله
ــك  ــه در ي ــت ك اس
شرايط عادلانه و عادي 
و در يك حد معتـدل، 
ــــان،  ــــزان ايم مي

جويي طلبي و حقحق
  كس مشخص شود. هر
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ده اسـت. داسـتان آن كـودكي كـه روي غير از اين جوابهاست. مولوي هم در مثنوي مطرح نمو
جرأت  ترسيد به طرفش برود كه نكند خود را به پايين پرت كند،ناودان نشسته بود و مادرش مي

آمد و مشكل خود را مطرح كرد، حضرت فرمودنـد:  (ع)امام عليكرد كه رهايش كند. خدمت هم نمي
اهد شـد. زن هـم ايـن كـار را برو يك طفل ديگر را نزديك او ببر، فرزندت جذب طفل ديگر خو

انجام داد و كودكش به طرف طفل همبازي خود آمد. سپس مولوي اين داستان را عطـف كـرده و 
شود گفته است كه اگر انبياء از جنس انسان هستند، دليلش اين است كه انسان، جذب انسان مي

كننده نيست. چون باز و اگر فرشته بودند، تناسب نداشتند. البته اين جواب خوب است، ولي قانع
هم ريشه اشكال از بين نرفت، چطور براي پيغمبر فرشته نازل شد، چطور او فرشته وحي را ديد، 

قـدر كنـد و اينخواهيم با فرشته انس بگيريم، بچه كه نيستيم، عقلمان هم كه كار ميما كه نمي
يم، ايمان بياوريم. درك داريم كه وقتي فرشته آمد گفت كه بهشت و دوزخ هست و ما هم فهميد

اي كننـدهخواهيم بازي كنيم كه نياز به شخص هم جنس باشد. اين خيلي جـواب قانعما كه نمي
نفسه جواب درستي است. اما اصل جواب در خودِ قـرآن اسـت. قـرآن كـريم نيست، اگر چه في

چه بـود.  خوانم تا ببينيد منطق آنها و درخواستشانبيانش اين است. من سخنان مخالفين را مي
كنيم، چنانكه ديديد من سؤال آنان را خوب و آبرومندانه مطرح كـردم! خيلـي بد هم مطرح نمي

گفتند!! بنا نداريم كه نظر مخالفين را زشـت و بـد مطـرح تر از آنچه خودشان ميهم آبرومندانه
م كـه از گـوييگفتيم. مـا طـوري ميبهتر از شما مـي نماييم كه فردا بگويند اگر خودمان بوديم،

وَ ما منَعََ الناّسَ أن يُؤمنِـُوا إذِ جـاءَهمُُ «تر باشد! ولي خوب هم جوابش را خواهيم داد. خودشان قشنگ
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گفتنـد يـك تنها مانع مردم براي ايمان نياوردن ايـن بـود كـه مي ؛1»الهُدي الِاّ أنَ قالوُا أَبَعَثَ اللهُ بَشرَاً رسَولاً
طلبي مـانع نيسـت؟ شود كه آيا استكبار مانع نيسـت؟ جـاه شايد سؤال انسان، پيامبر شده اسـت.

هاي ديگر خـواهيم شاءالله در فرصتها مانع نبود؟ فقط اين مانع بود؟ انها و عياشيخودخواهي
ترين شود. آن موانع، فرع اين مـانع اسـت. اصـليها از همين مانع ناشي ميي مانعگفت كه همه

ولَـَئِن «گفتنـد: يا مي چرا پيغمبران، فرشته نيستند؟بود كه  جهل به اين پاسخ و فلسفه آن مانع،
خـورد، (مي اگر شما هم از يـك بشـري كـه مثـل خودتـان اسـت  ؛2»أطَعتمُ بَشَراً مثِلكَمُ إِنكَّمُ إذاً لخَاسِرُونَ

اطاعـت هـاي متعـدد دارد) رود و حاجتخيزد، دركوچه و بازار راه مينشيند و برمينوشد، ميمي
يً الـا وَ قالوُاَ لولا أنـزَلَ عَليَـهِ مَلـَكٌ وَ«حتماً از زيانكاران خواهيد بود.  نماييد، مرُ ثـُمَّ لـا لوَأنزلَنـا مَلكَـاً لَقُضِـ

اِلـّا  منظورشان اين بود كه فرشته را ما بايد ببينيم، و شـود؟گفتند چرا فرشته نازل نميمي؛ 3»نظَرُونَيُ
هـَل ينَظـُرُونَ إلـّا أن «فرمايـد: شود. باز قرآن ميه نازل ميكه بر ما فرشت تنها ادعا دارند پيغمبران

آيا اينان انتظار دارند كه خداونـد  ؛4»موُرُمامِ وَالمَلائكِةَُ وَ قُضِيَ الامرُ إلِي اللهِ تُرجعَُ الاُيَأتِيهَمُُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الغَ
خواهنـد خواهند؟ ميآيا اين را مي آينـد؟! جلويشان فرود اي از ابرها سوار شوند و درو فرشتگان در پاره
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فرمايد كه اگـر خـدا و براي ايمان آوردنشان، خداوند و فرشتگان را ببينند؟ كه البته خداوند مي
فرشتگان و تمام عالم غيب هم جلوي برخـي از اينـان بيايـد، ايمـان نخواهنـد آورد. بـرعكس، 

خن مخالفين در آن بود. سخن مخالفين ترخواهد شد. خوب اين آياتي بود كه سقلبشان هم قسي
جواب را خيلي عـالي بيـان  را شنيديد. منطق آنان كه به نقل از قرآن است را شنيديد. اما قرآن،

كرده است. اگر فرشته بخواهد پيغمبر شود، از اين دو حالت خارج نيست. يا اينكه خداونـد او را 
جبرئيل بخواهد، پيغمبر شود و مسـتقيم  ، مثلاًبه وجودي مادي تبديل نمايد كه اينها او را ببينند

شـان از طرف خداوند وحي بياورد، يكي ازاين دو راه دارد. اگر بخواهد مردم با ايـن حالـت عادي
باشند و او هم به همان حالت عادي خود باشد، اتصال برقرار نخواهد شد. يكي از راههـايش ايـن 

شد، طبيعتاً همان نيازهاي خوب اگر تبديل مي است كه آن فرشته به وجودي مادي تبديل گردد.
خواسـت شد مردي كه لباس ميشد همان حرف اول. دوباره ميكرد و اين ميمادي را هم پيدا مي

چـه  شـد. هـرشد و مشـكلي حـل نميكشيد و همان نيازها را داشت و باز همان ميو نفس مي
گفتند: نه، اين ادعـاي تـو دروغ اسـت! ام! آنها ميگفت:  من جبرئيلم كه در پوست بشر آمدهمي

  كرد.كسي باور نمي
دومين حالت اين است كه بگوييم فرشتگان بر مردم نازل شوند، همانطور كـه بـر پيغمبـر نـازل 

بينند، مردم هم آنها را ببينند. يعني فرشته، فرشته طور كه انبياء آنها را ميشوند. يعني همانمي
 شود؟ اگـر اينگونـهوب اين چطور ميطوري او را ببينند. خم همينها هباشد، مادي نشود، انسان

شود، چشمي كه بتواند فرشته را ببيند، قطعاً عالم برزخ و عالم غيب و ديگـر فرشـتگان را هـم 
ارزشـي از خواهد ديد. عالم غيب كه آشكار شد، ديگر ايمان هيچ ارزشي ندارد. ما براي ايـن بي

پاسخ قرآن در جـواب 
عدم نزول فرشـتگان:  
بــراي اينكــه فرشــته 
نــازل شــود بايــد بــه 

ديل وجــود مــادي تبــ
ــن  ــر اي ــود در غي ش
صورت ارتباط برقـرار 
نخواهــد شــد. و اگــر 
مردم بتوانند فرشـته 
ـــد و  ـــي را ببينن وح

ارتباط برقـرار كننـد  
توانند با عالم قطعاً مي

غيب ارتبـاط برقـرار 
  كنند. 



  )24/11/1386( اولجلسه                                                                                                                                    6       
  

ي ديدن عالم غيب، ديگر اظهار ايمان ارزش نـدارد. اگـر كه لحظهقرآن دليل داريم. دليل داريم 
شـدند. مـن فقـط كردند، فوراً نـابود ميآوردند، ايمانشان قيمتي نداشت، اگر انكار ميايمان مي

هفتاد نفر از صلحاي قومش را براي ديدارخـدا برگزيـد. وقتـي كـه  (ع)موسيي گذرايي كنم. اشاره
زند. آنان زد، موسي هم گفت: ببينيد خداوند اينگونه با من حرف مي رفتند، خداوند با آنان حرف

در جواب گفتند: يا موسي، بايد خدا را به ما نشان دهي. (اين حـرف كفرآميـز را بعـد از ديـدن 
اي معجزه زدند.) چون يك پرده از غيب كنار رفته بود، به محض اينكه اين حرف را زدند، صـاعقه

همه را كشت. موسي شروع به گريه و التماس كرد و گفت: خدايا، مـن  زد و همه را خاكستر كرد.
بـا كسـي نقشـه  گويند حالا اين افراد را بردي آنجا،گير بدهم؟ (ميچه جوابي به اين مردم بهانه

هـايي كـه يكي از منتّ 1كشيدي كه اينان را بكشُي؟!) خداوند دوباره اين هفتاد نفر را زنده كرد.
  كردن اين افراد است. ائيل گذاشته است، همين زندهاسرخداوند بر بني

به محض انكار هلـاك  -2ايمانش ارزش ندارد  -1 اي از عالم غيب را ديد،پس اگر كسي، يك شمّه
هلاك  رود، در صورت انكار هم فوراًقيمت اين ايمان بالا مي خواهد شد. اما اگر نديد و ايمان آورد،

كنم كه قرآن مصُرِّ بـر ايـن مسـئله ست. من يك آياتي را مطرح مينخواهد شد. پس اين امتياز ا
اگر ما فرشـتگان را فرمايد: كنم كه كمتر به اين مسئله توجه شده است. قرآن مياست و تعجب مي

و شـد اي به اينها مهلـت داده نمياصلاً ديگر هيچ لحظه ؛2»وَ ما كانوُا إذًِا منُظرِينَ«... كرديمبر مردم نازل مي

                                                 
 ، باب نزول التوراة وسؤال الرؤيه215، ص 13بحارالانوار، ج -1
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قيمت و ارزش ايمـاني 
ــده  ــب را ندي ــه غي ك
ـــت و در  ـــاتر اس بال
ــوراً  ــار ف ــورت انك ص

 هلاك نخواهد شد.
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عالم غيب را ببيند  كسي، بودند. اگرشدند. چرا؟ چون عالم غيب را ديدهه محض انكار هلاك ميب

ها اگر فرشتگان را هم ببينند، آنقدر كفرشـان شـديد شود و حتي بعضيبه محض انكار نابود مي
ما ؛ 1»حقَِّ وَ ما كانوُا إذًِا منُظرِينَما ننَُزِّلُ المَلائكِةََ إلِاّ باِل«كنند. باز هم عناد دارند. است كه باز هم انكار مي

بـه كنيم، مگر به حق و وقتي هم نازل كرديم ديگر فرصت به كسي داده نخواهد شـد. فرشتگان را نازل نمي
هـَل ينَظـُرُونَ إلـّا أن يـَأتِيهَمُُ اللـهُ فـِي ظُلـَلِ مـِنَ الغَمـامِ «فرمايـد: شوند. باز ميمحض انكار، هلاك مي

وَ «فرمايد: بعد مي د؟!!نـاي از ابرها بر ايشان فرود آيدر پاره آيا منتظرند خداوند و فرشتگان،؛ 2..»وَالمَلائكِةَُ.
شـوند. ديگـر انكار، فوري هلـاك مي در اثر اگر اينگونه شود، فوراً حكم صادر خواهد شد. ؛»مرُقُضِيَ الا

  كند.اب اشاره ميشدن عذي آنيامان داده نخواهد شد. اين هم يك آيه است كه به نكته
همُُ المـَوتُ ئاتِ حتَّي إذَِا حَضَرَ أحـَدَيِّعمَلوُنَ السَّيَوَ ليَسَتِ التوَّبةَِ لِلذَّينَ «: سوره نساء آمده است 18يدر آيه

رسـد و كننـد، وقتـي مرگشـان ميدهنـد، گنـاه مي؛ آنهايي كه كارهـاي بـد انجـام مي»نَ...قالَ إِنّي تبُتُ الا

حالـا توبـه  ؛»نَتبُـتُ الـا«گوينـد: مي بينند،شود و عالم غيب را ميينند، چشمشان باز ميبفرشتگان را مي
ي اين شخص قبول نيست. چرا؟ ديديد يك دانـش آمـوز يـا يـك فرمايد: توبهخداوند مي كردم،

گويـد: مـن مي دهد در همان لحظـهه را تحويل ميشود، برگسر جلسه امتحان بلند مي دانشجو،
دهند تا بنويسد. يك وقت ديگر هـم دم آمد، اجازه بدهيد بنويسم. برگه را به او مييك جواب يا

                                                 
  همان -1
 210بقره  آيه -2

ـــه ـــم  هنگاميك چش
انسان به عالم غيب باز 
شـــد ديگـــر توبـــه 

  پذيرفتني نيست.
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گويد: آقا، يادم آمد. ولي گردد و ميرود بيرون از جلسه و يك دقيقه بعد برميبرگه را كه داد، مي
اي بـا كسـي تمـاس بگيـري، توانستهگويند ديگر تمام شد، رفتي بيرون. بيرون كه رفتي ميمي

. از در كه خارج شـدي، ديگـر قبـول گويند ابداًچه هم كه قسم بخورد، مي از كني و... هركتاب ب
نيست و فايده ندارد. پس وقتي چشم انسان به عالم غيب باز شد، توبه پـذيرفتني نيسـت. واِلـّا 

 تر خواهد شد. چهشود، اول موحّد!! ترديدي داريد؟! از ما هم ايمانش قويلِنين هم در آن دنيا مي
گويند: خدايا، ما توبه كرديم، ما اشتباه كرديم، پشيزي ارزش ي اهل برزخ مياي دارد؟ همهفايده

يَومَ يَأتي بَعضُ آيـاتِ رَبِّـكَ لـا «...فرمايد: ي ديگر ميشان فايده ندارد. باز در آيهندارد. عذرخواهي
هاي عظمت الهي هويدا بعضي ازآيات، معجزات و نشانهروزي كه ؛ 1»مانهُا لَم تَكُن آمنََت مِن قَبل...ينَفَعُ نفَساً اي

وقتي با ديدن اين معجزات ايمان بياورد، ديگر ايمانش فايـده  ايمان نداشته است،شود، آن كسي كه قبلاً مي
 اند اين آيه مربوط به رجعت است.) اگرچون اين معجزات از حد عادي بالاتر است. (كه گفته ندارد.

هاي الهـي بعضـي از وعـده آمده است. حتي اگر »ياسينزيارت آل«ن آيه در دقت كرده باشيد همي
رود). بستگي به اين دارد كه تا چه حد آشكار آيد (از بين نميمحقق شود، ارزش ايمان پايين مي

درَجَةًَ مِنَ الـَّذينَ  لايسَتوَِي منِكمُ مَن أنفقََ مِن قبَلِ الفتَحِ وَ قاتَلَ أُولئكَِ أعظمَُ«...فرمايد: شود. قرآن كريم مي
ي الهي، در تنگناها و فشارها ايمان آنهايي كه قبل از فتح مكه قبل از تحقق وعده؛ 2»قاتَلوُا... أَنفِقوُا مِن بَعدُ وَ

بنابراين مـا  ي خداوند را ديدند و ايمان آوردنـد.آوردند، اينها ارزش ايمانشان بالاتر از آنهايي است كه وعده
                                                 

  158نعام  آيه ا -1
  10حديد آيه  -2

ـــق  در صـــورت تحق
هــاي برخــي از وعــده

ــان  ــي، ارزش ايم اله
ــايين مــي ــه پ آيــد. ب

عبارت ديگر هـر چـه 
ها برافتد و بينات پرده

و معجــزات آشـــكار 
ــان  ــردد، ارزش ايم گ

  آيد.  پايين مي
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ها براُفتد و بيّنات و معجزات آشكار شـود، ارزش چه پرده آوريم. هره دست ميي كلي بيك قاعد
طلبيِ خـودش و منطق حـق چه انسان بيشتر بر اساس فكر، عقل ا هرايمان پايين خواهد آمد. ام

فكر كند و حق را از باطل تشخيص دهد، ارزش ايمانش بيشتر است. ما در اين زمانه كساني داريم 
اند، حتي يك خواب هم نديده اند، ولـي ايمـان، اي هم نديدهاند، هيچ معجزهيدهكه پيغمبر را ند

  ارادت و دلبستگي دارند. اينها خيلي ايمانشان ارزش دارد. 
عُ يسـتطَيَإذِ قالَ الحوَاريِوُّنَ يا عيسَي بـنَ مـَريمََ هـَل «: گري هم عرض كنم. حواريون گفتندهاي دينمونه

نيست. با اينكه خداوند از  (ببينيد تعبير، تعبير خيلي مؤدبانه 1»نا مائدِةًَ مِنَ السمَّاءِ...يلَنَزِّلَ عَيُرَبكَُّ أنَ 
اي از تواند يـك سـفره؛ مي2»هلَ يَستَطيعُ«آيد؟ حواريون تعريف كرده!) گفتند: از دست خدا برمي

ست؟!! از خداوند پروا كنيـد اين چه حرف زدني ا از خدا بترسيد، ؛3»قالَ اتَّقوُا  اللهَ«آسمان بفرستد؟ 
دقَتَ قالُوا نُريِدُ أَن نَأكُـلَ منِهـا وَ«اگر ايمان داريد.  نا وَ نَكُـونَ عَليَهـا مِـنَ تَطمَـئِنَّ قُلُوبنُـا وَ نعَلَـمَ أَن قَـد صـَ

اهدِينَ خواهيم شـكمي از عـزا دربيـاوريم، گرسـنه گفتند: نه، ما قصد بدي نداشتيم! ما مي 4»الشـّ
خواهيم از فرمود: از خداوند بترسيد. گفتند: مي (ع)حضرت عيسـيدو نشان كنيم!  هستيم، يك تير و

                                                 
 112مائده آيه  -1

 همان -2

 همان -3

 113مائده آيه  -4

هــر چــه انســان بــر  
اســاس فكــر، عقــل و 

ــق ــي �ِ منط ــق طلب ح
خودش حق را از باطل 
تشخيص دهـد، ارزش 

 ايمانش بالاتر است.
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وَ نَعلمَُ أنَ قدَ «. زني، مطمئن شودو دلمان هم به اين حرفهايي كه مي ؛»وَ تطَمئَِنَّ قُلوُبنُا«اين سفره بخوريم 
 »كوُنَ عَليَها مِنَ الشاّهدِينَوَ نَ«گويي. باز هم يك كم غيرمؤدبانه. مطمئن بشويم كه راست مي »ناصدَقَتَ

كنم غرور چيز خوبي نيست، هيچ وقت ما نبايد مغـرور شـويم، ولـي البته ضمن اينكه توصيه مي
خيلي مهم است. اگر انسان بداند قدر و منزلتش چيست، نزد خدا چه  دانستن قدر و منزلت خود،

ايد بدانيد كه چقدر نزد خداونـد ارزشي دارد، خوب است. شما ارزش خود را نزد خداوند بدانيد. ب
عزيزيد. بايد بدانيد كه در عصر غيبت كه اينگونه ارادت داريد، چقدر پـيش خـدا عزيزيـد، كـه 

قالَ عيسَي بنُ مرَيمََ اللهمَُّ رَبَّنا أَنزِل عَليَنا مائدِةًَ مِنَ السَّماءِ تكَُ�ُونُ لنَا عيداً لِأَوَّلنِـا وَ «روايتش را خواهم گفت. 
اي از آسـمان گفـت: كـه خـدايا، سـفره (ع)حضـرت عيسـي؛ 1»وَ آيةًَ منِكَ وَ ارزقُنا وَ أَنتَ خيَرُ الرّازقِيِنَ آخِرنِا

(روز يكشنبه بـود و مسـيحيان هـم روز يكشـنبه را  بفرست كه عيدي باشد براي اولين و آخرين ما.
روزي بـده و تـو  سفره نازل گرديـد.) مـا راكنند، چون عيدشان است و روز يكشنبه، تعطيل مي

قـالَ اللـهُ إنِّـي منُزَلُِّهـا «بهترين روزي دهندگاني. حالا ببينيد كه خداوند چه جـوابي بـه آنهـا داد. 
فَمَن يكَفُر بَعـدُ مـِنكمُ فـَإِنّي أعُذُِّبـُهُ عـَذاباً لـا اعُذَِّبـُهُ أحَـَداً مـِنَ «. ؛ من سفره را نازل خواهم كرد2»عَليَكُم
ز ديدن اين معجزه كسي بخواهد نافرماني كند، گرفتار عذابي خواهد شد كه كسي بدان ؛ اگر بعد ا3»العالَمينَ

                                                 
 114مائده آيه  -1

  115مائده آيه  -2
 همان -3

اينكــه انســان قــدر و 
ــزد  منزلــت خــود را ن
خداوند بدانـد خيلـي 

 مهم و ارزشمند است.
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تا معجزه را نديده است، ارزش ايمانش زياد و چوب گناهش هم كم اسـت. اگـر  گرفتار نخواهد شد.
آيد!! پس اين يك قانون كلي اسـت. معجزه ديدي و خلاف كردي، آنگاه ببين چه بلايي سرت مي

گـويم حاجتش را گرفت، بنـده مي (ع)رضـاامام: خوشا به حال كسي كه رفت خدمت گويندمردم مي
خوشا به حال كسي كه رفت خدمت امام و مخلصانه ناله كرد و حاجتش را ندادنـد و سـرِ سـوزن 

امـام  گويند: خوشا به حال كسي كـهارادتش كم نشد. چنين فردي خيلي برتر و بالاتر است. يا مي
را  (ع)امـام زمـانگويم بيشتر از او، خوشا به حـال كسـيكه ب درست، ولي من ميرا ديد، خو (عج)زمان

نديد و مرتب ارادتش بيشتر شد. ارزش ايمان اين فرد خيلي بالاتر است، واِلاّ خيلـي از آدمهـاي 
را يك لحظه ببينند، متقّي و صالح خواهند شد. امـا  (عـج)امام زمان لاابالي داريم كه باور بفرماييد اگر

را نديده، اگر صالح و پرهيزكار باشد، چقـدر قيمـت دارد؟ ارزش كـدام بيشـتر  (عـج)امام زمانه آنك
ها كه است؟ مهم اين است كه درها باز نشده ايمان بياوريم. معما چو حل گشت، آسان شود. پرده

  برافتاد كه هنري نيست. مهم اين است كه نديده، ايمان بياوريم. 
يغمبران بايد معجزاتشان بر اسـاس حكمـت باشـد و نـه بـر اسـاس اين بحث را هم گفتيم كه پ

كننـد كـه پيغمبـران كنند، فكر ميپيشنهاد و درخواست كفار. چون كفار، جاهلانه پيشنهاد مي
گويند، انجام دهند. در حاليكه اصلاً بحث ايـن بازند كه هرچه آنان مييك نوع شعبده نعوذ بالله،

گفتند كه ما اجازه نداريم بـدون به كفار ميكنند، ي الهي كار مينيست. پيغمبران بر اساس اجازه
كنيم. بنـابراين اقتراحـات و اذن خداوند معجزه نماييم. خداونـد اجـازه دهـد، مـا معجـزه مـي

  كردند. اين هم يك نكته است. پيشنهادات كفار را رد مي

معجــزات پيــامبران   
بايست بـر اسـاس مي

حكمت باشد و نـه بـر 
اساس پيشـنهاد و  در 
خواست كفار. چرا كـه 
ـــار  ـــت كف درخواس

 جاهلانه است.
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ي دلگرمي و هم مؤيد اين م مايهدر ادامه اجازه دهيد چند روايت براي شما بخوانم كه در اينجا ه
العَبد مِنَ الله جَلَ ذكِرهُ و أرضي ما يَكونُ عَـنهُم اِذا  اقَرَبُ ما يَكونُ«: فرمودند (ع)امام صـادقمطلب است. 

ي مـؤمن ترين حالتي كه يـك بنـده؛ نزديك1»مَافتقَدَوا حُجتََ الله جَلَ و عَز لَم يظَهَر لهَُم و لَم يعُلَمُ مَكانه
اند به خداوند داشته باشد و حالتي كه بيش از همه حال، خداوند از او راضي باشد، و ديگر از آن بالـاتر تومي

اين است كه حجت خدا پيدا نباشد، او را نبينند و دسترسي به او نداشته باشند و مكـانش را  متصور نيست،
و با ايـن وجـود ايمـان ؛ 2»ذكره و لا ميثاقهوَ هُم في ذلك يعَلمون اَنَّه لَنْ تقتُل حجت الله جل «هم ندانند، 

ترين حالتي كـه گويد: نزديكامام مي داشته باشند كه حجت خدا، هست و ميثاق الهي هم پابرجاسـت.
ترين حالت پروردگار به بنده، اين حالت است. يعني آنهايي كه مندانهبنده به خدا دارد، و رضايت
اند.) در اين شرايط و با اين كنند خيلي زيان كردهل ميكنند (كه خياالان و در عصر ما زندگي مي

هجوم تبليغاتي دشمنان اسلام، با اين همه دامهاي فساد و منكرات كـه بـر سـرِ راه بشـر پهـن 
ها پشت پـا زده اسـت، و دنبـال ي اين شهوات و زرق و برقاند، يك جوان پاك كه به همهنموده

بينيد صبح خـواب را رهـا كـرده و بـا وجـود اينكـه حجت خداوند است، ارزش بالايي دارد. مي
پنج شـش كيلـومتر  بلند شده و با موتور سيكلت در سرما، كس هم دنبالش نفرستاده است،هيچ

گـذاري رفته كه در دعاي ندبه حضور پيدا كند، اشك بريزد و اتصال برقراركند. اين قابـل قيمت
ديدند و باز هم چون و چرا ديدند، معجزات را مينيست. مردماني بودند كه ائمه و پيغمبران را مي

                                                 
 333اصول كافي،  جلد اول، ص  -1

  همان -2

نقـل  (ع)از امام صـادق
ــه  ــت ك ــده اس گردي
نزديك تـرين حالـت 
بنده مؤمن به خداونـد 
زماني است كه بنـده، 

ت خدا را نبينـد و حج
به او دسترسي نداشته 
باشد و در عـين حـال 
ــت و  ــه حج ــان ب ايم
ــان  ــي ايم ــاق اله ميث

 داشته باشد.
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توانـد ند كه خداوند ميپرساول مي است،د تعريفشان كرده. حواريون كه اينقدر خداونمي كردند
؛ »تَّقُواللـهاِ«گويد: شود و ميسؤال كردنشان ناراحت مي ياز نحوه (ع)حضرت عيسـيمائده نازل كند؟!! 

گوييم عذر آورند، (نميسؤال كردن است؟!! بعد هم عذري كه مياز خداوند بترسيد! اين چه طرز 
بدتر ازگناه بود،) ولي در عذرشان هم دوباره جاي گلايه است. چون به خودِ عيسي متوجـه بـود، 

. دومـين »اتقواللـه«شان متوجه خداوند بـود، فرمـود: عيسي ديگر گله نكرد. اول اينها كم لطفي
 (ع)حضرت عيسـي اعتقادي نيست، بها اين چيزي كه خواستيم بيخواستند بگويند معذرشان كه مي
فارسـي داريـم كـه  گويي! ما تعبيري درخواهيم مطمئن شويم كه تو راست ميزدند. گفتند: مي

كرد، كـوران را شـفا ديدند كه مردگان را زنده ميگوييم: عذر بدتر از گناه. پيغمبر خدا را ميمي
ن خوب است، ولي خوشا به حال مردمي كه نديـده، ايمـان بياورنـد. آوردند، ايداد، ايمان ميمي

كنم. ايم و فقط به صورت مـرور عـرض مـيكه قبلاً اشاره نموده وجود داردچند روايت ديگر هم 
پيغمبر فرمود: چه كسي ايمانش از همه بالاتر است؟ گفتند: ايمـان فرشـتگان. حضـرت فرمـود: 

ينكه هنر نيست. گفتند: انبياء. حضرت جواب دادند: انبياء كنند، افرشتگان كه با خدا صحبت مي
شود. گفتند: يا رسول الله! ما كه اصحاب شماييم. فرمود: شما كه داريـد كه وحي بر آنان نازل مي

آينـد، دانيم. حضرت فرمود: قومي كه بعد از مـن ميگفتند: نمي »أَنَا بَينَ اظَهُـركُِم« بينيد ومرا مي
آورند. ايمان آنـان، از خوانند و به ما ايمان ميشنوند، از بين كتابها مييگران ميسخنان ما را از د

 (ع)امام زماناين هم يكي از رواياتي است كه براي ما كه در عصر غيبت  1ها افضل است.ي ايمانهمه
                                                 

    20الصوارم المهرقه ص -1

پيـــامبر در روايتـــي 
از همـه ايمان قومي را 

افضل دانستند كه بعد 
آينـد، بـا پيامبر مياز 

ــخنان  ــه س ــه ب توج
پيامبر، به آن حضـرت 

آورند بـدون ايمان مي
آنكه حضرتش را ديده 

 د. باشن
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دهنده است. باز در روايت ديگري آمده اسـت كـه پيـامبر روزي بريم، واقعاً خيلي اميدبه سر مي
؛ »اَيـنَ اِخـواني«كردنـد: پاشيدند و مرتب تكـرار ميقبل از اذان مغرب، جلو مسجدشان را آب مي

شـود و منظـور در زبان عربي از باب تغليب اسـتفاده مي» اَخ«(البته كلمه  برادران من كجا هستند.
اللـه! مرد نيست، يعني خواهران و برادران با ايمان). بعد يك دسته رسيدند و گفتند: يـا رسـول 

گـويم! گفتنـد: پـس دلتان براي ما تنگ شده بود؟ ما آمديم!! حضرت فرمودند: شـمارا كـه نمي
آيند و به اند، و در آينده ميمنظورتان چه كساني هستند؟ پيغمبر فرمود: آنهايي كه من را نديده

ات، زياد اين سنخ رواي از 1آورند. شما اصحاب من هستيد و آنها برادران من هستند.من ايمان مي
گفتند: اي رسول خدا آيا مـا  .»يا لَيتَني قد لقيتُ إخواني«داريم. در روايت مشابهي آمده پيامبر فرمود: 

آينـد، چـون آري ولي برادران (حقيقي) من كساني هستند كه بعد از شما مي... فرمود: برادران تو نيستيم؟
كننـد و همچـون شـما مـرا ا مـرا يـاري ميشما به من ايمان دارند و چون شما مرا دوست دارند. مثل شـم

امـام باز هم روايت ديگـري اسـت از عمـار سـاباطي، از  2اند).(با اينكه مرا نديده نمايندتصديق مي
كنم. باشد. من اين روايت را به صورت گزارشي خدمتتان عرض مـيكه روايتي طولاني مي (ع)صادق

اكميت حق افضل است (در زماني كه دولـت كند: عبادت اصحاب شما در زمان حاز امام سؤال مي
 -1شود) يا در زمان خوف و ترس و وحشت؟ چون به سه حال مي توان تصور كرد: مي ائمه برقرار

زمان حضـور امـام   -3زمان غيبت امام.  -2است.  (عـج)امام زمانزمان حكومت ائمه كه بعد از آمدن 

                                                 
  123، ص 52بحارالانوار، ج  -1
  ..، باب فضائل امته.451، ص 22بحارالانوار، ج  -2
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، حاكم نبودند. دولتي سركِار نداشتند. ظاهراً كه حاكم نباشند. مانند ده امام ديگر كه حاضر بودند
كنند. درجه دوم كساني هستند كـه افضل اصحاب، آنهايي هستند كه در عصر غيبت زندگي مي

ديدند. و كمتـرين، كسـاني هسـتند كـه در كردند ولي امام را ميدر عصر خوف ائمه زندگي مي
كرد. دليلش چيست؟ چون آنان امـام و در دولت حق زندگي خواهند  (عج)امام مهديدوران حكومت 

اند، ارزش عملشان هم كمتـر اند، چون معجزات را بيشتر ديدهو قدرتش و بيّنات خداوند را ديده
خواهم كه شما، ايـن قاعـده را من ميبرند، اين تصريح روايات است. است؛ چون رنج كمتري مي

چه كمتر به انسـان نشـاني بدهنـد، گيري كلي برسيد كه هر كاملاً پيگيري كنيد و به يك نتيجه
سؤالي اگر در همان سؤال اول بـه جـواب برسـيد،  20ديديد كه در مسابقه  ارزشش بالاتر است.

قيمتش بيشتر از اين است كه تا سؤال بيستم پيش برويد و بعد به جواب صحيح برسيد. هر چـه 
. كساني كه در عصر غيبت هاي غيب كنار رود، به همان نسبت ارزش ايمان پايين خواهد آمدپرده

كنند، بر طبق روايات، ارزش عملشان از همه بالاتر است. آنان كه در عصر حضور امام، زندگي مي
ي دوم هستند و ارزششـان بالـاتر از آن كسـاني كنند در مرتبهولي بدون دولت امام، زندگي مي

گويد: يعني آن يار امام ميرسد كه كنند. حتي تا جايي مياست كه در زمان دولت امام زندگي مي
شوند و طور بماند؟ امام يك مقدار ناراحت ميگوييد ما دوست داشته باشيم كه هميشه همينمي
خواهي امام بيايد؟! منظور يار امام اين بود كه بهتر است ما همـين گويند: سبحان الله، تو نميمي

بيايد كه ما ثواب ببريم؟! امام گفتنـد:  طور بمانيم؟ و منتظر نباشيم و بگوييم خدا كند قائم ديرتر
خواهي در زمـين خواهي حكومت باطل محو شود؟ تو نميخواهي حق اقامه شود؟  تو نميتو نمي

فكر  عملت ثواب دارد، ولي (اگر اينگونهخدا، معصيت نشود؟ اين را بايد بخواهي. درست است كه 

اين يك قاعـده كلـي 
است كـه هرچـه بـه 
انســان كمتــر نشــاني 
بدهند ارزش بيشتري 

 دارد.
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د. بعد فرمودند: اگر اينگونه باشي، مقامـت كني، ديگر ثواب ندارد.) آرزوي تو بايد ظهور قائم باش
ميرد، مگر اينكـه مقـامش از كدام از شما با اين حالت نمياز شهداي بدر و اُحُد بالاتر است. هيچ

گويد: در مورد ارزش نمازها از امام سـؤال كـردم و شهداي بدر و اُحد بيشتر است. بعد ايشان مي
لت خوف (حالت دوم، كه امام در بين شما هست، ولي ايشان فرمود: ثواب هر نمازي كه شما در حا

برابر نماز در حكومت امـام عـادل اسـت. نمـاز  50ي جماعت خوانيد، فريضهحكومت ندارد) مي
برابر ثواب نماز فُراداي زمان حكومت امام عادل اسـت. ثـواب  25خوانيد، ثوابش فرُادايي كه مي

ها را متحمـّل بريـد و سـختيشـما داريـد رنـج ميهاي آن زمان است. چون برابر نافله 10نافله 
برابر حسنات مؤمنيني است كه در زمان حكومـت امـام عـادل  20شويد. ثواب حسنات شما مي

ائمـه اين هم يك روايت بسيار ارزشمند است كه امثال ايـن روايـات در بيانـات  1كنند.زندگي مي
  فراوان است.  (ع)معصومين

اگر فرشتگان براي مردم به عنوان پيغمبر بيايند، ايمان مردم ديگر  به اين قانون كلي رسيديم كه
ي اين نظامي كه خداوند در اين دنيا برقرار نموده اسـت، (نظـام هيچ ارزشي نخواهد داشت. همه

اش خراب خواهد شد. حالا چرا در روايت آمده اسـت صبر، امر به معروف، نهي از منكر، و...) همه
سال ديرتر از همه به بهشت خواهد رفت؟ مگر سليمان چه كار كرده بود؟  500 (ع)حضرت سـليمانكه 

قصر شيشه داشت،  .سرِ سوزن گرايش به دنيا در وجود سليمان نبود خواست؟ نه، اصلاًدنيا را مي

                                                 
  333، ص 1اصول كافي، ج  -1

ــــي  ــــليمان نب س
بـا قـدرت  خواستمي

احكام الهـي را اجـرا 
نمايد غافـل از اينكـه 
وقتي با زور، شـياطين 
را غل و زنجير نمايد و 
اجنــه فاســد را مهــار 
كند، ايمان مردم زوري 

شود و ديگر ايمـان مي
 زوري ارزشي ندارد. 
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فكر اش تميز بود كه بلقيس اين قدر هم شيشه 1»قالَ إِنهَُّ صَرحٌ مُمَردٌِ مِن قواريِرَ...«... :فرمايدقرآن مي
خورد، نان جو ست كه نان گندم نمياكرد كه اين آب است!! گفتند: اين آب نيست. ولي در روايت 

خـورد. نشست؛ چون حاكم بود. با بردگـان غـذا مينشست، بر روي خاك ميخورد، وقتي ميمي
؛ خـدايا، 2»بَعـدِي... نبغَِي لِأحَدٍَ مـِنيَهَب لِي مُلكاً لا «...فرمود:  خواست، پس چرادنيا را نميسليمان كه 

چون عاشـق ايـن بـود كـه  كس هم نخواهي داد.اي و به هيچكس ندادهحكومتي به من بده كه به هيچ
قدرت داشته باشد و احكام الهي را اجرا كند. اما از يك نكتـه غافـل و آن اينكـه وقتـي بـا زور 

ي فاسـد را مهـار د، اجنـهكني، كما اينكه سليمان اين كار را كرده بو شياطين را در غل و زنجير
كني به طوريكه جرأت نكنند سرشان را بالا كنند، ايمان زوري ارزش ندارد. چون سليمان بر عصا 

كردند، جرأت اينكه دست ها دو سه روز از ترس كاري نميتكيه داده، فوت كرده بود و اين بيچاره
و سليمان بر زمـين افتـاد و  از كار بكشند هم نداشتند، موريانه آمد عصا را خورد؛ عصا شكست

كردنـد، علـم دانند، خيـال مياجنّه چون بعضي از مسائل آينده را مياز كار كشيدند. آنها دست 
لَو كانواُ يعَلَمُونَ الغيَبَ مـا لَبثُِـوا «... فهميدند كه اجنّه به تعبير قرآن اما بعد از اين مسئله غيب دارند.

در آنجا بود كه فهميدنـد علـم غيـب  بردند.ستند نبايد اينگونه رنج ميداناگر مي؛ 3»فِي العذَابِ المهُينِ
ندارند. خوب اگر قرار باشد حكام الهي اجنّه را زنجير كنند، شياطين را هم غل كنند، به زور هـم 

                                                 
  44نمل آيه  -1
 35ص آيه  -2

 14سبا آيه  -3

اگر بنـا باشـد حكـام 
الهي اجنـه را زنجيـر 
نمايند و به زور احكام 
الهــي را اجــرا كننــد، 
ايمــان مــردم زوري 

شود و ديگر ارزشي مي
  ندارد.



  )24/11/1386( اولجلسه                                                                                                                                    18       
  

شود كه ما مطرح نموديم. همان چيزي كه قـرآن احكام الهي را اجرا كنند، اين همان مشكلي مي
خواهي مردم را به تو مي؛ 1»نَيكُونُوا مؤمنِيَأفَأنتَ تُكرهُِ الناّسَ حتَّي «يم محقق شود. خواهگويد ما نميمي

در  (ع)اميرالمـؤمنيناين چه ايماني است؟ اين كـه ارزش نـدارد. حتـي  زور واداركني كه ايمان بياورنـد؟
ام زرهـاي خواسـت تمـفرمايند: كه اگر خدا مياند. ميخطبه قاصعه همين مطلب را اشاره نموده

هاي سرشار عالم را به انبياء بدهد و حكومتي به آنان بدهد كـه گـردن تمـام عالم، و تمام ثروت
كرد، ولي در اين صورت ديگر امتحان فايده نداشـت. و را مي انسانها جلويشان خم شود، اين كار

اشـت. خداونـد ها به خاطر طمع زر و مقداري هم از ترس زور بود. ديگر ارزش ندتعدادي از ايمان
را بكند. چه كار كرد؟ چنان پيغمبران را در فقر قرار داد كه ديدن آنها چشـم را  نخواست اين كار

كند و شنيدنش گوش را. آن وقت بود كه سـتمگران و مسـرفان و مسـتكبران خـود را اذيت مي
بران هاي مهـم ارسـال پيـامدادند و امتحان تحقق داشت. دقت كنيم كه اينها، فلسـفهنشان مي

است. چرا پيغمبران آمدند؟ چرا از جنس فرشتگان نبودند؟ چرا معجزات (خواسـته هـاي كفـار) 
خواهند امتحانت كننـد، شود؟ اينها جوابش است. ميشود؟ چرا درها به روي ما باز نميانجام نمي
ي. خواهند تو همانطور كه هستي خود را نشان دهمي توقع داري كتاب برايت باز كنند؟!آن وقت 

نَ علـي يذرََ المؤُمنيَما كانَ اللهُ لِ«فرمايد: شود. قرآن ميراهش چيست؟ همين است و بهتر از اين نمي
قرار نيست خدا شما مؤمنين را با همين وضعيتي كه الان  2»ثِ مِن الطيَِّبِ...يزَ الخَبيميَهِ حتََّي يما أنَتُم عَلَ

                                                 
  99يونس آيه  -1

  179آل عمران آيه  -2

فقر پيـامبران باعـث 
ـــي ـــا م ـــد ت گردي

ستمگران، مسـرفان و 
ــود را  ــتكبران خ مس
نشان داده و امتحـان 

 الهي تحقق يابد.
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اشد. براي چه؟ تا خبيث و طيبّ را از هم جـدا . قرار است كه امتحان سختي بداريد رهايتان كند
كند. جالب است! خطاب به چه كساني است؟ مؤمنين. اين هم كه حالت التفـات دارد بـه خـاطر 

دهد كند. در اين آيه تلويحاً خبر ميرعايت ادب است. قرآن با مؤمنين خيلي مؤدبانه صحبت مي
ا قرار است مانند كاهي كه از گنـدم جـدا كه افراد خبيث الباطني هم در ميان مؤمنين هستند، م

وَ ما كانَ اللـهُ «.... نمونه هايش را دراين انقلاب نديديد؟ اين افراد را از مؤمنين جدا كنيم كنند،مي
اگر درِ غيب را به روي همه باز  قرار نيست خدا درِ غيب را به روي همه باز كند. ؛ 1...»طلِعَكُم عَلَي الغيَبِيُلِ

اي دارد؟ ممكن است بگوييد: پس چطور شوند. ولي چه فايدهدارد؟ همه مؤمن مي كند چه ارزشي
خداوند هـر ؛ 2»جتبَي مِن رسُُلهِِ مَن يشَاءُ...يَولَكِنَّ اللهَ «...روي انبياء باز شد؟!! خدا جوابش را داده است. 

اند. انتظار طي نمودههايي دارند و مراحلي را آنها يك شايستگي كند.كه را صلاح ببيند، انتخابش مي
نداشته باشيد كه درِ غيب را روي همه باز كنند. قرار نيست اينگونه شود. قرار هم نيست رهايتان 

زياد است، آنها را فاسد و خراب مطمئن باشيد امتحانتان خواهد كرد. آدمِ  كند و امتحانتان نكند،
  جدا خواهد كرد. 

  سؤالات:
  د؟چرا هيچ يك از انبيا زن نبودن -1

                                                 
 179آل عمران آيه  -1

 همان -2



  )24/11/1386( اولجلسه                                                                                                                                    20       
  

وارد شـدند  (ع)حضـرت لقمـان ها بوده اسـت. وقتـي فرشـتگان بـراين هم از الطاف خداوند بر زن
خواهي يا پيامبري را؟ گفت: دستور است يا اختيار؟ گفتند: اختيار اسـت، پرسيدند: حكمت را مي
خواهم. فرشتگان تعجب كردند و گفتنـد: چـرا؟ گفـت: چـون پيغمبـري گفت: من پيامبري نمي

بين بندگان است و كار خطرناكي است. يك جملاتي فرمود كه در روايـات آمـده اسـت. قضاوت 
شده بـود.  (ع)حضـرت داوود اش را پر از حكمت كردند. همين پيشنهاد بهفرشتگان خدا قلب و سينه

هايش چند خطا داشت و به خـاطر پيغمبري را پذيرفت و بعد هم در جريان قضاوت (ع)حضـرت داوود
د كه خداوند در قرآن فرموده است. بعد به لقمان (چون معاصر بودند) گفت: خوش آن استغفار كر

معلوم است كه حكمتش بـه حـدي  1به حال تو هم نبوت را نپذيرفتي و هم صاحب حكمت شدي.
بود كه از حكمتي كه خدا به انبيا داده است بالاتر بوده است، چون ما براي اين هم قرينه داريـم و 

  حكيمند.الاّ همه انبياء 
شما گفتيد كه اگر كسي خواب هم نبيند و ايمان داشته باشد اين ايمـان خيلـي ارزش دارد، حـال اگـر  -2

اي از آتـش جهـنم را گوشه كسي ايمان داشته باشد و يك گناهي هم دائم انجام دهد، بدون اينكه توبه كند
  د، آيا اين توبه ارزشي ندارد؟در خواب ببيند و به خاطر اين خواب براي هميشه از اين گناه توبه كن

انسان را خـراب كنـد. تـازه  و ايمان نه، خيلي هم ارزش دارد. قرار نيست كه خواب ارزش عمل 
كند. ببينيد بحث ما در همه اين كنند. من نگفتم خراب ميمعجزات هم ارزش ايمان را خراب نمي

شـتر شـد عمـل ارزش نـدارد. چند روز، اين است كه معجزه يك حدّي دارد كه اگر از آن حدّ بي

                                                 
  (ع)داستان لقمان -ترجمه يوسف عزيزي  -قصص الانبياء  -سيد نعمت الله جزايري  -1

لقمان از بين حكمت و 
ـــت را ن ـــوت، حكم ب

انتخاب كرد و با توجه 
يابيم كه به قرائن درمي

حكمت جناب لقمـان 
به حـدي بـود كـه از 
حكمت انبياء نيز بالاتر 

 بود. 

ي خواب ديـدن و حتـّ
معجزات ارزش عمـل 

كنـد. نمي انسان را كم
بلكه اگر معجزه از حد 
 خودش خـارج شـود،

ديگر ايمـان ارزشـي 
ـــــدارد (ارزش آن  ن

 .)تر استپايين
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عنوان بحث چه بود؟ حدّ اعجاز، اصلاً بحث ما تحت عنوان حد اعجاز بود. به شما هم گفتـيم كـه 
گويد: نه، قرار نيسـت ايـن گفتند شما بالاترين معجزات را بياور. ولي خدا ميآمدند ميها مياين

د و ايمان ديگر ارزش ندارد اما ديـدن آورنها را اگر بياوريم همه ايمان ميمعجزات را بياوريم. اين
زنده شدن پرنده گلي و... چيزهايي نيست كه ارزش ايمـان را  مسائلي همچون زنده شدن اموات،

از بين ببرد. اما آن كسي كه نديده ايمان بياورد ارزش ايمانش بالـاتر اسـت. خـواب كـه چيـزي 
ني كـه حتـي يـك خـواب هـم نيست. قصد بنده هم اين بود كه عرض كنم كه ارزش ايمان كسا

كنـد. اگـر اي وارد نمينديدند چقدر زياد است، و الاّ اين منافاتي ندارد و به ارزش ايمانشان لطمه
اي دست از گناهي برداشت و متحولّ شد اين هـم، كسي خواب ديد و به خاطر يك رؤياي صالحه

اي را عـرض كـنم. هخواهم در اينجا يك نكتخودش يك فضيلتي است و عنايت خداست. من مي
ببينيد اين بحث خيلي ظريف است يك موقع برداشت اشتباهي از آن نكنيد. اگر انساني با عمـل 
صالح و با برنامه حركت كرد و به كمالات روحي رسيد به جايي رسيد كه به حالـت عـادي بعضـي 

آدمـي را ست. مـا اشود. اين استثنا چيزها برايش كشف شد، اين ديگر ارزش ايمانش خراب نمي
فرمايـد: خواهد همه چيز را ببيند. پس آن روايتي كه ميگوييم كه هيچ شايستگي ندارد و ميمي

معنايش چيست؟ قبل از اين كه بميرانند شما را، خودتان بميريد. خودتـان  1»موتُوا قَبلَ أَن تَموتُوا«
بينيم. منظـور مـي افتد؟ وقتي ما مـرديم فرشـتگان رابميريد يعني چه؟ با مردن چه اتفاقي مي

روايت اين است كه كاري بكنيد كه قبل از اين كه فرشتگان را به اجبار نشانتان دهنـد خودتـان 

                                                 
 6، باب الغني و الكفاف، ص69بحارالانوار، ج  -1

اگـر كسـي در حالــت 
طبيعي و بر اثر تلاش و 
كوشش به جايي رسيد 
كه چشمش باز شـد و 
آنچه را كه بايد ببينـد 

غيــب، ديــد،  از عــالم
هيچ از ارزش عملـش 

 شود.نميكم 
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آنجا برسند ايمانشان هيچ اشكالي ندارد.  ريزي خوب بهشود ديد. افرادي كه با برنامهببينيد و مي
ين كار را كردي؟ بسم الله مثل اين كه بگوييد ما يك سيخ كباب داديم بچه سه روزه خورد. چرا ا

تواند كباب هضم كند. اما اگر بگوييد: ده سيخ كرديم و گفتيم اين را بخورد. بچه سه روزه كه نمي
گويند: نوش جانش. اگر كسـي در اثـر حالـت طبيعـي كباب را يك ورزشكار نيرومند خورد، مي

شد هيچ چيزي از عملـش استعداد روحي پيدا كرد و با حالت طبيعي به آنجا رسيد و چشمش باز 
شود و اگر غير از اين بود هيچ يك از اعمال پيغمبران ارزشي نداشت؛ چون فرشـتگان را كم نمي

قاعـده ديدند. چون اگر قرار شد قاعده باشد، استثنا ندارد و آن هم قاعـده جهـان شـمول، مي
اهد هركول بشود خوخورد و همين الان ميزا مييك قرص انرژي تواند تخصيص بخورد. فردينمي

آن آقا هفت هشت سال زحمت كشيده و به  !افتد. مرد حسابياش از كار ميفردا كليهدر حاليكه 
تو صبح رفتي در حاليكه تواند ده كيلومتر بدود. صورت طبيعي عضلات را پرورش داده و حالا مي

كرده و ذكـر وانده، تهجّد . اين آقا رفته نماز خاياختهدرا از كار ان اتكليهو  زا خورديقرص انرژي
بيند، گواراي شناس پيش رفته به جايي رسيده كه فرشتگان را ميهاي راهدارشگفته، با برنامه و ا

شود. تـو شـب خوابيـدي صـبح بيـدار شـدي آن وقـت وجودش باد. ارزش عملش هم كم نمي
نيـت از كـار خواهي همه چيز برايت مكشوف شود، اين چه ارزشي دارد؟! آن وقت اعضاي ايمامي
  ها دقت كنيد كه يك وقتي ما را از اين طرف به آن طرف نياندازد. افتد. در اين بحثمي

    ديدند ارزش دارد؟آيا ايمان پيامبران در حالي كه غيب را مي -3
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بنـدگان  1»عِبادٌ مُكْرمَُـون«...ديدند اما انسانهايي بودند ست كه غيب را ميابله ارزش دارد، درست 
طلبي بودند كه مراتب كمال را طي كردند و به آنجايي رسيدند كه بتواننـد ببيننـد و حقمطيع و 

اگر ديدند مشكلي برايشان ايجاد نشود. اگر كسي به عالم غيب يقين كرد، به همـه چيـز يقـين 
كرده است سر سوزني هم قرار نيست از يقينش كم شود. حالا اگر همين آدم، عالم غيب را ديـد 

ف الغطـاء مـا ازددتُ يقَينـا« :ندفرمود (ع)اميرالمؤمنينشود؟! كم ميارزش ايمانش  اگـر همـه  ؛2»لَو كشُـِ
شـود. هاي عالم غيب را كنار بگذارند و آن چه كه هست به من نشان دهنـد بـه يقـين مـن اضـافه نميپرده

دارد. يعني بيشتر از اين راهي براي يقين وجود ندارد. اين آدم اگر غيب را ببيند ديگر مشكلي نـ
گويد تو بيا فرشـته را بـه مـن مشكل براي آن آقايي است كه سر تا پاي وجودش شك است مي

كردند كه يكي از دانشـجويان در جلسـه نشان بده تا من ايمان بياورم. يكي از اساتيد تعريف مي
كرد، دانشجوي خيلي منضبط و درسخواني بـود، بـه او گفـتم: امتحان خيلي خودش را اذيت مي

خـواهي بكـن. . گفـتم حالـا هـر كـاري مي20اش را گرفتم و بالايش نوشتم ات را بده، برگهبرگه
 20خواهي ننويس. يك نگاهي كرد. گفتم: از الـان معلـوم اسـت كـه تـو خواهي بنويس، ميمي
كني؟ من راضي به اذيت تو نيستم. آقا كتاب بازكن، من شوي چرا اين قدر خودت را اذيت ميمي
 20دانم كـه كنم من ميتو اگر كتاب را هم باز كني من تقلبّ حساب نمياست.  20ن دانم كه ايمي

                                                 
 26نبياء آيها -1

 ش) 1366(نشر دفتر تبليغات قم سال (ع)فضائل حضرت امير – 119غررالحكم  ص -2

ـــب  ـــامبران مرات پي
بندگي را طـي كـرده 
بودند و با ديدن عـالم 
غيب، ارزش ايمانشان 

 آيد.نميپايين 
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دقت كنيد  است. 20آيد چون او شوي. اگر جلوي پيغمبر فرشته بيايد ارزش ايمانش پايين نميمي
  شود. ها خيلي نكات ريزي است كه اگر ما غفلت كنيم هزار شبهه برايمان درست ميكه اين

  كردند در حالي كه خداوند جسم نيست؟چگونه با خداوند صحبت مي )(عحضرت موسي -4
  كند و حنجره ندارد. خداوند صوت را خلق مي 

  دانند يا نه؟از كجا بدانيم كه آيا امام ما را شيعه مي  -5
لـي اي بايد براي اين موضوع باشد و مطمئن نبايد بود. راهي براي اطمينان نيسـت والبته دغدغه
ايـن  ديگـراين است كه به فقراي شيعه توجه داشته باشيد. يكي  دارد. يكي از علائمعلائمي هم 

است كه در رفع حوائج مؤمنين اهتمام داشته باشيد. يكي از علائمش اين است كه بـه نمـاز اول 
خوانـد، يكي از علائمش اين است كه شيعه نماز شب را حداقل مي .وقت خصوصاً، حساّس باشيد

  توانيم مطمئن باشيم.ت ولي با اين همه نميها علائم اساين
بـه هـر حـال مـن  هست و مورد علاقه و رضايت ايشـان هسـتيم؟چگونه بفهميم كه امام از ما راضي  -6

ها بدين معنا نيست كه ما نبايد به دنبال ديدن امام باشيم. البته ديـدن علائمش را گفتم البته اين
خواهد امام را ببيند كه شكش رفـع شـود كـه ايـن براي سرور نه براي رفع شك، يك كسي مي

گويد: نه من كه شكي ندارم. و اين ديدن كرامت است. ديدن دو نوع مي يديدن خوبي نيست، يك
  است.

  كار پاكان را قياس از خود مگير         گرچه باشد در نبشتن شير شير
مان را ببينم. (خدا رحمت كنـد خواهم امام زخواستند امام زمان را ببينند بنده هم ميبزرگان مي

درباره يك مسئله فلسفي در سطح بالا گفته بودند كه اين براي من جـا نيفتـاده.  (ره)علامه طباطبايي

از جمله علـائم شـيعه 
به فقرا و تلـاش  توجه

در جهت رفع حـوائج 
مؤمنين، نماز اول وقت 

  باشد.و نماز شب مي
  
  
  

ــام  بخــاطر  ــدن ام دي
شوق لقاء، امري اسـت 
مثبت ولي ديدن امـام 
بمنظــور رفــع شــك، 

  ديدنِ خوبي نيست.
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خواستند بگويند آن طوري كه بايد بـه اند، ميالبته منظور ايشان اين نبوده كه مطلب را نفهميده
اند، يك طلبه مبتدي هم آنجا بوده و تـازه هحقيقت اين مسئله راه پيدا كنند هنوز راه پيدا نكرد

شروع كرده بود كه فلسفه بخواند، گفت: آقا اتفاقاً من هم همين طور.) اين كه اشتياق براي ديدن 
بينيم براي رفع شك نيست بلكه از باب سرور و كرامت و منزلت امام زمان در بعضي از بزرگان مي

  است.
شـوند يـا در خـواب و... از اني دارند وقتي به محضر ائمه مشـرّف ميافرادي كه مراحل سير و سلوك عرف -7

  شود؟درجه ايمانشان كاسته مي
ها برداشته شده اسـت، اند و بعد پردهاند. اول به يقين رسيدهابداً، چون آنها از راه طبيعي رسيده

كنـد. خيلي فـرق ميها را بردارند و بعد به يقين برسيم. اين دو با هم خواهيم اول پردهاما ما مي
د خواهـ 20دانم دانم. چون مـيمن مي شودمي 20قبل از تصحيح برگه است. فردي 20مان مثل ه

  . اين نكته را به هيچ وجه فراموش نكنيد. شودمي 20 شد كتاب را هم كه برايش باز كنند،
همـه هـا حـق ها و زمانخواهم عرض كنم اين است كه اعجاز در تمام عصـربحث ديگري كه مي

كنـد معجـزه مردم است؛ يعني مردم اين مقدار حق دارند كه از پيغمبري كـه دعـوي نبـوت مي
ببينند. اگر چه كسي كه با منطق عقل و فطرت الهي به ايشان ايمان بياورد ارزشش خيلي بالـاتر 

تـا مـن ايمـان  اي بياوريك معجزهپس  !؟گوييد پيغمبرياگر كسي آمد گفت: شما مياست، ولي 
است. منتها معجزاتي كه در حد مصـلحت الهـي باشـد و  فرد حق طبيعياين درخواست م. وربيا

  معجزه باشد و سندي بر حقانيت اين پيامبر باشد، اين اشكالي ندارد اين حق همه مردم است. 

ــير و  ــه س ــرادي ك اف
سلوك دارند ابتدا بـه 

رسـند بعـد يقين مي
رود در ها كنار ميپرده

اهيم خـوحاليكه ما مي
ها كنـار رود ابتدا پرده

  بعد به يقين برسيم.
  
  
  
  

درخواست معجـزه از 
پيامبران حق طبيعـي 

چـه  انسانهاست. گـر
ايماني كـه بـا عقـل و 
، منطق همـراه باشـد

  ارزش بيشتري دارد.
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انـد حجـت ، اين كه مردم عصر ما پيغمبر اسـلام را نديدهشكل وجود داردعصر حاضر، چند مدر 
فرمايد: اگر عنايت مـا مي (عج)امام زمانترس نيست. (اگر چه عرض كردم كه خود خدا هم كه در دس

آورد و دشمنان ها از اطراف به شما هجوم ميو دعاي خير ما در حق شما نبود انواع بلاها و سختي
خيال نكنيد كه هر چه هست خودمان هستيم، يك كسي زير بغلمان  1شدند.بر سرتان مسلطّ مي

هاي مفيد خورشيد از پشت ابر افتاديم. دعاي خيرشان است. همان طور كه اشعها ميرا گرفته و الّ
در بعضـي از منـاطق هـوا هوا ابري اسـت، ( روز آن 363رسد. در مناطقي كه مثلاً به گياهان مي

جهان در كل سال ابري است) ولي با اين حال درخت دارد و درختـان عمـل فتوسـنتز را انجـام 
د كه عمل فتوسنتز در سايه تابش خورشيد است. اشعه مفيد خورشيد از ابر هم دانيدهند. ميمي
نيسـت.  (عـج)امام زمانشود. حتّي غيبت هم مانع آثار و بركات وجود گذرد ولي خودش ديده نميمي

تواند اين اي كه ميتنها معجزه رسد.)ها دست ما به ايشان نميدر واقع گرداننده اصلي اوست منت
باشد و فرق قرآن بـا معجـزات ا كند قرآن است به اين دليل كه تنها معجزه حاضر ميحق ما را اد

ديگر اين است كه معجزات ديگر حاضر نيستند ولي قرآن هميشگي است، آنها مقطعي و موردي 
بودند و در يك ساعت خاصي اتفاق افتادند اما قرآن هميشگي است. معجزات ديگر ممكن اسـت 

دليـل  ايـن خـودقي مانده باشد. بيشتر از آثار آنها چيزي باقي نمانده است. كه نهايتاً آثارشان با
مهمي بر اين است كه قرآن تحريف نشده است. يك نظريه بسيار ضعيفي را بعضي از كساني كـه 

اندكه قرآن تحريف شده است و به ظاهر چند روايت اند گفتهدر اين باب (در روايت) دقت نداشته

                                                 
 ق1403-نشر مرتضي  - 495ص  2الاحتجاج  ج -1

در زماني كـه حجـت 
باشند و خدا غائب مي

توان معجزه علني نمي
و آشكار از حضـرتش 
ــزه  ــا معج ــد، تنه دي

  آن است.حاضر قر
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ه اكثر علماي ما اتفاق نظر دارند بر اين كه در قرآن سر سوزن چيزي كـم يـا نگاه كردند. الحمدلل
اند كه تحريف به نقيصه شده است. تحريف به نقيصه اين اسـت اي گفتهعده اما 1زياد نشده است.

آن سر سوزني كـم و زيـاد شـده باشـد.  كه يك مقدار از قرآن كم شده، بدون اينكه باقي مانده
ه قرآن اضافه كرده است. اعتقاد به تحريف قرآن ميان علماي اسلامي مثـل گويند كه كسي بنمي

تحريف عهدين نيست. از تورات و انجيل چيـزي برداشـته شـده و چيـز ديگـري را سـرجايش 
اند. اما در مورد قرآن كريم يك افراد خيلي نادري بدون دقت در روايات معتقد شدند كه گذاشته

شده بدون اين كه چيزي به آن اضافه بشود. خوب حرف ما اين اش مفقود قرآن كريم چندين آيه
شود به قرآن استناد كرد. است كه اگر چنين باشد لاجرم قرآن از حجّيت افتاده است و ديگر نمي

يكي از دلايل ما براي اينكه قرآن تحريف نشده همين اسـت. كـه اگـر اينگونـه بـود مـا ديگـر 
جاويدان عرضه كنيم.  قاعده ما اين بود كـه مـردم همـه  توانستيم قرآن را به عنوان معجزهنمي

تر بـوده و زمانها حق ديدن اعجاز را دارند، چنين نيست كه بگوييم خون مردم زمان پيغمبر سرخ
آنها حق داشتند كه پيغمبر را ببينند ولي زمان ما اين حق را ندارند چنين چيزي نيست. اين حق 

عجازي ايمان بياورند. در اينجا يك بحثي بين بزرگان شـده متعارف همه انسانهاست كه با ديدن ا
آسا است يا است و اين كه آيا اعجاز آيات قرآن فقط در بيان است؟ يعني فقط سبك بيان معجزه

منحصر به بيان نيست؟ يعنـي مثلـاً قـرآن در اخلـاق معجـزه نيسـت؟! در حقيقـت قـرآن، در 
گويي، در تاريخ، در همـه چيـز ربيت، در غيبسازي، در حكومت، در قانون نويسي، در تفرهنگ

                                                 
 مبحث تحريف قرآن –رجوع كنيد به كتاب تاريخ قرآن نوشته آيت الله محمد هادي معرفت  -1
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آسـا معجزه اعجاز بلاغي دارد؛ يعني سبك گويش آناند كه قرآن فقط اي گفتهمعجزه است. عده
گوييم: آقا قبول داريد كه همه بايد معجزه ببينند تا ايمـان است. اين حرف يك اشكالي دارد. مي

فهمند؟ وقتي شما يك غزل زيبا از لاغي قرآن را ميگوييم: همه اعجاز بگويد: بله، ميبياورند؟ مي
توانـد تواند مثل اين بگويد و كسي ديگر نميبه، ديگر كسي نميگوييد: بهخوانيد ميحافظ را مي

فهميد چون فارسي فهمد؟ شما اين را ميمثل اين را بسرايد. آيا يك انگليسي زبان هم اين را مي
فهمند. اگر انحصار فهمند، آناني كه اهل ادبيات هستند ميم نميزبانيد. تازه همه فارسي زبانان ه

ها و آن هـم نـه اعجاز قرآن فقط در بيان بود و قرآن فقط در سبك گفتار معجزه بود، فقط عرب
فهميدند. آن هاي تحصيل كرده و فوق ليسانس به بالاي ادبيات عرب  ميها، بلكه عربهمه عرب

مثلاً مردم اروپا، مردم ايران، مردم خاور دور چگونه اعجاز قرآن  وقت تكليف ساير مردم چه بود؟
را حس كنند؟ شما قبول كرديد كه معجزه را بايد همه ببينند، حـق همگـاني اسـت، حـق يـك 

دليل معجزه خواستن از پيامبرشان عذاب نكـرد. ه اي خاص نيست. خدا هيچ وقت قومي را بعده
آنها گفتند سحر است، معجـزه كردنـد بـاز هـم كفـر عذاب آن موقعي است كه معجزه كردند و 

چند روز يا چند هفتـه  (ع)حضرت صـالحورزيدند، آن وقت خدا عذابشان كرد. جالب است كه بدانيد 
كردند به آخر نبوتش مانده بود كه معجزه كرد؛ يعني تا آن جايي كه راه داشت پيغمبران سعي مي

 نبينيد و ايمان بياوريـد. اينگونـه ن بياوريد، معجزهگفتند كه بفهميد و ايماكه معجزه نكنند. مي
 ست كهاهم نبود كه در همان قدم اول معجزه كنند و بعد بگويند كه حالا ايمان بياوريد. در روايت 

سالگي پيامبر بود. آخر دعوتش بـود كـه  120سالگي به نبوت رسيد و تا  16در سن  (ع)حضرت صالح
د. يعني در طول اين سالها معجزه نكرد. اين را براي آخـر كـار دعا كرد شتر از دل كوه بيرون بياي

اگــر اعجــاز قــرآن در 
بيان بود فقط عربهـاي 
ــــرده  ــــيل ك تحص

ــي ــتند آن را م توانس
بفهمنــد و ســايرين از 

  درك آن عاجز بودند.
  
  

عذاب هنگـامي نـازل 
شود كه معجـزه از مي

طرف پيامبر باشد و باز 
 هم مردم كفر بورزند.
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نفر قبول كردند، بقيـه  65گذاشت. اين معجزه هم كه كرد اين كار بر سرش آوردند. از قوم ثمود 
حالا مردم زمان ما حق دارند كه اين قرآن را بفهمند؟ اين قرآن عربيست،  1گفتند كه سحر است.

وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حيَـاةٌ يـا أوُلِـي « حسُن بلاغي را در اين آيه 25هر چند هم كه قشنگ است. شما 
فهمنـد؟! اينهـا دار و... نميست ولي اين موارد را كه بازاري و مغازهادرآورديد. درست  2...»الْألَْباب

فهمي كه ايـن بيـان گويند: اين حرف شما درست نيست. شما يا خودت ميدهند و ميجواب مي
پذيري. اين همـه كارشـناس هسـتند كـه ا است يا وقتي كه كارشناسان نظر دادند ميآسمعجزه

آسا است خوب شما هم بپذير. وقتي شما يك قطعه طلا كنند كه اين بيان معجزهدارند اجماع مي
عيـار اسـت، آيـا  24گوينـد كـه ايـن طلـاي شش نفر زرگر مي بريد و پنج يارا پيش زرگر مي

كند به رجوع به نظر كارشناس؛ مي گوييم اين حـرف، چون عقل حكم مي پذيري.پذيري؟ مينمي
آورد؟ آورد يا ظـنّ غالـب مـيحرف درستي نيست. چرا؟ به خاطر اينكه نظر كارشناس يقين مي

گويد. ما چه قدر كارشناس آورد چون معمولاً كارشناس درست نميگويد: معمولاً ظن غالب ميمي
ديدم كه چند پزشك بسيار متخصـص، حـداقل مطـرح در سـطح داشتيم كه اشتباه كردند. من 

كشور در تشخيص مريضي يك بيمار همه با هم اشتباه كردند. در جاهاي ديگر هم داريم. خـوب 
گوينـد تر اسـت، ميكنند. مثلاً اين شعر از آن شعر قشنگها اشتباه ميدر داوري هم گاهي وقت

هميشه هم قرار نظر كارشناسان ملاك است اما  تر است. درست است كه غالباًكه آن شعر قشنگ
                                                 

  (ع)ضرت صالحداستان ح -قصص الانبياء  -سيد نعمت الله جزايري  -1
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ـــه  (ع)ـــا ب
 فرمودنـد: 
عجــزه هــر 
 متناسب با 
ــان  ردم زم
ــرار داد، از 
ان پيـامبر 
توجـه بـه 
خنوري در 
ــره عــرب، 
ن در بلاغت 
ــود و   آن ب
مينه هـاي 
م انساني و 
ـه اعجـاز 
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گوينـد كـه آورد؟ ميآورد يا گمـان مـينيست كه درست بفهمند. خوب نظر كارشناس يقين مي
گويد كه خواستيم يا براي يقين؟ ميگوييم: ببخشيد ما معجزه را براي گمان ميآورد. ميگمان مي

حق است يا نه؟ خوب آقا حالا كه ايـن خواسـته خواستيد كه بدانيد اين پيامبر بر شما معجزه مي
تواند به ما يقين بدهد. كارشناس به من بگويد: آقا ايـن بيـان حاصل نشد، نظر كارشناس كه نمي

خـواهم آن كند.) من يقين ميآسا است تو بپذير. اينكه فايده ندارد. (البته يك كمكي ميمعجزه
شود كه گوييم: پس معلوم مي؟ ميبايد كردل چه حاكنيد؟ وقت شما من را احاله به كارشناس مي

گويند معجزه قرآن منحصر به سبك بيان است اشتباه كردنـد. معجـزه قـرآن آن آقاياني كه مي
غش از ايـن منحصر به سبك بيان نيست. يعني در اين قرآن عجايبي است كه هر كس برود سـرا

سكيت فرمودنـد: خداونـد معجـزه هـر ابنبه  (ع)امام رضاست كه اروايتي  شود.مند ميسفره بهره
 (ع)حضرت موسـيپيغمبري را مناسب با فهم مردم زمان خودش قرار داد. بعد امام فرمودند: در زمان 

سحر و ساحري پيشرفت كرده بود معجزات طوري بود كـه مـردم بـا تناسـب پيشـرفت سـحر 
 (ع)عيسـيحضـرت مـان فهميدند كه اين معجزه است. مار شدن عصا، شكافته شـدن نيـل؛ در زمي

فهميدند كه آوردند. معجزه طوري بود كه مردم ميميطبابت پيش رفته بود، مردم از طب سر در 
پيغمبـر اين معجزه است. شفا دادن نابينا، شفا دادن برص، زنده كردن مرده؛ بعد فرمودند: در زمان 

كـه  حـال 1مردم بفهمنـد. سخنوري پيش رفته بود، خدا هم معجزه را طوري قرار داد كه (ص)اسـلام
فهمند! ببينيد بعضي از آيات قرآن وقتي در زمـان پيغمبـر گرامـي خوانـده مردم سخنوري نمي

                                                 
 301، ص17بحارالانوار، ج -1



  31                                                                                                                       دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

بهُا جامـِدةًَ« كردند.شد، مشركين عرب مسخره ميمي بينـي خيـال كـوه را مي ؛1...»وَ تَرَى الْجبِالَ تَحسَْـ

 نه اين طوري نيست مثل ابرهـا در حركـت اسـت. ؛2...»حابِوَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ«...كني كه ايستاده است. مي
گفتند: ببين چقدر قشـنگ گفتـه نمود. ميدار مياين حرف براي مردم مشرك صدر اسلام خنده

ولي محتواي آن چقدر اشكال دارد، حرف خيلي قشنگ است ولي محتوا خراب است. ما كه داريم 
اش خـوانيم و ترجمـهين آيه را وقتـي در اروپـا ميبينيم كه كوه اينجا ايستاده است. اما هممي
سـال پـيش آمـده اسـت؟ او از  1400گويد: اين كتاب شود. ميكنيم شنونده غرق حيرت ميمي

فهمد. فهميد اين اعجاز محتوا را ميبرد. او اعجاز بيان را ميبرُد، اين از محتوا ميعبارات لذت مي
خواهم دود كنيد؟ قرآن همه چيزش معجزه است. من ميخواهيد قرآن را در بيان محشما چرا مي

يك چيزي را بيان كنم، اگر قرآن متعرض ارائه مكتب اخلاقي شده، سراسرش اعجاز اسـت. اگـر 
متعرض شيوه نظام حكومتي شده معجزه است. اگر متعرض تربيت انسان شده معجزه است. اگـر 

اي كه قرآن وارد شده است اعجاز است. متعرض بُعد رواني انسان شده معجزه است. در هر زمينه
بينم تـو هـم واسطه باشد نه اينكه آقايي بيايد بگويد من دارم ميبنابراين معجزه بايد با فهم بي

گويم: اين عسل شيرين است تو هم ايمان بياور كه اين عسل بپذير. من اين عسل را خوردم و مي
خوري براي خودت بخور، من كه ندارم. تو ميگويد آقا من تا خودم نخورم قبول شيرين است، مي

كند. تو كارشناس تو با من فرق مي ذائقه خوري! شايدكنم كه تو عسل مي چهبه و چهتوانم بهنمي
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گويند اعجاز فقـط در بيـان هستي براي خودت هستي. خوب دقت كنيد اينكه بعضي از افراد مي
شـود ايمـان اصي است با كارشناس هـم نمياست بايد بگوييم كه آقا بيان مخصوص يك عده خ

آورد. بنابراين اعجاز قرآن منحصر به بيان نيست، اعجاز تمام ابعاد قرآن را گرفته هر چيـزي كـه 
  قرآن به آن توجه كرده است همان معجزه است. 

نكته ديگر اين است كه معجزه بيّنه است، آيات بيّنه يعنـي ايـن كـه نيـاز بـه اسـتدلال و نظـر 
س و... ندارد. كجاي آن نياز به نظر كارشناس است؟ يك چيزي مـن خـودم نفهمـم يـك كارشنا

زند كـه شخصي بيايد براي من توضيح دهد. اصلاً معجزه اين سبكي نيست. چقدر قرآن فرياد مي
فهمم، مـن خـودم بـدون ما آيات بيّنات فرستاديم. آيات بيّنات يعني چه؟ يعني من خـودم مـي

اعجاز است و كار بشر نيست، نه اينكه شخص ديگري بيايد به من بگويد.  فهمم كه اينواسطه مي
 -1رويكـرد اسـت: بيّنه يعني اين؛ پس همه ابعاد قرآن معجزه است. در رابطه با اعجاز علمي دو 

علم را ترازو كنيم و قرآن را با آن بسنجيم، در اينجا اگر علـم ميـزان شـد خطرنـاك اسـت بـه 
گوينـد كـه اسـتقرايي هسـتند. علـوم م تجربي را به اصطلاح ميخصوص در علوم تجربي، علو

تـا  40ها خطا دارد. خيلي ساده است، مثالهايي كـه خـود شـما شـنيديد. استقرايي گاهي وقت
هـا معلـول ميكـروب گويند كه همه بيمارياند كه عاملش ميكروب است. ميبيماري كشف كرده

چه بيماري است علتش ميكروب است. فردا در  گويند هركنند مياست. يك قاعده كلي صادر مي
 گويـد:كند به نام ويروس كه ميكروب نيست. ميفلان آزمايشگاهي، محققي با چيزي برخورد مي

رسد كه نه ويروس است و نه ها ميمحقق ديگري به سرطان عجب! قاعده ما شكست. دو روز بعد،
از آن جايي كـه اسـتقرايي هسـتند هاي علوم تجربي ميكروب، يك چيز سومي است. لذا قانون

آيات قرآن بينّه است،  
يعني نياز به اسـتدلال 
كارشناس ندارد. پـس 
ــاد آن  ــه ابع ــد هم باي
معجزه باشد نـه فقـط 

  جنبه بلاغت آن.
  
  

ــاز  ــا اعج ــه ب در رابط
علمي قرآن بايد قرآن 
را مبنا و محـور قـرار 
ــا آن  ــم را ب داد و عل

 سنجيد.   
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رسد قابل اعتماد نيست. ممكن است امروز يك قانوني بگويند كـه علمـي يعني از جزء به كل مي
سال ديگر يك محقق بيايد ثابت كند كه اين  50هاي علمي هم پذيرفته شود اما باشد و در عرصه

ميـزان كنـيم قـرآن را بـا ايـن توانيم ايـن را مي اشكال دارد. ما چگونه قانون مورد نقض دارد،
بسنجيم؟ اين كار خطرناكي است كه ما بياييم علوم مادي و تجربي را معيار كنيم بعد قرآن را بـه 

كنـد. هـا انسـان را منحـرف ميزور روي اين علوم تطبيق كنيم اين كار بدي است. گـاهي وقت
اب جواهر كرده است. كـه متأسفانه آقاي طنطاوي كه از مفسران اهل سنت است اين كار را در كت

هايي كه سعي كرده بـر بينيد بسياري از حرفاين كار خيلي بدي است. اگر شما مراجعه كنيد مي
  آيات قرآن تطبيق كند جزء اباطيل است و هيچ كس قبول ندارد و باطل است. 

ن تـرازو به جاي اينكه علم را ميزان كنيم، قرآن را ميزان كنيم. قرآ ويكرد دوم اين است كهر -2
خواهـد و هـر شود و علم را با آن بسنجيم. اين كار خيلي خوب و مبارك است. البته شناخت مي

آيـد و همـين تشـابه باعـث فريـب تشابه پيش مي ين كار را انجام دهد. گاهيتواند اكسي نمي
مْسُ إذَِ«اند كه قرآن گفته: ها در كتابهايشان نوشتهام كه بعضيشود. مثلاً من ديدهخوردن مي ا الشـَّ

شود پس اين معجزه علمـي اش تمام ميشود و انرژيعلم هم گفته خورشيد خاموش مي 1»كُورَِّت
مْسُ كُـورَِّت«است؛ نه اين طوري نيست. به اين سادگي هم نيست. اولـاً  خورشـيد كـدر  »إذِاَ الشـَّ

رن كـدر شـدن گويد مقـاشود. قرآن ميگويد خورشيد سفيد ميشود. در صورتي كه علم ميمي
شـود، در شوند بساط آسمان هم بهـم پيچيـده ميخورشيد، ستارگان ديگر هم بهم پيچيده مي

                                                 
  1 كورت آيه -1

معيار قرار دادن قرآن 
و سنجيدن علم بـا آن 
نياز بـه شـناخت دارد 
ــيش  ــاهي تشــابه پ گ

آيد و همين تشابه مي
اعث فريـب خـوردن ب

 شود.مي
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دهنـد. قـرآن شود ولي ستارگان ديگر ادامه حيات ميگويد خورشيد سفيد ميحالي كه علم مي
ال ديگـر گويد خورشيد پـنج ميليـارد سـعلم مي قيامت نزديك است. ؛1»قتَْرَبَتِ الساَّعةَُإ«گويد: مي

انرژي دارد، كجا پنج ميليارد سال ديگر نزديك است؟! تازه ستارگان تـا بيسـت ميليـارد سـال 
گويد وسط حيات طبيعي اين آسمان قيچي بعدش انرژي دارند، اين كه با هم تغاير دارد. قرآن مي

كـه گويد بر فرض ، علم ميبلكه زودتر در هم پيچيده مي شود رسدشود و به آخر عمرش نميمي
شود با هم منافاتي ندارد؟! كجاي اين مربوط به اعجاز علمـي به آخر عمرش برسد، اين طوري مي

ها خطرهايي است كه در بحث تطبيق اعجاز علمي وجود دارد. حواسـمان بايـد جمـع است؟ اين
باشد كه يك وقت نگوييم: مجوزش هم پيدا كرديم و حالا برويم شروع كنيم. بعد در عالم پزشكي 

عت برويم، بخواهيم تطبيق كنيم و به مردم بگوييم. نه! اين طـوري خطرنـاك اسـت. خـدا و صن
اند، رحمت كند آقاي موريس بوكاي، خيلي عالي، زيركانه، مدبرّانه و دقيق و دور از آفت كار كرده

ام كه ايشان در باب اين قضيه گرفتار آفتي شده باشـند. امـا من تا حالا به موردي برخورد نكرده
اند كه اين كـار ها به اين كار هم دست زدهرت اول خطرناك است. يك صورتي است كه بعضيصو

انـد اند قرآن را با اين سنجيدهعلم را ترازو كرده ز صورت اول است. بعضيتر اتر و زشتخطرناك
يه انـد. فرضـاند و فرضيات علمي را هم ترازو كردهاي پيدا شدهعده كه اين كار بسيار بدي است.

علمي چيزي است كه هنوز علم هم به عنوان اصل علمي آن را قبول ندارد چون احتمـال تخلـّف 
كشـي خواهي اين را ميزان كني و قرآن را با اين بسـنجي؟ يـك زمـاني در ايـن گردندارد. مي

                                                 
  1قمر آيه -1
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كردند كه انسان چه طوري ها كه خيلي از جوانان مسلمان را شكار كرده بودند. بيان ميكمونيست
ك تك سلولي بوجود آمده و چگونه از نسل ميمون بوده و... بعد اين فرضيه غير ثابـت شـده از ي

يك دانشمند منفرد بود كه بعداً ظاهراً خودش از اين حرفش پشيمان شده بود. چون خود داروين 
كننـد هـايش سـوء اسـتفاده ميها از حرفمسيحي بوده است وقتي فهميده بود كه كمونيسـت

نشان نوشت و گفت: من به خدا اعتقاد دارم و از اين افكار شما راضي نيستم، شـما اي به سرانامه
خواستم كه خدا را نفي كنم. هيچ وقت از حالت توانيد با نظريه من خدا را نفي كنيد، من نمينمي

رسماً ابطال شد. قبل از ابطال اين فرضيه ما سراغ  1986فرضيه بودن خارج نشد تا اينكه در سال 
الله كنند! يك وقتي آيتگفتند ما شواهدي از قرآن داريم كه اين را تأييد ميكساني كه مي داريم

مصباح عصباني شده بودند، گفتند: اين همه آيات مسلمّ درباره خلقت حضـرت آدم را چـه كـار 
گـوييم حق قرآن است. مـا ميكنيد؟ اين خيلي كم لطفي در كنيد؟ چه طور اينها را تأويل ميمي

اگر بخواهيم آن چيزي كه به صورت اصل علمي درآمده است ميـزان كنـيم، غلـط اسـت. حتي 
گويـد: مـا فرضيه كه ديگر هيچ، آن را دور بياندازيد. قرآن ميزان است. آقاي موريس بوكـاي مي

هيچ موردي نيافتيم، حتّي يك اصل علمي هم نيافتيم كه به صورت قطعي ثابت شده باشـد و بـا 
ايشان يك احاطه خيلي خوبي هم دارد. حالا بر فرض يك مورد پيدا شد ما آن  1قرآن مغاير باشد.
نهايـت گوييم قرآن حق است. چون كلامي است كه از ناحيه علـم بياندازيم و ميعلم را دور مي

  نهايت است.  صادر شده است، علم ما محدود است و گوينده اين كلمات داراي علم بي

                                                 
 ترجمه ذبيح الله دبير -مقايسه اي بين تورات، انجيل، قرآن و علم نوشته موريس بوكاي «رجوع كنيد به كتاب  -1

مــــوريس بوكــــاي   
گويد ما حتي يـك يم

اصل علمـي قطعـي و 
ثابت شده نيافتيم كـه 

 با قرآن مغاير باشد.
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  ده در جلسه اول:آيات مطرح ش
  )94(اسراء آيه  ....»ومَاَ منََعَ الناَّسَ أَن يؤُمْنُِواْ إذِْ جاَءَهُمُ الْهدَُى إلِاَّ أَن قاَلُواْ« -1
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  )34(مؤمنون آيه  »ولَئَِن أطعَتُم بَشَراً مثِلَكُم إنَِّكُم إذاً لخَاسِروُنَ« -2
 )7(حجر آيه  »الصاَّدقِيِنَ لَّوْ ماَ تَأتْيِناَ باِلْمَلائِكةَِ إِن كنُتَ مِنَ« -3

  )8(انعام آيه  »نظَروُنَيُمرُ ثُمَّ لا لاوَ قالُوا لَولا أنزلََ عَليَهِ مَلكٌَ وَ لَوأنزلَنا مَلَكاً لَقُضِيً ا« -4
(بقره آيـه  »مُورُتُرجَعُ الاُ امِ واَلمَلائِكةَُ وَ قُضِيَ الامرُ إلِي اللهِهلَ ينَظُروُنَ إلاّ أن يَأتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُللَِ مِنَ الغَم« -5

210(  
   )8(حجر آيه  »وَ ما كانُوا إذِاً منُظرِينَ«... -6

  )35 آيهص ( »نبَغِي لِأَحدٍَ مِن بَعدِي...يَهَب لِي مُلكاً لا «... -7
  )35(انعام آيه  »ولََو شاءَ لجََمَعَهُم عَلَي الهدُي فلا تَكونَُنَّ مِنَ الجاهلِين« -8
 )18(نساء آيه  »نَ...هُمُ المَوتُ قالَ إنِّي تُبتُ الائاتِ حتَّي إذِاَ حَضَرَ أحدََيِّعمَلُونَ السَّيَلتَّوبةَِ لِلذَّينَ وَ ليَسَتِ ا« -9

 )158(انعام آيه  »مانهُا لَم تَكُن آمنََت مِن قَبل...ينفَعُ نفَساً ايَاتِ رَبكَِّ لا ييَومَ يَأتي بَعضُ آ«... -10

نكُم مَن أنفَقَ مِـن قَبـلِ الفَـتحِ وَ قاتَـلَ أوُلئِـكَ أعظَـمُ درََجَـةً مِـنَ الَّـذينَ أنَفِقُـوا مِـن بَعـدُ لايَستَوِي مِ«... -11
  )10(حديد آيه »وقَاتَلُوا...

لسَّماَء قاَلَ اتَّقُواْ اللّـهَ إِن إذِْ قاَلَ الحَْواَريُِّونَ ياَ عيِسَى ابْنَ مَريَْمَ هلَْ يَستَْطيِعُ رَبكَُّ أَن ينُزَلَِّ عَليَنْاَ مĤَئدِةًَ مِّنَ ا« -12
اهدِينَ * كنُتُم مؤُّمْنِيِنَ *  قالُوا نُريِدُ أَن نَأكلَُ منِها وَ تَطمئَِنَّ قُلُوبنُا وَ نعَلَمُ أَن قدَ صدَقَتنُا وَ نَكُونَ عَليَها مِـنَ الشـّ
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ماءِ تكَُ�وُنُ لنَا عيداً لِأوََّلنِا وَ آخِرنِا وَ آيةًَ منِكَ وَ ارزقُنـا قالَ عيسَي بنُ مَريَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أنَزلِ عَليَنا مائدِةًَ مِنَ السَّ
 )114و  113و  112(مائده آيات  »وَ أنَتَ خيَرُ الراّزقِيِنَ

   )88(نمل آيه  ...»وَ تَرَى الجِْبالَ تحَْسَبهُا جامدِةًَ« -13
(يـونس آيـه  »أفَأنتَ تُكرهُِ الناّسَ حتَّي يَكُونُـوا مـؤمنِينَ وَ لَو شاءَ رَبكُّ لَأمَنَ مَن فِي الارضِ كُلُّهُم جَميعاً« -14
99(  
  )44(نمل آيه »قالَ إنِهَُّ صَرحٌ مُمَردٌِ مِن قواريِرَ...«... -15
  )14(سبأ آيه  »لَو كانواُ يعَلَمُونَ الغيَبَ ما لَبثُِوا فِي العذَابِ المهُينِ«... -16
منِيِنَ عَلَى مĤَ أنَتُمْ عَليَهِْ حتََّىَ يَميِزَ الخَْبيِثَ مِنَ الطيَِّّبِ ومَاَ كَـانَ اللّـهُ لِـيُطْلِعَكُمْ عَلَـى ماَّ كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ الْمؤُْ« -17

 )179عمران آيه (آل »الْغيَْبِ ولََكِنَّ اللهَّ يجَتَْبِي مِن رسُُّلهِِ مَن يَشاَء

  )179(بقره آيه  ...»وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حيَاةٌ يا أوُلِي الْألَْباب« -18
  )88(نمل آيه  »هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السحَّاَبِ تَرَى الجِْباَلَ تحَْسَبُهاَ جاَمدِةًَ وَ وَ« -19

  
  
  

  :احاديث مطرح شده در جلسه اول
    333اصول كافي، جلد اول، ص  -1
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ا يَكونُ عَنهُم اِذا مَافتقَدَوا حُجَـتَ العَبد مِنَ الله جَلَ ذكِرهُ و أرضي م اقَرَبُ ما يَكونُ: «فرمودند (ع)امام صادق
الله جَلَ و عَز لَم يظَهَر لهَمُ و لَم يعُلَمُ مَكانه وَ هُم في ذلك يعَلمون اَنَّه لَنْ تقتُل حجت الله جل ذكره و لا 

تواند به خداوند داشته باشد و حالتي كه بيش از همـه ي مؤمن ميترين حالتي كه يك بنده؛ نزديك»ميثاقه
اين است كه حجت خدا پيـدا نباشـد، او را  خداوند از او راضي باشد، و ديگر از آن بالاتر متصور نيست، حال،

نبينند و دسترسي به او نداشته باشند و مكانش را هم ندانند و با اين وجود ايمان داشته باشند كـه حجـت 
  خدا، هست و ميثاق الهي هم پابرجاست.

 6و الكفاف، ص ، باب الغني69بحارالانوار، ج  -2
  ؛ قبل از اين كه بميرانند شما را، خودتان بميريد.»موتُوا قَبلَ أَن تَموتُوا«
 ش) 1366 (نشر دفتر تبليغات قم سال (ع)فضائل حضرت امير  –119 غررالحكم ص -3

بگذارنـد و  هاي عالم غيب را كنـار؛ اگر همه پرده»لَو كشُفِ الغطاء ما ازددتُ يقَينا« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين
  شود.آن چه كه هست به من نشان دهند به يقين من اضافه نمي

 ق1403-نشر مرتضي  - 495ص  2الاحتجاج  ج -4
ها از اطـراف بـه فرمايد: اگر عنايت ما و دعاي خير ما در حق شما نبود انواع بلاهـا و سـختيمي (عج)امام زمان

  .شدندآورد و دشمنان بر سرتان مسلّط ميشما هجوم مي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )2/12/1386جلسه دوم (

بحث ما به اينجا رسيد كه اگر قرآن منحصر شود در معجزه بياني، و اين طور بگوييم كه قرآن 
يك اعجاز دارد و آن اعجاز، در شيريني بيان و زيبايي و رسايي و بلاغت كلامش است نه چيز 

اي به اسلام ايمان ا و عصر ما با چه معجزهآيد كه مردم زمان ماين سؤال پيش مي .ديگري
هم غايبند و به صورت محسوس و ملموس با ما ارتباط  (عج)امام زمان كه نيست، بياورند؟ پيغمبري

اي است كه قابل فهم در ناحيه قرآن هم كهاعجاز الات ما باشند. ندارند كه مرجع سؤالات و اشك
اي؟! و بينه با چه معجزه ،بياورند و بپذيرندبراي مردم جهان نيست؛ پس چگونه مردم اسلام 

تر خواهد شد كه بگوييم، نعوذبالله قرآن تحريف هم شده است. قرآني كه موقعي كار مشكل
ها هم، عالم به صنايع ادبي و فهمند؛ اكثر مردم دنيا عرب نيستند، حتي خيلي از عربمردم نمي

مند؛ بعد اين قرآن تحريف هم شده، فهفنون بلاغتش نيستند، فقط يك تعداد محدودي مي
نعوذبالله، بر فرض؛ يعني يك تعداد آياتش برداشته شده، تركيبش هم به هم ريخته، صحابه هم 

خواهيم مردم جهان را دعوت كنيم به جا كردند، حالا با چنين موقعيتي ما ميآياتش را جابه
ريف قرآن هم اشاره خواهيم كرد. اين چيز قابل قبول نيست. انشاالله در بحث تحاسلام! اصلاً 

پس به اين نتيجه رسيديم كه قرآن در هر چيزي كه متعرض آن شده معجزه است. اين يك اصل 
توانيم بگوييم كلي و ثابت شده است. اما اگر خواستيم بگوييم قرآن يك اعجاز بيشتر ندارد، مي

گر بگوييم كه كسي در قرآن اعجاز علمي است (البته علم بمعناي عام نه علوم تجربي). ا
سخنراني بسيار توانا است، معنايش اين است كه ايشان يك دانشي دارد، علم به اين دارد كه هر 

اين يك اصـل كلـي و 
ثابت شده اسـت كـه  
قرآن در هر چيزي كه 
وارد شــده، معجــزه 

 است. 
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اي را كجا به كار ببرد، علم به ساختار جمله دارد، علم به فنون بيان دارد، علم به نقاط كلمه
رآن در تاريخ معجزه اش علم است. همچنين اگر بگوييم، قبرانگيز مردم دارد. همهحساسيت

است، معنايش اين است كه يك عالمي داراي علم بينهايت، كه همه عالم را خبر داشته، از تاريخ 
گردد ايم. پس برمياي و كتاب معتبري از آن نداشتهدانستيم و نوشتهپنهان خبر داده، كه ما نمي

اي آن اين است كه تربيت سازي معجزه است، معنبه علم. اگر بگوييم، قرآن در فرهنگ و فرهنگ
اين هم  خواهد. بدون دانش اين كار شدني نيست؛ پسسازي كردن دانش عميقي ميو فرهنگ

گردد به علم. اگر بگوييم، قرآن در اخلاق و ارائه مكتب اخلاقي معجزه است، آن هم علم برمي
كه بتواند بشريت  تواند بدون علم يك مكتب اخلاقي برتر را ارائه كندشخصي ميخواهد، آيا مي

را به سر منزل مقصود برساند و آفت هم نداشته باشد؟! اگر بگوييم، قرآن در بيان معجزه است، 
 دانشنظير باشد و كسي نتواند مثل آن را بياورد، گردد. سبك بياني كه بيآن هم به علم برمي

ه از آن عاجز است، شود اين كار را كرد. كاري كه يك انسان فرهيختبدون دانش نميخواهد. مي
شود كه دانش بينهايتي است. اگر بگوييم، قرآن در ارائه قانون قرآن اين كار را كرده، معلوم مي

خواهد، آن هم يك دانش بينهايتي كه بتواند اعجاز كند. شما معجزه است، علم و دانشِ حقوق مي
گردد. بنابراين اگر ما ) برميپايانهر كدام از معجزات قرآن را كه در نظر بگيريد به علم (علم بي

بگوييم، قرآن يك معجزه بيشتر ندارد و آن هم اعجاز علمي، اشتباه نگفتيم. شامل اعجاز بياني، 
اعجاز در غيبگويي (چون غيب هم علم است)، اعجاز در زمينه تاريخ، اعجاز در زمينه عجايب 

آفرين، وانين سعادتمند و سعادتمربوط به علوم جديد، در رابطه با ارائه مكتب اخلاقي، ارائه ق
خلاصه كنيد. منتها واژه علم در واژه علم توانيد را مي تا ساير جهات، همه ارائه روش حكومتي،

اگر بخـواهيم بگـوييم 
ــ ــرآن ي ــاز ق ك اعج

بيشتر ندارد بايـد بـه 
اعجاز علمي قرآن (به 
معنــاي عــام) اشــاره 

كدام كه هر  كنيم، چرا
از معجزات قرآن را كه 
در نظر بگيريم به علم، 

پايــان   آنهــم علــم بي
 گردد. برمي
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يكي به معناي امروزي رايج معناي غربي دارد، كه مراد علوم تجربي است، اين يك معناي خاصي 
م، علم به معناي گسترده، يعني هر گويياز علم است، يك جزئي از علم است. آن چيزي كه ما مي

نوع دانشي؛ اعم از دانش مادي و يا دانش معنوي. بنابراين قرآن از ناحيه علم خدا صادر شده 
اي وارد شده، همان زمينه ها بينهايت است، خدا در هر زمينهاست. چون علم خدا در همه زمينه

دانش  باشد. مثلاً در سخنوريبينهايت ها علمش است. اگر يك وجودي در همه زمينه معجزه
رسد كه تر است، تا به جايي ميهم زيبا او هر چه دانش او بيشتر شد، سخنرانيعميقي دارد، 

  شوند، كجا؟ آن موقعي كه وصل به علم بينهايت شد. ديگران از هماوردي با او عاجز مي
نگ؟ در قانون؟ در ارائه محدود است؟! در اخلاق؟ در بيان تاريخ؟ در فره خدا در كدام زمينه علم

قرآن معجزه است؛ چرا؟  يبينهايت است. پس در همه روش حكومتي؟ در غيب گفتن؟ در همه
ها از علم بينهايت سرچشمه گرفته است. خود قرآن هم اين حرف را زده چون در همه اين زمينه

گوييم، آنها از روي هاي انبياء را كه ميما قصه؛ 1»بِينَفَلنََقُصَّنَّ عَليَْهِم بِعِلْمٍ ومَاَ كنُاَّ غĤَئِ« فرمايد:است. مي
(ما شاهد صحنه بوديم. مثلاً فرض كنيد كسي سه هزار سال عمر كرده بود، زمان گوييم، علم مي

كرد، مورد وثوق شما اش هم خوب بود، الان براي شما تعريف ميپيغمبر را هم ديده بود و حافظه
ها كه فرمايد: ما اين داستانتوانست بگويد؟!) خداوند ميو ميهم بود، ديگر چه كسي بهتر از ا

گوييم. يعني قرآن در تاريخ هم معجزه است. گوييم، از روي علم ميگوييم، تاريخي كه ميمي
چرا معجزه است؟ چون تاريخي هم كه قرآن گفته از روي علم بيكران است. هر چه از علم 

                                                 
 7اعراف آيه  -1

قــرآن از ناحيــه علــم 
خدا صادر شده است و 
چون علم خدا در همه 

ها بينهايت است زمينه
خداوند (در قـرآن) در 

اي وارد شده هر زمينه
اســت، همــان زمينــه 

 معجزه است.
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و مسلماً (اعمالشان را) با علم ؛ »صَّنَّ عَليَهْمِ بِعِلْمٍ ومَاَ كُناَّ غĤَئبِيِنَفَلنََقُ« بيكران صادر شده معجزه است.
(بلكه همه جا حاضر و ناظر اعمال بندگان  (خود) براى آنان شرح خواهيم داد و ما هرگز غايب نبوديم

صِ بِمَا أَوحْيَْنَا إِلَيْكَ هَذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَ« گويد؟!بهتر از ما تاريخ مي . چه كسيهستيم)
  . كنيمبر تو بازگو مى -كه به تو وحى كرديم -ين سرگذشتها را از طريق اين قرآنما بهتر؛ 1...»الْقُرآْنَ

ما ؛ »منُِونَ رَحْمَةً لِّقوَْمٍ يُؤْ ولََقدَْ جِئْناَهمُ بِكِتَابٍ فَصَّلنْاَهُ عَلَى عِلمٍْ هُدًى وَ« فرمايد:سوره اعراف مي 52در آيه 
كتابى براى آنها آورديم كه (اسرار و رموز) آن را با آگاهى شرح داديم؛ (كتابى) كه مايه هدايت و رحمت 

بر اساس دانش بيكران  آن صلكتابي آورديم كه فصل ف ما آورند.براى جمعيّتى است كه ايمان مى
  الهي است. يعني قرآن هر چيزي را كه متعرضش شده معجزه است. 

؛ (شما به آنها بگوييد 2...»فإَِن لَّمْ يَستْجَيِبُواْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أنََّماَ أنُزلِِ بِعِلْمِ اللهِّ« فرمايد:سوره هود ميدر 
گوييد اين قرآن افتراست، ده سوره مثل اين قرآن، افترا به خدا ببندند. بعد قرآن اگر مي

(و هيچ  است. بدانيد (قرآن) تنها با علم الهى نازل شدهو اگر آنها دعوت شما را نپذيرفتند،  فرمايد:)مي
تواند با آن مقابله كند، تواند با آن برابري كند) يعني معجزه است. دليل اينكه كسي نميكس نمي

قُلْ أنَزلَهَُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماَوَاتِ « فرمايد:پايان است. باز مياين است كه از دانش بي

                                                 
  3يوسف آيه  -1
  14هود آيه  -2
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(فرض داند. ها و زمين را ميبگو: اين قرآن را آن خدايي نازل كرده كه همه اسرار آسمان؛ 1...»رْضِواَلْأَ
است كه اگر عصاره اين گياه را بگيرند، با فلان گياه مخلوط كنند، بخورند، هر  كنيد)، يك گياهي

ردي و هر دواي هر دداند خدا ميدرحاليكه  دانيم.شود. ولي ما نميچه سرطان است خوب مي
دانيم؟ چون ما داراي چرا نمي مشكلي چيست؛ راه حل هر مشكل كدام است؟ ولي ما نمي دانيم.

ها و زمين دست اوست. پس اگر چنين كسي قرآن نازل كند چه علم ناقصيم. اما اسرار آسمان
بينهايت است؛ پس كلامش هم معجزه  نداوخدچون علم  او برابري كند؟!تواند با كتاب كسي مي

گويد و غيبي كند، تاريخي هم كه ميكند، تربيتي هم كه ارائه مياست. اخلاقي هم كه ارائه مي
توانند. پس قرآن را در سبك بيان محصور نكنيم. اگر گويد، معجزه است. ديگران نميهم كه مي

هم خواستيد آن را محصور كنيد، بگوييد: قرآن يك معجزه دارد، معجزه علمي. علم به معناي 
ولََقدَْ جئِْنَاهُم « م، نه علم به معناي خاص امروز. آن وقت شامل تمام اين ابعاد اعجاز خواهد شد.عا

اي كه در رابطه با بحث اعجاز . اين هم يك نكته»بِكتِاَبٍ فَصَّلنْاَهُ عَلَى عِلمٍْ هدًُى ورَحَمْةًَ لِّقَوْمٍ يؤُمْنُِونَ
  بسيار مهم است. 

ي آنها قليل است و ظاهراً هم اند عدهه كساني كه اين حرف را زدهبعضي از علما گفتند: (البت
هاي الفاظ قرآن را بفهمند و از جمله كساني بودند كه اند، كه اين زيباييخيلي شم بلاغي نداشته

توانستند كساني مي گذاشت، شايدخدا مي قرآن در زمينه بيان است.) اگر معتقد بودند اعجاز
خواستند يك آيه بياورند، ند؛ ولي چون خدا تحدي كرده بود، همين كه ميآياتي مثل قرآن بياور

                                                 
  6يه فرقان آ -3

نظريه صرفه اين است 
اوند اجـازه كه اگر خد

داد، شايد كسـاني مي
آيـاتي  توانسـتند،مي

  مانند قرآن بياورند.
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اي شد؛ تا كسي نتواند در مقابل اين قرآن آيهگذاشت جلوي ذهنشان و مانع ميخدا دست مي
شد. اين گويند. صرف يعني گرداندن. يعني خدا مانعشان ميبياورد. كه به آن نظريه صرفه مي

فرمايند: اگر اينگونه بود، سبك بيان معجزه نبود، باطل است. علامه مي ،نظريه به اجماع علماء ما
گفتند: ببين قرآن معجزه است، يك كلام بشري است، عين كلمات بود. مي بلكه معجزه در صرف
  شد معجزه نه خود كلام. گذارد. آن وقت صرفه ميآييد مثل آن را بياوريد، نميشما، اما تا شما مي

كنيم كسي هم بتواند به سبك اسلوب بياني قرآن يك ين است كه ما فرض ميآن ا اشكال دوم
كند؟! مگر از روي جهالت هم كند؟! آن دانش را چه ميكاري بكند، محتواي عظيم آن را چه مي

شود با قرآن تحدي كرد؟! كتابي كه از روي دانش بينهايت نازل شده، شخص جاهل كه مي
كننده علام الغيوب مقابله كند؟! تواند با نازلا ندارد، چگونه مياي از درياي معارف عالم رقطره

  اند. اين حرف را قبول نكرده ،بناممشهور و اين حرف خيلي اشكال دارد! و هيچ كدام از مفسران 
  بحث تحريف:

شناسان و مفسران شيعه و سني، اجماع و اتفاق نظر دارند كه حرفي از قرآن صاحبنظران و قرآن
سؤال  (ع)ائمه معصومين نشده، همين قرآني كه در دست ماست، مورد نظر است. بارها از كم و زياد

گفتند: همين قرآن را بخوانيد؛ همين قرآني كه در دست مردم است، اين همان قرآني شد، ميمي
نازل شده است. روايت فراوان داريم. اما يك عده از افرادي كه در مباحث  (ص)پيامبراست كه به 

هايي كه معتقد بودند، كه هر نظر نبودند، فقط در كار حديث بودند، آدمو تفسيري صاحبقرآني 

  رد نظريه صرفه:
علامه در ردّ اين نظريه 

ــي ــر م ــد: اگ فرماين
ــر  ــود ديگ ــه ب اينگون
سبك بيـان، معجـزه 
نبود بلكـه معجـزه در 

  صرف بود.
ــواب  ــرض 2ج ــه ف : ب

اينكه كسي بتواند بـه 
سبك اسـلوب بيـاني 
قرآن، كـاري كنـد بـا 
محتوي عظـيم آيـات 

   كند؟چه مي
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بينيم را بايد محترم بشماريم؛ كار به جعلي و غيرجعلي بودن آن هم نداشته چه حديث مي
  باشيم، معتقد به تحريف قرآن شدند.

ها حشويات را تند كه اينها حشويه گف. به اين علت به اينبودند اي در اهل سنتطايفهحشويه 
اي هم در شيعه بودند كه معروف كردند. طايفهكردند. هر چيزي را به نام حديث جمع ميجمع مي

آنها هم معتقد بودند كه ما فقط منبع فكريمان روايت است. قرآن در عصر ؛ اخباريهاشدند به 
مانيم و روايات. به ما ميغيبت بابش بسته است، عقل هم دخالت ندارد، اجماع هم كه باطل است؛ 

ها (البته كردند. بعضي از اينرسيد جمع ميافراد مي خاطر اين عقيده هر روايتي كه به دست اين
ها) بحث تحريف را پيش كشيدند كه خواهيم گفت. كتابي در ميان شان، گروهي از ايننه همه

كه قرآن تحريف شده است. كند اهل سنت نوشته شد به نام كتاب الفرقان. اين كتاب ادعا مي
ام كه در بعضي از اقطار عرب، الفرقان چاپ شده و اخيراً هم من شنيده متأسفانه چند سري كتاب

الفرقان چاپ شده و در دسترس مردم قرار گرفته است. نويسنده آن هم مربوط به همين كتاب 
هاي با بعضي از اين عرب قرن گذشته قمري است و اين را شما در ذهنتان داشته باشيد. زماني ما

ها معتقد به تحريف گفتند: چرا شما شيعهكردند، ميشديم، اعتراض مياهل سنت مواجه مي
گفتيم: چه كسي اين چنين حرفي را زده است؟! يك نفر از ما اين حرف را زده است؛ قرآنيد. مي

متوجه ما  در بين شما هم كساني هستند كه معتقد به تحريف هستند؛ چرا فقط تهمت را
الان  در ذهن شما باشدگيريد؟! فقط به ما ايراد مي مي باشد چرا شما هم مشكلِاين، كنيد؟! مي
 گويند شيعه معتقد به تحريف قرآن است،و مي هاي مقدس تبليغ كردهوهابيها در سرزمينكه 

   تر است.شان از ما بزرگخودشان مشكل

حشويه در اهل سـنّت 
و برخــي از اخبــاريون 

تشيّع معتقـد اهل در 
ــرآن  ــف ق ــه تحري ب

  باشند.يم
  

ــل ســنت  ــين اه در ب
كتابي به نـام الفرقـان 
چاپ شـده كـه ادعـا 

كند قرآن تحريـف مي
  شده است.
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وم محدث نوري، معروف به حاجي نوري، (استادِ الخطاب، نوشته مرحبه نام فصل ديگر كتابي
آشيخ عباس قمي) كه از حديث شناسان اخباري اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم بوده 
كه متأسفانه ايشان هم اشتباه بزرگي را مرتكب شده است. مورد هجوم همه علما از جمله مرحوم 

ه خويي و ديگران قرار گرفته است. هيچ كس اللالله معرفت و مرحوم علامه طباطبايي و آيتآيت
كه قرآن تحريف شده است. كتابي نوشت به نام  اي را اظهار نكردهجز ايشان اين چنين عقيده

الخطاب، نزديك هزار و دويست حديث در اين كتاب آورده، دال بر اين كه قرآن تحريف فصل
كه از جهت سند و متن با شده است. جالب است بدانيد مشكل بزرگ اين است كه يك حديث 

اند. سند احاديثي كه ايشان آورده دو دستهدر اين كتاب وجود ندارد. هم دلالت بر حرف او كند، 
گروهي از اين احاديث داراي اشكال است؛ يعني در سلسله سند حديث، يك آدم ضعيف 

اما دلالت  الحالي است و يا حتي كذاب. دسته دوم احاديثي است كه سندشان سالم است،مجهول
كند؛ يعني از جهت دلالت قاصر است. يك حديث كه از بر ادعاي او ندارد. حرف او را اثبات نمي

هر دو جهت حرف او را بزند در اين كتاب وجود ندارد. گويي كه محدث نوري متوجه مطلب نبود 
وييد، قرآن و در اواخر عمر متوجه شد كه چه اشتباه بزرگي كرده است. به قول علامه شما اگر بگ

ايد. تحريف شده، پيغمبري هم نيست، امامي هم حاضر نيست، اصلاً بنيان اسلام را خراب كرده
حجت بين خدا و خلق را ويران كرديد. بعد علامه شديداً گله كردند كه شما بر چه اساسي اين 

ه قرآن ، دست زد به نوشتن كتابي براي اثبات اين كايد؟!! آخر عمر، محدث نوريرا كردهكار 
تحريف نشده است. ولي قصه، قصه نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود. كتابش منتشر نشد و الان 
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الخطاب، متأسفانه هست و الان هم شده ملعبه دست بعضي از اين مفقود است ولي كتاب فصل
  يد.) دهم كه چه بگويگيرند. (حالا من راه دفاع را به شما ياد ميوهابيها و مرتب به ما ايراد مي

گوييم، يك چيزي اضافه شده است كه هيچ يك وقت مي -1اعتقاد به تحريف دو گونه است: 
كس اين حرف را نزده است. هيچ يك از علماي شيعه و سني ادعا نكرده است كه چيزي را كسي 

  به قرآن افزوده، اصلاً اين طور ادعايي وجود ندارد. 
و سور قرآني حذف شده است. ادعاي آقايان همين  ادعاي به نقيصه، اين ادعا كه بعضي آيات -2

گويند، كسي شعرهايي سروده و در ديوان حافظ گذاشته، مثلاً حافظ است. ببينيد، يك وقت مي
    گفته: 

  من چرا ملك جهان را به جويي نفروشم  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
    :آن را تغيير دادههم آمده فردي 

  ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم  گندم بفروخت پدرم روضه رضوان به دو
معلوم هم نيست كدام يك از اين دو، شعر حافظ است. آيا واقعاً حافظ، دومي را گفته، يا اولي. 

اش مال حافظ است، گويند، شعرهايي كه هست همهشود تحريف به زياده. يك وقت مياين مي
است؛ اين غزل ده تايي بوده، نه تايي بوده، الان مثلاً اين غزل هشت تايي بوده، الان هفت تايي 

هفت تايي است؛ دو تا از آن برداشته شده است؛ فلان غزل و فلان غزلش به كلي محو شده است. 
اين هم تحريف است؛ منتها تحريف به نقيصه. ادعاي تحريف قرآن، ادعاي تحريف به نقيصه 

ه است. بنابراين تحريف قرآني كه مورد است. خوشبختانه هيچ كس ادعاي تحريف به زياده نكرد

هيچ كـدام از علمـاي 
شيعه و اهل سنت ادعا 
ندارند كه چيـزي بـه 
ــده  ــافه ش ــرآن اض ق

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ادعاي تحريف قـرآن
ــه  ــف ب ــاي تحري ادع

   نقيصه است. 
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ادعا است، از نوع تحريف انجيل و تورات نيست. آنها تحريف به زياده است؛ هم زياده و هم نقص. 
يعني يك مقدارش برداشته شده، يك مقدار ساخته شده و گذاشته شده سر جايش. اما آنهايي 

از آيات قرآن حذف شده است بدون اند، ادعا كردند يك تعداد كه ادعاي تحريف قرآن را كرده
آنكه كسي قدرت داشته باشد، چيزي شبيه قرآن بياورد و جايش را پر كند. چون مثل وصله 

ماند كه به حرير طلاباف بچسبانند؛ پيداست، زيرا كلام بشري در كنار كلام خدا خود را كرباس مي
  كند. رسوا مي

  بحث تحريف در شيعه:
الله معرفت هم خيلي از آيت(ن را كه آقاي محدث نوري آورده، اكثر روايات شيعه، ظاهرشا

دستشان عصباني است همه جا به لفظ حاجي نوري ايشان را خطاب كرده، هيچ جا نگفته، مرحوم 
برند. خيلي با الله نوري، گفته حاجي نوري. مثل اينكه مثلاً يك بازاري را اسم ميمثلاً آيت

شناس بزرگي بوده، مرحوم محدث قمي هر با اينكه حديث ياد كرده است. عصبانيت از ايشان
الله معرفت از الله روحه و امثال آن است. اما مرحوم آيترد با الفاظ، قدسبَوقت اسمشان را مي

بس در اين قضيه تحريف قرآن از دستشان عصباني بوده، خيلي با توپ و تشر از ايشان ياد كرده 
دم يك عمر براي اسلام خدمت كند، بعد يك چنين كتابي است. انصافاً هم ضربه زده. آخر آ

بنويسيد كه اين همه علما مجبور شوند اثبات كنند كه اعتقاد شيعه اين نيست، اعتقاد اهل بيت 
اين نيست. خودش هم بعد پشيمان شود و بعضي از شاگردانش مجبورند ادعا كنند كه استاد ما 

ر حاليكه واقعاً داشته، اگر نداشت كه اين كتاب را هرگز اعتقاد به تحريف قرآن نداشته است. د

  بحث تحريف در شيعه:
  

روايــاتي كــه محــدث 
نوري بـه آنهـا اشـاره 
دارد، بيان مـي دارنـد 

در  (ع)كــه اســم علــي
آيات قرآن بوده و بعداً 
 حــذف گرديــده. در

حاليكه روايات اشـاره 
ــات و  ــل آي ــه تأوي ب
توضيح آن دارند، نـه 

ــص   ــد ن اينكــه بگوين
ـــــه  ـــــرآن كلم ق

ابيطالـب را در بنعلي
  بر داشته است.
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در قرآن بوده ولي  (ع)عليادعا دارند كه اسم  است.) نوشت. اين كتاب كه از آسمان نيفتادهنمي
فرمايد (امام اين طوري قرائت كردند): خوانم. مياش را ميحذف شده است. حالا من يك نمونه

بعد امام  ،»وَإِن لَّمْ تفَْعلَْ فَماَ بَلَّغْتَ رسِاَلتَهَُطالب يفي علي بن اب أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبكَِّ ياَ أيَُّهاَ الرَّسُولُ بَلغِّْ ماَ«
هكَذا وَالله «فرمايد: در بعضي رواياتش است كه مي اينگونه نازل شده است. ؛1»هكذَا نزَلََتْ«فرمايد: مي

به يك آيه هم نيست. شايد مرحوم كليني بيست محصور  به خدا! اينگونه نازل شده است. ؛»نَزلََتْ 
در آنها بوده است. منتها خوب كه دقت  (ع)عليآيه آورده كه در روايات آمده كه اين آيات اسم 

ببينيد، اين تأويل و توضيح آيه است، تفسير آيه است؛ (آن زمان رسم اين گونه بوده) كنيد مي
شدند، آقا فكر كردند، با دو كلمه و رد ميمي خواندند، تفسيركه امام در ضمني كه آيه را مي

را هم شاهد اين گرفته است. بگوييد از كجا اين  »هكذا نزلت«كرده اين كلمه جزء آيه بوده است. 
الله! قرآن چه رسولگفتند: يابنگوييم: از اينجا فهميديم كه وقتي مردم ميرا فهميدي؟ مي
ت مردم است؛ اينگونه نازل شده است. پس معلوم گفتند: همين قرآن كه در دسقرآني است؟ مي

ري، در شود كه اين تفسير بوده است و درست گرفته است. شخصي به نام احمدبن محمد سيامي
كننده حديث. بسياري از روايات بينيد در مورد وي نوشته: كذاب، دروغگو، جعلمي علم رجال كه

ط روايات در مورد تحريف قرآن را روايت تحريف اين آقا در سندشان است. اين فرد ظاهراً فق
كرده است. (ديديد الان تخصصي كار كرده است. كار ديگري نداشته است. تخصصي كار ميمي
زدند، اين آقا نقل ايستاده، ائمه هر وقت در مورد تحريف قرآن حرف ميكنند) آنجا ميمي
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ديدند، يادشان وقت او را مي معلوم است كه اين دروغگو است، گويي كه ائمه هر كرده است.مي
كس ا برود نقل كند. خوب، اين هم هيچ آمده كه بايد بگويند، قرآن تحريف شده است. اين آقمي

  اند. تأييدش نكرده، بلكه همه تصريح بر دروغگويي وي كرده
هم خورد كه توده و در آن اينگونه روايات نيز به چشم ميآور را اي از رواياتطايفه مرحوم كليني

خنيس  است؛ اين شخص غيرقابل اعتماد بنآنها معلّي ركند البته در سند اكثتحريف را ايجاد مي
است، حرفهاي غيرمرتبطي با ظواهر بعضي آيات هم نقل كرده است و شارحين اين روايت به 

اند، گاهي هم گفتند: اين روايت قابل اعتماد نيست؛ با ظاهر آيه هم مخالف است. زحمت افتاده
گويند: شما يك روايت به ما نشان بده كه هم سند آن سالم و قابل آقاي معرفت حق دارند، مي

اعتماد باشد و هم متن آن دلالت به حرف شما داشته باشد. حتي يك روايت اين طوري از منابع 
گوييم، بيان تحريف با توجه به روايات شود. ما ميشيعه نياورده است. اين جا غائله ختم مي

گويد، قرآن تحريف نشده است، قرآن همين چيزي است كه در دست مردم است؛ ري كه ميديگ
  شود كه اين روايات هيچ پايه و اعتباري ندارد. بر شما باد به همين قرآن موجود. معلوم مي

  بحث تحريف در اهل سنت:
ره را بعضي از گويند: اين سوره ولايت چيست؟! (اين سوگيرند، مياهل سنتي كه به ما ايراد مي 

اند) من در يكي از كشورهاي اند كه اين جزء قرآن بوده حذفش كردهمحدثين شيعه نقل كرده
سوره ولايت كجاست؟! قرآن چاپ  د به من اعتراض كردند، گفتند:اسلامي بودم، چند نفر آمدن

، تعجب ديدندكرديم و نميخواست. وقتي انكار ميزد. سوره ولايت را ميايران را هم ورق مي

در روايــات مرحــوم 
ــز  ــي ني ــي كلين برخ

روايات نقل شده است 
كه تـوهّم تحريـف را 

كنـد كـه در مي ايجاد
سند اكثـر آنهـا نـام 
معلي بن خنيس وجود 
دارد كه شـخص غيـر 

  قابل اعتمادي است.  
  
  

بحث تحريف در اهـل 
 سنت:
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گفتند: شما سوره ولايت نداريد؟! گفتيم: نه. علامه فرمودند: اين آقايي كه اين كردند؛ ميمي
سوره را درست كرده و اختراع كرده، گويي اين ذره عقلي هم كه داشته موقع اين كار از او گرفته 

خرامد، راه شده است. بعد مثال زدند، گفتند: كلاغ آمد راه رفتن كبك را بياموزد، مثل كبك ب
 كنيم تا زحمت خواننده رارفتن خودش هم يادش رفت. بعد ايشان گفتند: ما كلمات را نقل مي

ي خلع داريد، كه آن هم گوييم شما هم سورهاعتراضي كردند مي چنينسنت كم كنيم. اگر اهل
ن گيريد؟! مگر در كتب خودتامسخره است. اهل سنت روايت كردند. شما چرا به ما ايراد مي

نيامده كه سوره خلع در قرآن بوده بعد حذف شده است؟ كسي كه خودش عيب دارد نبايد به 
ديگران ايراد بگيرد. بياييد دست به دست هم بدهيم و بگوييم: قرآن تحريف نشده است، هر 

أكبَرُ « زنيم.چرا به همديگر تهمت جعل مي خود گفته است.كس هم گفته، چه شيعه، چه سني بي
با  بزرگترين عيب اين است كه عيبي كه در خودت است به ديگران بگيري. ؛1»تعَيبَ مافيك مثلهالعيب ان 

خوانم ببينيد تر است. حالا من آياتش را مياينكه قصه تحريف در ميان اهل سنت بيشتر و زشت
  باز يك وجه ظاهري دارد؛ شما كه اين را هم ندارد.  دلايل شيعهدارتر است. خنده

  :حذف بعضي آيات مثلاعتقاد به 
گفت: من كرد، ميرضاع يعني شيردهي، محرميت از طريق شير. عايشه ادعا مي آيات رضاع: -1

خبر دارم كه اين آيه در قرآن بوده است. هيچ يك از صحابه و اهل بيت حرف عايشه را تأييد 
پس كجاست اين گفتند:  شود.ده تا شير باعث محرميت مي ؛»عشر رضعات يحرمن« گفت:نكردند. مي

                                                 
  353البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -1

برخي محدثان شـيعه 
اند كه سوره نقل كرده

ولايت در قرآن بوده و 
بعداً حذف شده اسـت 
و اهل سنت معتقدنـد 

اي در قرآن سـورهكه 
به نام سوره خلع بوده 
و بعدها حذف گرديده 

  است.
  
  
  

اعتقاد به حذف بعضي 
  آيات مثل:

 آيات رضاع -1
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ها نوشته بوده، گوسفند خورده است. عجب گوسفند گويي؟ گفت: روي اين پوستآياتي كه تو مي
دانم عايشه اين حرف را زده بامعرفتي بوده كه فقط توانسته اين آيات را بخورد. من كه بعيد مي

اين حرف را كه ولي آن كسي به نظر مي رسد اين مطلب را به عايشه نسبت داده باشند، باشد،
توهين به قرآن است. يعني خدا جلوي گوسفند را  اين تحقير قرآن است؛ كه ، فكر نكردهزده
كساني كه به ما  گونهآسمان نازل كرد، نرود بخورد؟!! چتوانست بگيرد، كه آياتي را كه از نمي

   !ند، خودشان چنين اعتقاداتي دارندگيرايراد مي
؛ كه آن هم يك معناي خاص دارد. ظاهراً آقاي 1»لعاهر الحجرلِ الولد للفراش وَ «آيه فراش:  -2

  گويند: حديث بوده، خليفه دوم با آيه اشتباه گرفته است. معرفت مي
دانيد گفت: در قرآن آيه رجم بوده است. ميكرد، ميآيات رجم: خليفه دوم كراراً اصرار مي - 3

السند از سنت ربوط به روايات صحيحدر قرآن حكم رجم نداريم، در روايت داريم. حكم رجم م
كرد، پيغمبر است. چرا كه در زمان پيغمبر بوده، از رسول خدا هم روايت است. بعد عمر ادعا مي

گفت) من بارها گفت: مردم من به شما گفتم (زماني هم كه خليفه شده بود بالاي منبر ميمي
شاهد باش كه عمر به اين مردم  گفتم، ولي هيچ كس حاضر نشد حرف من را بپذيرد. خدايا! تو

گفت و كسي حرفش را قبول نكرد. معلوم است كه هيچ كس خريدار حرفش نبود، حتي در زمان 
 اش چيست؟ گفت:گفتند: خوب، آيهگفت: اي مردم در قرآن آيه رجم بوده است. ميخلافتش. مي

ي مرتضي عسكري در كتابش آقا پيرمرد و پيرزن را رجم كنيد. ؛»الشيخ و الشيخه فارجموهما البته«

                                                 
  فرزندِ عسر متعلق به پدر است و نصيب زناكار سنگ است.  -1

  آيه فراش -2
  
آيات رجم: خليفه  -3

دوم اصرار داشت كـه 
آيات رجـم در قـرآن 
ــذف  ــي ح ــوده ول ب

 گرديده است. 
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گفته است براي چه پيرمرد و پيرزن را رجم كنيم؟ اين را ديگر آقاي سازنده يادش رفته بگويد، 
در » فارجموها البته« حشا شدند، بايد سنگسار شوند.اگر پيرمرد و پيرزن هم نعوذبالله مرتكب ف

رجمشان كنيد. فردي هر روز  يدكه با اندكرده بگويد، چه فراموش كردهاي؟!! يعني خدا چه رابطه
؛ يك روز كرد و مي فروختمي با شير مخلوط روز آبخريد و شيرفروش هر از خانه اي شير مي

ر ظرف را باز كرده و ديده رود شير بگيرد، ديده بود مثل اينكه ظرف شيرش كم است. دكه مي
 را شيرش خشيد! يادم رفتگفته بود: آقا! اين كه آب است! گفته بود: بب بود آب است. برگشته و

بريزم. خوب، براي چه رجم شوند؟ البته بعضي از علما گفتند: ظاهراً عمر حديثي شنيده بوده، 
به خاطر اعتقادي كه به خليفه دوم  كرده، اين آيه قرآن است. بعضي از اهل سنتاصرار مي

  داشتند، اصرار كردند كه اين آيه هم در قرآن بوده است. 
وَإِنْ خفِتُْمْ ألَاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليَْتَامَى فاَنكِحُواْ ماَ طَابَ لَكُم مِّنَ النِّساَء « فرمايد:ا سوره نساء ميدر رابطه ب -4

توانيد با يكي، دو تا، سه تا يا چهار اگر ترسيديد در مورد يتيمان عدالت نكنيد مي؛ 1...»رُباَعَ مثَنَْى وَثلُاَثَ وَ
اند در ربط است. خيلي از مفسران اهل سنت گفتهه ربطي دارد؟! ظاهراً بياين چ تا زن ازدواج كنيد.

 اين جا دو هزار تا آيه مفقود شده است. ما كه ديگر اين جوري نداريم. راوي شيعه گفته كلمه
بوده، زياد بيراه نبوده است.  ابيطالببنعلي آن برداشته شده است، واقعاً هم تفسير (ع)ابيطالببنعلي

ايد، دو هزار تا آيه حذف شده است. اتفاقاً دو قسمت آيه به همديگر ارتباط ايد گفتهدهشما آم
هاي اوايل عرض كردم كه دانستن فضاي نزول كمك فهميم. (يادتان است در بحثدارد ما نمي

                                                 
  3نساء آيه  -1

بسياري از مفسران  -4
اند كه اهل سنت گفته

سـاء سوره ن 3در آيه 
دو هــزار آيــه حــذف 

 شده است.
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كند كه شما تفسير آيه را بهتر بفهميد) در چه فضايي آيه نازل شده است؟ اصلاً جريان چه مي
فهميد چرا آيه ؟ سبب نزول چه بوده است؟ وقتي سبب را بفهميد آن وقت ميبوده است

اي كارشان اين شده بود كه مثلاً يك مردي كه ثروت كلان داشت و عده اينطوري گفته است.
ازدواج  رفتند با همسرشبهانه ازدواج مي مرد و چند تا بچه يتيم هم داشت؛ فوري بهمي
اي هم عده چه بود؟ به مال و منال برسند. كردند. قصدشانلك ميكردند، بعد هم اموال را تممي

بودند كه واقعاً به خودشان هم شك داشتند كه ما قصدمان اين است كه به مال برسيم يا 
را ترسيد در حق يتيمان عدالت گويد كه اگر شما ميديگري است؟! قرآن مي مان چيزقصد

زدواج كنيد؟! خواهيد اينجا اآوريد ميبهانه درميهم هستند؛ چرا  يهاي ديگرنكنيد، زنرعايت 
خواهيد مال مردم را بخوريد، برويد جاي ديگر ازدواج كنيد. پس و نمي گوييداگر راست مي

آيه حذف شده  ، دو هزاراندگفته اندا نفهميدهنهرد. آشود صدر و ذيل اين آيه ارتباط دامعلوم مي
  است. 

اي بوده، از سوره بقره بزرگتر. در كه سوره انفال يك سوره كردابوموسي اشعري، ادعا مي -5
گويد سوره انفال از حاليكه الان سوره انفال ده صفحه است و سوره بقره پنجاه صفحه. او مي

اش حذف شده است! اين هم شصت صفحه. يعني پنجاه صفحه اًثلسوره بقره بزرگتر بوده است. م
سنت زياد است. بنابراين آنها ديگر نبايد به ما ايراد بگيرند يك ادعا. از اين موارد در ميان اهل 

فقط خواستم ذكر نشد. كه شما معتقد به تحريفيد (هنوز چندين آيه و مورد ديگر هم هست كه 
يك حضور ذهني داشته باشيد، فردا اگر برخورد كرديد و به شيعه ايراد گرفتند عالمانه دفاع 

رفهايي داريد، به جاي اشكال گرفتن از ما بياييد فكر چاره كنيد و بگوييد، شما هم اين چنين ح

ــوره  -5 ــورد س در م
 لانفا
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كنيم كه در مقابل دشمن چه بگوييم. وقتي ملتهاي اسلامي برايشان سؤال آمد، چه جوابي به آنها 
   بدهيم. قرار نيست كه عليه يكديگر اين حرفها را علم كنيم و وارد جنگ و جدال شويم).

  تحريف شيعه:  اشكالات روايات مورد نظر قائلان به
  يا متن روايت دلالتي بر حرف آنها ندارد.  -2يا سند روايت خدشه دارد.  -1

  اشكال روايات اهل سنت:
كرد، آيه قرآن است و اصرار خلط حديث با قرآن توسط خليفه دوم؛ حديث بود خيال مي -1

  كرد. مي
  ضعف روايات مربوطه. خصوصاً از نظر اماميه.  -2
شود گفت اين حديث ي آيات ادعايي. در بعضي آيات ادعايي حتي نميضعف شديد تركيب - 3

خورد، چه برسد به آيه. يعني يك غير عرب هم اش به حديث هم نميپيامبر است، ظاهر و قيافه
  فهمد. گفتند: مي

  آيي اي اقبال پياز كجا مي    گفت اشتر را كه هي آن يكي مي
  گفت خود پيداست از زانوي تو                                    گفت از حمام گرم كوي تو

توان قبول كرد. اش پيداست كه اين آيه قرآن نيست؛ هر چند بعنوان حديث هم نمياز قيافه
  توهمي بوده است.  شايد

  دلايل عدم تحريف قرآن: 

  اشكالات روايات شيعه:
ــت  -1 ــند رواي ــا س ي

  خدشه دارد.
ــا مــتن روايــت  -2  ي

دلالتي بر حـرف آنهـا 
  ندارد. 

  
  اشكال روايات اهل سنت:

ــا  -1 خلــط حــديث ب
قرآن توسـط خليفـه 

  دوم. 
ضـــعف روايـــات  -2

  مربوطه. 
ـــديد  -3 ـــعف ش ض

 تركيبي آيات ادعايي.
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إنِاَّ «فرمايد: كنم. ميخداوند چند بار تضمين كرده است كه من قرآن را حفظ ميضمانت الهي؛  -1

خدا اگر اراده كند،  .ا قرآن را نازل كرديم و ما بطور قطع نگهدار آنيمم؛ 1»نحَْنُ نزَلَّنْاَ الذِّكْرَ وَإنِاَّ لَهُ لحَاَفِظُونَ
دارد. خدا ناتوان نيست. تواند حفظ كند، قدرت حفظ را تواند؟!! خدا ميچيزي را حفظ كند، نمي

آن تحريف شده است! اين يكي از دلائل بسيار محكم و در مقابل اين آيه بگوييم قر گونهما چ
  متين و ساده است. 

مردم حق دارند يك چيزي كه حجت بين آنها و خداست موجود باشد و حجت بين خدا و خلق:  -2
گر آن حجت تمام شود و آن كتاب خداست. اگر شما بگوييد، كتاب خدا به واسطه وجود معجزه

خواهيم گويند، ما ميد، مردم به چه مراجعه كنند؟ مردم ميمانهم تحريف شده، ديگر چه مي
گفت. مردم حق دارند  رااين  توانگوييم: فعلاً معجزه نيست. نميمسلمان شويم، معجزه داريد؟ ب

معجزه خواسته باشند، اين حق مردم است. ما در بحث اعجاز گفتيم. اگر شما بگوييد، قرآن 
ايد؛ وقتي قرآن از حجيت ساقط شد، ديگر قط كردهتحريف شده است، قرآن را از حجيت سا

  تواند واسطه بين خدا و خلق باشد؟! چگونه مي
البته ما مجبور شديم به خاطر اشتباه يك آقا كه خودش هم گواهي تاريخ و تواتر كلمات قرآن:  -3

دثان و فهميد اشتباه كرده است، اين همه دليل بياوريم و الا شما از آن بالا بگيريد، تمام مح
نازل  (ص)پيامبربزرگان شيعه و سني، همه اتفاق نظر دارند كه اين قرآن، همان قرآني است كه بر 

گويد خواند، نميخوانند، كسي براي ختم نميشده است. در جامعه ما، كتاب حافظ را همه نمي
                                                 

  9حجر آيه  -1

دلايـل عــدم تحريــف 
  قرآن: 

 -2 .ضــمانت الهــي -1
قرآن حجت بين خدا و 

واهي گ -3خلق است. 
تاريخ و تواتر كلمـات 

وجود برخي  -4قرآن. 
  .شواهد عيني

  
  

ــذيرش  ــورت پ در ص
ـــرآن از  ـــف، ق تحري
حجيت ساقط شـده و 

تواند رابطـه ديگر نمي
بين خدا و خلق گردد. 
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راديو يك  ايد در ماه رمضان هر كس قرآن هم بلد نباشد، بابرويم ختم حافظ بگذاريم، ولي ديده
خوانند. كتابي كه اينقدر در دست مردم باشد، چگونه قابل خواند؛ مردم زياد قرآن ميختم مي

تحريف است؟ اين استدلال مرحوم سيدمرتضي است. اگر كتاب حافظ كه از نظر شهرت و 
را حذف كند، فوراً  آن انتشاراتي بيايد و دو بيتآشنايي ذهن مردم، يك دهم قرآن هم نيست. 

خوانند، ي خاصي ميعده ي، كتاب مزُني و سيمويه كه فقطفهمند. به قول مرحوم سيدمرتضمي
فهمند. با اين كه شهرت ي آن را حذف كند، فوراً ميهشام را اگر كسي يك تكهكتاب مُغني ابن

شناسند. چطور كتابي كه جزء زندگي مردم زيادي در ميان عموم ندارد، خواص اين كتاب را مي
همه از آن اطلاع دارند، در روز روشن بيايند،  و خوانند، همه ميوجود دارداي هر خانهاست؛ در 

توانيد قبول كنيد؟! چند بار اين قصه تجربه چند تكه از آن را حذف كنند و كسي نفهمد. شما مي
  شده است. 

ه قرآن دو بار اسرائيل در دو كشور اسلامي بيش از پنجاه هزار نسخ 1990تا  1980بين سالهاي 
ها را چاپ كرده تحريف شده را توزيع كرد. مجاناً توزيع كرد، كسي هم نفهميد كه اسرائيل اين
ها را جمع كردند. است. بعضي از آيات مذمت يهود را حذف كرده بودند. به دو روز نكشيد، قرآن

شدند. نفر از حافظان قرآن شهيد  120الله كه فقط در دو حادثه آن وقت چطور در زمان رسول
اي فقط اين جا ايستاده بودند، پيش ببينيد در مدينه چقدر حافظ قرآن بوده است. يك عده

پيغمبر، به روز بودند؛ هر چه آيه نازل شده بود از حفظ بودند؛ فقط منتظر بودند، رسول خدا 
تواند در چنين شرايطي، قرآن را تحريف كند؟! امكان حفظ كنند. چه كسي ميو آنها بخواند 

  دهد.ارد. تاريخ گواهي ميند
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الله بروجردي به اين دليل كه آيت مثل مرحوم ملامحمدكاظم ساروقي،بعضي از شواهد عيني،  -4

از دنيا   1336يا  1335ملامحمدكاظم ساروقي، ظاهراً سال بر عدم تحريف قرآن كردند.  استناد
نواب بود، دق كرد و مرد)  رفتند. (چند روز بعد از شهادت نواب. چون ايشان بسيار دلبسته به

ايشان  كه هستند افظ قرآن شد؛ هنوز مراجع عظاميح (ع)ائمه معصومينمرحوم ساروقي، با عنايت 
اند و در جلسات امتحان ايشان حاضر بودند؛ منتها قرآن را بسيار عجيب و روان حفظ را ديده

گفت: من در مجلسي نيا مييالله فاطمديد. آيتبوده، پيرمرد بيسواد، آيات قرآن را نوراني مي
آيه قرآن بلكه ديد، نشسته بودم، گفتند: نه تنها ايشان به كرامت الهي چشمشان نور قرآن را مي

گفت: داد و ميصفحه كه يكسان نوشته شده نشان مي يك را در يك كتاب عربي در ميان كلمات
د، بقيه تاريكند. حتي گفت: اين نور دارمي فهمي؟گونه ميپرسيدند: چاين قرآن است. مي

خواست امتحانش كند، گفت: ساروقي اين قرآن را ببين نيا گفتند: شخصي ميالله فاطميآيت
چگونه است؟ (گفت: يك كتاب آورد، پشتش هم زركوب) او هم گرفت و تا لمسش كرد، با حالت 

ديدم  عصبانيت آن را پرت كرد آن طرف اتاق و گفت: اين كه قرآن نيست. ما باز كرديم و
ا از آخر ها رهديكشنري فرانسوي است. آن وقت اين آقاي ساروقي، تمام قرآن را، تمام سور

گفت: مردم اين معجزه منبر و مي فرستاد بالايخواند تا به اول. مرحوم نواب صفوي او را ميمي
م قرآن خواهيد از او بپرسيد. از كرامات اين بزرگوار اين بود كه روزي يك ختخداست، هر چه مي

شود هفده و يا هيجده دقيقه خواند؛ خواند ما حساب كرديم، تند بخوانيم، هر جزئي را ميمي
العظمي بروجردي به اللهخواند. آيتشود روزي نه ساعت. روزي يك ختم قرآن از حفظ ميمي

نازل همين حادثه استناد كردند، گفتند: ببينيد! اين مرد مورد عنايت خداست. اگر قرآني كه خدا 

ــه  ــت الل ــوم آي مرح
بروجردي با استناد به 
مـــاجراي ملامحمـــد 
ساروقي كه با عنايـت 
اهل بيـت قـرآن را از 
حفــظ شــده بــود، 
ــرآن را رد  ــف ق تحري

 كردند. مي



  )2/12/1386( دومجلسه                                                                                                                                    60       
  

خواند؛ پس معلوم شد، او دارد همين قرآن را ميكرده غير اين قرآن بود، او چيز ديگري حفظ مي
ايم كه به اين هاي ديگري هم داشتهاست كه همين قرآن است. قرآن تحريف نشده است. نمونه

ي آمد جريان كربلاي شخصينشسته بوديم،  )ره(اند. خدمت آقاي ابوترابيرآن شدهعنايت حافظ ق
بروجردي. آقاي اللهايشان هم شبيه اين قضيه را دارد در زمان مرحوم آيت حسين را گفت؛

ابوترابي گفت: من اين كربلايي حسين را خودم ديدم و تا آخر عمرش هم در خانه 
بروجردي بود تا از دنيا رفت. ايشان هم همينطوري بود؛ منتها نه به اين شدت، ايشان اللهآيت

ها هم دليل است. اگر قرآن غير از اين بود، اگر كلمات ديگري در شده بود. اينفقط حافظ قرآن 
كردند. بنابراين قصه تحريف يك قصه رسوايي قرآن بود كه حذف شد بود، بايد اينها اظهار مي

است. يك دروغ شاخدار است كه متأسفانه آنهايي كه گفتند و نقلش كردند، بعدش پشيمان 
  ز در عالم اسلام هيچ كس به اين اراجيف اعتقادي ندارد.شدند و خوشبختانه امرو

  دهيد.در مورد زدن زن فرموده توضيحي  ، كه قرآن1...»وَ اضْرِبوُهُنَّ«... يدر مورد آيه سؤال:
اولاً در مورد نافرماني و سركشي زن و وظايفي كه خدا برايش تعيين كرده است اگر دارد زندگي 

 ؛2»آخر دواء الكيّ« آن راهكردهايي كه قرآن گفته مؤثر نشد، كدام ازكند و هيچرا خراب مي
چگونه زن را بزنند؟ روايت است با چوب مسواك. چوب مسواك  آخرين دواء داغ گذاشتن است.

انش، زند. هم شروع كتك در دست زن است و هم پاي(درخت اراك) بسيار نرم است و آسيب نمي

                                                 
 37نساء آيه  -1

  168ه؛ كلام البلاغنهج -2
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اي به مجبور به نافرماني كه نيست. خدا يك وظيفه كند. بالاخرهشروعش اين است كه نافرماني 
گردنشان گذاشته، اين هم نه به اينكه چرا ظرف و كاسه نشستي؟ چرا سايه به اين طرف رفته؟ و 

ها كه ظلم بزرگي است. وظايفي كه اسلام تعيين كرده است و زن حاضر نيست آنها را از اين بهانه
جا كه خيلي از مواردش اين طوري است). پس شروعش انجام دهد (وظايف حقوقي نه توقعات بي

به اختيار زن است و مرد مجبور است كه اين كار را انجام دهد، پايانش هم به اختيار زن است. 
فإَِنْ أَطَعنَْكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ « فرمايد:يابد. قرآن ميوقتي كه زن اشتباهش را قبول كند، پايان مي

يعني ديگر حق نداريد كه او را بزنيد. يكي از  گر اطاعت كردند ديگر آنها را اذيت نكنيد.ا ؛1...»سَبيلاً
خواست زنش را طلاق دهد، رفتيم او را نصيحت كرديم. گفتيم گفت: آقايي ميآقايان روحاني مي

كه همسرت را طلاق نده گناه دارد. گفت: اصلاً اين حرفها را نزن تو من را تشويق كن كه زودتر 
اي بزرگ شدم كه پدر و مادرم هر ين كار را انجام دهم. گفتم: چرا؟ گفت: من سي سال در خانها

روز با هم دعوا داشتند، هر روز سر و صدا و درگيري، اين زن ما زيادي مظلوم است. اصلاً اهل 
ها واقعاً خواهم. بعضيدعوا درست كردن و سر و صدا ايجاد كردن نيست، من زن مظلوم نمي

  هاي اين طوري هم دارند. ريبيما
  :(ع) آوري قرآن به وسيله امام عليجمع

ند: كه ردا بر دوش نگيرم تا قرآن اهفرمود (ع)عليحضرت  در زمينه جمع آوري قرآن روايت است كه
و اولي گويد حضرت فرمودند: ردا بر زمين نگذارم را جمع كنم، (در بعضي از روايات است كه مي

                                                 
 37نساء آيه   -1

ـــع ـــرآن آورجم ي ق
 (ع)بوسيله امام علي
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ظور حضرت اين بوده است كه از خانه خارج نخواهم شد. چون در عرب من درست است، چون
شدند و ردا لباس رسمي كوچه و شدند بدون ردا خارج نميرسم بود كه هر وقت از خانه خارج مي

نشينم و تا قرآن را جمع نكنم از خانه بازار بوده است). منظور حضرت اين بود كه من در خانه مي
كرد و آورد، گفت: اي مردم، آنچه را كه در  آوري قرآن را جمع حضرت نهايتاً خارج نخواهم شد.

اي در كجا نازل شده. تفسير دانم هر آيهمورد قرآن نازل شده رسول خدا به من آموخت. من مي
همه را هم اينجا گرد آوردم. قرآن عظيمي با تفسير و تأويل بود. صحابه  دانم.و تأويل آيات را مي
 (ع)علي ديدند كه اگر بخواهند اين را قبول كنند در نتيجه اين يك امتيازي براي و اطرافيان خليفه

شود. گفتند: ما نيازي به قرآن تو نداريم. حضرت فرمودند: از امروز به بعد ديگر اين قرآن را مي
اند كه اين قرآن غير از ها فكر كردهنخواهيد ديد و ديگر كسي دستش به اين قرآن نرسيد. بعضي

موجود بوده است كه اين درست نيست. منصفانه اين است كه اين قرآن همين قرآن بوده با  قرآن
 (ع)علي يك فرق و آن هم اينكه حضرت تأويل و تفسير آيات را آورده بودند. منتها تفسيري كه

بيان كرد. حتي به اعتقاد ما آياتش هيچ فرقي با آيات  (ص)محمدآلبيان فرموده، تفسيري كه حكيم 
فهميم كه به چه دليل؟ كه هايش هم فرقي نداشت. بعداً هم ميود ما نداشت، ترتيب سورهموج

گويند ها ميها چينش خود رسول خداست. اين نيست كه بعضياصلاً اين چينش آيات و سوره
نيست. يك سري روايات هم  گونهده است، دلايلي داريم كه اينبعد از زمان پيامبر اين كار ش

آورند، آن هم مراد همين است. امام زمان هيچ آيند تمام قرآن را ميكه مي (ع)زمان امام گويندمي
ها آورند. قرآني كه بياورند همين است. مثلاً ديديد بعضيتر از اين قرآن نميچيزي اضافه

گويند: سلام علي الياسين. گفتند: مراد آل ياسين است. ولي اگر شما يك كم دقت كنيد مي

قرآنــي كــه امــروز در 
همـان دست ما اسـت 

قرآنــي اســت كــه در 
آوري جمع پيامبرزمان 

شده است. امام زمـان 
تـر از هم چيزي اضافه

همين قرآن نخواهنـد 
ــا  ــه آن را ب آورد، بلك
تأويل و تفسيري شبيه 
همان قـرآن حضـرت 

 خواهند آورد. (ع)علي
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و تعريف ابراهيم كرده بعد هم مان الياسين است. قرآن اسم ابراهيم را آورده است بينيد نه همي
نُوحٍ فيِ  سلَامٌ علَى« بعد از آن تعريف نوح را كرده و در آخر فرموده:، 1»إبِرْاهيمَ سلَامٌ علَى« فرموده:
تعريف الياس  .3»وَ هاروُنَ مُوسى سلَامٌ عَلى«. از موسي و هارون تعريف كرده و بعد فرموده: 2»العْالَمينَ

كه اسم ديگر الياس است. اگر شما بخواهيد  ،4»ياسينَإلِْ سلَامٌ علَى« هم كرده و در آخر فرموده:
ياسين و مرادتان خاندان پيامبر است. (شكي نيست كه قرآن در مدح آنهاست. بگوييد آل

شود و ا حضرت الياس قطع ميخاندان پيامبر قرآن مجسم هستند ولي در اين آيه) ارتباط آيه ب
 (ع)امام علي چيزي شبيه همان قرآن (عج)امام عصر پذيرد. بنابراين قرآنسبك و سياق اين را نمي

نظرها را يكي كنند، نموده و اختلافات را حل مياست كه امام عصر تأويل و تفسير درست 
  فرقي با قرآن موجود ندارد.  كنند، و الاّ از نظر كلمات هيچكنند، حقايق قرآن را بر ملا ميمي

اند ها گفتهبعضي (ع)علي درست نيست. در مورد قرآن (ع)علي ادعاي ترتيب نزول هم در مورد قرآن
  به ترتيب نزول بوده است. هيچ دليل بر اين حرف نيست بلكه ما دليل برخلاف آن داريم.

  ترتيب سور و آيات:
  دو نظر وجود دارد:

                                                 
 109صافات آيه  -1

 79صافات آيه  -2

 120صافات آيه -3

 130صافات آيه  -4

هــيچ دليلــي نــداريم 
مبني بر اينكـه قـرآن 

به ترتيب  (ع)حضرت علـي
  نزول بوده است.
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 قرآن درست است كه هيچ چيز كم و زياد نشده اما بر اساس نظر و رأي صحابه در ترتيب، آيات كنوني -1

در زمان خليفه اول به نظر اين گروه  (قصه جمع قرآن را بعداً خواهيم گفت). است. مرتب گرديده
جا كردند يعني ترتيب را رعايت نكردند. اين قرآن همان صحابه جمع شدند و آيات قرآن را جابه

خواندند و بر پيغمبر نازل شده است. البته بدون آن ترتيبي كه پيغمبر ميقرآن است بدون 
ترتيبي كه مورد نظر پيغمبر بوده است. صحابه هر آن طور كه خواستند آيات را چينش كردند. 

  اي طرفدار اين نظريه هستند.اين يك نظريه است كه عده
است). رسول گرامي اسلام آيات  (ص)برپيغم (موقوف به دستور آوري آيات قرآن توقيفي استجمع -2

گفتند كه آيات را كجا بگذارند و خواندند و ايشان ميكردند و اصحاب ميقرآن را گوش مي
، نازل شد (اين آيه، يك آيه 1...»وَ إنِْ كانَ ذوُ عُسْرةٍَ« شواهدي را هم از روايات داريم كه وقتي آيه

اين آيه را بين آيه ربا و آيه دين بگذاريد. وقتي مانده به آخر قرآن است) پيامبر فرمودند كه 
القاعده بايد آيد. با اين كه عليآيد و بعد هم آيه دين ميشود اين آيه ميآيات ربا تمام مي

آخرهاي قرآن باشد. اين روايات شاهدند بر اين كه ترتيب نزول با اشراف خود رسول گرامي بوده 
  پردازيم. است. كه ما بعداً به آن مي

كه اين قرآن فعلي به اين ترتيبي كه نوشته، نازل نشده  البته در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد
دانيد كه سوره بقره در مدينه نازل شده است و است. كه اين قطعي و مورد اتفاق است، همه مي

 هستند در روزهاي اول نازل 30سوره ناس و فلق در مكه. سوره انشقاق و علق هم كه در جزء 

                                                 
  280بقره آيه  -1

  ترتيب سور و آيات:
آيـات قـرآن نظر اول: 

توسط صحابه چيـنش 
  .شده است

  
  
  

آوري جمــع دوم: نظــر
آيات قـرآن تـوقيفي 

  .است
  

يك اتفـاق نظـر بـين 
مفســرين وجــود دارد 
كــه قــرآن فعلــي بــه 

  ترتيب نزول نيست.
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، ترتيب موجود شده و بعضي از آيات سوره مائده در روزهاي آخر نازل شده است. اين ترتيب
همين سوره بقره در سال دوم هجرت حتي در آيات هم ممكن است مثلاً  نزول قرآن نيست و

در سال دهم هجرت نازل شده و در اين فاصله چه قدر ...» وَ إِنْ كانَ ذوُ عُسْرةٍَ«نازل شده و آيه 
آن نازل شده بود. اين اتفاق نظر وجود دارد كه اين قرآنِ موجود به ترتيب نزول نيست. اينكه قر

چرا پيامبر اين كار را كردند جاي بحث دارد. چون يك نظر وجود دارد كه اين ترتيب موجود را 
بر اند: محال است كه پيغمفرمودهالعظمي بروجردي مياللهخود پيامبر سامان دادند. مرحوم آيت

اند ها هم گفتهگرامي اين كار به اين عظمت را انجام نداده باشد و جزء محالات است. ولي بعضي
  محال نيست، پيامبر فرصت نكردند و اصحابشان بعداً اين كار را كردند.

   دلايل:تر است. نظر دوم درست
آن بگذاريم. ممكن اي را برداريم و كلمه ديگر به جاي تحريف به اين معنا نيست كه ما كلمه -1

دهد. ممكن است كه با كنيد خودش معنا را تغيير است كه وقتي شما ترتيب دو آيه را عوض مي
بعضي از بزرگواراني كه مدعي شدند  .(و تحريف صورت پذيرد)معنا تغيير كند  ،جايي كلماتجابه

دارند كه ما بايد هايشان، خيلي اصرار كه چينش آيات به اجتهاد صحابه است و در ضمن، در بحث
و  بگرديم كه رابطه هر آيه با آيه قبلي پيدا كنيم و مصرند كه هر آيه با آيه قبلي ارتباط دارد.

بايد بپذيريم كه چينش و ترتيب آيات طبق اراده  آيات ارتباط عميقي باهم دارند به همين علت
باطشان ارتباط قطعي و منطقي توانيم بگوييم كه ارتالهي بوده نه اجتهاد صحابه. با اين اعتقاد مي

معتقد باشيم كه اگر ما 
هر آيه بـا آيـه قبلـي 
ارتبـــاط دارد، بايـــد 
بپذيريم كه چيـنش و 
ــات طبــق  ترتيــب آي
ــه  ــوده ن اراده الهــي ب

  اجتهاد صحابه.
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بايد ادعا كنيم كه حتماً اين آيه با آن آيه ارتباط دارد ولو  گونهاما اگر اين را نپذيرفتيم چ است.
  خواند؟ اينكه ظاهرش با هم نمي

گيري جالب اين است مفسراني كه مدعي هستند چينش آيات، اجتهاد صحابه است، شكل -2
ها را كامل ول دارند. پس اگر شما قبول كرديد كه پيامبر سورهها در زمان پيغمبر را قبسوره

تحويل داده معنايش اين است كه آيات را چيده و تحويل داده. سوره يعني آيات چيده شده، 
آيد؟ از يك طرف ادعا كنيم آيات چيده شده چه طور با هم جور مي 6-5-4-3- 2-1يعني آيات 

بر سوره كامل تحويل ما داده است. سوره كامل يعني: صحابه است و از يك طرف بگوييم كه پيغم
اينگونه تحويل  .1»بلَِ الذَّيِنَ كَفَروُاْ فىِ عزِةٍَّ وَ شِقاَقٍ * واَلْقُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ * ص *بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ«

  داده و در نتيجه آيات چيده شده است.
چينش آيات در عصر رسول  پذيرفتنعصر پيامبر يعني ها در گيري سورهشكل پذيرفتنپس  

  توانيم از هم جدا كنيم. خدا و اين دو را نمي
آوري قرآن بود را به مردم تر از جمعاينكه چه طور پيامبر كارهايي كه اهميت آن خيلي پايين - 3

جبات حج وا گفت، مثلاً حضرت تمام اعمال حج را انجام دادند و جزئيات را گفتند كه اين جزء
بعد رمي  ،2»كُلُّ مُزْدَلَفَهٍ مُوقفِْ ـ كُلُّ عَرَفَه مُوقفِْ ـ كُلُّ منيً مُوقفِْ« است و اين جزء احكام حج،

جمرات كردند و گفتند اين هم جزء اعمال است. سواره طواف كردند پياده طواف كردند. همه 

                                                 
  3تا 1ص آيات  -1

  .ق 1385ـ نشر دارالمعارف مصر،  322، ص 1الاسلام؛ ج دعائم -2

ــود  ــه خ مفســراني ك
اند چينش آيات مدعي

اجتهاد صحابه اسـت؛ 
ها گويند كه سـورهمي

در زمان پيامبر شـكل 
  گرفته است.

  
  
  

تـوان گفـت چطور مي
ــا ــه مس ــامبر ك ئل پي

جزئي دين را رعايـت 
انـد نسـبت بـه نموده

قرآن كـه ثقـل اكبـر 
است و چيـنش آيـات 

 اند؟!توجه بودهآن،  بي
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د. چه طور پيغمبر به اين شود طواف كرشود طواف كرد، پياده هم ميبدانند كه سواره هم مي
كند. در حاليكه همه ايد ولي قرآن را رها ميبه قرآن جزئي است اهتمام داشته مسائل كه نسبت

شود كه اگر ما كنيد؟ از اينجا معلوم ميعصاره نبوت ثقل اكبر است. آيا شما اين را قبول مي
همان ترتيب را رعايت كرده  هم (ع)علي پذيرفتيم پيامبر قرآن را چينش كرده، بايد بپذيريم كه

هم مثل همين بوده. اين هم  (ع)علي است. آن ترتيب چه بوده؟ به ترتيب همين قرآن موجود، قرآن
  دليلي كه قرآن اميرالمؤمنين عين همين قرآن بوده است. 

  داستان جمع قرآن:
در كتب  قصه كهخلاصه ادعا شده كه قرآن دوبار جمع شده است؛ يك بار در زمان خليفه اول، 

  كنم.ايرادهايش را هم عرض مي وسنت آمده را نقل اهل
  جمع اول: 

 ثابت بابنثابت نقل كرده است. (زيدبنمسلم در روايتي از زيدبنسعيد 1محصل قصه اين است:ما 
در يك مجلس بنشيند و حداقل آن  (ع)علي مشكل داشت و خيلي خوش نداشت كه با (ع)حضرت امير

گويد: يك ثابت ميبنيق نبود). با دستگاه خلافت هم خيلي انس داشت. زيداينكه با حضرت رف
خطاب آنجا نشسته و با روز خليفه اول، ابوبكر، به دنبال من فرستاد. من رفتم و ديدم كه عمربن

ابوبكر منتظر من هستند. گفتم: بفرماييد. امر شما چيست؟ خليفه دوم به من رو كرد و گفت: 

                                                 
سوره حجر،  10ذيل آيه  –علامه طباطبايي  نشر بنياد علمي و فكري –(ترجمه فارسي)  14الميزان في تفسير القرآن؛ ج  -1

  بحث جمع قرآن.

  داستان جمع قرآن:
  
  

  جمع اول:
به ادعاي اهـل سـنت 
عمر در زمـان خليفـه 
اول با اصرار از زيـدبن 
ثابت خواست تا قرآن 

 آوري نمايد.را جمع



  )2/12/1386( دومجلسه                                                                                                                                    68       
  

ساني هستيد كه زمان پيامبر را درك كرديد و كاتب قرآن بوديد و به قرآن جناب زيد شما از ك
ترسيم كه يك روزي برسد اشراف داريد و اكثر حافظان قرآن در جنگ يمامه شهيد شدند و مي

از بين برود. ما احساس خطر كرديم و چند روز است كه به  كه ديگر اين حافظان نباشند و قرآن
م كه اين كار را انجام دهيد و قرآن را جمع كنيد و ايشان عذر كنيجناب خليفه اصرار مي

آورند. خليفه اول گفت: من چگونه كاري را انجام دهم كه پيامبر نكرده است. (در اين جمله مي
دقت كنيد. در چند روايت اهل سنت آمده است و خيلي مشمئز كننده است. من معتقدم كه خود 

ررسي كنند، آيا واقعاً پيامبر اين كار را نكرد؟! خليفه اول اهل سنت هم بايد روي اين روايت ب
بگويد: من چه طور كاري انجام دهم كه پيامبر نكرد. من جرأت ندارم دست به اين كار بزنم. عمر 

گويد: اگر از من گفت: به خدا اين كار خوبي است.) زيد ميكرد ميهم مرتب التماس مي
تر بود تا اينكه چنين كاري را انجام جا بكنم برايم راحت هاي مدينه را ازخواستند كه كوهمي

طور كاري را انجام دهم كه پيامبر نكرد از من ف خليفه اول را زدم. گفتم: من چدهم. من هم حر
چنين چيزي را نخواهيد. بالاخره اصرار كرد و ابوبكر پذيرفت، من چند روز در شك و ترديد بودم 

از كرد. همان طور كه سينه آن دو نفر را براي اين كار باز كرد و تا اينكه خداوند سينه من را ب
شرح صدرشان داد، خدا به من هم شرح صدر داد و شروع كردم. بعد قصه كار را اينگونه بيان 

خواهم ذهن تيز را در اين قضيه به كار بگيريد. ببينيد ايراد اين قصه كرده است. (من مي
عد اعلان عمومي شد. اعلان شد: هر كس هر چه از قرآن كجاست؟ آيا اين قصه درست است؟) ب

گفتند: آقا اين آيه در آمدند ميداند بياورد، اما بايد دو شاهد هم همراه داشته باشد. مثلاً ميمي
كردند و گفت: آقاي قيس و سعد. قبول ميگفتند: شاهدت كيست؟ ميسوره فلان بوده است. مي
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: اين سوره يا اين آيه فلان جا بوده است از او شاهد گفتنوشتند. شما بفرماييد. ميمي
گفتند كه اين هم آورد كه شاهد من فلاني و فلاني است. ميخواستند او هم شاهد ميمي

ثابت كه از بناي گذاشتند تا اين كه پر شد. خزيمهبنويسيد. همين طور نوشتند و در صندوقچه
ت. (پيامبر در يك جا شهادت تكي او را به جاي و از شيعيان مخلص اس (ع)اميرالمؤمنين ياران

شهادت دو نفر پذيرفتند و معروف شد به ذوالشهادتين، يعني صاحب دو شهادت. در صفين 
گفت: اَيْنَ ذوالشْهَادَتِينْ.) خزيمه آيه آخر كرد و ميشهيد شد. كه حضرت در شهادتش گريه مي

نْ أنَفُسِكُمْ عزَيِزٌ عَلَيْهِ ماَ عنَتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمؤُمِْنِينَ رَءُوفٌ لَقدَْ جاَءَكُمْ رسَُولٌ مِّ « آورد: سوره برائت را
از او شاهد خواستند. گفت: من شاهد ندارم. گفتند كه اشكال ندارد تو خودت كافي  ؛1»رَّحيِم

آقاي  هستي. آيه او را آخر سوره برائت نوشتند. قرآن كامل شد و در صندوقچه گذاشتند و جناب
. وقتي كه تمام شد در رد كه آيات را در كنار هم بچيند و به صورت كتابي درآوردزيد شروع ك

كرد و به همان صندوقچه گذاشتند و به حفصه دختر عمر دادند. حفصه خوب از آن نگهداري مي
داد و تا آخر هم چيزي نقل نكرده كه سرنوشت اين قرآن چه شد و كجا از آن كسي نشان نمي

  فاده شد و يا چه كسي از آن استنتاخ كرد و آيا كسي از روي آن نوشت يا نه؟!است
از كجا معلوم كه همه قرآن را مردم آوردند و  -1اين قصه (به اعتقاد من) اشكالاتي دارد:  اشكالات:

آيه را به حفظ داشته مرده است شما با اين حرف، پاي  شايد يك فردي كه دو آوري شد؟جمع
گوييد كه بعضي از حافظان را محكم كرديد. اين همه صحابه شهيد شدند و مي تحريف قرآن

                                                 
  128توبه آيه   -1

  اشكالات جمع اول:
از كجا معلوم است  -1

كه همه قرآن را مردم 
 آوري نمودند؟جمع
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قرآن هم شهيد شدند و امكان دارد كه كسي چند آيه را حفظ بوده و شهيد شده است. شما 
آوري شده است؟ يك مشت دانه تسبيح كه تعداد آن را كنيد كه همه قرآن جمعچگونه ثابت مي

خته شد، صد نفر را آوردي و گفتي هر كس جمع كرد براي من داني از دستت به خاك رينمي
پيدا شده؟ شايد چند  هاي تسبيحي دانهاز كجا معلوم كه همه دانيد،بياورد. تعداد آن را هم نمي

اكنون توانيد با اين حرف ثابت كنيد كه هر چه نازل شده هماش هنوز در خاك است! شما نميدانه
  در دست ماست. 

اين اشكال، اشكال بزرگي  عدلين موجب ظن است نه يقين (بخاطر احتمال خطا و اشتباه):شهادت  -2
كنيم كه همه صحابه عادل بودند. (با اين كه اينگونه نبود. اين همه آياتي كه در است، فرض مي

كند چه كساني هستند؟ هاي از جنگ را مذمت ميعمران كه فراريهاي برائت، انفال و آلسوره
گويد كه هر ها در جنگ احد فرار نكردند. مگر قرآن نمياد همان صحابه هستند. مگر ايناين افر

كس از جنگ فرار كند مشمول غضب خداوند است آن وقت چه طور اين آدم عادل است؟ مگر 
اي پيامبر بعضي از كساني كه در اطراف تو هستند (اصحاب تو) منافق «گويد: خدا در سوره برائت نمي

شويم گيريم كه همه صحابه عادل بودند، تسليم مي). با اين وجود فرض مي»دانيو نميهستند و ت
كه هر كس به نام صحابه است از عمروعاص و معاويه گرفته تا اميرالمؤمنين همه عادلند و مهر 

ماند شما معتقديد كه هر كس عادل شد آيا زنيم. ولي يك مشكل ميشان ميعدالت را به چهره
فهمد و دچار سهو و نسيان معصوم است و فراموشي ندارد؟ آيا كلمات را بد نمياز خطا هم 

توانيد انكار كنيد. به كردند اين را كه نميگفتند ولي خطا كه ميشود؟ به فرض دروغ نمينمي
آور است. شما قرآن را به عنوان آور نيست بلكه ظنخاطر همين است كه شهادت دو عادل يقين

ــدلين  -2 ــهادت ع ش
ــن ــه ظ ــت ن آور اس
 آور. يقين
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متواتر پذيرفتيد يا به عنوان كلمات ظنّي؟ شما كه قرآن را با اين حرف از يك كلمات يقيني 
قطعيت صدور، انداختيد. اگر فردا يك گلدزيهر يهودي ديگر پيدا شود و بگويد: با اعتقادات خود 

گوييد آيات اين قرآن با شهادت دو آدم عادل ثبت شده است قطعيت ندارد، آن وقت شما كه مي
خواهي اينگونه از قرآن دفاع كني؟ قطعيت به او بگوييد؟ اي مسلمان! ميخواهيد شما چه مي

السند است و با شهادت دو عادل گوييم قرآن قطعيكني؟ ما ميقرآن را اينگونه ثابت مي
  رود.شود. همه قرآن زير سؤال ميجايزالخطا، جايزالسهو، جايزالنسيان هيچ قطعيتي ثابت نمي

ها را ز مفسرين به اين اشكالات واضح توجه نكردند و اين حرفكنم كه بعضي امن تعجب مي
سنت اند. اصلاً بحث اختلاف شيعه و سني هم نيست. بحث بر روي اصل قران است. اهلپذيرفته

گوييم: آيا شما حاضريد كه هم موظفند كه از قرآن دفاع كنند. ما به برادران اهل سنت مي
گوييم: اگر پذيرفتيد كه با شهادت دو عادل آيات : نه، ميگويندقطعيت قرآن زير سؤال برود؟ مي

  قرآن ثبت شده، آيا اين قرآن قطعي است؟
دهد اضطراب يعني اينكه، مثلاً شخصي شهادت مي روايات مربوطه تعارض بسيار و اضطراب دارند: -3

م دستش گويد: من صبح ايستاده بودم ديدم كه اين حسن آقا از خانه بيرون آمد و كيفش هو مي
خواهند است، بعد به طرف فلان كوچه رفت دنبال سرش پسرش بيرون آمد. فردا دوباره از او مي

گويد: حسن آقا ظهر از خانه بيرون آمد هيچ چيز به دستش نبود كه شهادتش را تكرار كند. مي
ردا اش بيرون نيامد. دوباره پس فيك كم فكر كرد و بعد رفت و هيچ كس هم پشت سر او از خانه

گويند اضطراب؛ گويد. به اين ميديگر مياي بگونهاهند كه دوباره شهادت دهد. خواز او مي

ــوط  -3 ــات مرب رواي
ـــد و  ـــطراب دارن اض
اضطراب حديث را بـه 
ــــار  ــــي از اعتب كل

ــاردهمي ــدازد. چه  ان
روايت را در اين قصـه 

اند كه هـيچ نقل كرده
  كدام مثل هم نيست.
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اندازد. اگر آقايي اينگونه شهادت داد، آيا قاضي به حرفش اضطراب حديث را كلاً از اعتبار مي
  گويي است. گويي. يك نوع تناقضگويد: تو داري ضد و نقيض ميكند؟ مياعتماد مي

اند كه هيچ كدام مثل هم نيست. شما برويد و نگاه كنيد ه روايت را در اين قصه نقل كردهچهارد
 گونهگويد زيد اينپذيريم؟ يكي ميها را باين گونهاند. آن وقت ما چك حرفي زدههر كدامش ي

  گفت. هيچ كدام با هم تطابق ندارد.  گونهگويد: آنر گفت. يكي ديگر ميگفت، خليفه طوري ديگ
گوييم: آقاي سيوطي ميالله قرآن جمع نشده بود. يوطي در الاتقان گفته است كه در زمان رسولس -4

مگر خودتان نقل نكرديد كه قرآن سه بار نزد پيغمبر عرضه شد. عرضه يعني اينكه اصحاب بر 
گرفتند كه جاي اين آيه اينجاست و اصلاح خواندند و پيغمبر اشكال ميپيغمبر قرآن را مي

خواندند. يا اين را خواندند؟ از روي قرآن ميند. اين به چه معنايي است؟ از روي چه ميكردمي
بپذيريد يا آن را بپذيريد! روايات عرضه قرآن بر پيغمبر معروف و مشهور و بلكه نزديك به تواتر 

  است. شما چه طور اين حرف را زديد؟ اين قابل قبول نيست.
يك روايت شيعي ندارد. يعني يك مرجع معتبر شيعي  ت است.سنتمام اين روايات از كتب اهل -5

نقل نكرده است كه در زمان خليفه اول قرآن جمع شده باشد. همه اينها مشكوك است و من 
  عرض خواهم كرد كه قصه چه بوده است. 

خواستيد همه ي جمع ابوبكر اين شد كه قرآن را به حفصه دادند، در صورتي كه مينتيجه - 6
اش پنهان روي آن قرآن بنويسند، در حاليكه اينگونه نشد. حفصه اين قرآن را در خانهمردم از 

كردند؟ بهتر بود آن كسي كه اين آوري براي چه بود؟ مردم بعد از آن چه ميكرد پس اين جمع
گفت كه بعد از آن قرآن را در مكان خاصي گذاشتند و مردم روايت را اختراع و ابداع كرده مي

سيوطي در الاتقان  -4
گفته است كه در زمان 

الله قرآن جمـع رسول
  نشده بود.

  
  
روايات مربوط بـه  -5

آوري قرآن بعد از جمع
تمامي از اهـل  پيامبر،

  سنت است.
  
شــود چگونـه مـي -6

ــع ــرآن را جم آوري ق
ي كرد و بعـد بـه جـا

ــتفاده از  ن، آن را آاس
اي پنهان در صندوقچه

نمـــود و بعـــد هـــم 
سرنوشــت آن معلــوم 

  نباشد؟!
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گفت اين قرآن در دستشان بود و روزي شش نفر و يا هفت ديدند و يا اينكه ميو ميآمدند مي
گفتند: از هر شهري يك نفر كردند. مينوشتند. طبيعتاً بايد اين كار را ميها را مينفر، نوبتي آيه

اي چك كنند. شما قلم به دست بيايد اينجا بنشيند و يكي بگويد و بقيه بنويسند و يك عده
هاي را براي همين نوشتيد. آيا غير از اين است؟ نوشتيد كه قرآن گم نشود. بعد هم در شهرقرآن 

ها برود و همه از اين قرآن خودتان برويد و عين همين كار را تكرار كنيد و آن در همه خانه
بخوانند. در حالي كه در روايات آمده است كه قرآن جمع شد و نوشته شد و به دختر عمر، 

اش پنهان كرد. يك مدت در خانه حفصه بود و بعد هم معلوم نشد كه دند او هم در خانهحفصه، دا
  چه شد؟ پس براي چه اين كارها را كرديد؟ اين هم يك اشكال بزرگ از روايت.

اند براي ما اعتبار ندارد. آوري قرآن نقل كردهطبق قاعده اماميه هيچ كدام از رواياتي كه براي جمع -7
ها اخبار ضعيف هستند. از نظر رجالشان، (اضطراب و تعارض هم در ارهاي ما تمام اينيعني با معي

شان آن وجود دارد، ساير مواردش بماند) اين روايات با چندين روايت ديگر منافات دارد كه همه
ها تصريح دارند كه در زمان پيامبر قرآن جمع شده بود كه اين نوعي تعارض است كه اين

گويد كه قرآن جمع شده بود. پس معارض هم دارند، مع نشده بود آن روايت ميگويند كه جمي
ترند و مشهور. اين هم يك اشكال است. كه باز هم من ترند و هم قويمعارضشان هم صحيح

اند!؟ قصه اين ل پذيرفتهكنم كه بعضي از مفسرين چگونه اين روايت را با اين همه اشكاتعجب مي
الناس، و... شخص الناس، اعلمابيطالب اشجعبنگويند: عليردم ميه مرتب ماي ديدند كعده بوده،
الله بوده، علي چه بوده! در مقابل ها فاتح بوده، وارث علم رسولالمبيت، شخصي كه در جنگليله

آنها چه بودند؟ در غار همراه پيامبر بودند و مثلاً اوج كرامتي كه داشتند، اين بود كه زمانيكه 

طبق قاعده اماميه  -7
هيچ كدام از روايـاتي 

آوري كه بـراي جمـع
انــد قــرآن نقــل كرده

  براي ما اعتبار ندارد.
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خواستند پيامبر را اذيت كنند خليفه به آنها پول داد تا اينكار را نكنند. از پولش فر ميچهار ن
خرج كرد و اين آخر كرامتش بوده است. خوب در اينجا چه بگويند كه پا جاي پاي علي بردارند؟ 

شود با ها نميشود. به اين سادگييك چيزي بايد باشد كه خيلي بزرگ باشد حرف كوچك نمي
 كرد، چگونه؟ بگوييم: اي مردم! درست است كه شجاعت گير شد. بايد فضا را غبارآلودعلي در

شد، اگر رقيب بود، اگر علي نبود چه نبود، اسلام پيروز نمينظير است، كرامات علي بيبي )(ععلي
شد، ولي اين را بدانيد كه اگر خلفا نبودند قرآن نبود و اين ها چه ميعلي نبود در جنگ

از اينكه به قيمت نابود كردن هويت  كننده حديث غافلزي بوده است. ولي آقاي جعلساكرامت
كند. من از آن آقا توقع ندارم، از اين آقاياني توقع دارم كه اين قرآن، دارد از افراد طرفداري مي

مشخص است كه روايت را با اين همه اشكال پذيرفتند. اين خيلي جاي گلايه است. اين كاملاً 
است. روايات متعارض، خودش در خودش تعارض دارد، با روايات بيروني تعارض دارد و در  جعلي

پذيريم؟! ما ها را ميمنابع شيعي نيامده و رجالش ضعيف هستند. اشكالات محتوايي دارد بعد اين
ها را قبول نداريم، از اساس قبول نداريم چنين چيزي هم نبوده، چنين واقعي هم رخ نداده، اين
الله بروجردي فرمود: از محالات است كه قرآن ان فرمايشي كه سيدالمحققين مرحوم آيتهم

ها بازار داغي تا كجا رخ آوري نشده باشد. ببينيد گاهي وقتكريم در زمان رسول گرامي جمع
كسي  زمانيدهد؟! سازنده اين حديث، اين جمله را ده بار تكرار كرده، حواستان جمع باشد، مي
شناسيد، آدم خيلي گويد: آقاي فلاني را ميغيرمستقيم از خودش تعريف كند، ميخواهد مي

بزرگي است از نظر علمي كمتر مثل ايشان وجود دارد، از نظر شخصيتي چنان است و... حالا 
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ي شاگرد ما بودند. يعني بدانيد كه ما چه كسي هستيم. اين فرد قصدش چيست؟ بله ايشان زمان
  يستم؟ تواند بگويد من كنمي

يعني چه؟ يعني  گفت: چه طور كاري كه رسول خدا نكرد من انجام دهم؟مرتب خليفه اول مي
ام دهد! ولي به عقل ما ببينيد كه اين قدر اين كار مهم است كه پيغمبر (نعوذ بالله) نتوانست انج

يد؟ خواهيد اثبات كناهانت به شخص پيامبر و اهانت به قرآن است. شما چگونه مي رسيد. اين
توانند جواب كدام نميهاي آنها اشكال بگيرم هيچ(خدا گواه است كه اگر من به يكي از سايت

  خواهيم اين كار را كنيم چون اين تيشه به ريشه خود زدن است ولي ما كه مسلمانيم.)دهند، نمي
عثمان گذاريم و در اينجا به اعتقاد ما ريشه ندارد. بحث جمع كردن دوم را براي هفته بعد مي

شود، او آمد جمع كرد و متأسفانه اين هاي مختلف خوانده ميخليفه سوم، ديد كه قرآن به قرائت
ها را حذف كنند بازار كتابان اند كه اگر اينها فكر كردههاي علوم قرآني، كه بعضيشده نُقل كتاب

اند ولي را گفته هاي علوم قرآني اين داستانهاكساد شده و جذابيت نخواهد داشت، لذا در كتاب
  .   من اعتقادي به آن ندارم

  
  
  
  
  
  



  )2/12/1386( دومجلسه                                                                                                                                    76       
  

  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
 )7عراف آيه (ا »فَلنََقُصَّنَّ عَليَْهِم بِعِلْمٍ ومَاَ كنُاَّ غĤَئِبيِنَ« -1

 )3(يوسف آيه  ...»نحَْنُ نَقُصُّ عَليَكَْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِماَ أوَْحيَنْاَ إلِيَكَْ هذَاَ الْقُرْآنَ« -2

 )52(اعراف آيه »ولََقدَْ جئِنْاَهُم بِكتِاَبٍ فَصَّلنْاَهُ عَلَى عِلْمٍ هدًُى ورََحْمةًَ لِّقَوْمٍ يؤُمْنُِونَ« -3

 )14(هود آيه  ...»جيِبُواْ لَكُمْ فاَعْلَمُواْ أنََّماَ أنُزلِِ بِعِلْمِ اللهِّفإَِن لَّمْ يَستَْ« -4

 )6(فرقان آيه  ...»قلُْ أنَزلَهَُ الذَِّي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماَواَتِ واَلْأرَْضِ« -5

  )3(نساء آيه  ...»رُباَعَ نَ النِّساَء مثَنَْى وثَلُاَثَ وَوَإِنْ خفِتُْمْ ألَاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليْتَاَمَى فاَنكحُِواْ ماَ طاَبَ لَكُم مِّ« -6
  )9(حجر آيه  »إنِاَّ نحَْنُ نزَلَّنْاَ الذِّكْرَ وَإنِاَّ لهَُ لحَاَفِظُونَ« -7
  )34(نساء آيه  ...»اضْرِبُوهُنَّ فإَِنْ أَطَعنَْكُمْ فلَاَ تَبْغُواْ عَليَْهِنَّ سَبيِلاً وَ«... -8
 )109(صافات آيه  »إِبرْاهيمَ سلَامٌ علَى« -9

 )79(صافات آيه  »نُوحٍ فِي العْالَمينَ سلَامٌ علَى« -10

 )120(صافات آيه  »وَ هاروُنَ مُوسى سلَامٌ علَى« -11

 )130(صافات آيه  »ياسينَإلِْ سلَامٌ علَى« -12

  )3تا  1(ص آيات  »ةٍ وَ شِقاَقٍبلَِ الذَّيِنَ كفََروُاْ فىِ عزَِّ * واَلْقُرْءاَنِ ذِى الذِّكْرِ * ص« -13
  )128(توبه آيه  »لَقدَْ جاَءَكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أنَفُسِكُمْ عزَيِزٌ عَليَهِْ ماَ عنَتُِّمْ حَريِصٌ عَليَْكُم باِلْمؤُمْنِيِنَ رَءوُفٌ رَّحيِم« -14
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  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
  353البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -1
؛ بزرگترين عيب اين است كه عيبي كـه در خـودت اسـت بـه ديگـران »لعيب ان تعَيبَ مافيك مثلهأكبَرُ ا«

  بگيري.
  168البلاغه؛ كلام نهج -2
  آخرين دواء داغ گذاشتن است.؛ »آخر دواء الكيّ«
  .ق 1385ـ نشر دارالمعارف مصر،  322، ص 1الاسلام؛ ج دعائم -3
  »رفََه مُوقفِْ ـ كُلُّ منيً مُوقفِْكُلُّ مُزْدلَفََهٍ مُوقفِْ ـ كُلُّ عَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )8/12/1386جلسه سوم (

   :آوري قرآنبحث جمعادامه 
آوري شده است. يكبار در زمان ابوبكر كه قرآن از هم جدا گفتيم ادعا شده كه قرآن دو بار جمع

ع كردند كه گفتيم اين واقعيت ندارد اي ديگر قرآن را جمثابت و عدهبود و ابوبكر به كمك زيدبن
ام كه اين مطلب را تكذيب كند ولي همه (البته من در تاريخ قرآن و بحثهاي قرآني كسي را نديده

قرائن و دلايل ارائه شده به اختصار شامل . )قرائني كه ما ارائه كرديم مكذب اين گفته هستند
   موارد ذيل مي باشد: 

 هستند. هيچ روايت شيعي، روايت جمع اند همگي از اهل تسننآمدهرواياتي كه در اين رابطه  -1
  اند. را نقل نكرده به آن صورت كه ذكر آن رفت،  قرآن آوري

در تعارض و تناقضند. اصطلاحي در علم حديث است بنام خود اين روايات هم با يكديگر  -2
رب از اعتبار ساقط اضطراب در حديث؛ يعني چند زبان شدن راوي در يك واقعه. حديث مضط

  است، (خواه حديث تاريخي باشد، خواه حديث از معصوم باشد) و جزء حديث ضعيف است. 
اي از قرآن داشته باشد، اين در اين روايات ادعا شده بود كه هر كس دو شاهد در ارائه آيه - 3

گفت. ت ميشود. حرف ما اين بود كه شايد كسي كه شاهد نداشت ولي راسادعا از او پذيرفته مي
توان اگر كسي آمد و گفت: اين آيه بر پيامبر نازل شده و شاهدي هم نداشت، آيا ميدر اينصورت 

گويد؟ وانگهي كساني كه دو شاهد بر ادعاي آنها شهادت دادند هم به قسم خورد كه او دروغ مي
عتبر حد تواتر و قطعيت نخواهد رسيد، چون شهادت شاهد عادل باعث ظن معتبر است و ظن م
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در محاكم قضايي فقط اعتبار دارد اما براي قرآن كه بايد يقيني باشد چگونه با شاهد عادل به 
اند و هيچ گناهي مرتكب رسيد؟ حتي اگر فرض كنيم كه صحابه اصلاً گناهكار نبودهيقين مي

ا اند و همگي عادل بودند، آيا دو شاهد عادل از خطا مصونند؟ از كجا معلوم چند كلمه رنشده
ايم. شما فراموش نكرده باشند؟ بنابراين اگر ما اين حرف را قبول كنيم قرآن را از قطعيت انداخته

خواهيد اين آيات را به عنوان آيات قطعي كه از طرف خدا نازل شده به بشريت عرضه كنيد، مي
دهيد؟ اين بزرگترين جنايتي است كه در حق قرآن آيا با دو شاهد عادل به آن قطعيت مي

تواند صورت بگيرد كه ما قرآن را از قطعيت بياندازيم. حال اينها را از كجا به خليفه اول نسبت مي
نظران تحقيق كنند و من معتقدم كه اهل سنت هم بايد قبل از دانم. بايد صاحباند من نميداده

و گفت: اينكه فضيلتي را براي بزرگانشان اثبات كنند به فكر اصل قرآن باشند. اگر كسي آمد 
گويد گويد: چون خود شما روايتي كه ميپرسيم به چه دليل؟ ميالسند است. ميقرآن شما ظني

ايد. آيا دو شاهد عادل، قطع و آيات قرآن با دو شاهد عادل پذيرفته شده است را قبول كرده
م آورد؟ آنوقت جوابي نداريم كه بدهيم. جالب است بعد از آن هم قرآن را مهر و مويقين مي

كردند و در صندوقي گذاشتند و به حفصه دادند تا از آن نگهداري كند. خوب براي چه اين قرآن 
وري كرديد كه به حفصه بدهيد در خانه نگهداري كند؟! اينكه آرا نوشتيد؟ آيا شما قرآن را جمع

  نقض غرض است. 
نه، بداهتاً، اين حرف  هاي قرآن در زمان پيامبر يكي شده بودند يا نه؟ اگر بگوييدآيا سوره -4

ها يكجا نشده باشند، در حاليكه مردم در نمازشان باطلي است. چطور ممكن است سوره
ها جدا جدا تدوين شدند معني آن اينست كه آيات هر سوره چينش خواندند. اگر سورهمي

با پذيرش شـهادت دو 
شاهد عادل، قـرآن از 
قطعيت خواهد افتاد و 

تي اين بزرگترين خيان
است كه در حق قرآن 

 تواند صورت بگيرد.مي
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اند؟ ه كردهاند. پس صحابه چاند؛ مثلاً سوره ياسين از آيه اول تا آيه آخر به دنبال هم آمدهشده
شد انجام داد. اند! اين كه كاري نبود، در ده دقيقه هم ميها را تعيين كردهلابد آنها ترتيب سوره

  آيا قصه جمع قرآن با اين همه تعريف و تمجيد همين بود؟! 
شود. به اين و تمجيدها تكرار مي جالبتر اينكه شبيه همين قصه در زمان عثمان، با همين تعريف

گوييم: ما اند. ميوم قرآني اين را تأييد كردهلگويند: دانشمندان عپردازيم. ميم ميداستان ه
پيرو عقلمان هستيم. ما وقتي حرف منطقي و قطعي داريم، چشم بسته حرف ديگران را 

  شود. اند، به قرآن ايراد وارد ميپذيريم. اين اشكال است كه آن را تأييد كردهنمي
  جمع دوم:

يمان در جنگ ارمنستان شركت كرد، در آنجا احساس بناند: وقتي حذيفهه گفتهقصه اين بود ك
كنند. گاهي وقتها هم با هم نزاع و دعوا كرد كه مسلمانان به قرائتهاي مختلف قرآن را تلاوت مي

كنند. او خيلي ترسيد. وقتي به مدينه برگشت به عثمان گفت كه كتاب خدا دارد در زبان مي
 رشود و مردم در كتاب خدا اختلاف دارند. پيشنهاد داد كه دستوو تحريف مي مردم دچار تشتت

دهيد بزرگان صحابه جمع شوند، اين اختلاف قرائتها را از بين ببرند و قرآن واحدي درست كنند. 
اين چيزي بود كه نقل شده است. عثمان هم به دليل اصرارهاي حذيفه، راضي به اين كار شد. 

اي از بزرگان صحابه جمع شدند و شروع كردند به كار جمع و كتابت ميتهعثمان دستور داد ك
ها را سوزاند، البته روايات مختلف قرآن واحد و دقيق. بعد يك قرآن واحد نوشتند و بقيه نسخه

ها را در ديگي كرد و با سركه جوشاند تا پاك شد؛ ولي اند كه بقيه نسخهاي گفتهاست و عده
اي عصباني و ناراحت ها را سوزاند و از بين برد، بعد هم يك عدهيه نسخهمشهور اين است كه بق

  جمع دوم:
ــن  ــر اي ــتان ديگ داس
است كه حذيفـه بـن 
يمان جهت جلـوگيري 
ــرآن  ــف در ق از تحري
ـــه  ـــنهاد داد ك پيش
بزرگان صـحابه جمـع 
شده و اختلافهـا را از 
ــرآن  ــرده و ق ــين ب ب
واحدي درست نمايند 
ــه،  ــا اصــرار حذيف و ب
قرآن جديدي نوشته و 

وزانده ها سبقيه نسخه
 شد.
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اي هم به خاطر زننده قرآنها؛ عدهيعني آتش 1المصاحف؛شدند و به همين دليل به او گفتند: حرّاق
 (ع)حضرت علي اند كهنويسان دلايلي آوردهاين كار، با عثمان به مخالفت پرداختند. بعضي از تاريخ

مايل و مخالف با اين كار نبود و روي خوشي هم به اين كار نشان داد (حالا من يك نقد و تهم بي
كنم تا ببينيد كه چقدر پاي اين داستان لنگ است). نقطه و اعراب در صدر اسلام بررسي مي

خ بدون نقطه و همه به  - ح -نبوده، يعني كلمات و حروف نه نقطه داشتند نه اعراب. مثلاً ج
ش هم مثل  -ذ هم همين طور، س -ز بدون نقطه بودند، د -شده است. روشته مين» ح«صورت 

شدند؟ ظ هم نقطه نداشتند. حروف متشابه نقطه نداشتند. پس چگونه خوانده مي -هم بودند، ط
فهميدند. گاهي و اين را از قرينه مي »المعصوب«نوشتند: را اينگونه مي »المغضوب«مثلاً كلمه 

را بدون  »برَُيدْ«شدند. مثل بُرَيْد و يزيد، اگر شما كرد، گيج ميطرف را تأييد ميها قرينه دو وقت
است كه  توان خواند. تصحيف در روايات به اين شكل پيدا شدههم مي »يزيد« نقطه بنويسيد

احمد بنخيلي از روايات ما بدون نقطه و اعراب بوده است. اواخر قرن دوم هجري توسط خليل
  شناس معروف، نقطه و اعراب اختراع شد و روي حروف گذاشته شد. تفراهيدي، لغ

اين است كه تمام  ها را يكي كرد. اولين نكتهخواهيم تحليل كنيم. ببينيد عثمان قرائتحالا مي
ها يا روي نقطه است يا حركت، ما اختلاف قرائتي در قرآن نداريم كه مثل بعضي اختلافات قرائت

ها بعضي اوت كلمه باشد. بنابراين يا روي حركت است يا روي نقطه. مثلاًاز ادعيه باشد كه تف
را برداريد، مثل  »نبَُشرِّكَُ«اند. اگر شما تمام حركات و نقاط كلمه خوانده »نبَْشُرُكَ «را  »نبَُشِّرُكَ«

                                                 
 مبحث جمع قرآن.  -محمد هادي معرفت -1آيه  -رجوع كنيد به كتاب تاريخ قرآن -1

با توجه به اينكه ما در 
قرآن اختلـاف كلمـه 

ات يـا نداريم و اختلاف
در نقطه است و يـا در 

و در زمــان  اعــراب،
خليفه سوم نـه نقطـه 
بوده و نه اعراب، پـس 
 خليفه سوم چه كرد؟
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يا زَكرَِياَّ «، 1»شِّرُكَ بغِلُاميا زَكَريِاَّ إنِاَّ نُبَ«توان خواند: شود. به هر دو صورت هم ميخواند مي» نبَْشُرُكَ«
  است. » نبَْشُرُكَ«قرائت غير مشهور  .»بِغلُام نبَْشُركَُإنِاَّ 

و  »ننُْشِزْها«شود. ، به يك صورت نوشته مي»عزَيز«را برداريد با » عزَُيرْ«اگر نقاط عزَُيرْ و عزَيز؛ 
اند؛ معناي هر دو هم واحد است. ، خوانده»شرُُ�ْهاننَْكيَْفَ «را  2»كيَْفَ ننُْشزُِها« ها، بعضي»ننَْشرُْها«

، »رْنهَّحتََّى يَطَّ«ها را بعضي 3»حتََّى يَطْهُرْن«اختلاف هر دو در حركات است و در حروف نيست. 
  اند؛ باز هم اختلاف در حركت است در حروف نيست.  خوانده
هر دو بدون نقطه و اعراب نوشته » نْشُرْهانَ«و » ننُْشزِْها«: در زمان عثمان كه نقطه و اعراب نبود سؤال
لابد  شدند. فقط در گويش متفاوت بود پس عثمان چگونه در نوشتن توانست اختلاف قرائت را حل كند؟مي
اي در كار گوييم در آن زمان كه فتحه و ضمهگويند حركت فتحه را به جاي ضمه گذاشت؛ ميمي

بايد فتحه را خط كنيم و ضمه بگذاريم و نقطه بالاي » زْهانَ�َنْشُ«نبود. اگر در قرآن كسي نوشته بود 
است). در آن زمان نه  »نُنْشِزْها«نيست  »نَنْشرُْها«نيست (» ر«است، » ز«آن بگذاريم و بگوييم اين 

پاسخ اند؟! و اين براي ما سؤال است و اين سؤال بينقطه بوده و نه اعراب، پس اينها چه كرده
ها را يكي كرد كه بگوييم، (چون تمام اختلافات در كنيم كه عثمان قرائتياست. زماني ما ادعا م

آوري كرد و در آنجايي كه نوشته شده بود حركات و نقطه بوده است) عثمان قرآنها را جمع

                                                 
  7مريم آيه   -1
  259بقره آيه   -2
  222بقره آيه   -3
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» ن«شد و يك ضمه هم روي » ز«گذاشت و » ر«، يك نقطه روي »نُنْشزِْها«نوشت » ننَْشرُْها«

؛ در حاليكه در زمان عثمان نه نقطه بوده و نه اعراب، و اين براي ما سؤال شد »ننُْشزِْها«گذاشت و 
اند بايد جواب دهند كه عثمان چه كرد؟ و كدام است و كساني هم كه اين داستان را ساخته

اختلاف قرائت را در نوشتن حل كرد؟ و اين روشن است كه اصلاً چنين چيزي امكان نداشته 
ها اين بوده كه علائم، حركات و نقطه باشد در يكي كردن قرائتاست؛ به عبارت ديگر لازمه 

حاليكه در آن زمان حركات و نقطه نبوده است. اين يكي از دلايل ساختگي بودن اين داستان. و 
ما اين داستان را قبول نداريم. به اعتقاد ما اين حرفها را يك عده از هواداران و طرفداران 

قصدشان هم اين بوده است كه درست است كه خلفا در فضيلت اند براي فضيلت سازي. ساخته
رسند، ولي حواستان باشد كه اگر آن شهامت و شجاعت آنها نبود امروز از قرآن نمي (ع)عليبه پاي 

سازي، بزرگترين لطمه را خبري  نبود. آنها باعث شدند كه اين قرآن بماند در حاليكه خود داستان
كند. يك ايراد ديگري هم ين را بپذيريم قرآن را از اعتبار ساقط ميبه قرآن زده است و اگر ما ا

دارد. در روايتش آمده كه بعد از آن عثمان قرآنهاي ديگر را جمع كرد و همه را سوزاند. 
بوده  گوييم: درست است كه در آن زمان چاپخانه نبوده است. ولي قرآن نوشتن، يك پيشهمي

نوشتند و حداقل در هر اين بوده است كه قرآن را ميروز كارشان اي شبانهاست و عده
توانستند كه خواندند، نميمسجدشان تعدادي قرآن بوده، در خانه مردم قرآن بوده و اين را مي

اي شغلشان نوشتن قرآن بوده است و از خواندند و عدهقرآن نداشته باشند. قرآن داشتند و مي
النهر ايران يعني از ازبكستان تا شمال ماوراء طرف ديگر قلمرو اسلام در زمان عثمان از

اي بالاي يمان در جنگ ارمنستان (منطقهبنآفريقاست، چون در داستان آمده است كه حذيفه
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كشور ايران) در آنجا متوجه اختلاف قرائت شد. چگونه عثمان اين همه قرآن در قلمرو اسلام 
اين حرف، نشدني است. اين مطلب نادرست به مدينه آورد و سوزاند؟! اصلاً  جمع كرد و همه

تا  200تا  100است. آقا يادش رفته و فكر كرده كه حوزه اسلام، فقط مدينه و مكه بوده است مثلاً 
تا خانه هم در مكه بوده است، قرآنها را جمع كرده و سوزانده، در  500خانه در اين شهر بوده 

  كرد.شد كه چنين كاري حاليكه در اين دو شهر هم نمي
اند. گويي كنم كه خيلي از بزرگان ما هم بدون هيچ مقاومتي اين حرفها را پذيرفتهمن تعجب مي
اند كه اين مشكلي ندارد در حالي كه خيلي هم مشكل دارد و لطمه به ثبات و كه فكر كرده

 زند. ولي واقعيت نداشتن اين داستان مثل روز روشن است، كما اينكه بعضي ازقطعيت قرآن مي
خواهيم دروغ به اهل بيت ببنديم يا دروغي را كه اند (ما نميچيزهايي كه براي خودمان نقل كرده

اي خواندند كه اصلاً اند. يك خطبهنقطه خواندهاند بپذيريم.) اينكه اميرالمؤمنين خطبه بيبسته
چرا نقل نقطه ندارد. جا داشت كه مرحوم سيدرضي اين خطبه را نقل كند ولي نقل نكرده است. 

دانم يا اين خطبه را اصلاً نديده يا اگر ديده به سندش اعتماد نداشته است. نكرده است؟ من نمي
 (ع)اميرالمؤمنينكنم، يكي اين است كه در زمان ولي من دلايل ضعف اين خطبه را خدمتتان عرض مي

داشته باشد، وقتي نقطه وجود نداشته است. الان اگر به شما بگويند جمله يا شعري بگو كه نقطه ن
كنيد. در كنيد. كلمات با نقطه را انتخاب نمينقطه را انتخاب ميگوييد كلمات بيشما داريد مي

اي نقطه نداشته است. مگر اينكه بگوييم حضرت از طريق غيب آن زمان اصلاً هيچ كلمه
ارد، از روي سال ديگر قرار است يك آقايي بيايد براي اين كلمات نقطه بگذ 200دانسته كه مي

نقطه را انتخاب كرده است. والا اگر بخواهيم به روال عادي بگوييم در آن علم غيبشان كلمات بي
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نقطه بوده است. اگر بخواهيم تيز و دقيق به بعضي از مسائل نگاه كنيم خيلي زمان همه كلمات بي
، در بعضي از چيزها اند؟ بايد دقت كنيمافتند. قرآن را به چه علت جمع كردهاز افراد گير مي

   دقتي شده و بعد هم پذيرفته شده است. كم
  شأن نزول و سبب نزول:

كه  اي كه نازل شده يك شأني داشتهتمام آيات قرآن شأن نزول دارند يعني هر آيه شأن نزول:
  اي بدون شأن نزول نيست. نازل شده است. جايگاه و موقعيتي داشته است. پس هيچ آيه

اي نازل شد. مثلاً به خاطر جنگ اي رخ داد و به خاطر آن حادثه آيهيعني اينكه حادثه سبب نزول:
چيست؟  1...»لىَ أحَدَإذِْ تُصْعدِوُنَ وَ لاَ تَلْوُنَ عَ«گويند: سبب نزول آيه احد چند آيه نازل شد. وقتي مي

گوييد: فرار اصحاب پيامبر در جنگ  احد. آنها در جنگ فرار كردند و اين آيات نكوهش نازل مي
شد. پس بين شأن نزول و سبب نزول تفاوت وجود دارد. بعضي از آيات سبب نزول دارند يعني 

از آيات در حالت  اي نازل شدند. همه آيات سبب نزول ندارند خيليبعضي از آيات در پي حادثه
اي هم در كار نبوده، هيچ اتفاقي هم نيافتاده است. اما تمام آيات عادي نازل شدند هيچ حادثه

  قرآن شأن نزول دارند. پس شأن نزول را با سبب نزول نبايد مخلوط كرد. 
  ترجمه قرآن:

قرآن اختلاف شناسان و دانشمندان علوم نظران و قرآندر اين كه ترجمه جايز است يا نه؟ صاحب
دارند. البته اكثريت قاطع دانشمندان علوم قرآن معتقد به ترجمه بلكه معتقد به ضرورت ترجمه 

                                                 
 153عمران آيه آل -1

شــأن نــزول و ســبب 
  :نزول

  
همه آيات سبب نـزول 
دارند ولي تمـام آنهـا 

  شأن نزول ندارند.
  
  
  
  
  
  
  

 :ترجمه قرآنبحث 
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ي قليلي هم بودند (به خصوص در مصر) كه با ترجمه مخالفت كردند و نهضتي هستند. ولي عده
ر مجلس مصر اي شد كه اينها غلبه كردند و دبه نام ضد ترجمه در مصر راه افتاد و حتي يك دوره

تصويب شد كه كسي حق ترجمه قرآن ندارد و مدتي ممنوع بود تا اينكه علماء و بزرگان گفتند: 
  اشكال ندارد بلكه ضرورت دارد و بايد پيام اسلام ابلاغ شود.

  دلايل ضرورت ترجمه قرآن:
گوييم ترجمه نباشد، اگر ما واقعاً بخواهيم پيام الهي را به مردم ابلاغ كنيم و بعد هم بابلاغ پيام:  -1

مثلاً به يك انگليسي زبان، يك قرآن عربي بدهيم، بگوييم بخوان و اگر هم گوش نكني به جهنم 
اش اين است كه آيات قرآن فهمد. لازمهروي و حجت بر تو تمام است. اين فرد كه عربي نميمي

لاغ پيام اولين دليل لزوم به زباني كه او بفهمد ترجمه شود تا پيغام خدا به ديگران ابلاغ شود. اب
  باشد.ترجمه قرآن مي

يعني تا مردم معني دستور خدا را نفهمند اطاعت از اوامر الهي توسط مردم، ترجمه است:  لازمه -2
چيست، اگر نفهمد  1...»وَ أقَيمُوا الصلَّاةَ وَ آتُوا الزكَّاة«توانند اطاعت كنند. بايد بفهمند كه معني نمي
هاي خدا توانيم بدون ترجمه قرآن مردم را به اطاعت از دستوركند. پس ما نميتواند اطاعت نمي

  وادار كنيم. 

                                                 
 43بقره آيه  -1

دلايل ضرورت ترجمـه 
  :قرآن

  امابلاغ پي -1
  
  
  
  
ــت از  -2 ــه اطاع لازم

ــط  ــي توس ــر اله اوام
 مردم، ترجمه است. 
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از جمله باشد، يك سري احاديث و رواياتي داريم كه دال بر ترجمه قرآن و جواز براي ترجمه قرآن مي -3

ره حمد را به حضرت سلمان مأموريت دادند كه سو (ص)اسلامپيامبرگرامي 1اين روايات آن است كه
براي هموطنانش (ايرانيها) ترجمه كند. حضرت سلمان اين كار را كرد. اگر اين كار ممنوع بود 

  خود رسول خدا نبايد پيش قدم شود.
اند كه اين كار را نكنيد همين كافي است كه جايز ايم و نگفتههمين كه ما از ترجمه قرآن نهي نشده -4

  فرمود كه اينكار را نكنيد. نوع بود خدا امر ميي قرآن مماگر در واقع، ترجمهباشد. 
وجه زيباييها و اعجاز  -1(يك نكاتي هم درباره ترجمه خدمتتان عرض كنم) قرآن دو وجه دارد: 

وجه اعجاز محتوايي؛ كه در جلسات قبل گفتيم كه بعضي از كلمات هستند نه  -2لفظي و بياني، 
لفظ زيبا دارند ولي محتوا ندارند. بعضي هستند  هالفظ قشنگي دارند و نه محتواي خوبي؛ بعضي

هاي پيرها يا جوانهاي قديمي، كه محتوا دارند ولي الفاظ خوبي ندارند مثل بعضي از اين نصيحت
تواند به زبان روز بگويد ولي حرفش درست است. بعضي از كلمات هم تجربه دارد ولي نمي

ست. قرآن هم الفاظش اعجاز است هم لفظشان زيباست هم محتوايشان، و قرآن اين گونه ا
  رود. به طور مثال اين شعر حافظ: محتوايش. در ترجمه تمام زيباييها و محسنات لفظي از بين مي

خواسته بنشينند را كنار حافظ تعمّد داشته، مي ؛»بويان غبار غم چو بنشيند بنشانندسمن«
 بنشاند قرار دهد. 

  »ندپري رويان قرار دل چو بستيزند بستان«
                                                 

 بحث ترجمه قرآن. -هادي معرفتمحمد  -1آيه  -تاريخ قرآن -1

يك سري احاديث  -3
و رواياتي داريـم كـه 
دال بر ترجمه قـرآن و 
ــه  ــراي ترجم ــواز ب ج

  باشد،قرآن مي
  
ــا از  -4 همــين كــه م

ــي  ــرآن نه ــه ق ترجم
انــد ايم و نگفتهنشــده

كه اين كـار را نكنيـد 
همين كافي است كـه 

  جايز باشد.
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  1»كه با اين درد اگر دربند درمانند درمانند                           چو منصور از مراد آنانكه بردارند بردارند«
  درمانند اولي با درمانند دومي يك لفظ است با دو معنا.       

شود، كلمات متفاوت شود اين را ترجمه كرد؟ اين صنعت شعري در ترجمه، خراب ميچگونه مي
ريزد. پس هيچ چيز ها به هم ميشود، قافيهخورد، آهنگيني خراب ميها به هم ميشوند، وزنمي

روند و كند. يك سري از محسنات معنوي هم از بين مياز محسنات لفظي از ترجمه عبور نمي
كند. در بعضي از زبانها فهم بعضي از محسنات معنوي آشنايي با فهم صاحبان مقداري عبور مي

خورد، ممكن است كه در فرهنگ يك زباني، به كار بردن تشبيهي، زيبا باشد ولي در مي آن زبان
فرهنگ زبان ديگري همان تشبيه قبيح باشد. شما اگر بخواهيد ترجمه كنيد چيز قبيحي از آب 

آيد. مثلاً اگر در زبان فارسي يك فردي بخواهد يك كاري را انجام دهد بعد نتواند و به بيرون مي
رفت جارو هم به گويد: موش به سوراخ نميآيد ميكار بزرگتر برود يك فردي ديگر ميدنبال 

گويد تو مرا درست جاي موش گذاشتي. اما عربها اصلاً اين كند ميبست. فوراً تطبيق ميدمش مي
  كنند. كنند، اصلاً مقايسه نميكار را نمي

ت بليغ و كلمات زيباست، عرب اين را البلاغه را كه سيدرضي جمع كرده است به عنوان كلمانهج
گوييم اين كه نه تنها بليغ نيست زشت كنيم ميداند. ولي در بعضي موارد كه ترجمه ميبليغ مي

رفتم و از اخلاق و رفتارش پيروي گويد: من آنچنان دنبال پيغمبر راه ميهم هست. مثلاً مي
دود. آيا انصافاً اين در ارد و ميگذكردم مثل بچه شتري بودم كه پا جاي پاي مادرش ميمي
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فرهنگ فارسي محسن و قشنگ است؟ ولي اگر كسي با سبك و اسلوب زبان عرب آشنا باشد 
گويد: اين خيلي قشنگ است. در آن زبان قشنگ است. اينها خيلي مهم است و بايد اين مي

عباس در د. يا مثلاً، ابنشود قرآن را فهميكنند با ترجمه هم ميها خيال ميموارد را بدانيم. بعضي
كاره قطع شد اين قدر حسرت نخوردم كه گويد: از هيچ سخني كه نيمهمورد خطبه شقشقيه، مي

اي به حضرت داد و حضرت حسرت خوردم. يك نفر از مردم عراق نامه (ع)علي از اين سخن
هيد. گفت: ديگر عباس هم حريصانه گفت: ياعلي! ادامه داش را قطع كرد و تمام شد. ابنسخنراني

؛ شقشقه 1»عباس تلِكَْ شقِْشِقَهٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْهَيْهاتْ! يَابنَ«تمام شد و شور و حال من تمام شد. 
دهد. در آن حالت يك يك حالت هيجان خاصي است كه به شتر سالي يك يا دو بار دست مي

كند. بعد هم كه تمام د ميآيد و يك صداي خاصي توليحال خاصي دارد، كف از دهانش بيرون مي
تواند اين كار را انجام دهد. ببينيد در اين جا هم يك تشبيه است كه در شود ديگر شتر نميمي

. و (ع)اميرالمؤمنيناند شقشقيه به خاطر همين كلمه زبان ما زشت است. اسم خطبه را گذاشته
م كه در اينجا سخن گويد: در عمرم از قطع هيچ سخني اين قدر حسرت نخوردعباس ميابن
فرمايند: مردم چنان دور من را به سرانجام نرسيد. يا در همين خطبه شقشقيه حضرت مي (ع)علي

گرفته بودند مانند موهاي دور گردن كفتار. در فارسي اين سبك است، اگر شما بخواهيد اين را 
ترجمه نكرديد؟ مثلاً بله گويد كه چرا اين كلمه كفتار را ترجمه كنيد يا ترجمه نكنيد، خواننده مي

جاي كفتار بگويد موهاي دور گردن طوطي، و بگوييد اين به معناي طوطي است و به معناي كفتار 

                                                 
 49، ص 3البلاغه دشتي، حكمت نهج -1



  )8/12/1386(سومجلسه                                                                                                                               90       
  

خواهد جمعيتي نيست. كلمه ضبع آمده يعني كفتار. گردن كفتار موي انبوه دارد. عرب وقتي مي
داند بلكه كند. بد نميمي اند را تشبيه كند به موهاي گردن كفتار تشبيهكه دور شخصي را گرفته

عكس اين هم در زبان ما وجود دارد، مثلاً در  دانيم. برداند. اما در فرهنگ ما بد ميمحسن هم مي
خواهد محبوبش را به بلندي قامت و زيبايي ابروان توصيف كند، ابروانش را به ادبيات ما شاعر مي

گويد: اين كه از زبان عرب ترجمه كند ميكند و قدش را به سرو، همين را اگر در كمان تشبيه مي
تواند بفهمد كه فهمد اصلاً نميتر است. او يك چيز ديگري ميغول بياباني هم وحشتناك

  1»شاه شمداد قدان خسرو شيرين دهنان«زيباييش در كجاست؟ همين كلمه: 
لكه يك چيز فهمد بشمشاد چقدر لطيف است، ولي همين را اگر ترجمه كنيد او اين لطافت را نمي

گويد: يعني چه؟ اگر بخواهد بفهمد بايد بيايد در زبان فارسي، كند و ميضمخت را برداشت مي
زبانان را به دست بياورد. آن وقت با وجودش احساس كند كه خوب كار كند كه دقيقاً روح فارسي

شود بخشي از مي ها را منتقل كرد. با ترجمهشود زيباييدهد. با ترجمه كه نمياين چه معنايي مي
ها را، آن هم فقط در حوزه معنا انتقال داد. پس دقت داشته باشيد ترجمه قرآن، قرآن لطافت

اند احكام قرآن را ندارد، يعني اگر به دست كافر بدهي گناه نيست. به خاطر همين فقها فتوا داده
شود د گناه ندارد. ميوضو به آن بزنيد گناه ندارد، اگر مثلاً ناخواسته نجس شندارد، دست بي

شود خريد و فروش كنند بيع مصحف جايز نيست. خريد و فروش كنند برخلاف قرآن كه نمي
خواهد شيريني لفظي و معنوي قرآن را آنگونه كه چرا؟ به همين دلايلي كه گفتم. هر كس مي
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مثلاً بين زبانان در يك رتبه نيستند، اگر هست بفهمد بايد مثل سيدرضي شود. تازه همه فارسي
توانند بگويند كه كدام زيباتر است اما يك نقاد سخن و يك چند تا شعر زيبا قرارشان دهند نمي

  عيار است.  18عيار و اين  22عيار، اين  24آقا اين  تواند بگويد كهاديب مي
  هاي مختلف:قرائت
ن كار قبل از اند. براي آن هم طريق گذاشتند، ايهاي مختلفي براي قرآن نقل كردهقرائت
مجاهد در قرن چهارم مجاهد بغدادي كه اقدام به اين كار كرد به نحوي بوده است منتها ابنابن
بندي كرد و براي آن حدود و طريقهايي گذاشت و هر كدام هم به يكي از صحابه ها را دستهاين

نوان افتخار اي اين را به عاند كه اشكال ندارد گويي كه عدهرساند، بعضي از افراد گفته
    گويد:اند، مثل خواجه حافظ كه ميدانستهمي

  1»عشقت رسد بفرياد ار خود بسان حافظ             قرآن ز بر بخواني با چارده روايت«
مجاهد اين كار را ظاهراً حافظ با چهارده روايت قرآن را حفظ بوده است. در همان عصري كه ابن

ها هيچ آسيبي ت كردند. البته اين را عرض كنم كه اين قرائتكرد. خيلي از علماء با او مخالفمي
رساند، به جز خيلي اندك. بعضي از آنها در احكام فقهي يك تأثيرات كمي دارد. به محتوا نمي

ها به بعضي ،2»يا أَيُّهاَ الَّذينَ آمنَُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَِبإٍَ فتََبيَنَُّوا«ولي معمولاً معنايش يكي است، مثلاً 
؛ يعني تحقيق كنيد تا »فتََبيَنَُّوا«البته در قرائت غير مشهور.  »فتَثََبَّتُوا«اند: خوانده »فتََبيََّنُوا«جاي 
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 6حجرات آيه  -2

  هاي مختلف:قرائت
ــي ائتقر ــاي مختلف ه

بــراي قــرآن نقــل 
 اند.كرده
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دهد، فقط يعني صبر كنيد، تحقيق كنيد تا روشن شود. اين همان معنا را مي »فتَثََبتَُّوا«روشن شود، 
آن زمان نقطه نبوده است. بنابراين اين را ها فرق كرده است. دليلش هم اين است كه در نقطه

اند: الله حكيم گفتهتواند به حساب تحريف بگذارد. بعضي از علماء مثل مرحوم آيتهيچ كس نمي
اند. لذا شما احتياط كنيد مثلاً در اگر نماز را با اين قرائات بخوانيد باطل است و فتوا بر بطلان داده

قرائت غير مشهور  »أَحَدٌكُفؤْاً «و  »أحَدٌَكُفوُاً « و قرائت مشهور اين است. 1»اً أَحدٌَوَ لَمْ يَكُنْ لهَُ كفُُو«نماز 
اين است كه باطل نيست. ولي  (ره)حضرت امام اند اما نظراست. بعضي از علماء فتوا بر بطلان داده

ست جاي احتياط دارد كه به صورت قرائت مشهور بخوانيم، به خصوص اين كه توصيه ائمه اين ا
كردند و آنها كه به صورت همين قرآني كه در دست مردم است بخوانيد. مرتب اصحاب سؤال مي

  فرمودند: به همين قرآني كه در دست مردم است اكتفا كنيد و همين را معيار قرار دهيد. مي
يك بحث اختلافي از زمان مرحوم صدوق و مفيد، (قرن چهارم و سوم هجري) بين بزرگان شيعه 

اي آورده كه ست و آن اين است كه قرآن يكبار نازل شده يا دو بار؟ مرحوم صدوق ادلّهبوده ا
قرآن دو بار نازل شده، روايت هم داريم كه مرحوم صدوق به آن روايات استناد كرده، ولي مرحوم 
مفيد به اين تفسير راضي نشده و گفته كه قرآن بيش از يكبار نازل نشده است. بالاخره بين اين 

اند بخصوص بعضي از متأخرين، مرحوم علامه گروه دعوا شديد است. ايرادهايي گرفتهدو 
الله معرفت نظر ايشان را طباطبايي شديداً معتقد به دو بار نزول قرآن هستند ولي مرحوم آيت

گويد: قرآن بيشتر از يكبار بر پيغمبر نازل نشده است. كند و ميقبول ندارد و نظر علامه را رد مي
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دهد: اولاً آنكه تمام اشكالاتي كه قائلين به يكبار نزول بر قائلين به آنچه كه تحقيق نشان مي ولي
شوم و به اند بر خودشان به نحو شديدتري وارد است. (من وارد اشكالات نميدو بار نزول گرفته

ءالله اگر شاام كه إناي نوشتهاي كه براي شما يك زمينه ذهني حاضر شود و من يك مقالهاندازه
اي رسيديم كه بتوانيم آن را توزيع كنيم، شما استفاده كنيد و نظراتتان را يك وقتي به حد پايه

  هم بگوييد).
ظاهر بسيار و بلكه صريحي از روايات اين است كه قرآن دو بار نازل شده و اشكالاتي كه آقايان 

است كه قرآن يكبار براي تكريم فهميم اين اند، همه جواب دارد. آنچه از روايات ميمطرح كرده
شخصيت حضرت بر پيغمبر نازل شده است نه براي ابلاغ مردم. و نزولش به معناي كلمات نيست 

باشد، چه طور جريان محمدكاظم اند. بلكه نزول حقيقت قرآن ميهمانطور كه علامه فرموده
كه تو هم بخوان ساروقي را همه قبول دارند مگر كسي براي محمد ساروقي ضبط صوت گذاشت 

اش گذاشتند و فشار دادند و بعد گفتند كه تو حافظ تا مثل ما حفظ شوي؟ امام دستي روي سينه
اش شد. چگونه اين امكان دارد  ولي به قرآن هستي، مثل يك جريان اين حقيقت وصل به سينه

دانست چگونه سواد مكتب نرفته كه الف هم نميرسد اين امكان ندارد؟ يك آدم بيپيامبر كه مي
خواند و آن هم كلمه به نويسند از امامزاده بيرون آمد در حاليكه قرآن را از آخر به اول ميمي

شود و امكان گويند نميكلمه، خوب اگر براي اين امكان دارد اين انكارها براي چيست؟ كه مي
ور كه به دل او در ندارد. پيامبر اسلام نزد خدا، از مرحوم ساروقي كه كمتر نبوده است! همان ط

يك لحظه قرآن وارد شد، به دل پيامبر هم در يك لحظه وارد شد. دو آيه هم در قرآن داريم كه 
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فإَذِا «كنم، يكي اين آيه است: دلالت بر اين معنا دارد. من از ميان همه دلايل اين را انتخاب مي
معنايش اين است  خوانيم تو به دنبال ما قرآن بخوان.اي پيغمبر! وقتي ما قرآن را مي ؛1»قَرَأنْاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَ

بگذار  كه قبل از خواندن ما قرآن را نخوان. خواندن ما منظور كيست؟ خواندن پيك وحي، يعني
اي را بياورد تو قرآن را بخواند بعد تو براي مردم بخوان، مبادا قبل از اينكه پيك وحي يك آيه

عجله كني و براي مردم بخواني. مفهوم اين چيست؟ اگر پيامبر قرآن را حفظ نبود اين دستور، 
از من  خوانم ولي تو قبلگويد اين غزل را من ميدستور لغوي است. يك معلمي به شاگردش مي

آموز اين غزل را حفظ نبود نخوان! من هر بيتي را كه خواندم دنبال سر من بخوان. اگر اين دانش
دهي؟ گفت: من بلد نيستم كه بخوانم. براي چه دستور مياين دستور، دستور لغوي است. مي
إلَِيْكَ  قَبلِْ أَنْ يُقْضى وَ لا تَعْجلَْ باِلْقُرْآنِ مِنْ«...فرمايد: مي 124شبيه همين آيه در سوره طه آيه 

يعني بلد هستي كه بخواني. اگر  قبل از اين كه به تو وحي شود عجله نكن قرآن را نخوان.؛ ...»وَحْيُه
  پيغمبر قرآن را قبل از وحي براي ابلاغ حفظ نبود و بلد نبود اين دستور قرآني لغو بود. 

لَيْلَةِ  إنِاَّ أنَزْلَنْاهُ في« هم ظاهر قوي آيات قرآن ظاهراً در آنجاهايي كه بحث انزال به كار برده، يكي
يعني شروع قرآن و » إنِاَّ أنَزْلَْناهُ«اند: يعني چه؟ آقايان گفته ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم. ؛»الْقدَْرِ 

رجب بوده است. (اگر  27گوييم: شروع قرآن كه در شروع قرآن در شب قدر بوده است. مي
شروع است)، در روزي كه پيامبر مبعوث شد و آن فرشته عظيم آمد و حال پيامبر بحثتان بحث 
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؛ در آن زمان شروع قرآن بوده است. اولاً ظاهر 1»اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الذَِّي خَلَقَ« دگرگون شد و گفت:
هر گويد: ما قرآن را شروع كرديم و حرف شما خلاف ظاگويد ما قرآن را نازل كرديم نميآيه مي

قرآن است. در بحث ظواهر گفتيم كه تفسير قرآن بايد بر مبناي ظواهر باشد و نبايد مخالف ظاهر 
كنيد كه قرآن در شب قدر باشد. اين حرف شما خلاف ظاهر آيه است. وانگهي شما ادعا مي

اكرم شروع نزول شروع شده و اين حرف هم درست نيست. به اجماع امت در روز مبعث نبي
گويند: نه! چون چند آيه محدود بود و در طول اين سه نزول آيات قرآن است. ميقرآن بوده 

كنيم. از شب قدر نزول آيات به خيلي كم نازل شده ديگر اين موارد را جزء شروع حساب نمي
 5گوييم: كجاي اين آيات كم بوده؟! دنبال سر هم شروع شد. اين حرفتان هم اشكال دارد. مي

مزمل، سوره مدثر، سوره حمد معادل تمام قرآن است و همه اينها قبل از آيه سوره علق، سوره 
ها كم است؟ آيا اينها شروع نيست؟ براي چه ما گوييد اينشب قدر بوده است. آن وقت شما مي

گويند كه قرآن بر قلب پيغمبر بخواهيم براي يك حرف غلط صد توجيه غلط بياوريم؟! روايات مي
انا «گويند. سوره دو روايت هم نيست. آيات قرآن هم همين را مي يكجا نازل شده است، يكي

إنِاَّ أنَزلَنْاَهُ «هست و عجيب اين است كه ظاهر آيات اين است كه تمام قرآن نازل شده است » انزلنا
 ما نازل كرديم كتاب را،؛ »إنِاَّ أنَزلَنْاَه«، و بعد 3»الْكتِاَبِ الْمُبيِنِ  وَ * حم«گويد: ، اول مي2»فِي ليَْلةٍَ مُّباَرَكةٍَ
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اي دارد نه دليلي و ادله هم بر گويند منظور شروع است، كجاي اين شروع است!؟ نه قرينهمي
او  ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.؛ »ليَْلةَِ الْقدَرِْ إنِاَّ أنَزْلَنْاهُ في«گويد: خلاف آن هستند. در آنجا مي

 فرمايد:چسباند بدون هيچ دليلي، باز قرآن ميبدأ مي چسباند. كلمهيك شروع هم به آن مي
آوري و گويد بدأ القرآن؛ اين بدأ را از كجا مي؛ آن وقت او مي1...»شَهْرُ رمََضَانَ الذَِّيَ أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ«

رسيم كه اولاً همه اين اشكالات الله به آنها ميشاءگذاري؟! اشكالاتي كردند كه إندر آيه مي
جواب دارد و علامه جواب بسيار عالمانه داده و ثانياً عين همين اشكالات بر خودشان هم وارد 

ام.) آنها بايد فكر دفاع از خودشان باشند. پس است. (اين را كسي نگفته و من در آن مقاله آورده
 در نهايت متانت و درستي است و (ره)علامه طباطباييحرف مرحوم صدوق و به تبعشان مرحوم 
  داري است. اشكالاتي هم كه گرفته شده اشكالات جواب

الشأن اسلام هر جاي قرآن كلمه انزال آمده نشان نزول يكجاست و در جهت تكريم پيامبر عظيم
ام كه اين اتفاق قبل از بعثت افتاده است. هاي علامه ديدهاست و حتي من در بعضي از نوشته

نبوي، قرآن بر سينه پيامبر وارد شده است.  يعني شب قدري در ماه رمضان قبل از بعثت
  خواست يك بارِ عظيم رسالت جهاني را به دوش كشد، خاتم انبياء است. شخصيتي كه مي

ايم و به صورت هايش را گفتهبعد از بحث نبوت و پرداختن به بحث اعجاز، ضرورت عصمت بحث
و اگر عزيزان خواستند مطالعه كنند ايم هاي ريز را نياوردهايم بگوييم و بحثاجمالي سعي كرده
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الانبياء نوشته مرحوم شيخ مفيد مراجعه بفرمايند، كه شيخ مفيد در آنجا مطالبي به كتاب تنزيه
  اي بفرماييد.اند كه با آن مطالبي كه از كلاس در ذهن داريد مقايسهرا مطرح كرده

  سؤالات:
ي ديگر مدني باشد؟ به عباراتي آيـا آيـاتي كـه در د آيهمكي و چن ايآيا امكان دارد كه چند آيه از سوره -1

انـد مفسـرين گفته انـد؟اند بعداً هم در قرآن به صورت پشت سر هـم قـرار گرفتهمكه يا مدينه نازل شده
اند سه آيه اول سوره يوسف مدني است و بقيه آن مكي است، معنايش اين امكان دارد، مثلاً گفته

از آيه چهارم به بعد در مكه نازل شده و چند سال بعد سه آيه اول در است كه به جز سه آيه اول، 
اند. مثلاً علامـه در مـورد مدينه آمده است. كه اين تقريباً امر محالي است. اينگونه حرفها را زده

اش ي آن مكي است، كه لازمهآيه اولش مدني است و بقيه 8يا  7اند كه حداقل ي دهر گفتهسوره
 10الله تا آيه در مكه نازل شده و بعد از چند سال، بعد از بسم 11سوره دهر از آيه  شود كهاين مي

اند و دليل محكمي نيست و علامه هـم اي انكار كردهدر مدينه آمده؛ اين هم چيزي است كه عده
الله معرفت از اساس ايـن اند. آيتاند، به صورت احتمال فرمودهبه صورت قطعي آن را بيان نكرده

اي از قرآن نداريم كه يك آيه مكي اند، گفتند چنين چيزي امكان ندارد، هيچ سورهمنكر شده را
در مدنيات باشد يا يك آيه مدنيات در مكي باشد؛ اصلاً دليل و روايت معتبري هم نـداريم. البتـه 

ترتيـب  توانيم بگوييم با توجه به اينكه ما دليل محكم داريم بر اينكه پيامبر گرامي اسلام بـهمي
، نـازل 1...»وَإِن كاَنَ ذوُ عُسْرةٍَ فنََظِرةٌَ إلَِى ميَْسَرةٍَ«دادند كه بنويسند. مثلاً وقتي آيه آيات را دستور نمي
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شد حضرت فرمودند: اين را بين آيه ربا و آيه دين در سوره بقره بگذاريد. در حالي كه سوره بقره 
الوداع نـازل روزهاي آخر عمر پيامبر در حجـهدر سال دوم هجرت نازل شده بود ولي اين آيه در 

شده بود. پس اگر اين كار با اين همه فاصله امكان دارد (پس جا داشت كـه كـه آن را در سـوره 
شد) ممكن است كه بين مكه و مدينه و هجرت هـم مائده بگذارد كه همان سالها داشت نازل مي

اند و يا چنـد نازل شده در سوره مكي گذاشتهچنين اتفاقي افتاده باشد. مثلاً چند آيه در مدينه 
الله معرفت گفتند اند، محال نيست، منتهي مرحوم آيتآيات مكي را در بين سوره مدني گذاشته

  كه ما دليل محكمي نداريم و اين حرفها را رد كردند. 
فـع اختلافـات راه با توجه به اينكه در زمان عثمان نقطه براي حروف وجود نداشته مسلماً او هـم بـراي ر -2

توان گفت كه او از طريـق سـماعي و تربيـت قـراء و توانسته انتخاب كند، آيا ميگذاري و اعراب را نمينقطه
توانيم اند، ما نمينه چون خودشان اين حرف را نزده ارسال آنها به نقاط مختلف اين كار را كرده است؟

را آتش زده و گفته اين قرآن مرجع شماست.  به داستانشان اضافه كنيم. آنها گفتند نوشته و بقيه
اند و اين حرف را هيچ كس نزده است و بر فـرض هـم كـه ايـن حـرف را خودشان اينگونه گفته

  بپذيريم مشكل قضيه حل نخواهد شد و مسئله چيز ديگري خواهد شد.
بـراي عامـه اهـل  كننده مانده اسـت قطعـاًسؤالات متعددي كه ما از اهل سنت داريم و بدون جواب قانع -3

ممكن است پيش نيايد، وقتي براي بزرگانشان پيش نيامـده چگونـه بـراي  ؟آيدسنت هم پيش مي
عامه آنها پيش بيايد، وقتي متأسـفانه بعضـي از بزرگـان مـا هـم ايـن داسـتانها را پذيرفتنـد، 

انع پس بزرگانشان چگونه قرنهاست كه مـردم را قـخواهيد براي عامه اهل سنت پيش بيايد؛ مي
دانم اين طور سؤال و اشكالي كه ما گفتيم، اين را بايد از خودشان بپرسند، ولي بعيد مي اند؟كرده
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ايـن را گفتـيم. قـرار  (ع)حضـرت علـينقطه هم منسوب به شده باشد. كما اينكه در مورد خطبه بي
بوده. امام نيست فقط پيله كنيم به اهل سنت؛ چون متأسفانه جعل و كذب و افترا در هر دو گروه 

كند كه بـر دائما شيطان كساني را در ما وارد مي؛ »لا يَزالُ الشيَطان يدُخِلُ فينا مَن يُكَذِبُ علَيَنا«فرمودند: 
ولي از نظر ما حتي در ميان شيعه اماميه هم جعل و تحريف احاديث ثابت است. ما  ما دروغ ببندنـد.

حوي ما هم به يك نحوي بوده؛ ايـن ابـا الـاذاقر خواهيم بگوييم فقط آنها بودند. آنها به يك ننمي
گفتنـد: كتابـت را است، شلمغاني و ديگران دروغ گفتند و جعل كردند. به اصحاب خاص ائمه مي

كردنـد، كردند، كـم ميبردند و در حديث كلمه اضافه ميبده تا ما مطالعه كنيم و بعد به خانه مي
گذاشتند. اين شاگرد امام كـه همـه را جاي آن مي كندند و احاديث جعلي را بهكاغذ كتاب را مي

گرفـت و بـه عنـوان پردازي نبود، كتاب را تحويـل ميحفظ نبود، اصلاً حواسش هم به اين دروغ
خـواهم كـه خيلـي داد. مـن نمياند، تحويل بقيه ميكتابي كه من خواندم و امام هم تأئيد كرده

  اند. اما اينگونه بوده است.را پالايش كردهبترسيد. بزرگان ما خيلي زحمت كشيدند و اينها 
مـَا كـَانَ اللـّهُ  وَ«شـوند: سوره مباركه انفال مشركان بدليل وجود مبارك پيامبر عذاب نمي 33طبق آيه  -4

تغَفِْرُونَ �مَاَ كاَنَ اللهُّ مُعذَِّبهَمُْ و أَنتَ فيِهمِْ و ليُِعذَِّبهَمُْ وَ دا آنهـا را عـذاب چـون تـو در ميـان مردمـي خـ؛ »�َهمُْ يسَْـ
آري بـدليل  ايم؟شود، ما هم مشـمول ايـن قاعـدهآيا هم اكنون اين قاعده شامل حال ما هم مي كند،نمي

؛ درست است هر منصبي كه پيامبر دارد امام هم دارد بجز منصـب وحـي، (ع)امام زمانوجود نازنين 
اگر چنين اسـت پـس  دارند. ي مناصب مثل علم و عصمت و غيره را دارد. اين شأن را هم قطعاًبقيه

هـاي ديگـر آمـد ببينيد مراد عذاب استئصال است كه بر امت شـود؟مسأله زلزله و امثال آن چه مي
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كن كننده در بردارد. تكذيب نبي اين حالت ي تكذيب رسول، عذاب استئصال و ريشهچون نتيجه
رغم گناهان بسيار بزرگـي عليرا ندارد. هيچ عذاب استئصالي بر قوم پيامبر وارد نشد و الان هم 

عذاب ريشه كن كننده نيست؛ والـا ايـن  (ع)امام زمانگيرد به خاطر وجود كه در عصر ما صورت مي
ريسـمان محكـم  (ع)امام زمـانشود خيلي بدتر از گناهان قريش و عاد و ثمود بوده. گناهاني كه مي

نش، همانگونه كه در حديث هـم الهي است و سپري است در برابر بلاها براي همه خصوصاً شيعيا
  آمده.

دانسـتند ماندند، اگر جوابها را قبلاً در نزول دفعـي ميچرا پيامبر در پاسخ به سؤالات يهوديان منتظر مي -5
دانست كجا بايد اجازه بگيرند، مثل معجزه، كجا مربوط بالاخره پيامبر مي نيازي به صبر كردن نبود؟

شان جواب دهند. آنجايي كه مربوط به حوزه وحي بود اگر هم به حوزه وحي است و كجا بايد خود
دانست، بايد نازل شود تا بگويد و نگفتن دليل جهل نبـود دليـل ايـن بـود كـه بايـد اجـازه مي
  گرفت. مي

  بحث امامت:
گفتيم امامت مكمل نبوت است، مكمل نه به اين معنا كه نبوت پيامبر نقصي داشته؛ مكمل از نظر 

نظر ماهيتي. نبوت پيامبر هيچ نقصي نداشته ولي اگر زمان نبوت تمام شود و امامـت زماني نه از 
نيايد كاري كه پيامبر انجام داده به سر انجام نخواهد رسيد. كار ناقص خواهد ماند. مـا اول يـك 

عشر؛ خوب دقت كنيـد ايـن روايـات كنيم به نام روايات ائمه اثنيمجموعه روايات را بررسي مي
داند هم اهل سنت. اماميه هـر دو ات جالبي هستند؛ هم شيعه اين روايات را متواتر ميخيلي رواي

گروه معتقدند به اينكه اين روايات متواترند و هيچ كس هم انكـار نكـرده، خاصـه اينكـه تـواتر 

  بحث امامت:
امامت مكمـل نبـوت  

است، مكمـل از نظـر 
از نظــر  زمــاني نــه

 ماهيتي.
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آيد (تعبير بـه معنوي است. خلاصه روايت اين است كه پيامبر فرمودند بعد از من دوازده امام مي
اند خليفه شده). اين يك چيزي است كه در كل اين روايت آمده است. به خاطر همين گفته امام و

عشر. نكته ديگري كه در همه روايات است اين است كه اسلام تا روز قيامـت بـا روايات ائمه اثني
اين دوازده امام، عزيز است. لايزال دارد يعني پيوسته، بدون واافتادگي، بدون قطع شـدن، دائمـاً 

شود. اين هـم يكـي ديگـر از اسلام به واسطه دوازده امام تا روز قيامت عزيز است و حمايت مي
مطالبي است كه در اين روايات وجود دارد. يك نكته ديگر است كه در اكثر آن آمده و مـن فكـر 

كنم يك مقداري از آن دست كاري شده و آن اينكه همه آنها از قريش هستند. اما براي شيعه مي
عشر، چه كساني هستند، حتي در روايات ما اسماء آنهـا هـم آمـده وم است كه اين ائمه اثنيمعل

است. در بسياري از روايات نبوي، اسامي ائمه يكي يكي آمده است. جالب است كـه ايـن آقـاي 
المودة، او هم رواياتي آورده از بزرگان اهل سنت كـه پيـامبر قندوزي حنفي صاحب كتاب ينابيع

علي، بنابيطالـب، حسـنبنانـد. عـين خطبـه نمـاز جمعـه، عليائمـه را هـم گفته اسماء ايـن
موسـي، تـا بنجعفر، عليبنمحمد، موسـيعلي، جعفربنحسين، محمدبنبنعلي، عليبنحسين

ها حديث آورده البالغه در اين كتاب دهاند به نام حجةآخر. يك كتابي مرحوم محدث نوري نوشته
اند، در اسـماء ائمـه را شـمرده (ص)پيامبراكرماز اين احاديث از قول اهل سنت، است كه در بسياري 

منابع اهل سنت هم هست. كه مرحوم قندوزي كه خودش سني حنفي است همه روايات را آورده 
توانيد مراجعه كنيد. ما مشكلي نداريم و حتي بعضي از اهل كتاب هم با پرسيدن اوصياء است. مي

اند. مثل جريان نعثل يهودي، كه آنجا شعري هم بالبداهه اء آنها مسلمان شدهپيامبر اسلام و اسم
انشاء كرد در مدح پيامبر گرامي اسلام و حضرت را ستايش كرد و اظهار اسلام كرد. مـوقعي كـه 
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سؤال كرد و گفت شما وصي هم داريد؟ حضرت فرمودند: بله. گفت: چند تـا؟ فرمـود: بـه تعـداد 
؛ 1...»بَعثَنْاَ منِهُمُ اثنَْيْ عَشَرَ نَقيِباً لَقدَْ أَخذََ اللهُّ ميِثاَقَ بنَِي إسِْرَآئيِلَ وَ وَ« فرمايد:رآن مياسرائيل. قنقباي بني
پيامبر فرمود به تعـداد  .] برانگيختيماسرائيل پيمان گرفت و از آنها، دوازده نقيب [= سرپرستخدا از بنى

اسمشان را هم مي دانيد؟ حضرت فرمودند: بله، اسمها  اسرائيل، بعد گفتنقيبان و پيشوايان بني
  را كه گفتند؛ او هم فوري شهادتين را گفت و اين شعر را خواند: 

علا الا له ذوالعلي عليك يا خير البشر  انت النبي المصطفي و الهاشمي المفتخر    بكم هدانا ربنـا و فيـك «
  » هم يسقي الظّمأ و هْو الامام المنتظرنرجوا ما امر و معشراً سميتهم ائمه اثني عشر   اخر

ما در اينجا اصلاً با كسي مشكلي نداريم؛ تطبيق آن هم خيلي راحت معلوم است. به طور روشـن 
پيامبر فرموده كه مراد چه كساني هستند، اما ببينيد آنها با اين روايت چه برخوردي كردنـد. در 

تند در روايت آمده كه (تقريباً در تمـامش رابطه با قسمت آخرش كه گفته همه آنها از قريش هس
بعـد آهسـته (در  ؛ دائماً اسلام عزيز است با دوازده امـام.2»لا يزال الاسلام عزيزاً«هست) پيامبر فرمود: 

گوشي) يك چيزي گفت فقط نفرات جلويي فهميدند؛ نفرات پشت سر كه دورتر بودند سر را جلو 
شـان از قريشـند؛ گفتند: چيزي نگفت. فرمـود: همه آوردند و از جلوئيها پرسيدند كه چه گفت؟

ترسيد اين را بگويد؛ همان ترسي كه در جريان غدير داشت. حالـا مـن معلوم است كه پيامبر مي
ترسيد؟ آيا واقعاً حضرت فرمود قريش؟ كلمه قريش هيچ جا از دهان رسول خدا گويم چرا ميمي
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شان از قريشـند. ايـن فتند پيامبر فرموده همهشنيده نشده فقط آقاياني كه جلو نشسته بودند گ
كه ترسي نداشته و آن طايفه عزيزي بود، سيادتش هم در عربستان هيچ معارضي نداشـت همـه 

داري كعبـه مـال آنهايي هم كه مسلمان شده بودند گردن گذاشته بودند كه قريش آقاست، پرده
ترس كه نداشت، خود پيامبر از قريش  آنها است و بالاخره افتخارات دست آنها بود و رئيس بودند

بود، مهاجران هم از قريش بودند، انصار هم سيادت مهاجران را پذيرفته بودند كمـا ايـن كـه در 
سقيفه هم بالاخره تسليم مهاجران شدند، ديديد كه، اين چه ترسي داشت؛ حضرت فرمود همه از 

كنم قصـه ز قريشند؛ من خيال ميقريشند! هيچ روايتي نگفته كه حضرت بلند گفته باشند همه ا
تر كرده است؛ چيز ديگري بوده است. راوي به خيال خودش خيانت نكرده بلكه يك كم آن را عام

گويد: چه گفـت؟ بگوينـد: مثلاً كسي بگويد فلاني اهل كجاست؟ آهسته بگويد اردكاني است، مي
ء يزد است. تـرس پيـامبر گفته يزدي است. دروغ نگفته يك كم بازتر كرده است، اردكان هم جز

هاشم مورد حسادت شديد بودند، هاشم هستند. بنياين بود كه بگويد از ذريه خودم يعني از بني
به خاطر كمالاتي كه از ايشان بروز كرده بود به شدت مورد حسـادت  (ع)ابيطالبابنعليهاشم در بني

موجـب برافروختـه شـدن آتـش  (ع)علـياي روح و ريحان بود و براي عده (ع)علياي بود. براي عده
گفتند به جاي اينكه بگويند: تو بزرگي و مي (ع)علياي در مورد حسادتشان بود. تا رسول خدا كلمه
آيد نامه براي آقايي ميورزيدند. مثل الان ديديد، يك تشويقچه مرد بزرگي هستي! حسادت مي

ا او كار خوب كـرده، اي كـاش شود كه چراي خوشحال شوند، حسوديشان ميبه جاي اينكه عده
در جنگ احد، سپاه دشمن را قلـع و  (ع)عليكرد. كار خوب نكرده بود و رئيس هم او را تشويق نمي

عبدود را كشـت؛ عمروبن (ع)علياينكار را كرد، چرا  (ع)عليسوختند كه چرا اي ميكرد، عدهقمع مي
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دهم فرمود: فردا علم را به دست كسي مـيي خيبر را باز كرد، چرا رسول خدا درَِ قلعه (ع)علـيچرا 
سوختند؛ همه كه مثل كه خدا و رسول او را دوست دارند و او هم خدا و رسول را دوست دارد. مي

اي بـه شـما ابوذر نبودند كه خوشحال شوند. همينطور كه خود ما هم اينگونه هستيم. يك عـده
شوند؛ يك عنود گر موفق شويد خوشحال ميعلاقه دارند، فرزندتان، برادرتان، پدرتان، مادرتان، ا

اي همين بود، كـه عـده (ع)اميرالمـؤمنينهاي شود. يكي از مظلوميتحسود هم داريد كه ناراحت مي
شدند، حتي وقتـي كرد. به شدت عصباني ميحمايت مي (ع)عليسوختند از اينكه رسول خدا از مي

ري انتخاب كردند؛ شخصـي آمـد و گفـت: يـا پيامبر در روز غدير، اميرمؤمنان را به ولايت و رهب
به عنوان رئيس ما، نظر خودت است يا نظر خدا؟  (ع)عليالله! اين حرفي كه زدي، اين انتصاب رسول

فرمود: نظر خداست، گفت پس اگر اينگونه است از خدا بخواه سنگي از آسمان بفرستد كه بر سر 
را ندارم. در دم سـنگي از  (ع)علي حكومت من بيافتد و مرا بكشد، چون من تحمل زندگي كردن در

إذِْ قاَلُواْ اللَّهُمَّ إِن كاَنَ هذَاَ هُوَ الحَْقَّ مِنْ  وَ«آسمان آمد و به سرش خورد و كشته شد. اين آيه نازل شد: 
ياور) زمانى را كه گفتنـد: پروردگـارا! و (به خاطر ب ؛1»عنِدِكَ فَأمَْطِرْ عَليَنْاَ حجِاَرةًَ مِّنَ السَّماَء أوَِ ائتْنِاَ بِعذَاَبٍ ألَيِمٍ

اگر اين حق است و از طرف توست، بارانى از سنگ از آسمان بر مـا فـرود آر! يـا عـذاب دردنـاكى بـراى مـا 
آتـش  (ع)علـيترسيد؟ از يك طرف كرامتهاي فوراً به آرزويش رسيد. رسول خدا از چه مي ؛بفرست

اين  (ع)عليرا ببينند، كه چرا  (ع)عليتوانستند سايه ور كرده بود، نمياي را شعلهبغض و حسادت عده
هاشم، (آنطور كه تاريخ روايت كـرده، مـن اگـر بخـواهم همه قابليت دارد. از يك طرف خود بني
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توانم ارائه كنم) به شدت مورد حسادت، بخصوص قريش بودنـد. چـون اسناد زيادي است كه مي
تر از همـه تر بودنـد و هـم زيبـاهم از نظر جمـال زيبـا؛ 1»اَصبحَنحَنُ افَصحََ وَ انَصحَ وَ «گويند: حضرت مي
هاشـم به خاطر همين هم مورد حسادت بودنـد. بني كردند و هم جوانمردتر از همه بودند.صحبت مي

و خانـدان  (ع)علـيهاشم؛ دوباره كردند بر بنيگل سرسبد عرب بود؛ ساير قبايل عرب حسادت مي
ايـراد  (ع)علـيتوانستند بـه پيـامبر ايـراد بگيرنـد، بـه اي كه نميپيامبر گل سرسبد بودند. عده

خواهـد داماد رسول خدا و پسرعم اوست، هزاران تعريف از او كرده و حالـا مي (ع)عليگرفتند. مي
رئيس شماست؛ اين براي مردم خيلي مشكل است. حضرت از ايـن  (ع)عليبگويد: اي مردم دامادم، 

؛ ابلاغ كـن، اگـر ابلـاغ نكنـي رسـالتت »بَلغِّ«ند. خدا به او فرمود: واهمه داشت كه او را متهم كن
نكنى، رسالت ابلاغ و اگر  ؛2...»اللهُّ يَعْصِمكَُ مِنَ الناَّسِ إِن لَّمْ تفَْعلَْ فَماَ بَلَّغْتَ رسِاَلتَهَُ وَ وَ«...شود. بيفايده مي

ايـن كلمـه در آيـه نشـان  .دارد، نگـاه مـىخداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم .اىاو را انجام نداده
اي از دهد، پيامبر از مردم واهمه داشت. نه واهمه جاني، بلكه واهمه حيثيتي. البته آنجا عـدهمي

شـود ايـن تكـه قضـيه توانستند اظهار كنند. معلوم ميگزيدند ولي نميشدت خشم دندان مي
جلويي براي اينكه غائلـه درسـت نشـود هاشم از قريش هستند، پيامبر به اين سه چهار نفر بني
گفتند: هـيچ، حضـرت گفتند: چه گفت؟ ميها ميهاشمند؛ پشت سرياشان از بنيگفت همهمي

گفتند: از قريشند. همان مثل اردكاني و يزدي. قريش هم بگوييم اشكال ندارد و از نظر معنا غلط 
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گويد: پدرم يفه دوم نقل شده، مينگفتيم؛ ولي حرف پيامبر تحريف شده. در يك روايتي كه از خل
جلو نشسته بود، پيامبر كه حرفش تمام شد، ديدم آهسته يك چيزي گفت. من هـم خـم شـدم 

اشان از قريش هستند. اين قسمت روايت گفتم: چه گفت، من نفهميدم؟ گفت: پيامبر فرمود همه
بايـد بـا سـينه سـپر زير سؤال است. گفتن اسم قريش كه آن روز ترسي نداشته، اتفاقاً پيـامبر 

هاشم است كـه اي پيامبر ترس داشت كه از خودش است و آن هم طايفه بنيآن طايفه. گفتمي
به شدت مورد غضب و حسادت بود و بعدش هم مورد غضب حكام، كه ديديد با اين طايفـه چـه 

امت كه در كردند؛ به خاطر كمالاتي كه خدا به اين طايفه داده بود و آن نورانيت وحي و نبوت و ام
سيماي اين طايفه بود براي ديگران قابل تحمل نبود. آقاي يوسف عزيزي كتابي نوشته اسـت بـه 

اگر خواستيد مراجعه كنيد؛ در آن مدارك اين عرائض بنده را به تفصيل ببينيـد.  پس از غروب نام
  عشر. ايشان همه مدارك را آورده است اما در مورد روايات اثني

تناقض است، يعني هيچ كدام از آنها يك نظر ندارنـد. بالـاخره ايـن ائمـه توجيهات اهل سنت م
عشر چه كساني هستند؟ كجا هستند؟ كي آمدند؟ كي خواهند آمد؟ آنهـا را تعيـين كنيـد. اثني

كثير مفسر معـروف اهـل سـنت اسـت، السند است. ابناش قطعيروايتش كه قطعي است، همه
كنـد، بدبين است. ايشـان تـواتر روايـت را تأييـد مي نسبت به شيعه عناد عجيبي دارد، خيلي

گويد اين چيزي كه شيعه جعفري گفتـه ايـن گويد ما قبول داريم روايت متواتر است؛ بعد ميمي
گويد چهار نفـر از آنهـا خلفـاي راشـدين شمارد، مينشيند و ميخيال است. بعد هم خودش مي

رسـد كند، بعد مياميه چند نفر را حذف ميبني گذارد، درهستند، معاويه را هم پنجمين آنها مي
عباس هر كدام از آنها را كـه گويد يكي از آنها اوست؛ از بين خلفاي بنيعبدالعزيز و ميبه عمربن
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كند و كند، (به اختيار خودش) يكي هارون و يكي مأمون. ليست را تكميل ميبخواهد انتخاب مي
 -1هستند. ما چند ايراد بزرگ به اين نظـر سـخيف داريـم: گويد به نظر ما دوازده امام اينها مي
كثير اين ليستي كه شما پر كردي چند نفر آنها قاتلان اولاد پيـامبر هسـتند، گوييم آقاي ابنمي

عشريه است كه اسلام است، چطور اين جزء ائمه اثني (ع)عليبنحسـن معاويه قاتل سبط اكبر پيامبر،
مون قاتلين اولاد پيامبرند؛ اكثر اينهـايي كـه نـام بـرده بـه جـزء با اين عزيز است. هارون و مأ

 (س)فاطمـههستند و دستشان بـه خـون اولـاد  (س)فاطمهعبدالعزيز جزء قاتلين اولاد پيامبر و عمربن
ايد؟ از يك عالم خطاي به اين بزرگي، زشت عشر آوردهآغشته است. چطور اينها را جزء ائمه اثني

يزيـد تر سراغ داريم؛ ديگر خجالت كشيده يزيد يا وليدبنين بدتر و زشتاست. ديگر ما ظلم از ا
اند و ما هم آنهـا گويد اينها ظلم كردهاند؟ ميگوييم كه چرا تعدادي از قلم افتادهمي -2را بياورد. 

كثير شما از جانب مـا اختيـار را نياورديم. گويي كه خدا ليست را دست آقا داده و گفته آقاي ابن
كنيم. ايشان هم نوشـته و هر كس را دوست داري بنويس ما فوري توسط جبرئيل تأييد ميداري 

داند كه بخندد يا گريـه كنـد از دسـت آدمهـايي كـه خدا هم تأييد كرده؛ گاهي وقتها آدم نمي
دانستند. اين شخص با اين عقلش خيلي مطالب را حفظ بوده است، باور كنيد خودشان را عالم مي

به فرمايش قرآن بار كتاب بر پشتش بوده، بيشتر، كتاب بارش بوده و حفظ داشـته، از حماري كه 
گويـد مـن او را در بطوطه از علماي اهل سنت اسـت و ميبينيد. ابناما عقلش همين بوده كه مي

مسجد دمشق ديدم. چرت و پرت گفت، مردم ريختند سرش و كـتكش زدنـد و او را از مسـجد 
عشريه ها هم او را كتك زدند، آقا با اين عقلش آمده ليست ائمه اثنيبيرون انداختند؛ خود سني

گويد: اينها چون ظلم كردند؛ مثلاً يكي به گوييم چرا اينها را از قلم انداختي؟ ميدرست كرده. مي
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گـوييم: پـس غاصـب بودنـد، كرد؛ ميبازي ميخورد، يكي سگزد، يكي شراب ميقرآن تير مي
عبـدالعزيز و جانشـينش را نيـاوردي، چـون گوييم: مثلاً پدر عمروبنمي گويد: غاصب بودند.مي

غاصب بودند اما اين امامي كه تو ادعا كردي از يك غاصب، پسُت را تحويـل گرفتـه و بعـد هـم 
عشر؟ واقعاً آدم بايد اين عقلانيت را تحسين كنـد. تحويل غاصب ديگر داده، اين است ائمه اثني

يهات سخيف شود. قصه قصه تشبث غريق است به حشيش (به علـف) خدا نكند آدم گرفتار توج
گوييم پيامبر مدام فرمـوده اسـت مي -3زند كه غرق نشود. اي و علفي چنگ ميبه هر ورق پاره

 50شما تا زمان معاويه رسيدي بعد  ؛ دائماً اسلام با اين دوازده تن عزيز است.»لا يَزالُ الاِسلام عَزيزاً«كه: 
شود؟ اسلام عزيز نبوده؟ دوبـاره در زمـان داختي، در اين مدت تكليف اسلام چه ميسال را تو ان

سال حسـاب  20سال، شش امام را آورده است، اگر براي هر كدام  535خلفاي عباسي، يعني در 
افتاده و تكليف اسلام چـه شود؟ چه اتفاقي ميسال بقيه چه مي 400سال پس  120شود كنيم مي

شـود مودند: دائماً اسلام عزيز است؛ نگفت زماني عزيز است و بعـد ذليـل ميشده؟ پيامبر فرمي
گويد تـا قيامـت، خـدا روايت مي -4كند؛ آيا اينگونه فرمود؟ آيد عزيزش ميدوباره يك امام مي

كثير اين حرف را يادش رفته و دوازده امـام را تـا زمـان كند، ابناسلام را با دوازده امام عزيز مي
انـد و كثير دوازده امام آمدهكند و فكر بعد خودش را نكرده است. يعني زمان ابنميخودش تمام 

حجر عسقلاني وقتي ديده خيلي اين آبرو ريزي كرده علم اند؛ باز هم گلي به گوشه ابنتمام شده
داري كرده و گفته من متأسفانه هيچ توجيه به درد بخـور دلچسـبي را از دستش گرفته و ميدان

آوريد كه خورشيد نيست. مه توجيهات علماي ما نادرست است. در روز روشن دليل مينديدم، ه
بيند. روايـت بـه ايـن محكمـي و خدا نكند كسي بخواهد چشمش را ببندد، خورشيد را هم نمي
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انـد هـم كنيم رواياتي كه خود اهل سنت در آن اسامي ائمه را آوردهاستحكامي؛ حالا ما فرض مي
ود. راه را پيدا كنيد، حقيقت را بشناسيد، مسير را بفهميد اين بزرگواراني كـه نبود، همان كافي ب

گفـت: اي مـردم جمـع اشان پيدا كنيد؛ متوكل عباسـي مياند، بگرديد يك خطا در زندگيآمده
داد درهـا شدند؛ بعد دستور ميخواهم مهمانتان كنم مردم گرسنه بدبخت هم جمع ميشويد مي

گفت هر كس صدا كنـد شكست و ميپر از مار و عقرب را در ميان مردم مي هايرا ببندند و كوزه
ها هـم پيچيدنـد و بعضـيگزيد و مردم هـم بـه خـود ميكشته خواهد شد، عقرب مردم را مي

خنديد. همين آقاي هارون برويد نگاه كنيد جرجي زيـدان (خـودش از اهـل مردند، او هم ميمي
كـرد هاي ميليـوني ميگويد بذل و بخششاست) مي گري متعصبسنت است خيلي هم در سني

براي اينكه يك شاعر در مورد گرگ يك شعري بگويد. بذل و بخششهايي كه هارون براي شـعرا 
گوينـد يـك روز اند. ميآور است. آنوقت اسم او را در ليست ائمه گذاشـتهكرد بسيار سرساممي

اي كرد. هارون علت خنده را ناگهان خنده هارون سر سفره بسيار با شكوهي نشسته بود، آشپز او
روز قبـل،  20سوال كرد؟ گفت از غذا خوردن شما خوشم آمد. هارون گفت: دروغ نگو. گفـت: از 

ام اما شما فقط امشب يك لقمـه از آن را خورديـد، شتر قرباني كردم و اين غذاها را پخته 20من 
كنيم. اين فرد دارد ما زياد از اين كارها ميخنده من به خاطر اين بود. هارون گفت اين كه خنده ن

مردند و آقا براي خودش بساط عيش و نوش پهن كرده بـود؟! امام است كه مردم از گرسنگي مي
فرمـود: همـه از كنم پيـامبر ميعلت آهسته نام بردن پيامبر خوف از اعتراض بود و من فكر مي

نكه اصل حديث را هم شيعه و هم اهـل هاشمند و اين تكه از حديث دستكاري شده ضمن ايبني
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واَللّـهُ «...داند. همان ترسي كه پيامبر در غدير داشت كه خدا به او امر كـرد كـه: سنت قطعي مي
  .  1...»يَعْصِمكَُ مِنَ الناَّسِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 67مائده آيه  -1
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم:
  )153ن آيه عمرا(آل ...»إذِْ تُصْعدِوُنَ وَ لاَ تَلْوُنَ علَىَ أَحدَ« -1
  )43(بقره آيه  ...»وَ أقَيمُوا الصلَّاةَ وَ آتُوا الزكَّاة« -2
 )18(قيامت آيه  »فإَذِا قَرَأنْاهُ فاَتَّبِعْ قُرْآنهَ« - 3

 )124(طه آيه  ...»إلَِيْكَ وَحْيُه وَ لا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَبلِْ أَنْ يُقْضى«... -4

  )1يه (علق آ »لذَِّي خَلَقَاقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ ا« -5
  )185(بقره آيه  ...»شَهْرُ رمََضاَنَ الذَِّيَ أنُزلَِ فيِهِ الْقُرْآنُ« -6
  )280(بقره آيه  ...»وَإِن كاَنَ ذوُ عُسْرةٍَ فنََظِرةٌَ إلَِى ميَْسَرةٍَ« -7
  )33(انفال آيه  »�َهُمْ يَستَْغفِْروُنَ عذَِّبَهُمْ و�مَاَ كاَنَ اللهُّ مُ أنَتَ فيِهِمْ و ماَ كاَنَ اللهُّ ليُِعذَِّبَهُمْ وَ وَ« -8
  )12(مائده آيه  ...»بَعثَنْاَ منِهُمُ اثنَْيْ عَشَرَ نَقيِباً لَقدَْ أَخذََ اللهُّ ميِثاَقَ بنَِي إسِْرَآئيِلَ وَ وَ« -9

(انفال  »رْ عَليَنْاَ حجِاَرةًَ مِّنَ السَّماَء أوَِ ائتْنِاَ بِعذَاَبٍ ألَيِمٍإذِْ قاَلُواْ اللَّهُمَّ إِن كاَنَ هذَاَ هُوَ الحَْقَّ مِنْ عنِدِكَ فَأمَْطِ وَ« -10
  )32آيه 
  )67(مائده آيه  ...»اللهُّ يَعْصِمكَُ مِنَ الناَّسِ إِن لَّمْ تفَْعلَْ فَماَ بَلَّغْتَ رسِاَلتَهَُ وَ وَ«... -11
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
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 49، ص 3البلاغه دشتي، حكمت نهج -1
! يَابنَ   عباس تلِكَْ شقِشْقَِهٌ هدَرََتْ ثُمَّ قَرَّتْهَيهْاتْ

كند كه بر ما دائما شيطان كساني را در ما وارد مي؛ »لا يَزالُ الشيَطان يدُخِلُ فينا مَن يُكَذِبُ علََينـا« -2
  دروغ ببندند.

  همان باب. 365و  41باب  -362و  41، باب 266، ص 36ج  -بحار - 3
  ؛ دائماً اسلام عزيز است با دوازده امام.»لا يزال الاسلام عزيزاً«: ندفرمود پيامبر

  .490البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -4
كردنـد و هـم تر از همه صـحبت ميتر بودند و هم زيبا؛ هم از نظر جمال زيبا»نحَنُ افَصحََ وَ انَصحَ وَ اَصبحَ«

  جوانمردتر از همه بودند.
  
  
  
  
  
  
  

  ه الرحمن الرحيمبسم الل
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  )15/12/1386جلسه چهارم (
اگـر  ؟سؤالي كه در هفته قبل مطرح شد اين است كه چرا صريحاً اسم ائمه در قرآن نيامده است

ماند در قرآن آمده بود و اسماء ائمه معصومين صريحاً ذكر شده بود ديگر جايي براي اختلاف نمي
  مثلـاً اند كه اگر اسم ائمه ياجواب داده شد. بعضيو اين انحرافات بزرگ در تاريخ اسلام پيدا نمي

اي به خاطر اينكه عناد با اهل بيت عده شد. يعنيقرآن تحريف مي ،آمددر قرآن مي (ع)حضرت علـي
براي اينكه قرآن تحريف نشود خداونـد اسـم  ،كردند كه قرآن را تحريف كنندداشتند سعي مي

كنـد ش هم اين است كه سؤال كننده دوباره سؤال مـينبرده است. اين حرف اشكال دارد. اشكال
مگر خدا عاجز است كه جلوي تحريف قرآن را بگيرد و مانع شود؟ مگر خودش وعده حفظ قـرآن 

بـراي  و و ائمه درصدد تحريف قرآن برنيامدنـد (ع)علـي اي بدون اسمعده را نداده است؟ مگر يك
ند. بنابراين اين جواب، جواب قانع كتحريف ا قرآن رمحو قرآن قيام نكردند؟! اما كسي نتوانست 

نهايتش ضامن را بياورد بعد خودش با قدرت بي السـلام)(عليهمائمه توانست اسماي نيست. خدا ميكننده
 شـد.آمد يك مشكل ديگـري پيـدا مـيهيچ مشكلي هم نبود. اگر اسم ائمه مي ،باشد آن حفظ

بيـان  گونـهر آدم و خلقـت آدم از گـل بـدبو را ايندر خطبه قاصعه فلسفه سجده ب (ع)اميرالمؤمنين
خواست آدم را از بهترين مواد بيافريند كه خوشترين بوها را داشته باشد د كه اگر خدا مينكنمي

ــد ــر كن ــل را متحيّ ــاييش عق ــد  ،و زيب ــورش چشــم را بزن ــد، ن ــبوييش مشــام را برباي خوش

ــا  ــه ي ــم ائم ــر اس اگ
ــي ــرت عل در  (ع)حض

اي عـده ،آمدقرآن مي
به خاطر عناد بـا اهـل 

كردنـد بيت سعي مـي
ه قـرآن را تحريـف ك

 .كنند
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كرد امتحـان ملائكـه خيلـي سـاده اگر اين كار را مي ؛1»هكَئِلاي المَلَوي عَلْالبَت فَّخَلِ« توانست. وليو... مي
باشد آن منـافقيني كـه در  السلام)(عليهمبيتاهل اسم در قرآن رفت. اگر قرار بودشيطان لو نمي و شدمي

رفتند. قرآن خطاب لو نمي ،بودند و ادعاي صحابي و محبت پيامبر را داشتند اصحاب پيغمبربين 
اي از اهل مدينه هستند كه اينهـا مـداومت بـر نفـاق دارنـد حتـي تـو هـم آنهـا را عدهاي پيامبر! كند: مي
  .  2شناسيمما مي ،شناسينمي

كـه  ابـيبنعبداللـه ) وشـناختندكه او را همه مـي(ويد سبناين افراد چه كساني بودند؟ جلاس
منـافق كيسـت؟  .اينها منافق هسـتند ،شناسيگويد كه تو هم نمي. خداوند به پيامبر ميندنبود

پـس مـراد  كند ولي در باطنش اعتقادي به اسـلام نـدارد.منافق كسي است كه اظهار اسلام مي
شمشير را از رو بسته مثـل  ي كهمشركين و كفار نيستند. پس چه كساني مراد هستند؟ منافقينِ

تند كه بـه كساني مراد هس شودميمراد نيستند. پس معلوم  ويد قطعاًسبنو جلاس ابيبنعبدالله
كردنـد، انفـاق كمك مـي ،اسم صحابي و اصحاب، همراه پيغمبر بودند، در جنگها شركت داشتند

 رسـوااين افـراد  گونهداند. چكردند ولي قرآن اين افراد را منافق ميكردند، اظهار محبت ميمي
آفـرينش  ييافت. در حاليكه فلسـفههمين روال ادامه مي ،آمدند؟ اگر اسم ائمه در قرآن ميشو

خواسـت دنيا قبل از هر چيز امتحان است. همانطور كه در مورد امتحان گفتيم كه اگر خـدا مـي
ديگـر امتحـان معنـا  ؛»ويلْالبَ فتَّ خلِ« توانست، وليمي ،كه همه مردم ايمان بياورند اي بياوردمعجزه

                                                 
  192البلاغه، خطبه نهج -1
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در بحث اعجاز اشـاره چند نمونه هم در قرآن داريم كه يكي در سوره بقره است. (من قبلاً  نداشت.
آنهـا را در معـرض امتحـان  ،كند لت را در جريان بگذارد و توجيهكردم.) خداوند بدون اين كه م

و  از قبـل يـك توجيهـات ،معمولاً براي بعضي از كارهـاي خلـاف عـادت و سـنتّ دهد.قرار مي
قبـل بنـدي كننـد از يـك سـال خواهنـد سـهميهكنند. مثلاً سوخت را كه ميچيني ميزمينه
آمـاده  كـه خـوب ذهن مردم ؛اين قدر است سهميه ،كنند كه  مردم آماده باشيدچيني ميزمينه
شكني، يك كار بزرگ، يك سنتاما اگر تا مردم عادت كنند.  كننداعمال ميبندي را سهميه ،شد

اب جـو ،شد گونهدشمن را باز كند، كه مردم دليلش را ندانند كه چرا اين بانيك تغيير حكم، كه ز
دانيم كه كـار خـدا بگويند ما مي يعني تعبد باشد ،آويز مردماشكالات را هم ندانند و تنها دست

دانـيم ولـي بـه امـام دانيم چرا؟ چرا امام اين دستور را داد؟ ما نمـيدرست است ولي ديگر نمي
سـت شود كه چه كسي پيرو خط امام است و چه كسي پيرو خدااعتماد داريم. در اينجا معلوم مي

 كنُْـتَ يالتَّـ الْقِبْلَـةَ جَعَلنَـا ومَا...« فرمايد:گويد. قرآن هم همين بيان را دارد. ميو چه كسي دروغ مي
 كـانَ مـا وَ اللهُ يهدََ نَيالذَّ يعَلَ إلِاّ رةًَيلَكَب كانَت إنْ وَ هِيْعَقَبَ ٰ◌ يعَل نْقَلِبُيَ مِمَّنْ الرسَُّولَ تَّبِعُيَ مَنْ لنَِعْلَمَ الِاّ هايْعَلَ
گونه (كه قبله شما، يك قبله ميانه است) شما را نيز، همان ؛1»مٌيرَح فٌئو�َلرَ بالناّسِ اللهَ إِنَّ مانَكُميا عَيضيُلِ اللهُ

اى قرار داديم (در حد اعتدال، ميان افراط و تفريط؛) تا بر مردم گواه باشيد؛ و پيامبر هم بـر شـما امت ميانه
بر آن بودى، تنها براى اين قرار داديم كه افرادى كه از پيـامبر پيـروى  را كه قبلاً اىگواه است. و ما، آن قبله

گردند، مشخص شوند. و مسلماً اين حكم، جز بر كسـانى كـه خداونـد كنند، از آنها كه به جاهليت بازمىمى
                                                 

 143بقره آيه  -1
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، صحيح بوده است؛) و آنها را هدايت كرده، دشوار بود. (اين را نيز بدانيد كه نمازهاى شما در برابر قبله سابق
 گرداند؛ زيرا خداوند، نسـبت بـه مـردم، رحـيم و مهربـان اسـت.خدا هرگز ايمان [= نماز] شما را ضايع نمى

 كنيم. اگر قرار بود كـهروبرو مي ،نشده هيك امر توجي اقصدمان تخريب ايمان نيست كه شما را ب
 فرمايد:بلوي مفهومي نداشت. باز قرآن ميدر قرآن بيايد ديگر امتحان و  )(عحضرت علي و )(عاسم ائمه

قرار نيست خدا مـؤمنين را بـه  ؛1»ماَّ كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ الْمؤُمْنِيِنَ عَلَى مĤَ أنَتُمْ عَليَهِْ حتََّىَ يَميِزَ الخَْبيِثَ مِنَ الطيَِّّبِ...«
كفـار  ،رش از خبيـثشما به آيه توجه كنيد. منظو كند.همين وضع رها كند. پاك را از خبيث جدا مي

 را از خبيـث پـاكافراد  ؛كنيمكه هستند رها نمي طورخواهد بگويد مؤمنين را همين نيست. مي
كنيم. چه كساني خبيث هستند؟ آنهايي كه در ظاهر مدعي ايمانند ولي در بـاطن ايمـان جدا مي

 بد و خوب را بتواندا آن نهايي كه بسخت. امتحا با امتحانهاي 2»مَردَوُاْ عَلَى النفِّاَقِ...«... ندارند. همان
قـرار نيسـت كـه خداونـد شـما را  ؛»ماَ كاَنَ اللهُّ ليِطُْلِعكَمُْ عَلَى الغْيَـْبِ.....«. فرمايد:از هم جدا كند. بعد مي

 چون اگر مطلع بوديد ديگر امتحـان معنـايي نداشـت و مـؤمن مطلع كنـد. ،نسبت به مسائل پنهان
 و ائمه در قرآن بيايـد. بايـد ع)(علـي واهد گشت. بنابراين نبايد اسماز مؤمن واقعي جدا نخ ظاهري

 مْيـا علـي لَـ نتَولا اَلَ« فرمود: ع)(اميرمؤمنـان منافقين لو بروند. ببينيد خود پيغمبر هم اين حرف را به
 تـو د.شـتفكيك داده نمي ،علي جان تو اگر نبودي مؤمن و غير مؤمن بعد از من ؛3»يدعْبَ نونَؤمِالمُ فُعرَيُ

                                                 
  179 آيه آل عمران -1
  101 آيه توبه  -2
  ش 1363، انتشارات اسلاميه، 96امالي شيخ صدوق، ص  -3

اگر قرار بود كـه اسـم 
ـــه ـــرت  (ع)ائم و حض
در قرآن بيايـد  (ع)علي

ديگر امتحان و بلـوي 
  مفهومي نداشت.
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. ايـن از هـم جـدا شـوندشوي كه مؤمنين و غير مؤمنين تو باعث مي .امتحان بزرگ خدا هستي
اي خودشان را لـو عده (ص)رسول گرامي اسـلام اگر چه در زمان ،دنندار هم حتي رسول خدا را ويژگي
قتـي در زمان پيغمبر هيچ چيـز بـروز ندادنـد ولـي و ،واقعاً خطرناك بودند كه اما آنهايي ،دادند

چهره باطنيشان را نشان دادند. اگر اسـم  ،پيغمبر از دنيا رفتند و اين افراد ميدان را خالي ديدند
شدند كه اين را بارها و بارها قـرآن اهل ولايت از غير اهل ولايت جدا نمي ،آمددر قرآن مي (ع)ائمه

    بيان كرده است.
  :الامرضرورت معصوميت اولي

  معصوم بود.  ،د همانطور كه پيغمبرنيعني عصمت داشته باش ؛دنالامر بايد معصوم باشاولي
من قبلاً برايتـان ( 1»مْرِ منِكُم...يعُواْ الرَّسُولَ وَأوُلِْي الاَاَ�َطيِعُواْ اللهَّ وَأَطِ«... ي نساء؛سوره 59آيه  دليل اول:

 -2اللـه  -1 :كردم.) خدا در اين آيه اطاعت از سه گروه را امر كرده اسـت توضيح دادم و تفسير
در نظـر الامر را معصوم ندانيم و آدمهاي عـادي كريمه اگر اولي يدر اين آيه .الامراولي -3رسول 

مسلماً اشتباهاتي هم دارد و گاهي هم ممكـن اسـت  ،بگيريم، يا هر كسي كه رئيس يا خليفه شد
فـرض  گونـهگر اينكه خلاف دستور خدا حكم بدهد كما اينكه در زمان خلفا اتفاق افتاده است. ا

آن وقـت اگـر  .مطلـق اسـت ،مرلـاايدر اين آيه تعارض وجود دارد. حكم اطاعت به اول ،بگيريم
گفت: آقا من اين حكم شـرعي را از امـروز ممنـوع  ،الامر به يك چيز خلاف شرع حكم كرداولي
نـدارد  ار كسي حق تحريم چيزي را كه خدا و رسول حلال كردند .حقي را ندارد چنيناو  كنم.مي

                                                 
  59نساء آيه  -1

ــوميت  ــرورت معص ض
  الامر:اولي

 59ي دليــل اول: آيــه
  ي نساء. سوره
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الامر آمد گفت: نه آقا اولياگر  .را كه خدا و رسول حرام كردند يچيزو همچنين حق حرام كردن 
 در اينجا از او ،دهم كه اين شرع را زير پا بگذاريد، اين قانون خدا را ناديده بگيريدمن دستور مي

اَ�َطيِعُـواْ اللّـهَ «... دليـله كه اطاعتش كنيم بـه فرمودنكنيم؟! يكبار خدا در اين آيه اطاعت كنيم يا 
چون خلاف نظر خدا و رسـول  ؛يكبار هم گفته اطاعتش نكنيد ،1»مْرِ منِكُم...اَيعُواْ الرسَُّولَ وَأوُلِْي الوَأَطِ

شود تناقص؛ به يكي بگويند آقا اين كار را هم بكن هم نكن، در عين حـالي زند. اين ميحرف مي
 امكـان داردر را به هيچ وجه انجام نده. اين تعارض است. آيا اين كا ،دهيكه اين كار را انجام مي

آيد؟ در اين آيه تناقض بوجود نمي در چه صورتي ،الامراوليحرف بزند؟ در مورد  ،كه خدا متناقض
دانـش لـدني  ،الامر معصوم باشد. دانش لدني داشته باشد. لازمـه معصـوميتدر صورتي كه اولي

جاهـل  ،كند جهل به حكم است. وقتي من به حكمانسان خطا مياست. چون يكي از راههايي كه 
س معصوم بايد باشد. وقتـي ؛ پاست خروج از عصمت و اين كنمحكم خلاف شرع صادر مي ،باشم

و ايـن  الامر و خدا و رسول واقع نخواهـد شـد.معصوم شدند هيچ وقت تعارضي بين دستور اولي
الامر عصمت نداشته اگر قرار باشد اولي يد معصوم باشد.الامر باگوييم اوليما مي .شودحرف ما مي

كـه وقتـي  كه ديديد شده اسـت. همـان اولشود. كمااينكم در اسلام انحراف پيدا ميكم ،باشد
بـدبين  (ع)علـي بـه ،معاويه آمد و مردم كار و كردار معاويه را ديدند، بعد معاويه مردم را گـول زد

اي قاسطين شـدند، اعتقادات ديگري پيدا كردند. يك عدهخوارج پيدا شدند، خوارج يك  ،شدند
طرفدار معاويه شدند. با اهل بيت دشمني كردند، شد انحراف. اگر قـرار باشـد مـا هـر كسـي را 

                                                 
 59نساء آيه  -1

ــم  ــه عصــمت عل لازم
لدني است؛ چرا كه اگر 
علم لدني در كار نبود 
امكــان صــدور حكــم 

شرع و خروج از خلاف 
  د. يآعصمت پيش مي
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  معصوم باشد. الامر بايدكه الان شده است. پس اولي چيزي شودالامر بدانيم اين ميياول

وَإذِِ ابتَْلَى إِبْراَهيِمَ رَبهُُّ بِكَلِماَتٍ فَـأتََمَّهُنَّ قَـالَ إنِِّـي جاَعِلُـكَ « فرمايد:كه مي سوره بقره 124آيه  :دليل دوم
 حالا تو را :خداوند فرمود ،وقتي خداوند ابراهيم را امتحاناتي كرد و او را آزمود و او موفق شد؛ »لِلناَّسِ إمِاَماً...

قاَلَ لـاَ «... ؟رسندام چطور آنها به مقام امامت ميخدايا ذريه ؛.»قاَلَ ومَِن ذرُيِّتَِّي..«... رسانم.به مقام امامت مي
رسند ولـي هـر معني آيه اين است كه آنها به امامت مي فرمود ظالمينشان نه، ؛»ينَاَلُ عَهدِْي الظاَّلِميِن

   .رسدكس ظالم باشد به مقام امامت نمي
معناي رهبري سياسي و اعتقادي  ست كه امامت بهامورد اجماع شيعه و سني اين  از مسائليكي 

به معناي دوسـت  1»إنَِّماَ ولَيُِّكُمُ...«... است و اين را همه قبول دارند. و دعواي ما سر همين است كه
  است يا به معناي امام؟ امام به معناي رهبر سياسي و پيشواي اعتقادي است. 

  رسد. عهد امامت به ظالمين نمي فرمايد:قرآن مي
    :ظلمموارد تحقق 

 شودميپس معلوم  شرك ظلمي بزرگ اسـت.؛ 2»إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ...«... فرمايد:قرآن مي شرك: -1
مشرك هستند و مشرك  ،كه شرك ظلم است و هر مشركي ظالم است. آنهايي كه بت پرستيدند

 ،امبر خليفـه بودنـدرسد. آنهايي كه بعد از پيـبه نص قرآن ظالم است و ظالم به مقام امامت نمي
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  13لقمان آيه  -2

ــه  ــل دوم: آي  124دلي
بقره؛ در اين آيه  سوره

دارد خداوند بيان مـي
كه ظـالمين بـه مقـام 

  رسند.امامت نمي
  

از مسـائل مـورد يكي 
اجماع شـيعه و سـني 

ست كه امامت به ااين 
معناي رهبري سياسي 

  .و اعتقادي است
  

  موارد تحقق ظلم:
شرك ظلـم شرك:  -1

و هـر مشـركي  است
 و ظالم بـه مقـام ظالم

 رسد.امامت نمي
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    ين ادعايي در حقشان كرده است؟نكداميك بت نپرستيدند جز علي؟ چه كسي چ
كنـد بـه  يو هر كس از حدود خدا تعدّ؛ 1...»ومََن يتََعدََّ حدُوُدَ اللهَِّ فَقدَْ ظَلَمَ نفَْسهَُ«... : تعدي از حدود خدا -2

اين باشد كه  ،تعدي از حكم خدا استممكن  است. گاهي وقتها اين حداقل خودش ظلم كرده است.
قاضي باشم و حكم اعدام صادر كنم. اين مثلاً اعدام كنم.  ،اعدام نيستحكمش من شخصي را كه 

ظلم به  ،شودتعدي به حق ديگري هم هست. حداقل ظلمي كه در تعدي از حدود الهي محقق مي
اعي باشد. كـداميك از خلفـاء تواند باشد اگر احكام اجتممي هم، نفس است. ظلم به مردم جامعه

 آنها اشتباه كردند. خـود ابـوبكر در بالـاي منبـر گفـت: يهستند كه ادعاي عصمت دارند؟ همه
من از شما بهتر نيستم و با شـما از نظـر علمـي  دستم را بگيريد كه نلغزم. ؛2»مكُرِيْخَبِفلَسَتُْ قيلوني اَ«

برخلـاف نـص  كـه اندد كه خلفاء نظر دادهكنفرقي ندارم. مرحوم علامه اميني صد مورد ذكر مي
يك بحثي بود اما  برخلـاف نـص، برخلـاف حكـم  ،مسئله اجتهادي بود اگرقرآن و روايت است. 

ظـالم امـام  ؛اين ظلـم اسـت :يدفرمااند و اين تعدي از حدود خداست. قرآن ميقطعي نظر داده
آن كسـي كـه  ؟ند ظالم نباشـدتواشود. ظالم شايستگي امامت و رهبري ندارد. چه كسي مينمي

يعنـي  ؛كه نه شرك به خدا ورزيده باشد و نه از حدود خدا تعدي كرده باشـدكسي معصوم باشد. 
ها بداند و يك لحظه هم به خـدا زمينه ييك دانش عميقي داشته باشد كه احكام الهي را در همه

و رسـول خـدا فرمـود كـه  اسـت (ع)ابيطالـببنعلي هاياينكه در ويژگي شرك نورزيده باشد. كما

                                                 
  1طلاق آيه  -1
  26ص  ،10بحارالانوار، ج  -2

  موارد تحقق ظلم:
ــدود  -2 ــدي از ح تع

 خداوند
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كه حضرت در تمام عمرشان به اندازه زمـان  گواهي همين مطلب است ،هستند نفرصديقين سه 
يك پلك زدن به خدا شرك نورزيد. اين شخص مستحق امامت است. پس معلوم شد كـه قـرآن 

دود شايسته امامت نيست و آناني كه بت پرسـتيدند و از حـ ،رسدظالم به امامت نمي فرمايد:مي
اين افراد ظالم هستند. پس براي اينها مقام امامت ثابت  ،الهي تعدي كردند، خواسته يا ناخواسته

مقام امامت براي كسي است كه هيچگاه شرك نورزيده باشد و هيچ تعدي از حدود الهـي  نيست.
قبـول  نكرده باشد و اين دو مورد در مورد خلفاء اتفاق افتاده كه البته خود اهل سنت هم ايـن را

بت نپرستيدند. آن كسي  ،نيست كه آنها مدعي باشند كه خلفاء در زمان جاهليت گونهدارند و اين
بود و اجداد مطهرش، ابوطالب و عبدالمطلب  (ص)خدارسول ورزيد،يد و شرك نتاي بت نپرسكه لحظه
عني حق گرايـان، حنفائي كه در قرآن گفته است اين افراد بودند. حنفاء ي .ع)(اميرالمؤمنين و هاشم و
پرسـت، نه بـت و نه يهودي ،اي در مكه بودند به نام حنفاء، اين افراد نه مسيحي بودنديك طايفه

  خداپرست و موحد بودند كه قرآن به تجليل از اين افراد ياد كرده است.
شود، (اتفاقاً ما با يكي از اهل سـنت گويند: وقتي شخص توبه كرد شرك بخشيده ميمي اشكال:
وقتـي  كند.؛ اسلام همه چيز را پاك مي»يءٍشَ لَّكُ رُهِّطَلام يُسْالاِ« كرديم ايشان همين را گفت:مي بحث

  اند)شما ديگر حرف شرك نزن، اين هم يك حرفي هست كه به ما گفته شخص اسلام آورد،
؟ يك آقايي دو تـا پسـر هگوييم كه ممكن است مجازات بخشيده شود. آثارش چما مي :اول جواب
. پدر هم مرتـب او را تباه كردو وقت و عمر و جوانيش را  رفتيك پسرش دنبال كار خلاف  ؛دارد

كنم. او هم توجهي به حرفهاي پدر نكرد، پسر ديگرش دنبـال كـار و مي مجازاتتتهديد كرد كه 

مقام امامت براي كسي 
ــاه  ــه هيچگ ــت ك اس
شرك نورزيده باشد و 
هيچ تعـدي از حـدود 
الهي نكرده باشد و اين 
دو مـــورد در مـــورد 
خلفاء اتفاق افتاده كه 
البته خود اهل سـنت 

  .ندهم اين را قبول دار
  
  
  
  
  

با توبه از شرك، گنـاه 
ـــيده  ـــان بخش انس

شود اما آثار گنـاه مي
 ماند. برجاي مي
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رفت و به كمالات و درجات عالي رسيد. يك روزي آن يكي پسر مثلاً در سـن سـي سـالگي  علم
، بخشيداو ار بخشيدم. حالا كه تو را د و از پدر عذرخواهي كرد و پدر هم گفت كه من پشيمان ش

گردد؟ ننگي كـه بـرايش درسـت اين عمري كه رفته برميآيا مجازاتش را بخشيد ولي  در واقع 
گردد؟ اگر يك فردي پنجاه سال گناه كـرد رود، كمالاتي را كه از دست داده برمياز بين مي ،شده

 را كند؟ اين ننگـيچه مي ،، پنجاه سال عمرش را كه هدر دادهد و خدا هم او را بخشيدو توبه كر
هـاي گنـاه را بـه كند؟ شما هم اين را بدانيد توبه بعضي از خسارتچه مي ،كه از گناه آمده است

از عصـمت خـارج  ،تواند جبران كند. يكي از آنها اين است كه انسان با اولين گناههيچ وجه نمي
كند. با اولين گناه از درجه عصمت ساقط چون معصوم كسي است كه هيچ وقت گناه نمي ؛دشومي
 :گوينـدمـي ،كنندگردد چون وقتي معصوم را تعريف ميشود. و هيچ وقت به اين درجه برنميمي

هيچ گناهي مرتكب نشده است. حالا توبه كرد ديگر  ،چ وقتمعصوم كسي است كه در عمرش هي
ه كـاصلا ويژگي گناه اين اسـت. ايـن  ،1»الذُّنُوبَ الَّتي تهَْتكُِ العِْصَم يَالَلهُّمَّ اغفِْر لِ« .عصمت تمام شد

از تمـام  ،برگشـتو كنند آن كسي كه گناه كـرد بعضي از افراد فكر مي ،اند خدا توّاب استگفته
شـته نيست. مجازاتشـان بردا گونهاين !جهات مثل آن كسي است كه هيچ گناهي نكرده است. نه

كنـد. هاي ديگري هم دارد. خدا توّابين را دوست دارد و تا حدي جبران ميويژگي شود. البتهمي
 گوينـد:ف كند؟ اين كـه مـيرتواند برطكرد. ننگ را چه كسي مي پاك شوداما ننگ گناه را نمي

 ،ت؟! در جامعه بشـريبرد. كجا قرآن اين حرف را زده اسميكل آثار را ن ،»يءٍشـَ  لَّكُ رُهِّطَلام يُسْالاِ«

                                                 
 فرازي از دعاي كميل -1

ــــي از  ــــه بعض توب
هاي گناه را به خسارت

توانـد هيچ وجه نمـي
كنـد. يكـي از جبران 

انسـان   آثار خروج آن
 .استاز عصمت 
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حتي اگر صد هزار بـار  ،هاي حقوقي بعضي از جرمهاست كه اگر طرف مرتكب شودنظام يدر همه
حاضـر  ،بصـ، بـراي بعضـي از مناشـوداين گناه را مرتكب نمي ديگر هم ثابت شود كه او ديگر

دزد بـوده،  هشخصـي كـنيستند او را نامزد كنند. مثلاً در كشور اندونزي، انگلستان و يا فرانسه 
گويـد: مي ،شودبه ابردزد؛ روزي پشيمان مي هالمللي بوده است و معروف بودباند قاچاق بينعضو 

 ،كنيم؟! به جاي اينكه فكرمان را در جهت خلاف بـه كـار بيانـدازيماين چه كاري است كه ما مي
من خودم آمدم محكمه آمد و گفت: شما كه ما را نگرفتيد  به .فعاليت كنيم جهت خوب دربرويم 

باشـم. قاضـي هـم آدم خـوش  انسان خوبيخواهم از امروز كمكم كنيد كه و پشيمان شدم. مي
دهيم. او در اين يك سال درخشيد مهلت ميبه تو به او مهلت داد. گفت: يك سال  ،اي بودسليقه

ال بعـد شهرت جهاني پيدا كرد. دو س و و ابتكار كرد، اختراع كرد، اصلاح كرد، كارهاي خوب كرد
كنند؟ كنند؟ در كجاي دنيا اين را تأييد مينامزد رياست جمهوري شد آيا صلاحيتش را تأييد مي

تواني در اين منصب قرار بگيري. گويند: آقا گناهت را كه بخشيديم سر جايش، ولي ديگر نميمي
يم. ولي تا كجا؟ مرزش تا كجا ما اين را قبول دار »يءٍشَ لَّكُ رُهِّطَلام يُسْالاِ« تواني بنشيني.اينجا نمي

از جملـه خـروج از عصـمت،  ؛شود، ولـي آثـاري در پـي دارداست؟ مجازات بخشيده و عفو مي
سؤال اين بود كه آنهـا پس آوري شرك و از دست دادن عمر اينها قابل عفو و جبران نيست. ننگ

 ،رف از شـرك نزنيـدديگر حـ ،گفتند: قبول داريم كه اين افراد مشرك بودند، ولي اسلام آوردند
آثـار شـرك را پـاك  يتوانند به امامت برسند. در جواب اول گفتيم كه توبـه و اسـلام همـهمي
. بعـد شوييدآن را مي شما با آب داغ و مايع لباسشويي ،ريزدكند. وقتي خون روي لباس مينمي
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رنگش نجس  :دگوينفقها مي رود. اما رنگش هنوز مانده است.خونش مي ،از اين كه خوب شستيد
دهيم كـه رنـگ ما فقط حكم مي گويند:مي .گوييد: زشت است لباس سفيد استنيست. شما مي

خشك شود. چطـور انسـاني كـه در  تا خون نجس نيست. پاك است آب بكش و در آفتاب بگذار
توبه كرده يكـي بعد نپرستيده با آن انساني كه پنجاه سال بت پرستيده و  عمرش يك لحظه بت

دهيد كه اين را بپذيرد! اصـلاً يك نظام حقوقي جهاني را نشان  !!شما اين را قبول داريد؟ باشند؟
وليـد بـنخالـد با توبه هم ننـگ را دارد. آقايي كه يك مسلمان كشته است، .عقل از اين ابا دارد

حضـرت  دستش به خون شهدا و مؤمنين آلوده است و حالا آمده مسلمان شده آيا ايـن آقـا مثـل
اين چـه  ؛1»مونكُحْتَ فَيْكَ مْكُما لَفَ« كه به خاطر اسلام شمشير زده و كفار را كشته است؟ است (ع)علي

  اين چه نوع قضاوتي است؟  .كنيدحكمي است كه مي
اين كه اين آيه مطلق است. آيه نفرمود آن ظالميني كه قبلاً ظلم كردنـد و حالـا هـم  :دومجواب 
 ،منظور ظالم است، 2»قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدِْي الظَّـالِميِن.«.. :مطلق استكنند و توبه كردند. اين آيه ظلم مي

كنيـد و شما چرا مقيدش مي .خواهد توبه كرده باشد يا توبه نكرده باشد؛ اين آيه مطلق استمي
در كجـاي آيـه اسـتثناء  ؟!انداستثناء شده ،انداند و توبه كردهآنهايي كه ظلم كرده !گوييد: نهمي

تـوانيم ايـن حقيقـت را ست؟ آيه به صورت مطلق حكم كرده است. ما از اطلاق آيـه مـيكرده ا
آيه را اينگونه تفسير  ،عصمت و طهارتبيت اهلاستفاده كنيم. جداي از اين كه روايات فراواني از 

                                                 
  35يونس آيه  -1
  124بقره آيه  -2
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قرآن استثناء نكرده و خـدا يـادش بـوده  .يعني موافق با ظاهر و موافق با اطلاق آيه ؛كرده است
لحَُوا قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدِْي الظاَّلِميِن« يد:فرمانست بتواه استثناء كند. مياست ك . در »إلِاَّ الَّـذيِنَ تَـابُواْ وَأصَـْ

لحَُوا إلِاَّ الذَّيِنَ تاَبُوا مِن بَعْـدِ ذلَِـكَ وَ *أوُلْئَكَِ هُمُ الفْاَسِقُونَ وَ« :سوره نور فرمود  هـم،در اينجـا  .1»...أصَـْ
تخصيص بدون دليـل كـه  كنيد؟!چطور آن را استثنا مي؟ شما فرمودگويد پس چرا نتوانست بمي

توبـه  (چه  ؛ظلم كرده هر كس :يدفرماآيه مي .آيه مطلق است. خواهدنداريم. تخصيص دليل مي
 كندمجازات را پاك مي ،نيست. توبه امامت ي. اين ديگر شايسته)توبه نكرده باشد چه كرده باشد

  د. امامت كن ندتوانمي ولي
 بعـدكـرد. گرفت و هزار تا خلـاف مـيكرد، در سر گذر باج ميكرد، خلاف ميدزدي ميشخصي 

مامه بگذارم. كدام مرجعي حاضـر عخواهم صبح هم گفت آقا من مي ،پشيمان شد و به حوزه آمد
اين  قبولت هم داريم ولي ،گويند: قبول داريم كه تو خوب شديمي ؟سر او بگذارد بر مامهعاست 

 .كار را نكن. چه كسي حاضر است پشت سر اين آقا نماز بخواند؟ يك حساب كتابي در كار اسـت
كرده است. همـين خليفـه در جاهليت همه خلافي مي ،المتقين باشدخواهد امامآن كسي كه مي

پـس معلـوم  .، مردم فكر كردند كه آمده است كه پيامبر را بكشدپيامبر دوم بود كه آمد در خانه
شود كه قبل از آن، در دوران جاهليت آدم قلدري بوده است. بعد هم اسلام آورد و كمك كرد يم

دهند كه قبلاً در انحراف بـوده اسـت. يولي ديگر مقام امامت را به كسي نم .و همراه پيغمبر شد
ابـوذر  انـد.همه اين مشكل را داشته ،كه بيرون برويد (ع)بيتاهلشما از  .منحصراً به او نبوده است

                                                 
  5و  4نور آيات  -1

با توجه بـه اطلـاق در 
قاَلَ لاَ ينَاَلُ عهَْدِي «آيه 

يـابيم در مي »الظَّالِمِين
كه هر كس ظلم كـرده 
است، چه توبه كرده و 
چه توبه نكرده باشـد، 
ديگر شايسته امامـت 

 .نيست
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خـواهيم له كنيم. ولـي مـيحم شخص خاصي خواهيم بهما نمي .ديگران هم داشتند ،هم داشته
 لَّكُ رُهِّطَلام يُسْالاِ«به خدا كافر نشدند.  لحظهيك اي است كه در عمرشان بگوييم امامت براي ذريه

 »لا اله الـا اللـه« آن كسي كه توبه واقعي كرد و از شرك خارج شد و وارد اسلام شد و كلمه ،»يءٍشَ
آن هـم  ،ولي قرار نيسـت مناصـب عـالي ،شود. اين قبول استمجازات از او برداشته مي ،گفت

است، منصبي كه هدايت مطلق به سوي خدا است اين را كه ديگر  1»...يَهدْوُنَ بِأمَْرنَِـا...« مناصبي كه
  .توانند به او بدهندنمي

ظالم است. ما قبول داريـم كـه خلفـا در  ،خدا تعدّي كندشما گفتيد كه هر كس از احكام  اشكال:
  ولي عمدي نبوده است. بعضي از جاهها حكم اشتباه دادند

آيا حاضـريد  ،سهو انساني را به كشتن داده استوقتي شما بدانيد كه يك پزشك از روي  جواب: 
الـاخره شـود؟ بشايسته رهبري مي ،به صرف اين كه عمدي نيستآيا كه مريض دستش بدهيد؟ 

توانـد جامعـه شخصي كه نمي خواهد سهوي باشد.مي ،خواهد عمدي باشدحالا مي ،كشدآدم مي
عمدي  وند دارد (چهتخلف از احكام خدا و خواهد هدايت كندكه خدا مي گونهآن دقيق و بشري را

م دآنبايد كار به دستش بدهي. اين آقا رانندگي بلد نيست ممكن است كه دوتا  )سهوي چه ،باشد
اصـلاً  ،ماشين به دستش ندهيد. اين حكم عقل است اين سهوي است. ،بكشد ولي عمدي نيست

عقـل يـك خـط  ،نظر دهد. در همان قدم اول مورددر اين  بخواهدرسد كه نوبت به شريعت نمي
كشد. عمدي نباشد ما كه نيامديم اثبات كنيم كه تعمدي بوده است با اين كـه در قرمز در آن مي
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اي امامت بـراي ذريـه
است كه در عمرشـان 

به خدا كافر  لحظهيك 
  نشدند.

  
  
  
  
  
  
  
  

انســاني كــه مرتكــب 
ــا مي ــود، خط ــهش  چ

ــد ــدي باش ــه ،عم  چ
ـــــلاحيت سهوي ،ص

هدايت جامعه بشـري 
  را از دست خواهد داد.
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ها عمدي نبوده است؟ آيا ارد تعمدي بوده است. تحريم متعه، تحريم حج تمتع آيا اينبعضي از مو
انـا محرمهمـا و معاقـب » «من رسـول اللـهزان كانا في تمتع«كـنم. من حرامشان مي: گفتخليفه دوم ن

ن كـه در زمـا »رِ العَمَليعلَي خَ يِّحَ«اء غاين چه توجيهي دارد؟ اين كه عمدي بوده است. ال »عليهما
، آيا ايـن عمـدي )نماز جماعت مستحبي( حپيغمبر بود اين عمدي نبوده است؟ وضع صلوه تراوي

ومََـن يتََعَـدَّ حُـدوُدَ «...كند. فرقي نمي ،اين موارد سهوي بوده است يهمه كه شاءاللهنبوده است؟ إن
ظالم  يدفرماقرآن مي كرده اسـت. هر كس از حدود خدا تعدي كند به خودش ظلم ؛»اللهَِّ فَقدَْ ظَلَمَ نفَْسهَُ...

 ،...»دَّمَـن يتََعَـ وَ«... تواند در منصب رهبري قرار بگيرد. كه من در اينجا جـواب را گفـتم؛ آيـهنمي
يعني تعدي از روي ظلم يا جهل باشد. اصل اطلاق در اينجا حاكم است، منتهـا ظلـم  ؛مطلق است

 هر دودر هر صورت مجازات كمتري دارد.  سهويمجازات بيشتري دارد، ظلم  (از رو عمد) متعمد
تواند و پشت فرمان بنشـيند و ست. تعدي از حدود الهي ظلم است. اگر طرف بداند كه نمياظلم 

قتـل خطـا، چـرا؟ چـون  :گويندقتل شبه عمد؛ نمي :گويندخيلي از افراد به اين مي ،آدم بكشد
ر دست بگيري چه كسي گفت كه كارد را دجراحي تواني كارد دانستي كه نميگويند كه تو ميمي

دانها معتقدنـد كـه را در دست بگيري؟ چه كسي گفت كه پشت فرمان بنشيني؟ خيلي از حقوق
دسـت بگيـرد و  بـه و تيغ ضعف دارد احيجرّدر شبه عمد است. پزشكي اگر بداند كه  ،اين قتل

قتل شبه عمـد، اگـر  :گويندمي ،شد درمانش كنندمريض را جراحي كند و بميرد در حالي كه مي
علم دارد. بنده  هر كسي و يا هر جاهلي به جهل خودقطعاً  .شبه عمد :گويندقتل عمد نگيرند مي

دانـم كـه جاهـل هسـتم. مي .مثلاً علم به دانش مواد ندارم، اما به اين جهل خودم كه علم دارم

تعدي از حدود الهـي، 
چه از روي ظلم و چـه 

ــل ــم از روي جه ، ظل
تواند نمي ظالمو است 

در منصب رهبري قرار 
  .بگيرد
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ا توضيح داديم كه ايـن اين مسئله ر م.دانم بلد نيستبنابراين من نبايد متكلف كاري شوم كه مي
نه يك حكم شرعي، و جزء بناي عقلا است و همه عقلاي عالم اين را قبول  ،يك حكم عقلي است

   دارند، دين هم براساس حكم عقلي حكم كرده است.
  خلاصه بحث عصمت معصومين:

ا اول تعـارض پيـد يدهند و در آن آيهحكم خلاف خدا و رسول مي ،الامر اگر معصوم نباشنداولي
محقق خواهـد  گونهرسد. گفتيم ظلم دو فرمايد: عهد امامت به ظالمين نميشود. آيه دوم ميمي
چه شركي كه توبه كرده باشد و چه شركي كه  .يكي با شرك و ديگري با تعدي از حدود خدا :شد

مـت محروميت از مقـام اما ،يكي از آثار ظلم .توبه نكرده باشد. آثار ظلم خواهد ماند حتي با توبه
تعـدي  خواه(و تعدي از حدود الهي  دوم اين كه آيه مطلق است. شودهم پاك نميبا توبه  واست 
باعث تحقق ظلم است و متعدي از حدود خدا شايسته  ،)از روي جهلو سهوي  خواه ،باشد عمدي

رهبري نيست. دليلش هم اين است كه رهبر الهي موظف است بر اساس حـدود الهـي مـردم را 
يـاد بـه او اگر قرار باشد خودش احكام شرعي را نداند و يكي از پيروانش بخواهـد  .رهبري كند

اينكه در مورد خلفا ديده شده است. زياد اتفاق افتـاده اسـت  خورد كمابه درد رهبري نمي ،دهد
 ،اين خلاف نص قرآن است !داد: اي خليفهداد و آن وقت شخصي ندا ميكه خليفه يك حكمي مي

تواند امام باشد؟ بنابراين امام بايد كسي باشد كه بالاتر چطور مي شخص د. اينكرعذرخواهي مي
اگر يك استادي به سر كلاس بيايد، دانشجوها احساس كنند كه هيچ چيز بيشـتر از آنهـا  .باشد

اين چه استادي است؟ نيامدنش بهتـر اسـت.  ،ياد دهندبه او حتي در بعضي از جاهها  ،بلد نيست
حالـا كـه طلـاق  ،ام را پرداخت كردههمسر من مهريه !آمد گفت: جناب خليفه خانمي نزد خليفه
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زند. خانم گفت: مگـر بايد مهريه را پس دهي. خليفه گفت: حرف درستي مي :گويدمي ،خواهممي
حْـداَهُنَّ قنِطَـاراً فَلـاَ وَإِنْ أرَدَتُّمُ استِْبدْاَلَ زوَْجٍ مَّكاَنَ زوَْجٍ وَآتيَتُْمْ إِ« گويد:اين آيه قرآن را نخواندي كه مي

و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جـاى همسـر خـود ؛ 1»تَأْخذُوُاْ منِهُْ شيَئْاً أتََأْخذُوُنهَُ بُهتْاَناً وَإثِْماً مُّبيِناً
ايد، چيزى از آن را پـس نگيريـد! آيـا بـراى بـازپس انتخاب كنيد، و مال فراوانى (بعنوان مهر) به او پرداخته

گفت: ببخشيد حواسم به ايـن آيـه نبـود.  شويد؟!تن مهر آنان، به تهمت و گناه آشكار متوسل مىگرف
خواهد امامت كند بايد بر تمام قرآن و بر تمام احكام الهي مسلط حكم را پس گرفت. كسي كه مي

  .باشد
  سؤالات:

كردنـد ه جامعـه ظلـم مـيچرا در قرآن كريم در مورد كساني كه از حدود الهي تعدي كردند و مسلماً بـ -1
  نفرموده به خود و ديگران ظلم كرد؟ و...» فَقدَْ ظَلمََ نفَسْهَُ«... آمده است كه

اش كه قطعي اسـت و در من جوابش را دادم. چون تعدي از حدود الهي دو جنبه دارد، يك جنبه
موارد اش كه در بعضي همه موارد صادق است، اين است كه به خودش ظلم كرده است. يك جنبه

صادق است و در بعضي موارد صادق نيست اين است كه به مردم ظلم كرده است. قرآن اشاره بـه 
اش كرده است؛ ولي نفي آن جنبه، ظلم به ديگران نيسـت. اثبـات شـيء نفـي آن جنبه همگاني

  كند. ماعدا نمي
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بـزن! چنـد اي به فرزندش داد و به او گفت: هر گناهي كردي يك ميخ به اين تختـه پدري تخته
هـا را بيـرون ها را از تخته بيرون بياور! مـيخروزي كارش همين بود. بعد آمد گفت: حالا اين ميخ

ها را بيرون آوردي، ميخي در تخته نيست، اما آثارش در تختـه بـاقي اسـت. آورد. گفت: تو ميخ
كردي گناهي خواهم بگويم، كه اگر گناه كردي و بعد توبه گفت: حالا منظورتان چيست؟ گفت: مي

برايت نيست؛ اما آثار گناه است. اين حرف زيبايي است! بزرگان ما گفتند كه متوجه شويم صرف 
  ي مشكلات حل شود. اينكه توبه كرديم قرار نيست همه

  شود؟چگونه اجرا مي 1...»أطَيِعوُاْ اللهَّ وَأطَيِعوُاْ الرسَّوُلَ«... زمان غيبت آيه در -2
هاي اول اگر يادتان باشد همين را توضيح داديم) اطاعت مودند. (ما در بحثبا روشي كه ائمه ما فر

كـه  (عـج)امـام عصـر از طريق نيابت عامه تأييدش كـرده اسـت بـا آن روايـت (عج)امام عصركسي كه 
فَـإنهَُّمْ حُجَّتـي «فرمايـد: افتد به فقهاي ما مراجعـه كنيـد و ميفرمودند: در حوادثي كه اتفاق مي

در آخر روايت آمده است  كه رد آنها رد ماسـت و رد مـا رد  ؛ آنها حجت من بر شما هستند.2»علََيْكُم
  خداست. 

هـا آيا حضرت پيغمبر در زمان حيات خودشان اشخاص غير معصوم را به مديريت و حكومـت بـه اسـتان -3
    فرستاد؟نمي

                                                 
  59نساء آيه  -1
 ق 1411، نشر مؤسسه معارف اسلامي قم، 281غيبة، شيخ طوسي، ص -2



  131                                                                                                                       دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

گويند كـه امام به كسي مياستانداري و ... را نگفتيم؛ امامت را گفتيم. ، كومت، حچرا! ما مديريت
گويند هاي نظام اسلامي به امضاء اوست. به اين ميديگر بالاتر از او نيست و مشروعيت همه ارگان

تواند غيرمعصوم باشد؛ اگر كار بلد باشـد، امام. استاندار كه اينگونه نيست. اين شأن را ندارد؛ مي
ع شود. ولي اگر ولي فقيه دروغ گفـت، حالا اگر يك دروغي هم گفت قرار نيست از استانداري خل

  گوييم، نه حكومت كردن. افتد. دقت داشته باشيد! ما داريم ولايت را ميفوراً از ولايت مي
    مگر خداوند ستارالعيوب نيست؟! چرا اصرار داشته كه منافقين را رسوا كند؟ -4

لام، به قصد ضربه زدن و ستارالعيوبي خداوند حساب و كتاب دارد. كسي كه به دروغ، با اظهار اس
شود اگر خداوند بخواهد سترش كند، ايـن ظلـم بـه نابود كردن اساس مسلمين، وارد اسلام مي

مردم است؛ ظلم به مؤمنين است. ديگر خداوند به قيمت ظلم كه ستارالعيوب نيست! خدا عـادل 
حق مـردم بخشد؟! به هم است. خدا صاحب فضل است ولي آيا اين صاحب فضل حق مردم را مي

الناس ديگر فضل ندارد؛ بگـوييم: خـدايا! شود صاحب عدل. حقكه رسيد عدالت است. ديگر مي
يد: فضل من در حق خودم است؛ در حق مـردم كـه نيسـت. فرمااين را از فضلت نديد بگير. مي

ورةٌَ تنَُبِّـئُهُمْ بِمَـا فِـي قُلُـوبِهِم قُـلِ يحَذْرَُ الْمنُاَفِقُونَ أَن تنُزَلََّ عَليَْهِمْ « تأييد كرده است. اتفاقاً قرآن اين را سـُ
اي بفرستد كه باطنشان منافقين دائماً نگران هستند كه خداوند سوره؛ 1»استَْهزْؤِوُاْ إِنَّ اللهَّ مخُْرِجٌ ماَّ تحَذْرَوُنَ

ي يعنـ ترسـيد را انجـام خواهـد داد؛را رو كند. به آنها بگو حالا مسخره كنيـد خـدا همـان چيـزي كـه مي
  رسوايتان خواهد كرد. در تاريخ اسلام هم مواردي اتفاق افتاده است. 
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   هاي امروز شما نسبت به امور گذشته فايده عملي دارد؟آيا گفته -5

گوييد: فرزندم! اين كار را ايد، به فرزندتان ميامور گذشته عبرتند براي آينده. شما اينجا نشسته
گوييـد: مـن از گذشـته عبـرت ر شما علم غيب داريد؟! ميگويد: باباجان! مگنكن! فرزندتان مي

دانم اين نوع كار تو اين اثر را دارد. چند بار هم در گذشته برايم تكرار شـده اسـت. ام؛ ميگرفته
امروز مشكل جهان اسلام چيست؟ مشكل نداشتن رهبر واحد، مشكل تشتت در رهبري، مشكل 

ترين منابع جهان، الان اگر استعدادها هستيم با غني تنازع رهبران. ما يك و نيم ميليارد مسلمان
و مغزهاي متفكر ما از جهان غرب برگردند به كشور خودشان، تمدن غرب دچار فروپاشي خواهد 

آورند. اگر ما روزي در دنيـا بگـوييم: ها گرفته شود، يك سال دوام نميشد. اگر منابع ما از غربي
ان باشيد. ما همه چيز داريم. چه چيزي مـا نـداريم؟! جهـان آقا! نه شما و نه ما، شما براي خودت
شوند. با اين وضـع توانيم زندگيمان را اداره كنيم؛ آنها نابود مياسلام، خودش همه چيز دارد؛ مي
. دردي كه امروز اين بحث از مـا نداريم رهبر واحد ونكنند. چآنها دارند روي سر ما حكومت مي

ها را عاقلانه، دور از توهين، دور از حرفهـاي توانيم  بالاخره اين بحثكند اين است كه ما بدوا مي
ناسزا در جو دوستانه مطرح كنيم؛ بالاخره امت اسلام متوجه شوند كه طواغيت دارند بر سرشـان 

كنند كه اين بلاها بر سرشان آمده است. وقتي حاكم يك كشور اسلامي، مملكتش را حكومت مي
شود كرد؟! مشكل ما الان اين است. بحـث فروشد، ديگر اين را چه مييقدرت مبه يك اجنبي ابر

امامت بالاترين بحث است. به خاطر همين است كه اين همه روايت تهديد كرده است، كسي كه به 
امام عادل، به امام منصوب از نزد خدا، اقتدا نكند، تمام اعمالش باطل است. يكي دو تا روايت هم 

بحث امامت  دليل ارائه
آمـوزي اسـت، عبرت

چرا كه مشكل جهـان 
اسلام نداشتن رهبري 
واحد و تنازع رهبـران 

  باشد. مي
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شود. بنيـان اهل سنت هم هست؛ به خاطر اين است كه اساس خراب مي نيست؛ حتي در روايات
  شوند. ريزد؛ كفار حاكم ميفرو مي

  السلام)(عليهمعلم  و دانش ائمه معصومين

بحث ما در مورد علم و دانش اماماني است كه خداوند به آنها حق حاكميت داده است. ما روايـات 
از اصـول كـافي بيابيـد، حتمـاً  ، خود شما بزرگـوارانكنمفراواني داريم، (من ديگر گزارش نمي

گويـد. الحجه را ورق بزنيد، با همين ذهنيتي كه اينجا داريد، ببينيد آنجا روايـت چـه مـيكتاب
شود تا جلد سوم ادامه دارد. الحجه شروع ميخيلي فراوان است. تقريباً از اواسط جلد دوم، كتاب

هايي كه آمده، روايات فراواني است درباره علـم كي از بحثهاي ائمه را گفته است. يآنجا ويژگي
ئمـه همـه علـوم را گوينـد: اائمه؛ آنجا مطالعه كنيد منتها با اين پيش زمينه). روايات فراوان مي

هـا و شما همه علوم آسـمانآيا  كنند:چيست؟ از امام سؤال ميبه چه دليل؟ استدلالشان  دارند.
فرمايند: چطور كسـي كـه همـه به چه دليل؟ امام مي گويند:ي! ميگويند: آرمي ؟زمين را داريد

وقتي اطاعتش را واجب كرد، معنـايش  1علوم را ندارد، خدا اطاعتش را بر همه واجب كرده است؟
اش چيست؟ شويد. لازمهاين است كه مردم! شما دنبال او كه برويد، اگر دنبال او برويد هدايت مي

زي جاهل نباشد؛ يعني همه چيز را بداند. آيا ممكـن اسـت خداونـد اش اين است كه به چيلازمه
گوييم، يـك اطاعت يك جاهلي را بر مردم واجب كند؟ آيا اين عقلاني است؟! اصلاً ما خدا را نمي

كند؟! بگويد: آقا! در امور بهداشتي هر چـه ايشـان گفـت پيـروي كـن! آدم عاقل اين كار را مي

                                                 
 261، ص 1اصول كافي، ج  -1

علــــم و دانــــش 
  السلام)(عليهممعصومين
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كنـد؟! ايـن كند؟! عقل اين كـار را مـي: نجار! خدا اين كار را ميگوييم: چه كاره است؟ بگويدمي
گويند: اگر ما عـالم بـه همـه چيـز كنند. مياستدلال در حديث است. امام همين را استدلال مي

كرد. از جمله چيزهايي كه در روايت آمده، ابعـاد علـم ائمـه نبوديم، خدا اطاعت ما را واجب نمي
-ائمه فرمودند: ما زبـان حيوانـات را مـي در آنهابسياري داريم كه  است. در چه ابعادي؟ روايات

ما سـخن  ؛2...»ياَ أيَُّهاَ الناَّسُ عُلِّمنْاَ منَطِقَ الطيَّْرِ«... فرمايد:مي (ع)حضرت سليمان . در قرآن هست كه1دانيم

عُروُنَقاَلَتْ نَمْلةٌَ ياَ أيَُّهاَ النَّملُْ ادْخُلُوا مَسَ«... دانيم.پرندگان را مي  اكنَِكُمْ لاَ يحَْطِمنََّكُمْ سُليَْماَنُ وَجنُُودهُُ وَهُمْ لاَ يَشـْ
يـك دسـته از  سليمان گفتار مورچه را فهميـد، تبسـمي كـرد و خنديـد.؛ 3...»فتََبَسَّمَ ضاَحِكاً مِّن قَولِْهاَ *

اشـاره كـنم) هستند (من قبلاً هم در بحثهاي ديگر اشاره كردم، اعاده نمي هم روايات كه فراوان
گويند: ما در خانه امـام مي (ع)امام صادق . مثلاً اصحابي مردمان دنياهمه به زبان امام علمدارند به 

كنند، منتهـا امـام آنقـدر گريـه فهميم مناجات ميرفتيم، ديديم، امام دارند به زباني كه ما نمي
ن تمـام شـد، گفتـيم: كردند در زمان سجده، كه ما همه گريه كـرديم. بعـد كـه امـام دعايشـا

بـود كـه بـه زبـان  (ع)حضـرت اليـاس خوانديد؟ گفتند: دعاي برادرمالله! اين چه بود ميرسوليابن
 گويد: شخصـي ازكرد. يا روايت ديگر ميسرياني است. يعني امام داشت به زبان سرياني دعا مي

بينـي. : بنشـين! الـان ميدانيد؟ امام فرمودنـدپرسيد: شما زبان ملل ديگر را هم مي (ع)امام كـاظم
                                                 

 226، ص 1اصول كافي، ج  -1
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ديدند چند هندي آمدند، امام با آنها به زبان هندي صحبت كردند و حرفهايشـان را جـواب داد. 
  هاي ائمه است. يكي دو تا روايت هم نداريم. اين هم از جمله دانش

ر بينند، حتي در زيمي از جمله چيزهاي ديگر كه در راويات آمده اين است كه ائمه اطراف عالم را
كند كه چرا سليمان از نيامدن هدهد و غيبتش اينقـدر عصـباني شـد، سؤال مي يزمين. شخص

كنم، يا بايد حجـت اش ميكشم، يا شكنجهغيبت كه كار خلافي نيست؛ سليمان گفت: يا او را مي
و دليل بياورد. امام فرمودند: به خاطر اينكه كار مهمي دستش بود، چون هدهـد آبهـا را در زيـر 

بينيد. امروز از نظر علمي هم ثابت شده است. (مـن ديد؛ همانطور كه شما در شيشه ميميزمين 
توانست ايـن كـار را انجـام هاي اعجاز علمي قرآن گفتم، اگر يادتان باشد) سليمان نميدر بحث

؛ سليمان اين قدرت را نداشت اما ما داريم. ايـن هـم از 1بينيمدهد. بعد فرمودند: والله ما هم مي
اسـت كـه  (ع)بـاقرامام مله چيزهايي است كه روايات متعدد آمده است؛ مراجعه بفرماييد. بـاز ازج

اگـر  فهميم كه اين شيعه اسـت يـا دشـمن ماسـت.بينيم، ميما وقتي چهره شيعيانمان را ميفرمايد: مي
فهميم كه ايـن شـيعه ماسـت يـا حرف زدنشان را از پشت ديوار بشنويم، از لحن گفتارشان مي

لَوْ نَشاَءُ لَأرَيَنْاَكَهُمْ فَلَعَرَفتَْهُم بِسيِماَهُمْ ولَتََعْرِفنََّهُمْ فِي لحَْنِ وَ « :فرمايدمي (ص)پيامبر گرامي . قرآن به2دشمن ما
بشناسى،  هايشاندهيم تا آنان را با قيافهو اگر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مى؛ 3»الْقَولِْ واَللهَُّ يَعْلَمُ أعَْماَلَكُمْ

                                                 
  226، ص 1اصول كافي، ج  -1
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يعني خداونـد ايـن  دانـد!توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى؛ و خداوند اعمال شما را مىهر چند مى
سيمايشـان را  يـا وقتي مردم حـرف بزننـد راي پيامبر ثابت دانسته است كه اي پيامبر!مقام را ب

نبوت، ائمه هم دارنـد.  نفهمي اين مؤمن است يا كافر. هر شأني پيامبر دارد به جز شأمي ،بينيب
  در روايت ما منصوص و قطعي است.  كه اين مطلب

 :به اين حقيقت اشاره كرده اسـت (ع)اميرالمؤمنين البلاغه است كه در آنجاباز يكسري روايات از نهج
بلكـه مـن بـر ؛ 1»الطوي البعيده بل اندمجتُ علَي مَكنْونٍ علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في«

ورم كه اگر بر شـما آن دانـش را آشـكار كـنم، ماننـد ام، يا بر چنان دانشي غوطهچنان دانشي پيچيده شده
لوني قَبْـلَ اَنْ تفَقِْـدوني « :نديا حضرت فرمود افتيد.آيد، به لرزه ميطنابي كه در چاه عميق به لرزه مي سـَ
هـاي از من بپرسيد قبل از آنكه مرا نيابيـد؛ كـه مـن بـه راه؛ 2»قي الارَضفَلانا بطُِرقُِ السَّماءِ اعَلَْمُ مِنّي بطُِرُ�َ

؟! بـاز بـه كميـل است يباستكاها علم عادي است؟! آيا اينها آيا اين هاي زمين.آسمان داناترم از راه
هـر چـه  اش فرمود: تمام دانش اينجاست.دست گذاشت روي سينه ؛3»ها ان هاهنا لعلما جمعا« :ندفرمود
يوسـف، بنالبلاغه فراوان است. خبر آمدن حجاجبخواهي اين جا است. اخبار غيبي در نهج دانش

 عباس، اخبار غيبي در مـورد كوفـهاميه، خبر آمدن سفياني، خبر آمدن بنيخبر نابود شدن بني
از علـومي اسـت كـه ائمـه ناشي اينها ي همهالبلاغه اخبار غيبي آمده است. . فراوان در نهجو...

                                                 
 50البلاغه دشتي، خطبه پنجم، ص نهج -2

  189همان، كلام  -3
  147همان، كلام  -4

شأني پيـامبر دارد  هر
به جز شأن نبوت، ائمه 

 هم دارند.
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الَفَ  (ص)علََّمَني رسَُولُ اللهِ« آمده است كه فرمود: (ع)اميرالمؤمنين البلاغه از قولند. باز در غير نهجداشت
رسول خدا به من هزار باب دانش آموخت كه از هـر بـابي هـزار بـاب  ؛1»بابِ فتح لي مِنْ كُلِّ بابٍ الَفَ بابٍ

اند كه پيـامبر و ائمه ديگر نقل كرده (ع)نيناميرالمؤممجموعه رواياتي كه  دانش ديگر بر من گشوده شد.
نيـز  (ع)عليكرد، اولين مأموريتش اين بود كه به شد و خدا به او عطا ميهر چه از دانش روزيش مي

كنم به بياموزد. كه آن روايت انار را من گفتم. آن روايات انار، پنج شش مورد است كه من فكر مي
د: دو انار از آسمان نازل شد. يكـي از آن را رسـول خـدا دنومرف (ع)اميرالمؤمنين حد تواتر است. كه

تناول فرمودند و تعارف من هم نكردند. دومي را نصف كردند، نصف از آن را به من دادند و نصـف 
ديگر را خودشان تناول كردند. بعد از آن فرمودند: ياعلي! فهميدي آن چه بـود؟ گفـتم: خـدا و 

انار اول وحي بود، كه تو در آن شريك نيستي، انـار دوم دانـش  رسول داناترند. فرمودند: ياعلي!
. خود اهل سـنت نقـل 2دانيبود كه تو در آن شريك هستي؛ هر دانشي من ياد بگيرم، تو هم مي

شـد، رسـول خـدا نازل مـي كه ايد: هر آيهدنفرمو (ع)اميرمؤمنان اند كه در جريان جمع قرآنكرده
خت. هيچ آيتي از قرآن نيست كه من شأن، تفسير و تأويلش را آموتأويل و تفسيرش را به من مي

فضايي نازل شده، معنـايش چيسـت، مفهـومش  و چه حال دانم در كجا نازل شده، درندانم. مي
  اند. دانم. خود آنها هم اين را نقل كردهچيست، تفسيرش چه بود، همه را من مي

                                                 
 ق 1413، نشر كنگره مفيد قم، 33، ص 1الارشاد، ج  -1
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خواهم كه يك بار ديگر مراجعه كنيد به بحث علـم (از شما بزرگواران مي :ائمه در رابطه با علم غيب
كنم) فـرق علـم ام فقط از باب يادآوري خيلي خلاصه عرض ميغيب ائمه كه من آنجا كاملاً گفته

غيب خدا با علم غيب ائمه اين است كه علم غيب ائمه آن چيزي است كه در لوح محفوظ است و 
است در بحث غيبت قائم، در مورد زمان ظهور  لوح محفوظ هم امكان تغيير دارد. لذا يك روايتي

 كـذب« كننـد.گويند كساني كه وقت تعيين مـيگويند: دروغ ميو تعيين زمان ظهور كه امام مي
دانـم دروغ هر كه آمد گفت: من زمان ظهـور را مـي گو هستند.كنندگان، دروغتعيينوقت؛ 1»وقَّاتونال

سي روز وعده گذاشـت  (ع)حضرت موسيمودند: خداوند با گويد. بعد امام به اين استناد كردند فرمي
ى ثَلـاثَيِنَ ليَْلَـةً وَأتَْمَمنْاَهَـا  وَ« ولي چهل روز شد؛ يعني خبر داده شده، درست در نيامد. واَعَـدنْاَ مُوسـَ

امـام بـه  دا شد چهل شـب.وعده خ ؛...»فتََمَّ ميِقاَتُ رَبهِِّ أرَْبَعيِنَ ليَْلةًَ« ده روز به آن اضافه كرديم،؛ 2...»بِعَشْرٍ
دهيم، ممكن است براساس فرمايند: آن اخباري هم كه ما به شما ميهمين آيه استناد كردند. مي

مصالحي فرق كند. اگر همان طوري ماند و شما منتظر بوديد و واقع شد، اجر بزرگي داريد. اما اگر 
دو تا اجر به شـما ؛ 3»تُؤْجِروا مَرَّتَيْن« كرد و شما ايمانتان را از دست نداديد همان طوري نماند، تغيير

شود كه اخبار غيبي كه در مورد ظهور دادند، به نص روايات، امكان تغيير دارد. معلوم مي دهند.مي
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فرق علـم غيـب خـدا بـا 
  علم غيب ائمه:

علــم غيــب ائمــه آن 
چيزي است كه در لوح 
محفوظ اسـت و لـوح 
محفــوظ هــم امكــان 

 تغيير دارد.
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ي دعا، همين است. دعا يعني خدايا! آنچه مقدر شده تغيير بده. و الا اگر قـرار نبـود اصلاً فلسفه
  كرد؟ هيچ فرقي نداشت. چه نباشد، چه فرقي ميتغيير كند، چه دعا براي فرج باشد 

كه به اين حقيقت اشاره دارد. در سـوره عنكبـوت وجود دارد آياتي در قرآن  :در رابطه با علم ائمه
،  (اين اشاره به قـرآن اسـت) دو واژه در 1»بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَنِّاَتٌ فِي صدُوُرِ الذَّيِنَ أوُتُوا الْعِلْمَ« فرمايد:مي

: آيا آيات قرآن همه بينه هستند؟ بينه »بينات«ي كلمه -1آيه است كه بايد در آن دقت كرد. اين 
زنم. يك وقت يك اي كه نياز به توضيح و تفسير نداشته باشد. من حالا مثال مييعني آيه و نشانه

برهان عقلي فلسفي است، اين بينه نيست، اين نظري است. يك وقت است كه امام معصوم كوري 
كننـد، اي را زنده ميمرده .ديگر نيازي به توضيح و تفسير ندارد ؛دهند، اين بينه استا شفا مير

ل اختلاف اسـت. ايـن حي آيات قرآن بينه است؟ بسياري از آيات قرآن ماين بينه است. آيا همه
هات كه گويد. آيات متشابكنند، اين آيه چه مي اند چههمه اختلاف دارند، بعضي از مفسرين مانده

ي فرمايد آيات قرآن در سـينهاي كه خدا ميهمه بينه نيستند. پس چه كساني هستند آن طايفه
تواند همه قرآن نزد او بينه باشد؟ كسي كه علم بـه تمـام كتـاب ها بينه است؟ چه كسي مياين

. امـا اسـت را فهميديد، براي شما بينه ايآيه حقيقتشد، براي او بينه است. شما وقتي داشته با
اي كه خداونـد اينجـا تعريفشـان كـرده، داند، بينه نيست. پس اين طايفهبراي آن كسي كه نمي

 به آنها علم داده شد. ؛»أوُتُوا الْعِلْمَ« گويد:مير اين آيه د -2اي هستند كه دانشي عميق دارند. طايفه
علمشان اعطايي است. يعني علمشان اكتسابي نيست،  علم بدست آوردند.؛ »كَسبَوا العلِم«گويد: نمي

                                                 
  49اعراف آيه  -1

  در رابطه با علم ائمه:
  
  
  

اي كه آيه و نشانه بينه:
ــيح و  ــه توض ــاز ب ني

 تفسير نداشته باشد.
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توان به اين وادي وارد شد. بنابراين هميشه علم لدني است. چون با علوم بشري و با پاي بشر نمي
 فرمايـد:ي كتاب هستند. آيه ميهايي هستند كه داراي علم بيكران الهي و دانش همهيك انسان

بگـو!  )گويند: تو پيامبر نيستيكافران مي(؛ 1»نْ عنِدهَُ عِلْمُ الْكتِاَبِقلُْ كفََى باِللهِّ شَهيِداً بيَنِْي وَبيَنَْكُمْ ومََ«...
 (ع)ابيطالـببنعلي چه كسـي جـز براي من شهادت خدا و آن كسي كه دانش كتاب نزد اوست كافي اسـت.

تواند چنين ادعايي كنـد. قطعـاً تواند مدعي شود كه همه دانش كتاب را دارد؟ هيچ كس نميمي
از امت بعد از پيغمبر، جز علي اين مقام محقق نيست. بنابراين اگـر كسـي همـه براي هيچ كس 

دانش كتاب را داشته باشد، علمش، علم بيكرانه است. چون كتاب قرآن به نص خود قرآن از علم 
اگر كسي ايـن علـم را داشـت، علـم او هـم  .2...»أنُزلِِ بِعِلْمِ اللهِّ«... :بيكران الهي ناشي شده است

فاَسْألَُواْ أَهلَْ الـذِّكْرِ «... فرمايد:اي ميشود. باز در آيهشود. به درياي علوم الهي متصل ميميبيكران 
اهل ذكر چه كسـاني هسـتند؟ اگـر دانيد، برويد از اهل ذكر بپرسـيد. هر چه نمي؛ 3»إِن كنُتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

داننـد، بعضـي چيزهـا را مـي بگوييم اين اهل ذكر كساني هستند كه علوم محدود دارند، بعضي
دانند، ارجاع دادن به اينها، آن هم از طرف خدا، اگر نگوييم قبيح اسـت، شايسـته چيزها را نمي

مان را بلد باشند، دو اي كه علم محدود دارند، دو تا مسألهعده . خدا ما را ارجاع دهد بههم نيست
كنـد؟! خـدا امـر كاري مـي دا چنينبدهند، يكي را درست. خ تا بلد نباشند. يكي را غلط جواب

                                                 
  43رعد آيه  -1
  14هود آيه  -2
 43نحل آيه  -3

مـه دانـش كسي كه ه
كتاب را داشته باشـد، 
 .علمش بيكران اسـت

ن مقام بعد از پيـامبر آ
ــراي هــيچكس جــز  ب

محقـق  (ع)حضرت علـي
 نيست.
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دانيد براي دانستن، برويد از اهل ذكر بپرسيد. معنايش چيست؟ يعنـي آنهـا كند كه اگر نميمي
هـا ها چه كسـاني هسـتند؟ ايـنتوانند هر سؤال و هر جهل شما را به علم تبديل كنند. اينمي

مورد احتيـاج  ارند. آنچه از علمست را دامرداني هستند كه تمام علوم و آنچه كه مورد نياز بشر 
 ، خطاب به همه است. اينكهاولاً جامعه بشري است، نزد آنهاست. چند نكته در اين آيه وجود دارد:

گويد؟ ما و شما هم هستيم. همه ما مصداق اين آيـه هسـتيم. چه كساني را مي بپرسيد!؛ »فاَسْألَُوا«
دانيـد؛ مطلق است. يعني هر سؤالي كـه نمي، سؤال، دوماًي خاصي ندارد. پس اختصاص به طايفه

نگفته است سؤال شرعي. گفته است بپرس اما نگفته است چه چيـزي بپـرس؟ براسـاس اطلـاق 
دهد كه هر فردي حق سؤال دارد، اصلاً آيه آيات؛ پس سؤال هم مطلق است. اطلاق آيه گواهي مي

شند، پرسـيدن از آنهـا امكـان اگر نبا هميشه باشند، هاست؛ اهل ذكر بايدخطاب به همه انسان
گـوييم: توانيم بپرسيم. مـيهستند ما نمي (عج)امام زمان ندارد. ممكن است شما بپرسيد كه الان كه

تـو خـود حجـاب  ايـم.مانع از خودمان است؛ خدا مانع نگذاشته است ما خودمان مانع درست كـرده
  خودي حافظ از ميان برخيز!

پرسند. يكي از دوستان كه خيلي اهل معرفـت مي (عـج)امام زمان سؤالشان را از ها هستند كهخيلي
خواهد ) ميه خراساني، (آشيخ غلامرضااست، گفت: ما جوان بوديم، گفتند پسر مرحوم آقاي فقي

از اين مسير برود، خوفناك است، بياباني است همراهش برو! گفت: ما هم يـك مسـافت طولـاني 
شود؟ يك نگاهي به ما كرد و گفـت: از مـن مـزد چه مي همراهش رفتيم؛ آخر كار گفتيم، مزد ما

ودتـان هاي پـدرتان را كـه خخواهي؟ گفتم: يكي از كرامتخواهي؟! گفتم: بله! گفت: چه ميمي

ــاني  ــر كس ــل ذك اه
هستند كه تمام علوم 
و آنچه كه مـورد نيـاز 

  بشر است را دارند.
  
  
  
  

اهل ذكر بايـد در هـر 
زماني حاضر باشند تـا 
بتوانند به هـر سـؤالي 

  پاسخ دهند.
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امشب حق پيدا كردي بايد به تو بگويم. گفت: همـراهش بـودم، بـر  شاهد بوديد، بگوييد. گفت:
رفتيم، يك وقت ه نشسته بود و داشتيم ميزد، همانطور كمركبش نشسته بود و داشت حرف مي

ديدم حرفش قطع شد، نگاه كردم ديدم نيست. ساعتي همينطور با حيوان رفتم؛ براي من خيلـي 
هم غيرعادي نبود! يك وقت ديدم شروع كرد دنباله حرف را بزند ديدم روي مـركبش نشسـته. 

 ؟ گفـت: رفـتم خـدمتكجـا بوديـد تـا حالـااش را كـرد؛ گفـتم: وقتي حرفش را زد و توصـيه
شـما هـم اگـر  ...»فاَسْألَُواْ أَهْـلَ الـذِّكْرِ«... اي داشتم، سؤال كنم و برگردم.يك مسأله (عج)الزمانصاحب
ست، خدا كه مانع ايجاد نكرده است. مـن ا انتقصير خودت دتوانيهستيد، بپرسيد. اگر نمي اهلش

 پس اولاًوجود او لطف است و غيبت او از ماست. ؛ 1»نّاوُجودهُُ لطُفٌْ وَ غيبَتُهُ مِ« خودم مانع درست كردم.

ألَُواْ«... همگاني است؛ خطاب همگاني است. محصور به عصر خاص و افراد خاصـي نيسـت.  ...»فاَسـْ
اش اين است كه بايد هميشه يك حجتي باشد كه همگان بتواننـد از او بپرسـند. اگـر ايـن لازمه

يد امام معصوم باشد؛ اگر اين خطاب مربوط به قرن دوم خطاب مخصوص الان هم باشد، الان هم با
هجري هم بوده، قرن دوم هجري هم بايد امام معصوم باشد؛ اگر اين خطاب مربوط به قـرن سـوم 

ألَُواْ«...هجري بوده، قرن سوم هجري هم بايد امـام معصـوم باشـد. پـس از ايـن اطلـاق   ...»فاَسـْ

هاي تفسيري است كه بايد دقت كنيد در عين ها ظرافتفهميم كه امام معصوم بايد باشد (اينمي
شود فهميد.) نكته دوم گفته است كه سؤال كنيد. نگفته اسـت كـه اينكه ظريف است راحت مي

چه بپرسيد. مطلق آورده است. نگفته فقط سؤال شرعي بپرسيد. اگر بخواهيم از اين يك فرعـي 
                                                 

 (ره) است.عبارت از شيخ طوسي -1
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عنـي يد بتوانند به هر سؤالي جواب دهنـد؛ يانتزاع كنيم، فرع اين حرف اين است كه اهل ذكر با
اهل ذكر بايد هميشه باشند؛ چـون  -1 :شودمطلب از آن دريافت مي عالمِ به همه چيز باشند. دو

شود از آنها پرسيد و خدا گفته اسـت بپرسـيد. هر سؤالي مي -2هميشه مردم، حق سؤال دارند. 
يشه بايد عالمِ به جميع امور، باشد؛ هميشه پس بايد همه چيز بدانند. پس ائمه و امام معصوم، هم

  هم راه براي آن وجود دارد. 
 همه حقايق عالم را در امامي آشكار جمع كـرديم.؛ 1»نٍيناهُ في امِامٍ مُبيْوَ كلَُّ شئٍ اَحْصَ«... فرمايد:قرآن مي

ثالثاً اين براي اولاً امام مبين است؛ يعني پيداست. ثانياً امام است؛ انسان است؛ غير انسان نيست. 
در عصر خودشان فرمودند: مراد مـن هسـتم. آن  (ع)اميرالمؤمنين پيغمبر اسلام نيست. اين چيست؟

داند من هستم. محصور به زمان خاصي هم نيست. باز آيـه ي اسرار عالم را ميامام مبين كه همه
اده كنيـد. (يادتـان توانيد اسـتفمطلق است. نگفته در كي و كجا. ببينيد! از اين اطلاق چقدر مي

خواهد ادعا كند، اين محصور به كرديم) آن كسي كه ميتأكيد مي روي بحث اطلاق است چقدر ما
گـوييم، آيـه مطلـق زمان خاصي است؛ او موظف است دليل بياورد؛ ما كه موظف نيستيم. ما مي

اگر مربوط به زمان  .كار نيستخدا فراموش؛ 2»اًيّوَ ما كانَ رَبكَُّ نَس«...هاست. است؛ مربوط به همه زمان
، »نٍيناهُ في امِـامٍ مُبـيْوَ كلَُّ شئٍ اَحْصَ«...گفت. گفت، يا جاي ديگري ميخاصي بود، حداقل يا اينجا مي

                                                 
  12يس آيه  -1
  64مريم آيه  -2
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اين امام مبين كيست؟ در هر عصري يك انساني است كه قطب عالم است و خلقت، دائـره مـدار 
  ود اوست. ها و زمين هم در وجوجود اوست. همه حقايق آسمان

  السلام)(عليهمقدرت ائمه معصومين
زنم. اين انرژي برق از كجا آمده؟ بشـر دانشـي داشـته، ي علم است. من مثال ميقدرت، زاييده

رود و قـدرت دارد از كجـا توانسته اين قدرت را ايجاد كند. اين ماشيني كه دارد در خيابان مـي
رض چيست؟ اين قدرت از كجا آمده؟ يك دانشـي الاآمده؟ اين از راه دانش ايجاد شده است. طي

است. اعجاز چيست؟ يك قدرت است. اين قدرت از كجا آمده؟ از دانش است. (در بحـث اعجـاز 
از روي  ها را گفتيم همين است كه ائمهي دانش است. فرق بين اوليا و حجتگفتيم: اعجاز، زاييده

پس خود قدرت، مولود دانش است. اگر  .است)اولياء از راه دعا  كرامت كنند؛ وليدانش معجزه مي
متناسب با علمشان است. به اين نكته دقت كنيـد!  مه چيز هستند، پس قدرتشانائمه عالم به ه

دانند، روي قدرتشان ديگر تشكيكي و ترديدي يعني اگر ما ثابت كرديم كه ائمه همه علوم را مي
محمـد بننماينده مروان هبيرهه نام ابنبكنم) شخصي نخواهد ماند. (من چند جريان را عرض مي

خلافي كـرد؛  غلامي داشت به نام رفيد. اين رفيد يك .اميهدر عراق بود؛ از خلفاي اواخر عمر بني
و گفـت: آقـا!  (ع)امام صـادق هبيره گفت: تو را  خواهم كشت! او هم فرار كرد. آمد مدينه خدمتابن

برم، شما يك راهي جلوي پاي من بگذاريـد. امـام نميشما به دادم برسيد من واقعاً راه به جايي 
گويد با مـن كـاري نداشـته رساند و ميمحمد سلامت ميهبيره بگو كه جعفربنگفتند: برو به ابن

ام پيـدا باشي! من در پناه او هستم. گفت: آقا! او اصلاً دشمن شماست. من بروم آنجا، سـر و كلـه
: نترس! تو همين حرفي كه من زدم بدون كـم و زيـاد بگـو كند. امام گفتندشود فوراً اعدامم مي

ــام ــر  ام ــين در ه مب
عصري، يـك انسـاني 
است كه قطـب عـالم 
است و خلقت، دائـره 

  مدار وجود اوست. 
  

قــــــــدرت ائمــــــــه 
  :السلام)(عليهممعصومين

ي علـم قدرت، زاييده
ــه  ــدرت ائم ــت: ق اس
  مناسب علم ائمه است.
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آمد؛ يك شود. او هم آدم مؤمني بود؛ گفت: چشم آقا! راه افتاد داشت در بيابان ميمشكل حل مي
شناسي بود كه يك سري علوم مرموز داشت. به او برخورد كرد يك نگاهي به او كرد و عرب باطن
روم پـيش اربـابم. روي؟ گفت: من فلـانيم دارم مـيميي مقتول است، كجا ات چهرهگفت: چهره
روند كشته شوند؛ دسـتت را ببيـنم. كـف هايي است كه دارند ميي انسانات، چهرهگفت: چهره

دستش را ديد. گفت: دستت هم دست مقتول است. گفت: پايت را بالا كن! پـايش را بلنـد كـرد. 
وي. اين بنده خدا هم كه قبلاً اربابش گفته شگفت: پايت هم پاي مقتول است. اگر بروي كشته مي

كشمت. دلش لرزيد. گفت: زبانـت را بيـرون بيـاور ببيـنم! تـا زبـانش را درآورد گفـت: بود، مي
شوند؛ برو و نتـرس! او ها بخواني مطيعت ميالله! يك پيامي روي زبانت است كه اگر بر كوهتبارك

هبيره او را ديد گفت: اي خائن! خـودت تا ابنآمد و همين كه اذن ورود گرفت و آمد داخل قصر، 
با پاي خودت آمدي؛ وسايل اعدام را آماده كنيد! رفتند وسايل اعدام را آورنـد. گفـت: دسـت و 

هبيره! تو كه بـا پايش را ببنديد و جلاد هم بيايد بالاي سرش. اين كارها را كردند. رفيد گفت: ابن
يك پيامي هم دارم. گفت: خوب، پيامت را بگو! گفـت:  زور من را نگرفتي؛ من با پاي خودم آمدم.

همه بايد بروند بيرون، به خودت بگويم. گفت: همه برونـد بيـرون! همـه رفتنـد بيـرون. گفـت: 
-محمد سلامت رسانده گفته من در پناه او هستم به من كاري نداشته باش. گفت: جعفربنجعفربن

خدا سوگند!؟ گفت: به خـدا سـوگند. سـه بـار محمد به من سلام رساند؟!! گفت: آري. گفت: به 
قسمش داد گفت: به خدا سوگند. فوراً دست و پايش را باز كرد و بغلش كرد و بوسيدش و گفـت: 

ادبي كه به نشست و گفت: همين بلايي كه سرت آوردم و بيهبيره ابنمن چه طوري جبران كنم؟ 
شـوم د. گفت: به خدا سوگند! بلند نمـيآيتو كردم بايد روي خود من اجرا كني. گفت: دستم نمي
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تا اين كار را انجام بدهي. هر چه اصرار كردم، قبول نكرد گفت: بايد دست و سـر مـن را ببنـدي. 
بستم و عذرخواهي كردم و دوباره بازش كردم. بلند شد انگشترش را درآورد و گفت: اين مهُر من 

قدرتي دارند؛ يك  . ائمه چنين1هستي است، دست تو؛ هر كار دوست داري در ملك من بكن، آزاد
اند. امام در كلامش چه گفت؟ يـك بزرگـواري بـود، خيلـي هايي از آن را به ما نشان دادهگوشه

كرد. در محضر علمـاي نجـف مرحوم آقاي ابوترابي از اين روحاني سيد بزرگوار به بزرگي ياد مي
بـود حتـي يكـي از  (ع)اهـل بيـت كسب فيض كرده بود. خيلي اهل معرفت و اهل ارتباط قـوي بـا

بيماريهايش را شفا دادند (بنده خودم شاهد بودم). دولت عراق هم يك ميليون دينارِ (آن زمـان 
شد) تعيين كرده بود براي هر كس كه او را تحويل بدهد، رژيم بعث خيلي دنبالش بـود، خيلي مي

اه شوك برقي آوردند، مـن گفت: من را بردند در استخبارات عراق، دستگكرد ميخودش نقل مي
ها نفهميدند، رفتند يك الكرسي خواندم دستگاه سوخت. اينترسيدم؛ يك آيهاز شوك خيلي مي

الكرسي خواندم، آن دستگاه هـم سـوخت. بـاز نفهميدنـد دستگاه ديگر آوردند، دوباره يك آيه
به من كـرد ديـد  رفتند يك دستگاه ديگر آوردند. براي سومين بار كه خواندم اين بازجو نگاهي

خوردم من را زدند. شب كه شد خوانم، فهميد. آمدند و يك كابلي آوردند و تا آنجا كه ميدارم مي
و گريه كردم و از آقا خواستم كه نجاتم دهند. شب بـه خـوابم  (ع)اميرالمؤمنينمن متوسل شدم به 

گفت ايـن گفت، ميكس نمي آمدند و گفتند: فردا به بازجو اين جمله را بگو! (اين جمله را به هيچ
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از اسرار من است) فردا بازجوي خشن با آن ابزار شكنجه آمد، تا جمله را گفتم؛ گفت: چرا زودتر 
  نگفتي؟ گفت: پس فردا آزادم كرد. بعد هم پشيمان شده بودند. 

ها كه به آنها كرده است!! جريان مسخ شدن داند. خداوند چه كرامتقدرت ائمه را هيچ كس نمي
اي او او را مسخ كردند و بعد دوباره به اشـاره (ع)اميرالمؤمنين خارجي (كه من جلسات قبل گفتم) آن

را برگرداندند. يكي گفت: ياعلي! تو كه اين همه قدرت داري، چرا اينقـدر منـّت سـپاه و لشـگر 
تم خواسـاي كن و معاويه را نابود كن. حضرت فرمود: به خدا سوگند! اگر ميكشي؛ يك اشارهمي

زدم و نـابودش گذاشتم و با صورت به زميـنش مـيالعيني پاي بر فراش معاويه ميكمتر از طرفة
بِقُونهَُ بِـالقَولِْ وَ هُـم يَلا * بلَ عِبادٌ مُكْرمَُـونَ«...كردم اما حال ما، همانطور كه قرآن فرموده است؛ مي سـْ

بر خـدا سـبقت نگيـريم؛ هـر چـه خـدا گفـت عمـل  ما بندگان گرامي داشته خداونديم كه؛ 1»عمَلُونَيَباِمَْرهِِ 

 »بَـل عِبـادٌ مُكْرمَُـونَ...«... خوريم.اگر گفت با اين همه قدرت سيلي بخوريد، سيلي هم مي كنـيم.مي
  اين حال ماست.

سؤال اين است كه چرا ائمه از قدرت خود عليه ظلمه استفاده نكردند؟ يك سؤال ديگر اينكه چرا ائمـه علـم 
گوييد كه اين همه علم داشتند و قدرت، چرا در اين علوم را باز اگر شما مي م ندادند؟خود را به مرد

اي، نيروي برق، علـوم ديگـر گذاشت، انرژي هستهيك كلاسي مي (ع)امام صادق نكردند؟ خوب بود
 شد. چرا اين علوم را نگه داشتند؟ اصلاً چرا با ايـنكرد و دنيا را گلستان ميو... همه را حراج مي

كنم. بـا يـك قدرتشان ستمگران را نابود نكردند؟ من امروز فقط به يك جواب مختصر اكتفا مي
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دهم. چرا خود خدا اين كار را نكرد؟ اگر ايراد به ائمه وارد باشد، به خود خدا سؤال جوابتان را مي
  واردتر است؛ چون خدا به آنها قدرت اين را داده است. 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  149                                                                                                                       دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

  در جلسه چهارم: آيات مطرح شده
 إلِاّ رةًَيلَكَب كانَت إنْ وَ هِيْعَقَبَ ٰ◌ يعَل نْقَلِبُيَ مِمَّنْ الرسَُّولَ تَّبِعُيَ مَنْ لنَِعْلَمَ الِاّ هايْعَلَ كنُْتَ يالتَّ الْقِبْلةََ جَعَلناَ ومَا...« -1
  )143(بقره آيه  »مٌيرَح فٌئو�َلرَ الناّسِب اللهَ إِنَّ مانَكُميا عَيضِيُلِ اللهُ ومَاكانَ اللهُ يهدََ نَيالذَّ يعَلَ
  )179عمران آيه (آل »ماَّ كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ الْمؤُمْنِيِنَ عَلَى مĤَ أنَتُمْ عَليَهِْ حتََّىَ يَميِزَ الخَْبيِثَ مِنَ الطيَِّّبِ...« -2
  )59(نساء آيه  .»مْرِ منِكُم..اَ�َطيِعُواْ اللهَّ وَأَطيِعُواْ الرَّسُولَ وَأوُلِْي الاَ«... -3
  )27و  26(انبياء آيات  »لايَسْبِقُونهَُ باِلقَولِْ وَ هُم باِمَْرهِِ يَعمَلُونَ * بلَ عِبادٌ مُكْرمَُونَ«... -4
  )124(بقره آيه  »وَإذِِ ابتَْلَى إِبْراَهيِمَ رَبهُُّ بِكَلِماَتٍ فَأتََمَّهُنَّ قاَلَ إنِِّي جاَعِلكَُ لِلناَّسِ إمِاَماً...« -5
 )13(لقمان آيه  »إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ...«... - 6

 )1(طلاق آيه  »ومََن يتََعدََّ حدُُودَ اللهَِّ فَقدَْ ظَلَمَ نفَْسهَُ...«... -7

 )124(بقره آيه  »قَالَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظاَّلِميِن.«..  -8

 )5و  4(نور آيات  »...تاَبُوا مِن بَعدِْ ذلَِكَ وَأصَْلحَُوا إلِاَّ الذَّيِنَ * وَأوُْلَئِكَ هُمُ الفْاَسِقُونَ« -9

إثِْمـاً  آتيَتُْمْ إِحدْاَهُنَّ قنِطاَراً فلَاَ تَأْخذُوُاْ منِهُْ شيَئْاً أتََأْخذُوُنهَُ بُهتْاَناً وَ إِنْ أرَدَتُّمُ استِْبدْاَلَ زوَْجٍ مَّكاَنَ زوَْجٍ وَ وَ« -10
  )20(نساء آيه  »مُّبيِناً

 )16(نمل آيه  ...»ياَ أَيُّهاَ الناَّسُ عُلِّمنْاَ منَطِقَ الطيَّْرِ«... -11
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فتََبَسَّمَ  * روُنَقَالَتْ نَمْلةٌَ ياَ أيَُّهاَ النَّملُْ ادْخُلُوا مَساَكنَِكُمْ لاَ يحَْطِمنََّكُمْ سُليَْماَنُ وَجنُُودهُُ وَهُمْ لاَ يَشْعُ«... -12
 )19و  18مل آيات (ن ...»ضاَحِكاً مِّن قَولِْهاَ

  )30(محمد آيه  »الَكُمْلَوْ نَشاَءُ لَأرَيَنْاَكَهُمْ فَلَعَرَفتَْهُم بِسيِماَهُمْ ولَتََعْرِفنََّهُمْ فِي لحَْنِ الْقَولِْ واَللهَُّ يَعْلَمُ أعَْمَوَ « -13
  )49يه (اعراف آ »بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَنِّاَتٌ فِي صدُوُرِ الذَّيِنَ أوُتُوا الْعِلْمَ« -14
  )142(اعراف آيه  ...»أتَْمَمنْاَهاَ بِعَشْرٍ فتََمَّ ميِقاَتُ رَبهِِّ أرَْبَعيِنَ ليَْلةًَ واَعدَنْاَ مُوسَى ثلَاثَيِنَ ليَْلةًَ وَ وَ« -15
  )43(رعد آيه  »قلُْ كفََى باِللهِّ شَهيِداً بيَنِْي وَبيَنَْكُمْ ومََنْ عنِدهَُ عِلْمُ الْكتِاَبِ«... -16
 )14(هود آيه  ...»أنُزلِِ بِعِلْمِ اللهِّ...« -17

 )43(نحل آيه  »فاَسْألَُواْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كنُتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ«... - 18

 )12(يس آيه  »ناهُ في امِامٍ مُبينٍيْ وَ كلَُّ شئٍ اَحْصَ«... -19

 )64(مريم آيه  »اًيّوَ ما كانَ رَبكَُّ نَس«... -20
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  ده در جلسه چهارم:احاديث مطرح 
  192البلاغه، خطبه نهج  -1
  .شدكرد امتحان ملائكه خيلي ساده مياگر اين كار را مي ؛»هكَلائِي المَلَوي عَلْالبَت فَّخَلِ«
  ش 1363، انتشارات اسلاميه، 96امالي شيخ صدوق، ص  -2

علـي جـان تـو اگـر نبـودي ؛ »يدعْبَ نونَؤمِالمُ فُعرَيُ مْيا علي لَ نتَولا اَلَ« :ندفرمود ع)(به اميرمؤمنانپيامبر 
  شد.تفكيك داده نمي ،مؤمن بعد از منمؤمن و غير

 فرازي از دعاي كميل - 3
  »الذُّنُوبَ الَّتي تهَْتكُِ العِْصَم يَالَلهُّمَّ اغفِْر لِ«
 ق 1411، نشر مؤسسه معارف اسلامي قم، 281غيبة، شيخ طوسي، ص  -4
آنهـا  ؛»فَإنهَُّمْ حُجَّتي علََـيْكُم« ،افتد به فقهاي ما مراجعه كنيدثي كه اتفاق ميفرمودند: در حواد (عج)امام عصر 

  حجت من بر شما هستند.
 50البلاغه دشتي، خطبه پنجم، ص نهج -5

الطـوي  بل اندمجتُ علَي مَكنْونٍ علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه فـي« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين
ورم كه اگر بر شما آن دانش را آشكار كنم، مانند طنابي كه در چـاه بلكه من بر چنان دانشي غوطه ؛»لبعيدها

 افتيد. آيد، به لرزه ميعميق به لرزه مي
  189كلام  البلاغه دشتي،نهج - 6
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ماءِ اعَلَْـ« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين ؛ از مـن »مُ مِنّـي بطُِرُ�قَـي الارَضسلَوني قَبْلَ اَنْ تفَقْدِوني فَلانا بطُِـرقُِ السـَّ
 هاي زمين. هاي آسمان داناترم از راهبپرسيد قبل از آنكه مرا نيابيد؛ كه من به راه

 ق 1413، نشر كنگره مفيد قم، 33، ص 1الارشاد، ج  -7
؛ رسول خدا به مـن »بابٍالَفَ بابِ فتح لي مِنْ كُلِّ بابٍ الَفَ  (ص)علََّمَني رسَُولُ اللهِ« د:دنفرمو (ع)اميرالمؤمنين

  هزار باب دانش آموخت كه از هر بابي هزار باب دانش ديگر بر من گشوده شد.
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )22/12/1386جلسه پنجم(

دهند كه آيات قرآن گواهي مي ي قبل خواهيم داشت. گفتيمجلسههاي اي به بحثدر ابتدا اشاره
ي ما ي خلق احسن و نظام احسن وجود دارد. عقيدهكامل براي ادارهجا، يك انسان هميشه و همه

اين است كه اين نظام، نظام احسن است، علت آن هم اين است كه خالق و آفريدگار آن داراي 
انتهاست، آثارش نيز، زيباترين آثار است. بر اين اساس خداوند، مدير و راهنمايي علم و قدرت بي

حسن انتخاب خواهد كرد، بايد انسان كامل باشد. مثالي هم ذكر كرديم را هم كه براي اين نظام ا
قيمت و داراي ظرفها و وسايل بسيار گران بگسترد ولي اي بسيار گرانكه قرار نيست كسي سفره

از نظر محتوايي و غذايي، يك غذاي خيلي ساده و كم ارزش در آن سفره قرار دهد. يا از قصر 
پوش و كانات را دارد و مانند و نظيري در دنيا ندارد، يك آدم ژندهي امبسيار باشكوهي كه همه

سر و ريخت بيرون آيد كه صاحب اين قصر است. اگر خداوند نظام احسن آفريد، انساني هم بي
براي مديريت اين نظام بايد انتخاب كند كه احسن باشد. انساني كامل كه ديگر كاملتر از او وجود 

داند و آگاه است. اين انسان بايد بيايد و اداره نمايد. اج نظام هستي را ميندارد. انساني كه مايحت
بينيم كه خداوند ما را ارجاع داده است. يكي از آن آيات كه ما اگر در آيات قرآن دقت كنيم، مي

اين آيه از چند  كر سؤال كنيد.دانيد از اهل ذاگر نمي؛ 1»فاَسْألَُواْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كنُتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ«... خوانديم
جهت مورد توجه است. يكي اينكه مقيد نكرده است كه چه سؤالي بپرسيم، پس معلوم است كه 
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توانيم بپرسيم. چه مربوط به آفاق و چه مربوط به انفس. چه مربوط به شريعت و هر سؤالي را مي
موارد خوانديم. از طرف ديگر چه مربوط به جهان و طبيعت. ما اصل اطلاق و تقييد را براي همين 

توانند توانند بپرسند. خطاب همگاني است، يعني همه ميمحصور نكرده است كه چه كساني مي
و حق دارند كه سؤال بپرسند. پس معلوم است كه در هر عصري و در هر زماني، انسانها بايد يك 

ر فضايل و كمالات و مبدأ انسان كامل و جامعي داشته باشند كه مظهر عدالت، علم و تقوا و مظه
ي كمالات انساني باشد و اوست كه عالم به همه چيز و جوابگوي همه چيز است. سؤال، ظهور همه

مطلق است چه نسبت به زمان و چه نسبت به سؤال كننده. اگر قرار باشد خداوند ما را ارجاع 
اً در هر زماني بايد اين خواهيم بپرسيم در هر زماني، اولبدهد به اهل ذكر كه هر سؤالي كه مي

جواب همه سؤالات را بلد باشد. اگر قرار باشد كه  ي الهي وجود داشته باشد و ثانياًحجت و واسطه
 12 يبعضي از سؤالات را بداند و جواب برخي را نداند، ارجاع دادن كار درستي نخواهد بود. آيه

ما هر چيزي را شماره كرديم (قرار داديم)  ؛»فِي إمِاَمٍ مُبيِنٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصيَنْاَهُ «... فرمايد:ي يس ميسوره
شود، البته به غير انسان هم به يك طبيعتاً، امام به يك انسان گفته ميدر يك امامي آشكار. 

 ماَماً وَ مِن قَبْلهِِ كتِاَبُ مُوسَى إ وَ«... فرمايد:اعتباري، ممكن است امام گفته شود، كما اينكه قرآن مي
ولي با قرينه يعني اگر به صورت مطلق بيايد،  قبل از آن، كتاب موسي امام و رحمت بود.؛ 1...»مةًَرَحْ

ي امام براي يعني مشخص نشود كه موصوفش چيست كتاب است يا انسان، در اين صورت كلمه
 ين اينفرمايد كه ما هر چيزي را در امام آشكاري قرار داديم. بنابرارود. اينجا ميانسان به كار مي
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اولاً انسان است و دوم اينكه ظاهر آيه اين است كه غير از پيغمبر، مراد است. اگر چه  »إمِاَمٍ مُبيِنٍ«

تواند باشد. سومين نكته اين است كه از جهت زمان، مطلق است و پيغمبر نيز، مصداقي از اين مي
چه زماني است، مربوط  توانيد بگوييد مربوط بهباشد. يعني شما نميمحصور به زمان خاصي نمي

، بنابراين در هر عصري يك »كلَُّ شَيْءٍ أحصْيَنْاَهُ فِي إمِاَمٍ مُبيِنٍ وَ«... به الان است يا گذشته يا هميشه.
ي علوم عالم را در او به وديعت نهاده است. خيلي دقت انسان كاملي وجود دارد كه خداوند همه

يد مگر اينكه دليلي بر تقييدش داشته باشيد. يا قيد كنيد كه اگر آيه مطلق بود، نبايد مقيدش كن
در خودِ آيه بايد وجود داشته باشد يا قيد از جاي ديگري بايد باشد، ولو سياق آيه. ممكن است 
كسي قيد را از سياق استخراج كند. مثلاً بگويد شهادت سياق اين است كه اين آيه مقيد است و 

رساند. بنابراين اولاً كه اين ار، يك حالت مقيد را ميمطلق منظور نيست؛ يعني سبك و جهت گفت
دهد كه خداوند هر چيزي را در يك انساني محصور كرده است و تمام دانشها و آيه شهادت مي

اينكه، محصور به زمان خاصي نيست. يعني در اين آيه  در يك انساني گذاشته است. دوم علوم را
فهميم كه در هر عصري حضور يك انسان كامل كه مي اتنگفته است كِي و كجا. از اين مقدم

ها باشد، ضروري است و خداوند اين كار را كرده است. اگر يادتان باشد ي دانشمحيط بر همه
لوح «كه قرآن از  )البته من نديدم كسي از مفسرين اين مطلب را بگويد(بحثي را مطرح كرديم 

لايَاَبِسٍ إلِاَّ فِي كتَِابٍ  لاَرَطْبٍ وَ وَ«...فرمايد: يآنجا هم م ياد كرده است. »كتاب مبين«به  »محفوظ
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ي . فقط در يك كلمه»كلَُّ شَيْءٍ أحْصيَنْاَهُ فِي إمِاَمٍ مُبِينٍ وَ«...، عين اين است كه گفته باشد: 1»مُّبيِنٍ
 ، لوح محفوظ است آن لوح محفوظ نزدكتاب، با آن فرق دارد. اگر بگوييم مراد از اين كتاب

ست. پس اين كه مبين نيست و پنهان است! اين كتاب مبين چيست كه همه چيز در وجود خدا
الكتاب خيلي اين قرآن در ام؛ 2»وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكتَِابِ لدَيَنْاَ لَعَلِيٌّ حَكيِمٌ«. اوست؟ قرآن هم در وجود اوست

داند و در اينجا خدا بهتر ميتوانيم به يك تعبير و تفسير، (البته رسد ميبه نظر مي گرامي است.
توانيم) بگوييم بايد عصاي احتمال را در دست گرفت و نگوييم كه قطعاً اينگونه است، ولي مي

شايد اين كتاب مبين، همان امام مبين باشد. همان امام معصومي كه خداوند از آن به كتاب تعبير 
» كلمه«به  (ع)حضرت عيسي از گوييم خداوندكرده است. شايد بگوييد كتاب كه آدم نيست؟ مي

يك قطره از درياي علم  (ع)اميرالمؤمنين يآصف برخيا به فرموده ي خداست.عيسي كلمهتعبير كرد: 
فرمايد: تمام دانش كتاب، نزد دو قطره از آن دريا را داشت. حضرت مي (ع)عيسي كتاب را داشت.

ا دارد. البته در اينجا جاده خيلي ، جبنامند يا امام مبين پس اگر او را كتاب مبين .3من است
شود و حركت بايد با احتياط كامل باشد. اين عصاي احتمال را هم به دست بگيريم و باريك مي

زنجير چرخ هم داشته باشيم تا در گودال تفسير به رأي سقوط نكنيم. ولي خوب به اين آيات 
گويد. اگر مراد از كتاب مبين دقت كنيد و از خداوند كمك بخواهيد ببينيد كه اين آيات چه مي
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مراد از كتـاب مبـين 
لوح محفـوظ نيسـت، 
چرا كه لـوح محفـوظ 
  نزد خدا و پنهان است.
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داند كجاست، پس مبين نيست!! مبين يعني بيند و نمييك لوح محفوظي است كه كسي نمي
، مانند اين قرآن. اين قرآن كتاب مبين است، بايد در دسترس باشد. ، واضح، روشنآشكار

. الان غيبت امام القاعده بايد انسانها با او ارتباط داشته باشندكيست؟ آن امامي است كه علي
كند. القاعده نبايد اينگونه باشد. قرآن بر اساس قاعده صحبت ميخلاف قاعده است. علي

فرمايد: قرآن هم بنابراين كتاب مبين و امام مبين در واقع يك حقيقت است. حالا اينكه قرآن مي
م و حجت ي امام معصودر اين لوح محفوظ و كتاب مبين است، همان قرآني است كه در سينه
كند و ترجمان آن است. خداوند است و در ضمن وجود وي، خلاصه شده است. او با آن تكلم مي

هاي عادي بدهد. اين دون همتي است كه انسان در اين نظام شگفت و عجيب، تن به رهبري آدم
متناسب با نظام احسن است. اين انسان كامل هم  .گويد: من نظام احسن آفريدمخداوند مي

و مناسب است. اما شما تصور كنيد كه بگوييم خداوند نظامش، نظام احسن است و خودش  عادي
هم فرموده است و يك آقايي كه چوپان بوده است مثلاً، هيچ علم و دانشي هم ندارد به عنوان 

  كند؟ اين هم يك نكته است.رهبر باشد. آيا عقل اين حرف را قبول مي
كنيم كه اين حرفها غلو است، نه! ايم. گاهي اوقات خيال ميدهها غفلت كرمتأسفانه خودِ ما شيعه

غلو نيست. خلاف اين، دون همتي و پاييني همت است. اين است كه مردم در شب تاريك 
كنند اين بينند خيال مياند و به ظلمت عادت دارند، نور شمع را كه ميحكومت ظلم متولد شده

ديدند، آنگاه شبها مرتب به نيستند. اگر خورشيد مي اند، مقصرنهايت نور است. خورشيد نديده
  كردند و منتظر طلوع خورشيد بودند.  ستارگان نگاه مي
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  1نور زخورشيد خواه تا كه برآيد    شب يلداست ظلمتصحبت حكام 
ايم، نور شمع هم ايم و خورشيد را نديدهايم و فقط ظلمت ديدهچون ما در شب متولد شده

شود جهان، بدون خورشيد ست. اما وجود امام، خورشيد است، مگر ميبرايمان خيلي زياد ا
شود اين بساط عجيب و شگفت و پر از آيات و بينات انسان ناقصي بخواهد تا آن باشد؟! مگر مي

بسيار زيادش  را رهبري كند؟!  اين حرف شيعه است. وقتي آقاي بورك هارت آلماني شيفتگي
گويد هيچ مكتبي مانند تشيع، رهبري جهان را اينگونه ميكند، نسبت به شيعه را تشريح مي

زيبا تشبيه نكرده است. امام در نظر تشيع، قطب عالم امكان است. امام مدار عالم امكان و 
گويد: ي يك مسيحي بفهمند. سپس ميها به اندازهي اتصال انسان با خداست. كاش بعضيواسطه

ترين تعبير از رهبري عالم را در شيعه ديدم. ما كه غلو ترين و دلنشينمن شورانگيزترين، شيرين
كنيم. غلو اين است كه بگوييم خداست، بگوييم اين شريك تدبير است، شريك خلق است. نمي
 ي خدا هستند و افتخارشان هم اين است.ي ما هم مخلوق خدايند. مربوب و بندهائمه
رد همه را كنار گذاشته و فرموده است من يك ي افتخاراتي كه دااز ميان همه (ع)ابيطالبابنعلي

ي خدا هستم. يك افتخار برايم كافيست كه خدا، عزت برايم كافي است و آن اين است كه بنده
، نعوذبالله شريك در ربوبيت هستند. كسي (ع)ائمه پروردگار من است. غلو اين است كه بگوييم

ندگي است. اما اينكه بگوييم از نظر چنين حرفي نزده است، چرا كه آنان سراپاي وجودشان ب
ها از جلوي چشمشان كنار دانند، پردهي زبانها را ميعلمي، علم آسمانها و زمين را دارند، همه
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رفته است، با عالم غيب و فرشتگان ارتباط دارند، محدث و مفهم و داراي علم لدني هستند، 
اين مسائل چيزهاي طبيعي است  ..قدرت نفوذ در عالم دارند و حكمشان ساري و جاري است و.

باشد. اينها لوازمي است كه خداوند براي مديريت اين نظام احسن در كه لوازم مديريت جهان مي
خواهد ي بخت بفرستد، زماني كه ميخواهد دختر خود را به خانهنظر گرفته است. آقايي كه مي

كند. خدا يك خريداري مي جهيزيه دختر را تهيه كند، جهيزيه را متناسب با وضعيت خودش
خواهد حاكمي را بگمارد كه اين نظام احسن را اداره نمايد. ملكي آفريده است و در اين ملك مي

ست. اگرعلم وها را داشته باشد چرا كه اينها، لوازم كار اچه كسي مناسب است؟ بايد اين ويژگي
و جاري نباشد، اگر اطاعتش بر لدني و قدرت نفوذ نداشته باشد، اگر دستورش بر جن و انس نافذ 

همه واجب نباشد، اين چه امامي است؟!! اينها حرفهاي منطقي است. منتها ما چون در دفاع از 
نشيني اند، ما هم عقبايم، به محض اينكه برچسب غلو زدهحرفهايمان مقداري ترسو بوده

گوييم ايستيم و ميم ميايم، آنها جرأتشان بيشتر شده است. نه! اينها غلو نيست. ما محككرده
شود، هنوز مرحوم كليني در كه اين حرفها درست است. چرا وقتي كه اصول كافي نوشته مي

زمان غيبت كبري نبوده است، از طريق نواب اربعه با امام زمان تماس داشته است؛ يعني نامه را 
آوردند. اصول كافي يداده است تا به دست امام برسانند و جوابش را براي وي مبه نواب خاص مي

در چنين عصري نوشته شده است. چهارصد كتاب معروف به اصول اربعه مائه كه اين چهارصد 
هاي درس امام نوشته بودند، امام كلمه سر جلسه  (ع)ائمه يو بقيه (ع)امام صادق كتاب را شاگردان
ت، املاء عربي و ديكته كردند، (املاء همان ديكته اسگفتند، يعني املاء ميكلمه و با تأني مي

انگليسي است، يعني مهلت دادن براي نوشتن) كه شاگردانشان بتوانند بنويسند، چهارصد نفر 
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خوانده، و از امام يكي ميرسيدند، ست. سپس به خدمت امام ميكارشان كتابت بوده ا
فرمودند براي امام، ايشان مياند يا نه، پس از قرائت كردن خواستند كه ببينند درست نوشتهمي

كه كدام صحيح و كدام غلط است. بعد چهارصد كتاب تا زمان مرحوم كليني وجود داشته است، 
مرحوم كليني از طرفي اين اصول را در دست داشته است، معروف بوده است به اصول اربعه مائه؛ 

است. بعد اين احاديث شريف  ارتباط داشته (عج)امام زمان يعني اصول چهارصدگانه. از طرفي هم با
ايد كه اگر مقام ديده كافي را نوشته است. بعدش هم توقيع از ناحيه مقدسه آمده است، (مثلاً

معظم رهبري بالاي كتاب كسي دو كلمه بنويسند كه مورد تأئيد ماست، آن كتاب خيلي ارزش 
الكافي، كافي « مورد تأئيد ماست.اند: اين كتاب در مورد كتاب شيخ كليني نوشته (ع)امام زمان دارد.)
گوييم اينها غلو است. حرفهاييكه ما آن وقت ما ميكتاب كافي، براي شيعيان ما كافيست.  ؛»لشِيعَتِنا

هم رسيده است. دليلش هم اين  (ع)اهل بيت اش در اصول كافي است. از خودمطرح كرديم، همه
ايم. باورمان نيست كه ين حالت خو گرفتهايم. به ااست كه ما متأسفانه به اين وضع عادت كرده

خواهند از وي بپرسند. نهايت باشد كه مردم هر چه ميشود يك انسان كاملي با علم شبه بيمي
ببينيد اين حق انسانهاست كه از رهبرشان هر وقت بخواهند سؤال بپرسند. واسطه هم نداشته 

ام كالبد مثالي. و گفتيم كه امام ي اين چيست؟ يادتان هست بحثي داشتيم به نباشد. لازمه
اي دارد العادهتواند در يك لحظه در چند جا حاضر باشد. يعني امام قدرت فوققدرتي دارد كه مي

ي پيروانش را بداند. در چند روز هزاران نفر در اينكه اطلاع داشته باشد از وضع همه. اسم همه
گفتند امام اسم خودشان و پدرشان را ميشدند، آمدند، همين كه وارد مي (ع)امام جوادخدمت 

گفتند. امام بايد اينگونه باشد. آياتي هم از قرآن داريم. اين آيه مشكلاتشان و جوابش را هم مي
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بگو عمل كنيد خدا و  ؛1»...وقَلُِ اعْمَلُواْ فَسيََرَى اللهُّ عَمَلَكُمْ ورَسَُولهُُ واَلْمُؤْمنُِونَ« فرمايد:شريفه كه مي
ي مؤمنان نيستند، كساني هستند كه در اين مؤمنان همه بينند.ؤمنان عمل شما را ميرسول و م

اند. شأن خدا، ديدن عمل است؛ يعني خداوند شاهد طول و هم شأن خدا و رسول قرار داده شده
اعمال شماست، رسول هم شاهد اعمال شماست، اين مؤمناني كه مانند خدا و رسول شاهد اعمال 

مراد ماييم كه فرمايد: ي مؤمنان نيستند. امام ميباشند؟ اينها كه همهي ميهستند، چه كسان
شود. سوره قدر را بخوانيد. امام فرمود: ماييم كه اعمال شما بر ما عرضه مي 2بينيم.اعمال شما را مي

در در سوره ق 3اي جماعت شيعه، با مخالفينتان با سوره قدر احتجاج كنيد كه حتماً پيروز خواهيد شد.
به صورت فعل استمراري و مضارع به كار رفته است. در شب  4...»تنَزَلَُّ الْمَلَائِكةَُ واَلرُّوحُ« فرمايد:مي

كنند؟ محل فرودشان كجاست؟ شوند و امر خدا را به چه كسي نازل ميقدر فرشتگان نازل مي
وانند بگويند تشما از مخالفين سؤال كنيد كه اين محل نزول كجاست و چه شخصي است؟ نمي

توانند بگويند كه كه اين مراد پيغمبر است. چون اين آيه زمانش حالت استمرار و حال دارد. نمي
شوند، مجبورند كه بپذيرند انسان كاملي وجود دارد كه شوند ولي به هيچ چيز نازل نمينازل مي

ا گويندگان اين هاي از خود شيعهشود. جاي تأسف است كه عدهاعمال بندگان به وي نازل مي
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اند!! اينها غلو نيست. امروز دنيا يك مقدار باز شده است. شايد حرفها را متهم به غلو كرده
توانستند اينها را هضم نمايند و فوراً مهر غلو مانده بودند و نميها مردم از نظر علمي عقبقديم

عجايب عالم يكي يكي  زدند، ولي امروز چه؟ امروز كهرا به پيشاني گويندگان اين حرفها مي
  خواهيم بگوييم كه اينها غلو است؟! شود، آيا باز هم ميآشكار مي

  قدرت ائمه:
ي علم ايشان است. ببينيد، قدرت اتمي از كجا آمده است؟ از دانش اتمي آمده قدرت ائمه زاييده

اين نور را  تواناست. قدرت برق از كجا آمده است؟ از دانش برق. يعني تا دانش نباشد كه نمي
توليد كرد. قدرت اين ماشين از دانش بوجود آمده است، بطوريكه اين دانش منجر به توليد اين 
وسيله شده است. شما هر قدرتي را كه تصور كنيد، حاصل يك دانش است. پس هر چه دانش 

اهد برتر شد، قدرت هم بيشتر است. اگر ما بگوييم ائمه، عالم بودند به آنچه بوده و هست و خو
گويند: روزي دانند، پس قدرت ايشان هم همين است. الان ميبود و اسرار آسمانها و زمين را مي

كيلومتري يا  1000000مسافت  توانيد خارج از ظرف زمانما ميرسد كه شاي ميعلم به نقطه
آمده ي علم بوجود بيشتر را در كمتر از يك ثانيه طي كنيد. مسلماً اين قدرتي است كه در نتيجه

رود. اگر شما بخواهيد نگاه كنيد، علم و قدرت دو روي يك است. به تناسب علم قدرت بالا مي
اند. هرچه اين روي سكه گسترش پيدا كند، روي ديگر هم گسترش پيدا خواهد نمود. سكه
اي كه قدرت به راه رفتن پيدا كرده است، در واقع علم به راه رفتن را پيدا كرده است. بچه

كه قادر است بيمار را شفا دهد، علم دارد. اگر ائمه را ما عالم به ماكان و مايكون پزشكي 
دانستيم، پس قدرت ايشان هم مانند علمشان گسترده است. اگر علم لدني داشتند؛ يعني قدرت 

  ت ائمه:قدر
ي قدرت ائمـه زاييـده

  علم ايشان است.
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ي رفيد را خدمت شما عرض ناسب علم آنهاست. قضيهتاند. بنابراين قدرت ائمه ملدني داشته
و  (ع)امام صادق كنم. آمد خدمتفرار كرده بود و مولايش گفته بود تو را اعدام ميكردم. رفيد كه 

رساند. محمد هستم ايشان تو را سلام ميبرو و به مولايت بگو من در پناه جعفربن 1امام فرمودند:
 نماييكنم. رفت و آثار اعجاب انگيزش را ديد و نجات پيدا كرد. قدرتجريانش را تكرار نمي

  را در مسخ يكي از خوارج گفتيم. چند صورت در روايات ما آمده است.  (ع)ليحضرت ع
  كردند؟ ي ما، از قدرتشان عليه دشمنان اسلام استفاده نميچرا ائمه

به هر حال يك دليلي دارد. اول جوابي كه داديم اين بود كه اگر اين اشكال به ائمه وارد باشد، به 
تواند. اصلاً چه نيازي به توانند مسلماً خدا هم ميگر ائمه ميطريق اولي به خداوند وارد است. ا

كند؟ در كربلا اگر هيچ تواند نابودشان كند. چرا خدا نابودشان نميائمه است؟! خدا خودش مي
توانست يزيديان را مثلاً با يك صاعقه نابود كند. چرا اين كار را كس نبود، خدا كه بود. خدا مي

ك حكمتي در كار است كه نبايد اين اتفاق بيفتد. جواب اول براي اتفاق نكرد؟ معلوم است كه ي
نيفتادن اين امر، تحقق امتحان الهي است. به همان دليل است كه خود خداوند هم اين كار را 

ي وجودي دنيا، امتحان است. در اين دنيا خداوند كند. بايد ميدان باز شود چون فلسفهنمي
ارد تا همه امتحان خود را پس بدهند و هر كسي سطح گذزوم باز ميميدان و شرايط را تا حد ل

ي ظهور برساند. ميدان ميزان عبوديتش را به منصه استحقاق خويش را نشان دهد. هر كس
كند. مثلاً همين انتخابات. باور كنيد همين چند روز ما آدمهايي را شناختيم كه در قدرت را باز مي
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قدرت ائمـه متناسـب 
  علم ائمه است.

  
  
  

، از قدرتشان چرا ائمه
عليه دشـمنان اسـلام 

   كردند؟استفاده نمي
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در چند روز، بلكه در يك سخنراني متوجه شديم كه اينها چه  طول چند سال نشناخته بوديم.
خبر بوديم. بنابراين اولين كساني هستند!! باطن و ماهيت خود را نشان دادند كه سالها از آن بي

از ايشان سؤال  (ع)اميرالمؤمنين جواب اين است كه خداوند بايد همه را امتحان نمايد. وقتي ياران
كني و دوباره به حالت اول ه اينقدر قدرت داري كه اين خارجي را مسخ كردند كه يا علي! شما ك

خواستم د: به خدا سوگند، اگر ميدنكني؟ حضرت فرموبرگرداندي، چرا معاويه را نابود نمي
زدني به شام بروم و پاي بر سرير معاويه بگذارم و او را نابود كنم. من توانستم در كمتر از پلكمي

اينها  ؛1»بلَْ عِباَدٌ مُّكْرمَُونَ«... است،ولي ما حالمان همان است كه قرآن فرموده اين قدرت را دارم

چيزي كه  گيرند.بر خداوند سبقت نمي ؛2»لاَ يَسْبِقُونهَُ باِلْقَولِْ« اي هستند.بندگان گرامي داشته شده
امر خداوند  كنند.ه امر خدا عمل ميفقط ب ؛»وَهُم بِأمَْرهِِ يَعْمَلُونَ« دهند،خداوند اراده نكرده انجام نمي

  ي ماست. كنيم و اين وظيفهاين است كه ما از طريق عادي عمل كنيم. ما به دانش عادي اكتفا مي
خواهد كه لشكر جن اجازه مي (ع)حضرت سيدالشهداء همچنين وقتي فرمانرواي جن در روز عاشورا از

ي شما فقط اجازه بدهيد تا من در يك آني همهگويد سعد را نابود كنند و ميبيايند و لشكر ابن
سعد را نابود كنم، امام در جوابش فرمودند: والله من از شما قويترم. اما اگر اين كار را لشكر ابن

ي خداوند تعلق گرفته انجام دهيد، ديگر امتحان الهي تحقق ندارد. منظور امام اين است كه اراده
چيز آشكار شود و همه خداوند تعلق گرفته است كه همه ياست كه مردم امتحان شوند. اراده
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ــا  ديگــر امتحــان معن

  ندارد.
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الجوشن جزء رزمندگان صفين بوده است!!! مگر نبودند ذيخود را نشان دهند. همين شمربن
 كساني كه در زمان جنگ تحميلي رزمنده بودند، زخم برداشتند، مجروح شدند بعد هم آمدند و

  ديك بود اعدامشان كنند؟ را مسخره كردند! كه نز (ع)ائمه شاندر سخنراني
الجوشن از كساني بود كه در جنگ ذيگيرد. شمربناگر زمينه مهيا نشود كه امتحاني صورت نمي

 (ع)سليمان هم مثل (ع)ابيطالببنعلي شد، اگري امتحان پيدا نميبود. اگر صحنه (ع)علي صفين در خدمت
رفتند. قانون دنيا اين د كه اينها لو نميكركرد و شياطين را غل و زنجير مياز قدرتش استفاده مي

گفـت: آورد و ميبا معاويه انقلابي بازي درمي (ع)امام حسن است. اين شمر از كساني بود كه در صلح
نبايد صلح شود و ما بايد بجنگيم و از اينگونه حرفها. ببينيد كارشان به كجا رسيد!! خدا كه همـه 

الله بهاءالديني كه از عجايب و ابدال بودنـد و مقـام آيت گفتندشناسد. يكي از عزيزان ميرا مي
اي در منزلشان بوده است. يكي از دوستان قمي و از افراد موثق نقل والايي داشتند، مجلس روضه

رفتند. آمدند و ميگفتند، مردم هم ميد ميآمكرد. ايشان روي صندلي نشسته بودند و خوشمي
بندد. تا مدت طولـاني هـم بيـرون رود و در را هم مياتاق ميشود و به يك وقت ايشان بلند مي

اي بود؟ ظاهراً به چنـد گويند آقا چه مسئلهآيد. اطرافيان نزديك ميآيند. بعد هم بيرون مينمي
گويند ده تا از فرشتگان خدا، به ديدار من آمده بودند. (در روايت نفر از اطرافيان مورد اعتماد مي

فرمودند: اگر شيعيان ما كارشان را درست كنند، فرشتگان با آنها مصافحه  (ع)اقرامام بـ هم داريم كه
خواهند كرد. اينها دروغ و خرافه نيست). اينها از من خواستند و به من گفتند كه خداوند بـه مـا 

ي صدهزار انسان قـدرت امر كرده است كه اختيار را به دست شما بدهيم. هر كدام از ما به اندازه
شود. حالا اگر شما دوست داشته باشيد ما لشكر عراق را نابود خواهيم كرد. و كار تمام مي داريم.
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الله بهاءالديني فرموده بودنـد: اجـازه دهيـد كـار طبـق روال خـود و خواهيد؟ آيتشما چه مي
عرضه شد كه  (ص)پيغمبـر طور كه خداوند ترسيم كرده است پيش برود. يا رواياتي داريم كه بههمان
خواهيد عبد باشيد و رسول؟ يكـي خواهيد حاكم بلامنازع جهان باشيد و رسول او يا ميا ميشم

خواهم عبد باشم و رسول. شايد مـا بـه علـت نفـوس فرمودند: من مي (ص)پيغمبـر را انتخاب كنيد.
گفته شد كه شما  (ع)سيدالشهداء شود. چندين روايت داريم كه روز عاشورا بهمان باورمان نميضعيف

خـواهم. يعنـي فرمودند: من لقاءاللـه را مي (ع)امام حسين يا پيروزي را انتخاب كنيد و يا لقاءالله را؟
خود سيدالشهداء انتخاب كردند. امتحانات آنها نيز به اندازه خودشان بزرگ است. امتحانـات مـا 

و همـه ريـزيم سرِ نمايندگي مجلس و شوراي شهر و اين مسائل مسخره است!! آبروي هـم را مي
ها از اين هم كمتر اسـت. آنهـا بازيم! بعضيكنيم و در اين امتحانات كوچك ميچيز را خراب مي

ي خودشان بزرگ است. آن وقت سليمان پادشاهي را خواست. درروايـت امتحانشان هم به اندازه
سال دم در بهشت معطل خواهد شد. البته منظور سالهاي دنيـايي نيسـت. خيلـي  500داريم كه 

ي ورود به وي ندهنـد. ايـن مجـازات رآور است كه بهشت را به انسان نشان دهند ولي اجازهزج
. چرا روال را به هم زدي و شياطين را در غل و زنجيـر 1...»هَبْ لِي مُلْكاً لاَّ ينَبَغِي لِأَحدٍَ«... اينكه گفتي

را براي همه آسان  ي امتحانكردي؟ چرا نگذاشتي اوضاع طبق روال عادي ادامه يابد؟ چرا صحنه
كردي؟ اينجا معطل باش. حساب در كار است. چرا ائمه از قدرتشان استفاده نكردند؟ بـه همـين 

ي امتحان خراب نشود. فردي پيله كرده بود به اين آقاي عارف كامل و بزرگ دليل است كه صحنه
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از خوان و هميشه ي سادات به من ياد دهيد، من آدم خوبي هستم، نمكه اين اسم اعظم را به جده
در صف اول جماعت هستم! به او جواب داد تو ظرفيت آن را نداري. بالاخره از وي امتحاني گرفت 

دهند و اذيتش كنند و مزدش را نميو معلوم شد آن پيرمرد كتك خوري كه همه به او توهين مي
  زنند، استاد اين مرد عارف بوده است. كنند و حرف سبك به او ميمي
  1كنندنيازي خاك بر سر ميگنج را از بي                                كه درويشان او  ي پير خراباتمبنده                 

  2كه  در  گدا   صفتي،   كيمياگري     داند                                غلام همت  آن  رند   عافيت  سوزم                  
دوز بدبخت تهي ، حقيقت دارد. يكي از ابدال به كفاشي رفته بود، پينهاگر اين واقعيت هم ندارد

شود؟ گفته بود يك درهم. (البته من دست كفشش را درست كرده بود، گفته بود چقدر مي
كنم ولي اگر واقعيت دانم كه اين موضوع واقعيت دارد يا نه. من به عنوان واقعيت عرض نمينمي

است و آن حقيقت اين است كه مرداني در عالم هستند كه هم ندارد، حاكي از يك حقيقت 
نمايند. به عنوان مثال اگر ي خداوند از آن استفاده ميقدرتهاي ماورايي دارند اما در حد اجازه

كاران درجه يك در خيابان با يك آدم عادي درگير شود و او را كتك بزند، يكي از اين رزمي
گويد: قرار نبود از قدرتت اينگونه استفاده نكني و به او مي گيرد واستادش كمربند را از وي مي

گفتي. آنها هم به اين خوردي و چيزي نمييك آدم عادي را كتك نزني؟! تو بايد كتك را مي
باشد. شما بايد آن قدر قوي باشي كه اند كه اين زشت است و دون شأن ميي اخلاقي رسيدهنكته
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عادي را داشته باشي. كما اينكه يكي از دوستان تعريف  قدرت تحمل چند مشت و لگد يك آدم
كاران بين المللي را كتك سر و پا يكي از اين رزميهاي بيدر كرج هفت هشت نفر از آدمكرد مي

العملي نشان نداده بود، بعد از جا بلند شده بود، زده بودند، اين هم كتكها را خورده بود و عكس
خواهيد بزنيد من كتك خور خوبي هستم، تحمل فته بود اگر باز ميلباسش را تميز كرده بود و گ

شود من حاضرم. اينها خيلي خوششان آمده بود و گفته دارم، اگر ناراحتي شما با اين رفع مي
بودند اين قدر كه ما اين را كنك زديم، هر كس ديگر بود مرده بود. با اين شخص دوست شده 

المللي، اين ادامه پيدا كرده بود و بعد در يكي از مسابقات بين بودند. بعد بالاخره رفت و آمدشان
آقا به ميدان آمده بود و آن مبارز ژاپني را مغلوب كرده بود. بعد آن افراد به دست و پايش افتاده 

خواهيد بزنيد ما كتك خور خوبي داريم. حاضريم كتك بودند و او هم گفته بود نه الان هم اگر مي
كنيم. اولياء خدا اين را خوب فهميدند كه مان را به روي ضعيف دراز نميبخوريم، ولي مشت

قدرتشان را بايد كجا خرج كنند. كجا مايه بگذارند.) بعد اين آقا دستي به اين سنداني كه اين 
كند كشيده بود و آن طلا شده بود. كفاش  گفته بود اين چيست؟ گفته بود: كفاش با آن كار مي
سخ داد آن را به حالت اول برگردان. عارف گفته بود: عجب پيرمردي هستي طلاست. كفاش هم پا

خواهي!! كفاش هم گفته ام، نميات را بده من برايت اين همه طلا آوردهاين را بردار و خرج زندگي
خواهم. گفته بود من ديگر بود: چرا سندان مرا از آن حالت خارج كردي. من سندان آهني مي

را به حالت اول برگردانم. پيرمرد يك نگاهي كرده بود و سندان آهن شده قدرت ندارم كه آن 
بود. به عارف گفته بود برو نظرت را كيميا كن! بلند شو و برو كه من به طلاهاي تو نيازي ندارم. 

گويم كه اين داستان واقعيت دارد يا نه ولي حقيقت من خودم از اين كارها بلد هستم. من نمي
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رساند و آن حقيقت اين است كه انسانهاي بزرگي هستند و قيقت را ميدارد. يعني يك ح
گويند و بيشتر مي »آنچه استاد ازل گفت، بگو« اي كهقدرتهاي عجيبي هم دارند اما به اندازه

 اي هستند كه خداوند اكرامشان كرده است.داشتهاينها بندگان گرامي؛ 1»بلَْ عِباَدٌ مُّكْرمَُونَ«... گويند.نمي
خداوند ديده است كه اينها  2»لاَ يَسْبِقُونهَُ باِلْقَولِْ« طور اكرامشان نموده است؟ با دانش و قدرت. اماچ

   كنند.و به امر خداوند عمل مي ؛3»وَهُم بِأمَْرهِِ يَعْملَوُنَ« ،گيرندظرفيت دارند. در گفتار و عمل پيشي نمي
دار ي دوم گفتند: خيال نكني كه تو ميدانهبه خليف (س)حضرت زهرا در اصول كافي كه است روايتي
ايم. اگر يك لحظه اي. (مضمون حديث اين است) خيال نكني كه ما ضعيف و ناتوان شدهشده

ي دعاي خود خواهم يافت. يعني اراده كنم و سري به سوي آسمان بلند كنم، خدا را اجابت كننده
 و ما موظفيم به اين شكل عمل كنيم.توانم نابودتان كنم. اين ضعف ظاهري است يك لحظه مي

كسي بودند كه كسي در قدرتشان شكي ندارد. ولي جلوي چشمشان آن برخورد را  (ع)حضرت علي
توانستند؟! آيا قدرت ي پيامبر و همسرشان كردند و حضرت چيزي نگفتند. آيا نميبا خانواده

نهايت ور كه علمشان، علم شبه بيي ما همانطنداشتند؟! اينجا يك نمونه بارز بود. بنابراين ائمه
كند كه آقا مگر است قدرتشان هم مساوي و متناسب با علمشان است. وقتي سائل سؤال مي

هدهد چه گناهي كرده بود كه اين چنين سليمان با او خشن برخورد كرد؟ براي غيبت كه كسي 
                                                 

 26انبياء آيه  -1

  همان -2
 همان -3
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ند: چون مأموريت بزرگي داشت. هدهد آب را در . امام گفت1...»لَأُعَذِّبنَهَُّ عذَاَباً شَديِداً« كند!!اعدام نمي
توانست اين بينيد. بعد فرمودند: سليمان نميطور كه شما در شيشه ميبيند همانزير زمين مي

كار را انجام دهد. خودش اين قدرت را نداشت. قدرت تكلم با پرندگان را داشت. دانش سخن 
ه برقرار نمايد كه مقاصد مورچه را بفهمد، توانست ارتباط باطني با مورچپرندگان را داشت. مي
داند. اما مثل هدهد قدرت ديدن زيرِ زمين را نداشت. بعد امام كرد خدا ميچطور اين كار را مي

  بينيم. دهند كه ما زيرِ زمين را هم ميادامه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  21نمل آيه  -1
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  آيات مطرح شده در جلسه پنجم:
     )43(نحل آيه  »نتُمْ لاَ تَعْلَمُونَفاَسْأَلُواْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كُ«... -1
 )12(يس آيه  »كُلَّ شَيْءٍ أحْصيَنْاَهُ فِي إمِاَمٍ مُبيِنٍ وَ«... -2

 )17(هود آيه  ...»رَحْمَةً  مِن قَبْلهِِ كتَِابُ مُوسَى إمَاَماً وَ وَ«... - 3

 )59آيه (انعام  »لاَ يَابِسٍ إلِاَّ فِي كتِاَبٍ مُّبيِنٍ لاَ رَطْبٍ وَ وَ«... -4

 )4(زخرف آيه  »إنِهَُّ فِي أُمِّ الْكتِاَبِ لدَيَنْاَ لَعَلِيٌّ حَكيِمٌ وَ« -5

  )105(توبه آيه  »...رسَُولهُُ واَلْمُؤْمنُِونَ قلُِ اعْمَلُواْ فَسيََرَى اللهُّ عَمَلَكُمْ وَ وَ« - 6
  )4(قدر آيه  ...»تنََزَّلُ الْمَلاَئِكةَُ واَلرُّوحُ« -7
  )35(ص آيه  ...»ي مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لِأَحدٍَهَبْ لِ«... -8
  )21(نمل آيه  ...»لَأعُذَِّبنَهَُّ عذَاَباً شدَيِداً« -9
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  بسم اله الرحمن الرحيم
  )24/12/1386جلسه ششم(

  مشيت الهي:
. مشيت الهي يعني خواست خدا. باشدميو مصدر ميمي  »خواست«مشيت در لغت به معناي 

خوانيم كه خواست خداوند به معاني متفاوت در آن آمده است. بايد يآياتي در قرآن م
 فرمايد:بندي و مشخص شود كه خواست خداوند در اين آيات به چه معناست. قرآن ميدسته

كردند و براي خود احكام پرستان كه براي بت قرباني مي؛ (در مورد بت1...»وَلَوْ شاَء رَبكَُّ مَا فَعَلُوهُ«...
اين مشيت يك معناي  كردند.خواست اينان اين كار را نمياگر خداوند ميجعلي داشتند)، و مناسك 

مشركان خواهند گفت كه اگر ؛ 2...»سيََقُولُ الذَّيِنَ أشَْرَكُواْ لَوْ شاَء اللهُّ ماَ أشَْرَكْنَا ولَاَ آباَؤنَُا«خاصي دارد. 
گويند. هم نگفته است كه اينها دروغ ميقرآن  پرستيديم.خواست ما و پدرانمان بت نميخداوند مي

اينها ؛ 3...»مَا لَهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ«...قرآن، منطق مشركان را نقل كرده است اما تكذيب نكرده است. 

و اگر بگ؛ 4»قلُْ فَلِلّهِ الْحجُةَُّ الْباَلِغَةُ فَلَوْ شاَء لَهدَاَكُمْ أَجْمَعِينَ« فرمايد:باز مي نسبت به اين دانشي ندارند.

قُل لَّوْ شاَء اللّهُ ماَ « كرد (تا هيچ انسان كافري در روي زمين نباشد).خواست همه را هدايت ميخداوند مي
                                                 

  112انعام آيه  -1
  148انعام آيه  -2
  159نساء آيه  -3
  149انعام آيه  -4

  لهي:مشيت ا
مشيت در لغت يعنـي 

  .خواستن
مشــيت الهــي يعنــي 

 خواست خدا.
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كردم و خواست من اين قرآن را بر شما تلاوت نميبگو اگر خداوند مي؛ 1»به... تَلَوْتُهُ عَليَْكُمْ ولَاَ أدَرْاَكُم

ي خواست همهاگر خداوند مي؛ 2...»وْ شاَءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمُةًَّ وَاحِدةًَلَ وَ « توانستم به شما تفهيم كنم.نمي

اگر خداوند بخواهد من را از ؛ 3»ستََجِدنُِي إِن شاَءَ اللهَُّ مِنَ الصاَّلِحِينَ«... داد.انسانها را يك امت قرار مي

لتَدَْخُلُنَّ الْمَسجْدَِ الحَْرَامَ إنِ شاَءَ اللَّهُ «...باز اين بياني از مشيت خداوند است.  صالحان خواهي يافت.
شويد در حاليكه به زودي وارد مسجدالحرام مي(خطاب به اصحاب پيغمبر) شما مسلمانان ؛ 4...»آمنِيِنَ

؛ 5»...قاَلَ سَتَجِدُنِي إنِ شاَءَ اللهَُّ صاَبِراً«فرمود:  (ع)خضربه  (ع)حضرت موسيايمن هستيد اگر خداوند بخواهد. 
؛ 6...»تنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشاَء تُؤْتِي الْمُلكَْ مَن تَشاَء وَ«... اگر خداوند بخواهد تو مرا صابر خواهي يافت.

ماَ تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشاَء  وَ« گيري.كني و از هركس بخواهي ميحكومت را به هركس بخواهي عطا مي

                                                 
  16يونس آيه  -1
  118هود آيه  -2
  102صافات آيه   -27قصص آيه  -3
  21فتح آيه  -4
  69كهف آيه  -5
  26عمران آيه آل -6
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اينها يك نوع تشابه و ابهام دارند.  خواهيد مگر اينكه خداوند بخواهد.توانيد چيزي را بشما نمي؛ 1...»اللهَُّ
  اين مشيت چه نوع مشيتي است؟ مشيت جبري است؟ غير جبري است؟ چه معنايي دارد؟ 

  اقسام مشيت:
  مشيت عزم.  -2مشيت حتم  -1 خداوند دو نوع مشيت دارد:بندي روايات) (با توجه به تقسيم
كند، مشيتش هم به انجام آن كار است. مشيت به چه معنايي؟ مر ميكاري ا زماني خداوند به

خواهد آن كار انجام شود و يا با اختيار؟ به عنوان مشيت به اين معنا كه خداوند الزاماً و قهراً مي
كند. مشيتش هم اين است كه انفاق صورت بگيرد يا از دروغ و ظلم مثال خداوند به انفاق امر مي

تش هم اين است كه دروغ و ظلم صورت نگيرد. باز بر عكس هم صادق است. كند، مشينهي مي
كند. اما مشيتش هم اين است كه راستگويي صورت نگيرد. خداوند به نماز يا راستگويي امر مي

كند ولي مشيتش هم اين است كه ظلم و گناه صورت در روايات داريم، از دروغ  و ظلم نهي مي
  بگيرد. 

انَّ حدَيثنا صعَب « به خاطر داشته باشيد، روايتي خوانديم با اين مضمون: در بحث روايات اگر
كند كه خداوند اراده راوي از امام سؤال مي فهم و دريافت حديث ما خيلي سنگين است.؛ 2»مسُتعَصَبٌ 

كند دوست دارد؟ فرمودند: نه. كند؟ امام فرمودند: بله. پرسيد حكمي كه ميكند و حكم ميمي
را دوست ندارد. سؤال كرد يعني چه؟ چطور ممكن است؟ امام كه ديدند شخص همه حكمش 

                                                 
  30سان آيه ان -1
 401، ص 1كافي، ج  -2

  اقسام مشيت الهي:
  .مشيت حتم -1
 .عزممشيت  -2
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سؤال كننده قدرت درك آن را ندارد، فرمودند: اينگونه به ما رسيده است، توضيح ندارد. خيلي 
  كنيم با مثال آن را روشن و آسان خدمت شما عرض كنيم. دشوار است ولي ما سعي مي

الزاماً و قهراً صورت بگيرد يا خواستي، بر اينكه يك شيء واقع  يعني خواستي كه بايد ؛مشيت حتم
تواند مداخله كند. مشيت عزم در اين است كه مانعي ندارد واقع نشود. هيچ كس در اينجا نمي

شود. خواست خداوند به هر دو طرف است. امر به نماز كرده است. شما خواستي نماز نخوان 
دهد كه اختيار از شما راضي به اين كار باشد، ولي اجازه ميست، (نه اينكه خداوند اخواست خدا 

ست. از اسلب نشود). شما به اختيار خودت عمل كني. اگر بخواهي نماز بخواني باز هم مشيت 
يعني گويند. مشيت عزم گاهي مشيت وقوع است، كند. به اين مشيت عزم ميكاري نهي مي

گوييم مشيت خداوند اين است كه اقع شود. ميمانعي ندارد كه واقع شود، نه اينكه بايد و
فرمايند: مشيت هست ولي رضا نيست. مشيت خواهد؟! امام ميگناهكار گناه كند. يعني خدا مي

است به اين معنا كه خداوند اختيار داده است؛ يعني تو اگر خواستي گناه كني، من قهراً جلوي تو 
ه خواندن نماز و پرداخت زكات امر كرده است. آيا خداوند ب گيرم. مشيت عدم وقوع. مثلاًرا نمي

دهيم بله. معنايش براي نماز نخواندن و زكات ندادن هم مشيت خداوند وجود دارد؟ پاسخ مي
چيست؟ معنايش اين است كه اگر شما نخواستي نماز بخواني و زكات بدهي، خداوند قرار نيست 

ا را وادار به زكات دادن كند. به همان معناي مانعي برايت ايجاد كند. قرار نيست كسي به زور شم
عزم  -2 حتم است - 1راه باز است. مشيت:  اذن كه قبلاً هم مطرح كرده بوديم. يعني هر دو طرف

وقوع و گاهي اوقات هم عدم وقوع است. مشيت حتمي خداوند براي  است. مشيت حتم، گاهي
ود كه فرعون هر كاري كرد يك مشيت حتم ب (ع)حضرت موسييك كاري صورت بگيرد. تولد 

ــتم  ــيت ح ــي  ؛مش يعن
خواستي كه بايد الزاماً 

ورت بگيرد يا و قهراً ص
خواستي، بر اينكه يك 

  شيء واقع نشود.
  
  
  حتم:مشيت  

الــف) گــاهي مشــيت 
واقــع  ◌ً وقــوع: حتمــا

  شود.
  

گاهي مشيت عدم  ب)
ــوع:   ــعوق ــاً واق  حتم
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شود انجام داد و اختيار ديگر نتوانست جلوي آن را بگيرد. مشيت حتمي كه آمد، ديگر كاري نمي
ذبح نشدن  به دست ما نيست. حتماً آن كار انجام خواهد شد. مشيت حتمي براي عدم وقوع. مثلاً

ر چه ابراهيم چاقو كشيد، . مشيت حتمي خداوند اين بود كه اسماعيل كشته نشود. ه(ع)اسماعيل
در كاخ فرعون  (ع)حضرت موسينبريد. اينجا مشيت حتمي بود. مشيت حتمي خداوند اين بود كه 

خواست بگويد، زبانش بند آمد و نتوانست بگويد. اينجا مشيت شناخته نشود. هر چه آن نجار مي
يد حتماً واقع شود و حتمي بود بر اينكه اتفاق نيفتد. پس مشيت حتمي گاهي بر وقوع است و با

دست گاهي بر عدم وقوع است و نبايد اتفاق بيفتد. در مشيت حتمي اگر مردم همه با هم هم
ي صرف شدند، يعني اينكه توانند كاري كنند. كساني در اعجاز قرآن معتقد به نظريهشوند، نمي

گذارد بياورند. اوند نمياعجاز قرآن به اين است كه نه اينكه بشر نتواند مثل آن را بياورد، ولي خد
گرداند و قاطي خواهند چيزي شبيه قرآن بياورند، ذهنشان را مييعني به محض اينكه مي

اند) بشر قادر بود چيزي شبيه قرآن بياورد، ولي ها اينطور گفتهاِلا اگر اين نبود (بعضي كنند. ومي
ت، فردي اين حرف را زده و گذارد، البته همانطور كه گفتيم اين حرف باطلي اسخداوند نمي

اند. اگر اين حرف درست هم بود، اين مشيت حتم ي علماي اسلامي اين حرف را رد كردهقاطبه
بود. مشيت حتم الهي بر اين تعلق گرفته است كه كسي نتواند مثل قرآن را بياورد يا مثل 

كه اينگونه است. بعضي  كنيداي از قرآن را بگويد. در جهان شما بعضي كارها را مشاهده ميسوره
كه جزء مشيت حتم الهي است. دشمنان هر كار كردند  (عج)امام مهدياز رخدادها مانند سلامت 

خواستند اين كار را بكنند و خيلي هم تلاش كردند ولي نتوانستند ايشان را پيدا كنند، مي
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حتمي است كه ي دين خدا بر زمين هم يك امر نتوانستند. پيروزي نهايي مستضعفين و غلبه
  تواند جلوي آن را بگيرد. اين از اختيار بندگان بيرون است. كسي نمي
مشيت عزم، گاهي اوقات مشيت وقوع است. مشيت وقوع يعني اينكه مانعي در انجام  مشيت عزم:

آن وجود ندارد. خواستي انجام بده و نخواستي انجام نده. خواستي انجام دهي، مشيت خداوند 
ست كه انجام نشود. هر دو طرف اشود. خواستي هم انجام ندهي، مشيت خداوند ست كه انجام ا

ها تناول اجازه هست و اختيار با شماست. درست مانند اينكه بگوييم دوست داري از اين ميوه
كن نخواستي هم نكن. اگر تناول كني، ما راضي هستيم و در غير اين صورت هم مانعي ندارد. اين 

ي خدا هم خواهد به معناي اينكه اجازهگوييم خداوند ميار است. وقتي ميبه معناي دادن اختي
ي خداوند هم باشد تا بنده باشد تا كار صورت بگيرد و بنده كار را صورت بدهد يا بايد اجازه

كند. در روايت بتواند كار را ترك كند. گاهي اوقات خداوند در اختيار بندگان دخل و تصرف مي
بندگان وجود دارند كه وقتي چند بار نماز شب خواندند و عبادت كردند، كمي  داريم كه برخي از

فرمايد: من گاهي اوقات خواب را شوند. در روايت و حديث قدسي است كه خداوند ميمغرور مي
رود كه مغرور نشود و خيال نكند كه به كنم و نمازش از دستش ميي خود مسلط ميبر بنده

دهد. بنده قصد داشته كه براي نماز بلند شود، ولي ي مشيت حتمي ميجايي رسيده است. اين بو
خواب را مسلط كرد و ايشان  (ص)پيغمبرخداوند نخواسته است. يا در روايت داريم كه خداوند بر 

  عزم:مشيت 
الــف) گــاهي مشــيت 
وقوع: مانعي ندارد كه 

  واقع شود.
گاهي مشيت عدم  ب)

مانع ندارد كـه وقوع:  
 واقع نشود.
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خواستم امتت ببينند كه اگر بيدار نشد و نمازش قضا شد. بعد خداوند به ايشان وحي كرد كه مي
  اين جزء مشيت حتم خداوند است.  1را به جا بياورند.نمازشان قضا شد، قضايش 

گوييم آيا اين مشيت خداوند بود كه فعل گناه توسط گناهكار. مي هايي از مشيت عزم خداوند:نمونه
خواست كه اين شخص گوييم يعني خداوند ميگويند: بله. ميفلاني اين گناه را انجام دهد؟ مي

مشيت عزم بود يعني اجازه. به معناي عدم مانع و به معناي گناه كند؟!! نه، مشيت حتم نبود. 
ماَ هُم بضĤَِريِّنَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ  وَ«...فرمايد؟ همان اذن كه در قرآن داريم. درمورد ساحرين، قرآن چه مي

حضرت (زمان  توانستند به كسي ضرر برسانند، مگر به اذن خداوندنمي اين ساحرين؛ 2...»إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِّ
يعني خداوند به اين ساحرين اجازه داده كه به ناحق زن و شوهرها را از هم جدا كنند؟!  .سليمان)

اي را كه نداده است و اين كار در شريعت حرام است. ولي اذن در اينجا يعني اينكه چنين اجازه
بندد. اگر نمي خواهي گناه كني، خداوند دستت راشود، اگر تو ميخداوند مانع انجام اين كار نمي

شود. زمينه و شرايط را براي هر دو فراهم هم بخواهي كار خوب انجام دهي، خداوند مانعت نمي
  خواهي انجام بده. كند. حالا هر كدام كه ميمي

كرد  مشيت عزم براي عدم وقوع، مانند ترك واجب توسط مكلف. اگر كسي عمداً نمازش را ترك
گوييم اين مشيت خداوند بوده است؟ بله، بوده نشد، ميانجام  اين تكليف و يا روزه را نگرفت و

داد. مشيت بايد انجام مي توانست اين كار را انجام دهد. قهراًاست كه اگر نبود اين فرد نمي

                                                 
 104، ص 17بحارالانوار، ج  -1

  102بقره آيه  -2

مشـيت هايي از نمونه
  عزم خداوند:

)فعــل گنــاه توســط 1
  گناهكار.

  
  
  
  
  
  
  
) ترك واجب توسـط 2

. (براي مشـيت مكلف
 عدم وقوع)
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مشيت عزم، به معناي اجازه و اذن خداوند  پسخداوند بوده است و براي هر دو طرف بوده است. 
اين كلمه در قرآن فرق دارد). چه براي انجام و چه براي ترك  است (توجه كنيد چقدر استعمال

طور انجام فعل واجب و يا ترك آن. انجام كار ثواب و يا فعل. انجام فعل گناه يا ترك آن و همين
خواهد و بايد هم ترك آن. اما در مشيت حتم، به معناي خواست الزامي است. يعني خداوند مي

  خواهد و بايد هم نشود و اتفاق نيفتد. اوند نميبشود، هيچ راهي هم ندارد. خد
  هايي از موارد مشيت حتم در قرآن: نمونه

   كردند.خواست اينان اين كار را نمياگر خداوند مي؛ 1...»وَلَوْ شاَء رَبكَُّ ماَ فَعَلُوهُ«... -
خداوند  مشركان خواهند گفت كه اگر؛ 2...»بَاؤنُاَسيََقُولُ الذَّيِنَ أشَْرَكُواْ لَوْ شاَء اللهُّ ماَ أشَْرَكنْاَ ولَاَ آ« -

 (ص)پيامبرخواست كه اينگونه شود. اين جواب را به خدا مي پرستيديم.خواست ما و پدرانمان بت نميمي
دادند. (چون اينها منكر وجود خدا نبودند، منكر توحيد در عبادت بودند). آيا اين حرف دروغ 

ماَ أَصَابَكُم مِّن مُّصيِبةٍَ فَبِمَا  وَ« 3گويد:كند ميمحاجه مي (ع)امام سجاد معاويه زماني كه بااست؟ يزيدبن
ايد و بسيارى هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است كه انجام داده؛ 4»يَعفُْو عَن كثَيِرٍ كَسَبَتْ أيَدْيِكُمْ وَ
اي كه به مصيبت ما نيست. آيه كني، اين آيه مربوطفرمايند: اشتباه ميامام مي ،كندرا نيز عفو مى

                                                 
  112انعام آيه  -1
  148انعام آيه  -2
  299، ص 15وسايل الشيعه، ج  -3
 30شوري آيه -4

م به معنـاي زمشيت ع
اجـــازه و اذن الهـــي 

  است.
  

مشيت حتم به معنـاي 
  خواست الزامي است.

  
ــه ــوارد نمون هايي از م

 مشيت حتم در قرآن:



  )24/12/1386(ششمجلسه                                                                                                                               180       
  

لاَ فِي أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كتِاَبٍ منِّ قَبلِْ أَن  ماَ أصَاَبَ مِن مُّصيِبةٍَ فِي الْأرَْضِ وَ«براي ماست، اين آيه است. 
 دهد مگر اينكه همه آنها قبل ازهيچ مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمى ؛1...»نَّبْرَأَهاَ

گفتند. اما اين را مي (ص)پيامبرمشركان در جواب  .آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است
ببينيد خداوند خودش هم در جاي ديگر همين را گفته است. در آنجا حرفشان را تأييد نكرده 

 گويد، منتها خودِگويد؟ آيه اول هم همين را مياست، تكذيب هم نكرده است. آيه اول چه مي
پس  كردند.خواست، اينها اين كار را نمياگر خداوند مي؛ ...»وَلَوْ شاَء رَبكَُّ ماَ فَعَلُوهُ«...خداوند فرموده: 

خواهند از آن اي كه مياين درست شد. توجه كنيد كه منطق، منطق درستي است. اما نتيجه
غلط است؟ نه، درست است. ، اين »لا حكم الا لله«گفتند: ي غلطي است. خوارج ميبگيرند، نتيجه

هيچ قانوني مشروع نيست، مگر  ؛ هيچ قانوني در دنيا وجود ندارد، جز قانون خداوند.»لا حكم الا لله«
گفتند خدا گفتيم منظورتان چيست؟ ميقانون خداوند (وجه ديگر لااله الا الله). اگر به آنان مي

لله، گفتيد لا حكم الا الله! حكم غير از گفتيم شما كه نگفتي لا حاكم الا ابايد حاكم باشد. مي
ي باطل از آن حاكم است. حضرت فرمودند: اين سخن في نفسه، سخن درستي است. اما اراده

گويند: گويد: قانون جز قانون خدا نيست. اينان ميي غلط گرفتند). قرآن مي(و نتيجه 2كردند
حُكم، قانون است. منطق ثنويين،  مجري جز خدا نيست! قانون غير از مجري است. حاكم مجري و

كرديم. ما قبول داريم، خواست، ما اين كار را نميمي گفتند اگر خدابت پرستان اين بود كه مي
                                                 

  22حديد آيه  -1
   40نهج البلاغه، خطبه  -2
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كرد، شما بست و به قهر و زور و بدون اختيار هدايتتان مياگر خداوند دست و پاي شما را مي
گوييم نه، نشد. شما ناهي نداريم!! ميپس ما گگيرند كه پرست نبوديد. بعد نتيجه ميقهراً بت

ها را بررسي . نمونههايي از مشيت حتم استكنيد. ببينيد اينها، نمونهگيري ميداريد غلط نتيجه
كه در اين آيه به كار رفته و به معناي خواست و مشيت خداوند است،  »شاء«ي كلمه كنيم.مي

خواست، اينها اگر خداوند مي؛ ...»شَاء رَبكَُّ ماَ فَعَلُوهُ وَلَوْ«...فرمايد: مراد مشيت حتمي است. قرآن مي
ي قهري اين خواست به چه معنايي است؟ يعني اينكه اگر خداوند اراده كردند.اين كار را نمي

پرستند و گوش به اي بت ميبينيد عدهپرستي را بگيرد. اگر ميكرد، عاجز نبود كه جلوي بتمي
نه اينكه خداوند ناتوان است كه جلوي كارشان را بگيرد، خداوند اگر دهند، نمي (ص)پيامبرحرف 

اش بر گيرد، ولي چون به اختيار خودشان گذاشته است و ارادهبخواهد به قهر جلويشان را مي
پرستيِ اند. بتاي ديگر موحد شدهپرست و عدهاي بتاين بوده است كه مختارانه عمل كنند، عده

خواهد بگويد. پدري بگويد اين فرزند من كه نيست. قرآن اين را ميپرستان از روي عجز بت
ي آورم كه همهتوانستم بلايي بر سرش خواستم ميگيرد، اگر ميهاي پايين ميبينيد نمرهمي
خواهم با اختيار خواهم با زور و قلدري درس بخواند، ميهايش را بالا بگيرد. ولي من نمينمره

نيستم از اينكه وادارش كنم، منتها من خواستم با اختيار خودش درس خودش بخواند. من عاجز 
پرستند، در ذهنتان اينگونه خطور پرستان بت ميبينيد بتفرمايد: اگر ميبخواند. خداوند مي

تواند اينها رسد و نمينكند كه خداوند هم در مقابل اينان عاجز شده است و زورش به اينها نمي
كرديم، منتها قهري، نه اختياري. منظور آيه اين خواستيم اين كار را ميمي را موحد كند، نه، اگر
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يعني خداوند  كردند،خواست، اينها اين كار را نمياگر خداوند مي؛ ...»وَلَوْ شاَء رَبكَُّ ماَ فَعَلُوهُ«...است. 
خواست ما بت گفتند كه اگر خدا ميزدند و ميعاجز نيست. مشركان اين حرف را مي

خودت نگفتي كه  پرستيديم، شايد هم اين حرفها را از خودِ قرآن گرفته بودند. تو مگرينم
ي مشيت را بد فهيمده بودند. دقت كرديد. اين خداوند خواسته است؟ خيلي خوب. اينها كلمه

خواست كه بت نپرستند، به قهر همان مشيت حتمي است، يعني اگر خداوند به قهر مي» شاء«
اي نداشت و امتحان د و بلا اختيار كه موحد باشند. ولي در آن صورت كه فايدهكروادارشان مي

  شدند. كرد. ايمان اجباري بود و همه مؤمن ميالهي معنا پيدا نمي
خواست يمشركان خواهند گفت كه اگر خداوند م؛ 1...»سيََقُولُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ شاَء اللهُّ ماَ أشَْرَكنْاَ ولَاَ آباَؤنُاَ«

  اين هم به معناي همان مشيت حتم است.  پرستيديم.ما و پدرانمان بت نمي
كرد. اين هم خواست همه را هدايت ميبگو اگر خداوند مي؛ 2»قُلْ فَلِلهِّ الْحجُةَُّ الْباَلِغَةُ فَلَوْ شاَء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعيِنَ«

ه را موحد كند، عاجز نبود. كاري خواست با زور هميعني اگر خداوند ميقطعي و قهري است. 
كرد كه همه ايمان بياورند، براي اي جز تسليم نداشته باشد. كاري ميكس چاره كرد كه هيچمي

خداوند هيچ زحمتي ندارد. ولي در اين صورت امتحان و ابتلاء و... هيچ معنايي نداشت و منتفي 
  شد. مي

                                                 
  148انعام آيه  -1
  149انعام آيه  -2

ـــــد  اگـــــر خداون
خواست با زور همه مي

را موحد كنـد، عـاجز 
ــن  ــي در اي ــود. ول نب
صورت امتحان و ابتلاء 
ـــايي  ـــيچ معن و... ه
ـــي  ـــت و منتف نداش

  شد. مي
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خواست، تمام كسانى كه روى و اگر پروردگار تو مى؛ 1...»كُلُّهُمْ جَميِعاً رْضِاَمَنَ مَن فِي اللا ولََوْ شَاء رَبكَُّ«

توانست كه با زور و با خواست، مياگر خداوند مي ؛آوردندزمين هستند، همگى به (اجبار) ايمان مى
خواهد اين كار را بكند. اگر ي ايمان داخل كند، اما نميقهر، خارج از اختيار، همه را در حوزه

گفتيم بناي خدا بر اين است كه ميدان را باز كند. يك مثال براي ان باشد در بحثهايي كه قبلاً يادت
داد هيچ يك از امكاناتي خواست اجازه نميگوييم اگر دولت جمهوري اسلامي ميزنم. ميشما مي

رد كشور شود موبايل و ماهواره و ...)، واكه مردم با آن ممكن است اتصال فاسد برقرار كنند (مثلاً 
گذاشت. براي تلفن همراه، فقط امكان تكلم را باقي مي گرفت. مثلاًو به راحتي جلوي آن را مي

اينگونه نيست،  در حاليكه ،كرد (البته مثال ما ناقص است)خواست اين كار را مياگر دولت مي
كس خواست امكانات را در اختيار مردم گذاشته است تا هر كس خواست ماهواره ببيند، هر 

ك بفرستد، كند، هر كس خواست جُ  smsي قرآن را ي قرآن را ببيند، هر كس خواست آيهشبكه
را بلوتوث كند،  (ع)امام رضاهر كس خواست حرف مستهجن بفرستد. هر كس خواست عكس حرم 

هر كس خواست عكس مستهجن. ميدان را براي هر دو طرف باز كرده است. حالا يك نفر آمد و 
ستهجن را براي فرد ديگري بلوتوث كرد. گفتيم چرا اين كار را كردي؟ گفت: اگر يك عكس م

كرديم. دولت نبايد اين امكانات را وارد ما اين كار را نميخواست، دولت جمهوري اسلامي مي
گفتند چرا پذيريد؟!! آيا اين حرف صحيح است؟ به مشركان ميكرد! شما اين حرف را از او ميمي

گرفت. اين حرف نادرست پرستي را ميخواست جلوي بتگفتند اگر خدا ميد؟ ميپرستيبت مي
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خواست، تمام كسانى كه و اگر پروردگار تو مى؛ ...»رْضِ كُلُّهُمْ جَميِعاًاَنَ مَن فِي اللĤَملَوْ شاَء رَبكَُّ  وَ«است. 
خواهي با اكراه و زور و و ميآيا ت :فرمايدبعد مي .آوردندروى زمين هستند، همگى به (اجبار) ايمان مى

ي آفرينش دنيا اين نيست. قرار ما بر اين ايمان چه ارزشي دارد؟!! فلسفه قهر، مردم ايمان بياورند؟
ي خواست همهاگر خدا مي 1فرمايد:مي (ع)اميرالمؤمنينالبلاغه اين نيست كه ايمانها زوري باشد. در نهج

ي داد، همهها را هم به پيامبران ميت حكومت جهان و ثروتداد، قدرگنجهاي زمين را به پيامبران مي
ها مخدوش بود. چون شد و اخلاصها تقسيم ميشدند، ولي ايمانمردم دنيا در مقابل پيغمبران مطيع مي

ايمان از روي اخلاص نبود. اما  آوردند.اي ديگر از ترس زور ايمان مياي از مردم به طمع زر و عدهعده
الله و پيغمبر مع زر منتفي شود، خداوند پيغمبران را فقير قرار داد كه موسي كليمبراي اينكه ط
قدر بايد فقير باشد كه از خوردن علف بيابان، پوست شكمش سبز شده باشد.!! بعد اولوالعزم، آن

پس گفت: ؛ 2»خيَْرٍ فَقيِرٌ فَقَالَ رَبِّ إنِِّي لِماَ أنَزلَْتَ إلِيََّ مِنْ«...خواهم! بگويد كه خدايا من يك تكه نان مي
خدايا من به اين تكه ناني كه بفرستي  .پروردگارا! هر خير و نيكى بر من فرستى، به آن نيازمندم

اش بود. چرا؟ براي اينكه خواست! گرسنهفرمايد: از خداوند يك لقمه نان ميمحتاجم. حضرت مي
از نظر ظاهري ناتوان كه از دست  آورد به طمع زر نباشد و اينقدر همايمان مي به او كسي كه

ايمان بياورد،  (ع)موسيجباري فراري است و هيچ هم ندارد. اين هم از نظر زور. حالا كسي كه به 
  معلوم است كه ايمانش مال خداست. 
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ين ؛ (به مشرك1...»اعْلَمُواْ أنََّكُمْ غيَْرُ مُعجِْزِي اللهِّ وَ«...فرمايد: ي برائت ميقرآن در ابتداي سوره
ايد فكر نكنيد شما مشركان خدا را ناتوان كرده !يدعاجز كنتوانيد خدا را و بدانيد شما نمىگويد) مي

از اينكه خدا شما را متقاعد كند كه ايمان بياوريد. اينگونه نيست. ما خودمان خواستيم به شما 
اعْلَمُواْ أنََّكُمْ غيَْرُ مُعجِْزِي  ةَ أشَْهُرٍ وَرْضِ أرَْبَعَافَسيِحُواْ فِي ال«اجازه بدهيم و شما داراي اختيار باشيد. 

خواهيد برويد، و با اين حال، چهار ماه (مهلت داريد كه آزادانه) در زمين سير كنيد (و هر جا مى ؛...»اللهِّ
ايد، اين اگر شما همچنان در كفر و شرك مانده عاجز كنيد. توانيد خدا رابينديشيد) و بدانيد شما نمى

تواند، منتها در آن صورت تواند شما را با قهر هدايت نمايد. ميين نيست كه خداوند نميدليل ا
خواهيم ببينيم كه هنر شما شود هنر ما، مياي ندارد. اين ميهدايت قهري خواهد شد كه فايده
گويد اين وزنه را بلند كن. خودش پنج برابر فرزندش زور دارد، چيست. يك وقت پدر به پسر مي

خواهم گويد خيال نكن كه من محتاج تو هستم، من ميتواند. پدر ميكند و نميتلاش مي بچه
ببينم كه تو چند مرده حلاجي!! اين مثال خيلي ساده. سليمان گفت: كيست كه تخت بلقيس را 

ي نيم ثانيه) بياورم ي بلند شدن (مثلاً در فاصلهتوانم در فاصلهاينجا بياورد؟ عفريت گفت: من مي
ينجا. آصف برخيا گفت: قبل از اينكه پلكت را برگرداني، در نصف زمان پلك زدن من اين كار را ا

آيا سليمان اين علم را نداشت؟ فرمودند: چرا  2سؤال كرد: (ع)امام جوادانجام خواهم داد. يكي از 
 خواست قدرت آصف راداشت. سؤال كرد: پس چرا خودش اين كار را نكرد؟! حضرت فرمودند: مي
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نشان دهد تا مردم را متقاعد نمايد در اينكه اين حجت خدا بعد از خودش است. كسي در امامت 
نشين شد. وي تشكيك نكند (كه متأسفانه اين هم اتفاق نيفتاد و آصف بعد از سليمان خانه

اند. مردم در رأي دادنشان تاكنون در طول تاريخ ي امتها اين مشكل را داشتهعجيب است!! همه
توانست اين كار را انجام دهد، : سليمان خودش ميندفرمود (ع)امام جواداند). اشتباه كرده خيلي

محتاج كسي نبود، منتها خواست كه به اطرافيان قدرت آصف برخيا را نشان دهد. آصف مادون و 
توانيم شما را به زور گويد: خيال نكنيد ما نميوصي سليمان بود. دقت كنيد. خدا به مشركين مي

خواهيم ايمان از روي اختيار باشد. اگر به شما مهلت داديم به خاطر وادار به ايمان كنيم. ما مي
دهيد! فردا بيايند و بگويند اختيار دادن است. تا اختيار نباشد كه شما خودتان را نشان نمي

چادر مشكي  شود. همهحجاب يا بدحجاب به خيابان بيايد، شش ماه زندان ميهركس بي
توانيد تشخيص دهيد چه كسي وشند و خيلي متين و سنگين!! آيا در اين صورت شما ميپمي

وقت اي از آزادي وجود دارد. آنمتدين و چه كسي هرزه است؟! ولي وقتي بگويند كه شائبه
خواهم شود كه هر كس چه كاره است. البته اسلام يك حدي قائل شده است. من نميمشخص مي

دهند، توجيه كنم، چون اسلام برخي از ه بعضي از مسئولين انجام ميهايي كبعضي از تساهل
دار نشود، اسلام يك اينها را قبول ندارد. براي اينكه منافع مردم، حريم دين و احكام الهي خدشه

حد و مرزهايي قائل شده است. اينگونه هم نيست كه هر كس، هر كار خواست انجام دهد. ولي در 
العيني توانست آمريكا را در يك طرفهامكان را داده است. آيا خدا نمي يك حدي هم خداوند اين
رفت ي مسيحيان جهان ميبه خواب همه (ع)حضرت مسيحخواست يك شب نابود كند؟ اگر خدا مي

ميرد، فردا اگر هم امروز ايمان نياوريد، فرزندتان مي ؛گفت دينِ حق، دين پيامبر اسلام استو مي
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ي آن مردي است كه نزد سلمان آمد و شويد، و... قصهفلان بيماري دچار مي ايمان نياوريد، به
گفت: سلمان، من رفتم نزد فلان قصاب گوشت خريدم، گوشت بدي به من داده است. حالا هم كه 

گيرد. سلمان گفت: به آن قصاب بگو بيايد. رفت و قصاب گفت: برو رفتم به او پس دهم، پس نمي
كار دارد؟! آن مرد برگشت و به سلمان گفت: ه چبا من  ن پيرمرد مرا خواسته،دنبال كارِت، حالا اي

زند. سلمان گفت: برو و به سنگ ترازو بگو قصاب را بياورد. (اينطور كه قصاب حرفهاي بيهوده مي
كنند اين از كرامات سلمان است) رفت نزد قصاب و گفت: اي سنگ ترازو، سلمان گفته نقل مي

را پيش او ببري. سنگ بلند شد و محكم بر سر قصاب خورد. به هر طرف كه  است كه اين قصاب
خورد! وقتي در راه بود كاري با او نداشت، فقط همراهش كرد، اين سنگ بر سرش ميفرار مي

آمد. قصاب تا خانه سلمان آمد. سلمان به او گفت: چرا اين خلاف را كردي؟ قصاب عذرخواهي مي
كه پول مرد را پس دهد و جنسش را بگيرد. قصاب هم اطاعت كرد.  كرد و سلمان از او خواست

ي حيات ما در دست اوست. اما نبايد اينگونه تواند اين كار را بكند؟!! خداوند كه همهخدا نمي
ي ما را همهخواست، گويد اگر خدا ميي آفرينش است، ميشود. آن كسي كه جاهل به فلسفه

ديده و طرف ديگر آن را نديده است. آن طرفي كه ديده، كرد. يك طرف سكه را هدايت مي
خواست، اينها را وارد گويد، ولي آن طرفش را نديده است. اگر جمهوري اسلامي ميدرست مي

توانيم بكنيم. اين اي كه خواستيم از آن ميكرد، پس حالا كه وارد كرده، ما هر نوع استفادهنمي
قلُ لَّوْ شَاء اللهُّ ماَ تَلَوتُْهُ «فرمايد: مي (ص)پيامبررآن از زبان حرف براي شما قابل قبول نيست. باز ق
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توانستم كردم و نميخواست من اين قرآن را بر شما تلاوت نميبگو اگر خداوند مي ؛1...»عَليَْكُمْ ولَاَ أدَرْاَكُم
براي شما  توانستم اينها راخواست، من نمي(به ايشان بگو اگر خدا مي هم بر شما تفهيم كنم.

  هاي حتمي است. بخوانم. قدرت اينكه تفهيم هم بكنم، نداشتم). اين هم از مشيت
  هايي از مشيت عزم در قرآن:نمونه

اگر خداوند بخواهد من را از گفت:)  (ع)موسيبه  (ع)حضرت شعيب؛ (2»سَتَجدِنُِي إنِ شاَءَ اللهَُّ مِنَ الصاَّلحِِينَ«...
اگر خدا بخواهد من صالح باشم، صالحم و اگر نخواهد هم  آيا ؟ يعنييعني چه صالحان خواهي يافت.

صالح نيستم و دست من هم چيزي نيست. اين منظورش است؟!! نه. من بايد بخواهم صالح باشم، 
ولي به شرط اينكه خدا توفيق آن را بدهد و خواست من هست، خواست خدا هم بايد باشد. به 

گويند ن نيست. دقت كنيد، يك چيزي در فلسفه مياش دست مصرف خواست من نيست. همه
به نام علت تامه و علت ناقصه. اگر در جايي بنزين آتش بگيرد به نظر شما، بنزين علت تامه آتش 

سوزاند؟ نه. حالا اگر سوزي است؟ يا جرقه هم جزء علت است؟ تنها بنزين و بدون جرقه مي
ه. پس يك سر علت بنزين است و سر ديگرش زند. نبنزين نباشد و جرقه باشد. جرقه آتش مي

گويند علت ناقصه. با هم كه شد گويند علت ناقصه و به بنزين هم ميجرقه است. به جرقه مي
شود. اگر خواستِ ما باشد و مشيت شود علت تامه. علت تامه هم منجر به توليد آتش ميمي

(به معناي اذن و مشيت عزم نه گيرد، اگر مشيت خداوند باشد خداوند نباشد، فعلي صورت نمي
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 هايي از مشـيتنمونه
   عزم در قرآن:
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مشيت حتم) بايد خواست ما هم باشد. اگر مشيت حتم باشد كه در اين صورت علت تامه است. 
شود؟ تا ما نخواهيم، آيا مشيت خداوند است كه ما نماز بخوانيم؟ بله. ولي آيا نماز خوانده مي

علت ناقصه است و  شود. پس فرق مشيت عزم و مشيت حتم اين است. مشيت عزمخوانده نمي
افتد. معلول مشيت حتم، علت تامه. يعني به محض اينكه مشيت حتمي شد، حتماً واقعه اتفاق مي

شود. ولي در مشيت عزم، معلول حتماً ايجاد نخواهد شد. به اين مسئله دقت حتماً ايجاد مي
  كنيد. 

شما مسلمانان (خطاب به اصحاب ؛ 1...»ن شاَءَ اللهَُّ آمنِيِنَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسجْدَِ الْحَرَامَ إِ«... فرمايد:باز قرآن مي
كه آن هم  شويد در حاليكه ايمن هستيد اگر خداوند بخواهد.پيغمبر است) به زودي وارد مسجدالحرام مي

مشيت عزم است و شما هم بايد بخواهيد. شما هم بايد تلاش كنيد و زحمت بكشيد، جهاد كنيد، 
  تسليمشان نشويد بعد هم خداوند بخواهد. با مشركين نبرد كنيد و

اگر خداوند بخواهد تو مرا صابر ؛ 2...»قَالَ ستََجِدنُِي إِن شاَءَ اللهَُّ صَابِرًا«فرمود:  (ع)خضربه  (ع)حضرت موسي
خواست بگويد كه قهري است، بلكه خدا هم بايد اجازه بدهد و صرف نمي (ع)موسي خواهي يافت.

اي ندارد. ي خداوند نباشد، فايدهاهم، خدا هم بايد بخواهد. اجازهخوخواست من نيست. من مي
  اين مشيت عزم است. 

                                                 
  21فتح آيه   -1
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تفاوت مشيت عـزم و 
  مشيت حتم:

مشــيت حــتم، علــت 
تامه است؛ يعني حتماً 

  شود.واقع مي
ــت  ــزم عل ــيت ع مش
ناقصه است؛ علاوه بـر 
خواست خدا، خواست 
خود انسان هـم لـازم 

 است.  
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كني و از هر حكومت را به هر كس بخواهي عطا مي؛ 1...»تنَزعُِ الْمُلكَْ مِمَّن تَشاَء تُؤتِْي الْمُلكَْ مَن تَشاَء وَ«...
شود همان حرف م، مياگر ما بخواهيم اين را مشيت حتم بگيري گيري.كس بخواهي مي

دهد، پس حالا كه ملك را به ما داده معاويه كه خداوند ملك را به هر كس بخواهد مييزيدبن
گفتند اين مالي آمدند و مياست، پس حق ماست! پس ديگر غصب معنا نداشت. همه دزدان مي

توانستيم ، نمياست!! اگر رزقمان نبود خوريم و از فلاني دزديديم، رزقمان بودهكه داريم، مي
وَاللهُّ « فرمايد:مي درست است كه خدا در قرآندانيد؟ البداهه اين را باطل ميبخوريم. شما في

وَاللّهُ « تواند اين آيه را بخواند؟! بگويد مگر در قرآن نيامده است:آيا دزد مياما ، 2...»يَرْزقُُ مَن يَشاَء
ام، رزق من بوده پس چون من خوردهدهد. رزق مي اهد،خداوند به هر كس بخو؛ ...»يَرْزقُُ مَن يَشاَء

گوييد اين مشيت، مشيت حتم نيست. است!! حالا به هر صورتي كه به دست من رسيده است. مي
  مشيت عزم است. اين بحث خيلي فايده دارد، چون خيلي چيزها از هم تفكيك خواهد شد. 

اين هم  بخواهد. توانيد چيزي را بخواهيد مگر اينكه خداوندشما نمي؛ 3...»ماَ تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشاَء اللهَُّ وَ«
ي فرصت عمل عزم است. بعد از انقضاي فرصت ست. مشيت الهي در مرحلهامشيت عزم  ظاهراً

گويد: دروغ زنم. فرصت عمل كجاست؟ خداوند ميعمل به حتم تبديل خواهد شد. من مثال مي
كنم. استغفار كن. استغفار تمام شد؟ نه. توبه كن. توبه نميگويم. فرصت عمل نگو. من دروغ مي

                                                 
  26عمران آيه آل -1
  212بقره آيه  -2
  30انسان آيه  -3

ـــي در  ـــيت اله مش
ي فرصت عمـل مرحله

ــد از  ــت. بع ــزم اس ع
انقضاي فرصت عمـل 
به حتم تبديل خواهد 

  شد.
  
ــه، فر صــت عمــل توب

 استغفار و دعاست. 
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كند. تا يك زماني فرصت عمل وجود دارد. كنم. خداوند به خواري و رسوايي محكومم مينمي
خداوند اگر حكمي صادر كند، زماني براي اجرايش وجود دارد. مثلاً در دادگستري حكم صادر 

عتراض داريد. زمانش مشخص است كه حكم اين آقاي گويند شما بيست روز مهلت امي كند،مي
صبح در فلان  6كنند كه ساعت هاي اعدام ذكر ميحكم مجرم، چه زماني بايد اجرا شود. حتي در

كند. فرصت توبه و دعا و استغفار تمام مكان. خداوند هم در مورد اجراي حكمش زمان تعيين مي
شود شود. ديگر نميو به مشيت حتم تبديل ميشد و اگر به زمان اجرا برسد، ديگر تمام است 

توانند. اين مشيت حتم كاري كرد. دنيا اگر جمع شوند تا اين فرد را از ذلت نجات دهند، نمي
فرصت عمل،  شود.مشيت عزم در فرصت عمل و مشيت حتم آنجايي است كه فرصت عمل تمام مياست. 

اصلاً سخن هم يك نوع عمل است. هر وقت توبه و استغفار و دعاست، چون اينها همه عمل است. 
و  شود انجام دادرسد كه كاري نميفرصت عمل منقضي شد، آن وقت نوبت به مشيت حتم مي

  اتفاق خواهد افتاد. مشيت حتم
  سؤال:

ايد؟ آيا با بحث جبر و اختيار فرق چرا اين مطلب (مطلب جلسه قبل) را در بحث جبر و اختيار نگفته -1
بحث ديگري است اما از نظر مصداق و  همان بحث است ولي مفهوماً مصداقاًكه  درست است دارد؟
  است.  يكيواقع 

شوند، در حاليكه ايد كه اگر مشيت خداوند واقع شود افراد از خواب براي نماز شب بيدار نميشما گفته -2
گذارد بيدار شوند) آيا نمي خواند (يعنياند شيطان افراد را به خواب فرا ميالجنان نوشتهدر حواشي مفاتيح

خداوند از روي اسباب است؛ اگر كار  ممكن است خداوند براي وقوع مشيتش از شيطان استفاده كند؟
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انسان گناهي كرد؛ مثلاً غرور، غرور هم گناه است؛ اگر من يك كار خوبي كردم نقصي در كارم 
ن كند، يك كم من را رها بوده است كه عجب مرا گرفته است. خدا براي اينكه عجب مرا درما

آيد سراغم. سند آن در قرآن وجود دارد كه گيرد. شيطان هم ميكند، جلوي شيطان را نميمي
گردان و هر كس از ياد خدا روى؛ 1»مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لهَُ شيَْطَاناً فَهُوَ لهَُ قَرِينٌ وَ«فرمايد: مي

اگر به اين اعتبار بگوييم،  .اوست (همراه) فرستيم پس همواره قرينمي شود شيطان را به سراغ او
قيََّضْنَا لَهُمْ  وَ«دهد) دهد. (واسطه قرار ميخداوند گاهي وقتها شيطان را هم وسيله يك كار قرار مي

سيرت) قرار داديم كه زشتيها نانى (زشتما براى آنها همنشي ؛...»مَا خَلفَْهُمْ قُرنَاَء فزَيَنَُّوا لَهُم ماَّ بيَْنَ أيَدْيِهِمْ وَ
تواند واسطه شود، گاهي پس شيطان هم مي. رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادندرا از پيش

وقتها مشيت الهي اين است كه اين آقا گناه كرده، نبايد براي نماز شب بيدار شود، چون روايت 
ايد براي نماز شب بيدار شود؛ خداوند شيطان را شود؛ گناه كرده نبهم داريم كه گناه مانع نماز مي

گذارد كند، نميو او را اذيت مي افتد به جانشكند ميكند، مثل سگ زنجيري رهايش ميرها مي
  بيدار شود. 

باشد زيرا اين خواست توان اينگونه بيان كرد كه مشيت حتم الهي روح حاكم بر مشيت عزم ميآيا مي -3
اي است! (سؤال عالمانه سان كجا اختيار داشته باشد و كجا اختيار نداشته باشد؟حتمي الهي بوده كه ان

درست است.) يعني مشيت عزم هم روح حاكمش مشيت حتم است. منظور ايشان اين بوده كه 
خواست و اراده قهري خدا ي مشيت حتم است. خدا مياين مشيت عزم هم در واقع زيرمجموعه

                                                 
  36زخرف آيه  -1

مشـيت روح حاكم بر 
ــزم   مشــيت حــتم ،ع

باشـد؛ يعنـي الهي مي
اوسـت  قهري ياراده

ــار  ــانها مخت ــه انس ك
    باشند.
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خواستند بگويند) بله اين طوري بوده است. يعني يشان اين را ميبود كه شما مختار باشيد. (ا
  اختيار هم اختياري نيست. 

گوييم شويد كه وقتي مياي داريد، متوجه ميالان شما ذهنيت كاملاً آماده روايات اصول كافي:
د بسيار زياد است. شايد بيش از ص» يشاءً «، »نشاءٌ«، »شاء«مشيت حتم يعني چه. در قرآن كلمه 

يا صد و پنجاه مورد به كار رفته است. براي اينكه بتوانيد تفكيك كنيد، بعضي از آيات را خواندم، 
توضيح هم دادم. حالا شما هر وقت به قرآن رسيديد يك توقفي بفرماييد تدبير كنيد ببينيد كه 

  اين مشيت عزم است يا معنايش معناي مشيت حتم است. 
گفتم: خدا اراده خاص دارد، تقدير  ؛»عَبدِاللهِ شاءَ وَ ارَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَي قالَ نعََماِنَّ ابي بصير: قُلتُ لِاَبي «

 دارد؟ گفتند:كند، دوست ميگفتم: هر چه هم حكم مي ؛»قلُتُ وَ اَحبََّ«و قضا دارد. گفت: آري، 
؛ چگونه »رَ وَ قَضَي وَ لَم يُحبُِّقُلتُ وَ كَيفَ شاءَ وَ اَرادَ وَ قَدَّ« دوست ندارد. گفت: يعني چه؟؛ »قال لا«

گفتند:  ؛»قالَ هكَذا خَرجََ الِيَنا«تواند هضم كند، دارد؟! امام ديدند اين نميتقدير كرده، دوست نمي
زنم.) شما (حالا من براي اين كه مطلب روشن شود يك مثال ساده مي 1اينگونه به ما رسيده است.

ه پسرش خلافي كرده، دزدي كرده، بايد دستش را گوييد قاضي، يك قاضي عادل و خيرخوامي
كند؟ به قطع دست سارق. سارق چه كسي است؟ پسرش. آيا قطع كنند، به چه چيز حكم مي

خواست او است كه دست او قطع شود؟ بله! مشيتش اين است. آيا راضي است؟ نه! با آن معنايي 
ده دروغ بگويد؟ گفتيم: بله! كه ما در مورد مشيت گفتيم، گفتيم: مشيت خداوند است كه بن
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  روايات اصول كافي:
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چه گفته شد؟  (ع)امام حسينتواند. به مشيت عزم است؛ يعني اجازه است؛ بخواهد دروغ بگويد مي
شاء ان يراهن «: ندفرمودايشان  (ع)اهل بيت . در مورد1»انَّ اللهَ شاءَ ان يراك قتَيلاً«: ندفرمود (ص)پيغمبر
داشت؟ نه! خواست؟! آيا دوست ميمييند و آنها را اسير. خواهد كه تو را كشته بب؛ خداوند مي»سبايا

پس معنايش اين است كه هر چه مشيت شد و حكم قضا شد، محبوب خدا نيست. قضاي خدا اين 
داشت اينگونه شود. قضاي بود كه قوم لوط منهدم شوند، آيا به اين راضي بود؟ نه! دوست نمي

كند قلبش كور شود و ذليل و خوار دنيا و آخرت  الهي اين است كه هر كس آيات خدا را استهزاء
شود. آيا خدا به اين راضي است؟ نه! پس تفكيك كنيد! خيلي مهم است! اينها نكات ريزي 

توانيم در عالم انساني نمونه برايش پيدا كنيم. همين هستند، اما به سهولت قابل فهم است. ما مي
  مثال قاضي كه من خدمتتان عرض كردم. 

كند كه شنيدم حضرت نقل مي (ع)امام صادقسنان از بنعبدالله؛ »قال سَمعِتُهُ يقَوُلُ (ع)عبدالله ان ابي«
، يك »وَ لَم يشََاء وَ شاءَ يَأمُر«؛ خدا امر كرده اما مشيت او نيست. »اَمَرَ اللهُ وَ لَم يشََاء«فرمايد: مي

 »سجدَُ لĤِدمَ وَ شاءَ انَ لا يسَجدُ وَ لَو شاءَ لسََجدَاَمَرَ ابِليسَ اَن يَ«چيزي را خواسته اما امر نكرده است. 
به معناي خواست قلبي، تمايل) خدا ابليس را امر كرد كه سجده كند به آدم، » شاء«(البته اينجا 

اما دوست داشت كه سجده نكند؛ چرا؟ چون متكبر بود. خدا به شيطان امر كرد گفت: سجده كن! 
سجده كردن و لايق ماندن در ميان فرشتگان نيست، به خاطر  دانست اين لايقاما چون خدا مي

وَ نَهي آدَمَ «تكبر، خواستش اين بود كه سجده نكند. يعني در واقع امري كه راضي به آن نيست. 
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شود كه هـر دليل نمي
الهي شـد،  مشيتچه 

 يخدا هم بـدان راضـ
  باشد.
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 خواست كه از آن بخورد.؛ مي1»وَ شاءَ اَن يَاكُل مِنها...« ؛ آدم را نهي كرد از خوردن شجره.»عَن اكَلِ الشَّجَرَة
شنيدم كه  (ع)امام كاظمبن يزيدجورجاني است كه از ها نكات خيلي ظريفي است. باز از فتحاين

خدا  ؛»مزْعَ ةٌرادَاِ م وَتْحَ ةٌرادَاِ « ،؛ خدا دو اراده و دو مشيت دارد»و مشيتين انَّ للهَ ارادتين«: 2فرمودند
زنند و پسرش را مثال مي و (ع)حضرت ابراهيماراده حتمي دارد و اراده عزم دارد. بعد امام مورد 

اش اراده حتمي خواست؛ ارادهخواست فرزندش را بكشد اما خدا نميمي (ع)حضرت ابراهيمگفتند: 
بود كه نبايد بشود. هر چه كارد كشيد، نبريد. اين هم روايات اين باب كه در رابطه با مشيت حتم 

  و مشيت عزم خدمتتان عرض كرديم. 
   رؤيت الهي:

هاي پر لقاءالله مطرح شده است. يكي از بحث با عنوان ار خدا. در قرآن كريمرؤيت يعني ديد
حضرت  وقتي سوره اعراف، 140جنجال و اختلافي در بين امت اسلام، بحث لقاءالله است. در آيه 

قَالَ رَبِّ أَرنِِي «...به ديدار خدا و مناجات با خدا در كوه طور رفت، خدا با او سخن گفت.  (ع)موسي
 وَ «... گفت: تو هرگز مرا نخواهي ديد.؛ ...»قَالَ لَن تَراَنِي«... گفت: خدايا! خودت را نشانم بده.؛ ...»رْ إلِيَكَْأنَظُ

فإَِنِ استَْقَرَّ مَكاَنهَُ فَسَوْفَ «... خواهي مرا ببيني نگاه كن به كوه! به كوه نگاه كرد.مي؛ ...»لَكِنِ انظُرْ إلَِى الجَْبلَِ
وَخَرَّ موسَى «... وقتي خدا به كوه تجلي كرد كوه ريزريز شد،؛ ...»ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلجَْبلَِ جَعَلَهُ دَكاًّتَراَنِي فَلَمَّ
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 همان -2

  رؤيت الهي:
ــدار  رؤيــت يعنــي دي

  خدا.
ــث ــي از بح ــاي يك ه

اختلافي در بين امـت 
اسلام، بحـث لقاءاللـه 

  است.
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تواني من را فرمايد: هرگز! ديداري در كار نيست؛ تو نمياينجا مي هوش افتاد.موسي بي؛ ...»صَعِقاً
پس هر كه به لقاى ؛ 1...»و لِقاَءَ رَبهِِّ فَليَْعْملَْ عَمَلاً صاَلحًِافَمَن كاَنَ يَرْجُ«...فرمايد: ببيني. بعضي از آيات مي

ظاهر آيه اين است كه لقاء و ديداري در كار  پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد،
مَن كاَنَ يَرْجُو « .كندو هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك ن؛ 2»لاَ يُشْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبهِِّ أَحدَاً وَ«.... نيست

بالاخره فاصله و  هر كس ديدار خدا را دوست دارد، اجل در راه است.؛ 3...»لِقاَءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلََ اللَّهِ لĤَتٍ
حجاب بين تو و خدا اجل توست. اشعري معتقد است كه خدا در روز قيامت مانند ماه شب 

بينند. بعضي از آيات قرآن دارد كه يق او را ميكند و خلاچهارده در وسط آسمان تجلي پيدا مي
يكي از مجازاتهاي سخت خدا براي گنهكاران اين است كه آنها از ديدار خدا محروم هستند؛ در 

شود؟ از شود يا ديده نميچيست؟ خدا ديده مي ديدار خدا روايات هم فراوان است. بالاخره
يا  4در جواب ذعلب يماني است كه گفت: (ع)يناميرالمؤمنمشهورترين روايات، روايتي است كه از 

پرستم. وليكن نه با ايد؟ حضرت فرمود: چگونه نديدم كسي را كه او را ميعلي! شما خدا را ديده
شود كه چشم سر، بلكه به حقيقت ايمان، با چشم دل. روايت ديگري هم داريم كه معلوم مي

  ديدار خدا با چشم سر نيست. 
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  يل عدم رؤيت:ادل
شود، بايد جسم باشد؛ مرئي باشد؛ اگر آن چيزي كه با چشم سر ديده مي ضرورت جسم بودن: -1

توانيد ببينيد؟! مغناطيس جسم نباشد قابل رؤيت نيست. خدا جسم نيست. مثلاً انرژي را شما مي
ه توانيد ببينيد؟! چون جسم نيستند، لذا مرئي نيستند. خدا منزتوانيد ببينيد؟! امواج را ميرا مي

  است از جسم بودن. 
اگر يك چيزي محدود باشد، قابل رؤيت است؛ نامحدود قابل رؤيت نيست.  ضرورت محدوديت: -2

خدا محدود نيست. آن چيزي كه باعث ديدار خداست، آن چشم دل است. چشم سر، اشياء و 
بايد خواهد، فاصله مشخص خواهد، نور ميبيند، شرايط ميبيند، محدودها را مياجسام را مي

شود، خيلي ريز باشد، مثل شود، خيلي دور باشد ديده نميباشد، خيلي نزديك باشد ديده نمي
شود. شما الان كره زمين را شكلش را شود، خيلي بزرگ باشد، ديده نميملكول و اتم ديده نمي

د و توانيد. بايد هشتصد كيلومتر برويد در ايستگاه فضايي آنجا ببينيتوانيد ببينيد؟! نميمي
بگوييد: الان ديدم زمين چه شكلي است. روي خود زمين كه ايستاده باشيد يك تكه كوچك از 

توانيد ببينيد. بنابراين چشم سر محدود است. يك چشم ديگري انسان دارد، نامحدود؛ آن را مي
 بيند؛ يعني نور است و شبكيهخواهد. اين چشم سر با واسطه ميبسيار قوي كه اين شرايط را نمي

العمل اعصاب بينايي و مخابره خبر به مغز و تشخيص مغز. يعني هزاران و و انفعال و عكس
خورد تا شما ببينيد. يعني فقط همان اعصاب بينايي كه به همديگر خبر ها واسطه ميميليون

واسطه نيست، باواسطه ها عصب هستند كه در مسير هم قرار گرفته اند. بيدهند، ميليونمي

  :دلايل عدم رؤيت
ضــرورت جســم  -1

  بودن
  
  
 
 ضرورت محدوديت -2
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گويند. از سنخ ميشهود به آن  بيند كهواسطه ميبي از طريق آن چشمي دارد كهانسان است. اما 
ها خدمتتان توضيح دادم) نكته دوم علم ضروري هم نيست. (اگر يادتان باشد من قبلاً در بحث

اين است كه بالاترين لذت همين لذت ديدار خداست. هيچ لذتي در عالم، در دنيا و آخرت از اين 
ها را ببخشد. ديگر حاضر تر نيست. هر كس به اين لذت رسيد حاضر است همه لذتلذت بالا

ها را قرباني كند تا اين را از دست نيست اين لذت را با هيچ چيز عوض كند. حاضر است همه لذت
در ولي ابراهيم حاضر شد.  اش را ببرد؟!ندهد. شوخي دارد انسان با كارد، با دست خودش سر بچه

از  ن بالاترين لذت باشد، محجوبيتاگر آاترين عذاب هم محروميت از لقاءالله است. قابل، بالم
وَ هبَني «آن فراز از دعاي كميل كه من قبلاً هم خواندم، ار خدا هم بالاترين عذاب است. ديد

است كه  فرمودند: معناي اين عبارت اين (ره)امام ،»صَبَرتُ علَي حَرِّ ناركَِ فَكَيفَ اَصبِرُ علَي فِراقِك
فرض كن آتش دوزخ را تحمل كنم، فراق تو را چگونه تحمل كنم؟! امام فرمودند: از اين عبارت 

لان كه ما خدا اگوييد: تر حتي از عذاب دوزخ. ميشود كه فراق خدا عذابي است سختمعلوم مي
ايم. كنيم؟! ما كه خدا را نديدهبينيم خيلي هم خوش هستيم؛ چرا ما احساس عذاب نميرا نمي

اين سؤال براي شما مطرح نشد؟ ما اينجا خيلي راحت و دلخوش نشستيم. چرا ما احساس عذاب 
اين مكذبان ؛ 1»ثُمَّ إنَِّهمُْ لصَاَلُو الجَْحِيمِ * كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَومْئَذٍِ لَّمحَجُْوبُونَ« فرمايد:كنيم؟ قرآن مينمي

علامه فرمودند  .شوندسپس آنها به يقين وارد دوزخ مىت محجوبند، قيامت، از ديدار خدا در روز قيام
ترتيب را » ثم«(خيلي هم خوب تفسير كردند) كه اگر اول عذاب محجوبيت را آورد و بعد با كلمه 

                                                 
  16و  15مطففين آيه  -1

لـذت  بالاترين لـذت،
ــت. در  ــدار خداس دي
مقابل بالاترين عـذاب 
ـــت از  ـــم محرومي ه

  لقاءالله است.
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آورد، خواست بگويد عذاب بزرگتر، عذاب محجوبيت است؛ عذاب بعدي، عذاب دوزخ است. يعني 
  كند. است. اين را خواست بگويد. پس قرآن هم تأييد مي محجوبيت از عذاب دوزخ هم بيشتر

  مراتب لقاء: 
، 1زنم. برويد خدمت رهبر معظم انقلاب مثلاً همين جا كه آقا تشريف آوردند يزدمن مثال مي

 20ديدند؛ آنهايي كه فاصله آنهايي كه نزديك گلدسته ايستاده بودند چهره آقا را قشنگ مي
متري بودند  100كه پهلوي ايشان ايستاده بودند بيشتر؛ آنهايي كه  متري بودند كمتر؛ آنهايي

لقاءالله بستگي به مراتب تقرب انسان دارد، مراتب متري بودند خيلي كمتر.  200كمتر، آنهايي كه 
كه چقدر انسان نزديك باشد، چقدر با خدا تقرب داشته باشد، چقدر از خدا دور باشد. همه در 

ان و بهشتيان از لقاء خدا بهره دارند، ائمه هم بهره دارند؛ اما در يك يك مرتبه نيستند. مؤمن
روند پشت نرده اي از خواص مياند، عدهاي كشيدهرتبه نيستند. ديديد در نماز جمعه، نرده

اند، يك عده بين خواص و ي ديگري كشيدهدوباره بين اين نرده و آن نرده يك نرده نشينند،مي
نشينند؛ همه هم دارند خطيب را مي روند پشت آننند؛ عوام هم مينشيعوام هم آنجا مي

لقائي كه مطلقاً  نكته ديگر اينكهبينند؛ اما در يك فاصله نيست، در يك رتبه نيست. پس مي
ولى آنها به (علم) او ؛ 2»لاَ يُحِيطُونَ بهِِ عِلْماًً وَ«...فرمايد: انسان احاطه پيدا كند محال است؛ چون مي

تواند احاطه علمي بر خدا پيدا كند. چرا؟ دليلش روشن است. به هيچ وجه كسي نمي .ندارنداحاطه 
                                                 

  تكيه اميرچخماق -1
  110طه آيه  -2

ــذاب مح ــت بوجع و ي
ـــــد  دروي از خداون

تر از عــذاب ســخت
  است.جحيم 

  
  

  مراتب لقاء:
مراتب لقاءالله بستگي 
به مراتب تقرب انسان 

  دارد.
  
  
  

لقائي كه مطلقاً انسان 
احاطه پيدا كند محال 

  .است
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شود شيء محدود با محدوديتش، نامحدود را به ما محدود هستيم؛ خدا نامحدود است. آيا مي
شود. ذهن ما شود دريا را ريخت در كوزه؟! نميصورت نامحدود، تمام نامحدود را درك كند؟! مي

حَقَّ  ما عَرفَناكَ«: ندفرمود (ص)پيغمبر اكرمت ما و معرفت ما قاصر است. اين است كه و درياف
پس لقاء، لقاي صد در صد نيست. مراتبش به ما نتوانستيم حق معرفت تو را ادا كنيم. ؛ 1»كمعَرفَِتِ

  مراتب مطلق و بينهايت هرگز نخواهد رسيد. 
  كنيم؟چرا ما از عدم لقاء احساس عذاب نمي

تر است؛ ما به اندازه گوييد نديدن خدا بالاترين عذاب است؛ از عذاب دوزخ هم سختكه مي شما
بريم؛ شما چطور اينكه دستمان هم به يك ظرف آب جوش بخورد از نديدن خدا رنج نمي

گوييد نديدن خدا از دوزخ سختتر است؟ ببينيد! انسان در بعضي از عذابها آفريده شده است. مي
فهميد هايي كه گرفتارش هستيد و نميباشد در اوصاف بهشت گفتم يكي از عذاب(اگر يادتان 

اين است كه گرفتار زمين و زمان هستيد) الان اگر بخواهيد برويد آن طرف شهر، بايد راه برويد و 
فهميد؟ نه! چون همه در اين رنج آفريده تاكسي بگيريد و هزاران مشكل داريد. رنج را مي

دهند كه هر كجاي دنيا بخواهيد در يك آن الارض روزي به شما قدرت طيايم. اگر يك شده
گوييد: من چطور اين عذاب را كنيد. ميبرويد بعد يك وقت از شما بگيرند، چند ماه گريه مي

برد. اگر فهميد عذاب چيست. اگر يك نعمتي را كسي نداشت، رنج نميتحمل كنم! آن وقت مي
آمدند چشم نداشتند، هيچ كس چشم نداشت؛ اصلاً كسي ميهايي كه به دنيا تمام انسان

                                                 
 18، ص 68بحارالانوار (پيشين)، ج  -1

را مـا از عـدم لقـاء چ
احســـاس عـــذاب 

  كنيم؟نمي
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فهميد ديدن چيست. ولي وقتي چشم را به تو بدهند و بعد بخواهند از تو بگيرند، آن وقت نمي
اصلاً موبايل وجود نداشت) مثل زمانيكه زنيد: آقا! چه گناهي كردم! تا موبايل نداشتي، (نعره مي

گوييد: بايل آمد و شما رفتيد يك موبايل خريديد؛ حالا ميكردي. حالا موشما احساس نياز نمي
توانم كور و كرم. اصلاً بدون موبايل نمي ايلم نداشته باشم،اين دست راست من است. من اگر موب

زندگي كنم. حتماً بايد همراهم باشد. اصلاً تو وقتي كه جوان بودي يا بچه بودي، اين وسيله 
كرديم، حالا كه هست . آن وقت نبود ما هم احساس نياز نمياسمش هم نبود، كسي هم بلد نبود

آييد به سر بزنيد بگوييد: فهميم كه چقدر نياز است. مثلاً سه تا فرزند داريد، هيچ وقت ميمي
چرا چهارمي نيست؛ چرا پنجمي نيست؛ گريه كنيد. ولي اگر خدا ده فرزند به شما داد و هفت تا 

كند؛ يك لحظه تا وقتي نعمتي نيست، انسان احساس نياز نميكنيد. ببينيد! را گرفت، دق مي
نشانتان بدهند و بعد از شما بگيرند (من يك مثالي زدم شايد مثال خيلي خوبي نباشد اما گاهي 

هاي مادي هاي معنوي از آن عشقشود براي رسيدن به مفهوم عشقها انسان مجبور ميوقت
   .مثال بزند)

  1كه هر چه ديده بيند دل كند ياد    يادز دست ديده و دل هر دو فر
تا چشم نديده دل گرفتار نيست. سالها در كنار ماهرويي كار كند و چهره او را نبيند. روزي چشم 

شود. يك عشق شديدي پيدا كند و بعد هم دوباره چشمش را پيدا كند، همه چيز عوض مي
ت ديده و دل هر دو فرياد. اين ببندند؛ تا حالا هيچ چيزش نبود، يك لحظه چشمش باز شد، ز دس

                                                 
  بابا طاهر عريان -1
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ديده روزنه به دل پيدا كرد. حالا اگر هزار سال هم كور باشد، يادش نخواهد رفت. ما چون 
يم، غممان نيست. علتي هم كه اهرا نديد وندينديديم، چشممان هم باز نشده است، جمال خدا

اند! اگر يك لحظه ديدهدانيم آنها كه نظر كردند، چه كنيم اين است كه نمياحساس عذاب نمي
فهميم عذاب چيست، آن چشممان را باز كنند و بعد بگويند حالا ديگر محرومي، آن وقت مي

فهميم عذاب دوزخ چيست! اگر عذاب دوزخ را با آن عظمتش تحمل كنم، چگونه فراق وقت مي
جه هاي بزرگ خدا براي گنهكاران، نديدن وتو را تحمل كنم! اين يك نكته. يكي از چوب

در  (ص)پيامبرها، از آن هفت خصلتي كه هاي بالاي شهيد و از بالاترين خصلتخداست. يكي از مزيت
بيند يعني جمال خدا را مي 1الله؛كند به وجهحق شهيد فرمودند، يكي از آنها اين است كه نظر مي

ه خدا را دهد خيلي عميق و عجيب كه آن چشم توان اين را دارد كو خداوند يك چشم به او مي
، ترين لذتبيند. علت اينكه عظيمببيند. خدا جسم نيست. چشم ديگري است كه خدا را مي

ها نسبي است. يعني چه؟ يعني محدود است. جمال ديدار خداست چيست؟ همه اين جمال لذت
  او بينهايت است. هر چه جمال است انعكاس جمال اوست.         

  
  
  
  

                                                 
  نشر انتشارات رضي، قم – 363، ص 2روضه الواعظين، ج  -1

ترين لذت، لذت عظيم
 ؛ چـونديدار خداست

 جمال او بينهايت است
هر چه جمال اسـت  و

  انعكاس جمال اوست.
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  )2(توبه آيه  ...»اعْلَمُواْ أنََّكُمْ غيَْرُ مُعجْزِِي اللهِّ رْضِ أرَْبَعةََ أشَْهُرٍ وَاَفَسيِحُواْ فِي ال« -16
  )16(يونس آيه  ...»ليَْكُمْ ولَاَ أدَرْاَكُمقلُ لَّوْ شاَء اللهُّ ماَ تَلَوتْهُُ عَ« -17
  )212(بقره آيه  ...»واَللهُّ يَرْزقُُ مَن يَشاَء« -18
  )36(زخرف آيه  »مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقيَِّضْ لهَُ شيَْطاَناً فَهُوَ لهَُ قَريِنٌ وَ« -19
 )110(كهف آيه  »لاَ يُشْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبهِِّ أَحدَاً وَ عَمَلاً صَالحِاً فَمَن كاَنَ يَرْجُو لِقاَءَ رَبهِِّ فَلْيَعْملَْ«... -20

 )5(عنكبوت آيه  ...»مَن كَانَ يَرْجُو لِقاَءَ اللهَِّ فإَِنَّ أَجلََ اللهَِّ لĤَتٍ« -21

يكَْ قاَلَ لَن تَراَنِي ولََكِنِ انظُرْ إلَِى الجَْبَـلِ فَـإِنِ ولََماَّ جاَء مُوسَى لِميِقاَتنِاَ وَكَلَّمهَُ رَبهُُّ قاَلَ رَبِّ أرَنِِي أنَظُرْ إلَِ« -22
فاَقَ قاَلَ سُبحْاَنكََ تُبْتُ إلِيَكَْ استَْقَرَّ مَكاَنهَُ فَسَوْفَ تَراَنِي فَلَماَّ تجََلَّى رَبهُُّ لِلجَْبلَِ جَعَلهَُ دَكاًّ وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَماَّ أَ

  )143(اعراف آيه  »ينَوَأنَاَْ أوَلَُّ الْمؤُمْنِِ
  )16و  15(مطففين آيات  »ثُمَّ إنَِّهُمْ لَصاَلُو الجْحَيِمِ * كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَومْئَذٍِ لَّمحَجُْوبُونَ« -23
  )110(طه آيه  »لاَ يحُيِطُونَ بهِِ عِلْماًً وَ«... -24

  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه ششم:
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  150، ص 1اصول كافي، ج  -1
قلُتُ وَ كَيفَ شاءَ ، قال لا، قلُتُ وَ اَحبََّ، اِنَّ ابي بصير: قلُتُ لِابَي عَبدِاللهِ شاءَ وَ ارَادَ وَ قدَرََّ وَ قَضَي قالَ نعََم«

 »قالَ هكَذا خَرجََ الِيَنا، وَ ارَادَ وَ قدَرََّ وَ قَضَي وَ لَم يُحبُِّ
 ش 1365ران، نشر دارالكتاب الاسلاميه، ته  – 150، ص 1كافي، ج -2
  ؛ خدا دو اراده و دو مشيت دارد.»انَّ للهَ ارادتين و مشيتين«فرمودند:  (ع)امام كاظم 

 ش 1365نشر دارالكتاب الاسلاميه، تهران،   – 150، ص 1كافي، ج  -3
، اَن لا يسَجدُ وَ لَو شاءَ لسََجدَ اَمَرَ ابِليسَ اَن يسَجدَُ لĤِدمَ وَ شاءَ، وَ لَم يشََاء وَ شاءَ يَأمُر، اَمَرَ اللهُ وَ لَم يشََاء«

 »وَ شاءَ اَن يَاكُل مِنها...، وَ نهَي آدَمَ عَن اكَلِ الشَّجَرَة
 18، ص 68بحارالانوار (پيشين)، ج  -4

  ؛ ما نتوانستيم حق معرفت تو را ادا كنيم.»ما عَرفَناكَ حَقَّ معَرفَِتكُ«فرمود:  (ص)پيغمبر اكرم
 401، ص 1كافي، ج  -5
  ؛ فهم و دريافت حديث ما خيلي سنگين است.»ديثنا صعَب مسُتعَصبٌَانَّ حَ«

  
  
  
  



  )16/1/1387(هفتمجلسه                                                                                                                               206       
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  )16/1/1387جلسه هفتم (

  ادامه بحث رؤيت :
اند. در مورد قرآن هم آياتي است كه هاي مختلف اسلامي نظرات مختلف دادهفرقهدر مورد رؤيت 

در آخرت اثبات شده و در بعضي از آيات رؤيت  الهي د. در بعضي از آيات، لقاءظواهر مختلفي دار
: خدايا! خودت را به من نشان بده. وقتي كه به خدا فرمود (ع)حضرت موسيكند. مثلاً را نفي مي

كند. اين نكته را نيز عرض كنم كه در خداوند فرمود: هرگز مرا نخواهي ديد. رؤيت را نفي مي
يامت معرفي شده نه به معناي رؤيت؛ در هيچ كجاي بعضي از روايات لقاء به معني حضور در ق

 قرآن، رؤيت خدا اثبات نشده است. كلمه رؤيت نيامده است. در آن آيه سوره اعراف كه عرض
 ؛1...»قَالَ لَن تَراَنِي ولََكِنِ انظُرْ إلَِى الجَْبلَِ فإَِنِ اسْتَقَرَّ مَكاَنهَُ فَسَوْفَ تَراَنِي«...كردم، رؤيت نفي شده است. 

اما لقاء اثبات  .گفت: هرگز مرا نخواهى ديد! ولى به كوه بنگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى ديد
شده است. در بعضي از روايات هم آمده كه لقاء خدا به معناي حضور در قيامت و حاضر شدن در 

به همين سياق محضر الهي است بدون اينكه رؤيتي به معناي مورد نظر در كار باشد. روايات هم 
 البلاغهمختلفند. در بعضي از روايات رؤيت اثبات شده است. مثل روايت ذعلب يماني كه در نهج

ام كسي اي؟ فرمود: چگونه نديدهعرض كرد: يا علي! خدا را ديده (ع)اميرالمؤمنين است كه ذعلب به
دي. جمع اين روايات و پرستم. در بعضي از روايات نفي شده است. البته نفي رؤيت ماكه او را مي

                                                 
  143اعراف آيه  -1

در هيچ جـاي قـرآن، 
رؤيت خدا اثبات نشده 

اما لقاء خداونـد است. 
(به معنـاي حضـور در 
قيامت و حاضر شـدن 
در محضر الهي اسـت) 

  .اثبات شده است
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جمع اين آيات به اين است كه بگوييم، رؤيت با چشم محال است. بحثي داريم بعنوان تعارض در 
ادله.تعارض در آيات قرآن به هيچ وجه وجود ندارد، مگر به صورت ناسخ و منسوخ يا به صورت 

؛ تعارضشان تعارض ي ديگر مقيداي مطلق است و آيهعام و خاص يا به صورت مطلق و مقيد. آيه
اي منسوخ؛ تعارضشان ناسخ است و آيه ايشود؛ يا آيهظاهري است. مطلق حمل بر مقيد مي

اي خاص. اي عام است و آيهشود. يا آيهتعارض ظاهري است كه منسوخ حمل بر ناسخ مي
ه در ها را قبلاً گفتيم). اما اين كشود. (كه ما اينتعارضشان ظاهر است، عام حمل بر خاص مي

قرآن بين دو آيه تعارض واقعي داشته باشند، اين مطلب كه محال است و وجود ندارد؛ چون كلام 
شود. و در ذات اقدس الهي جهل راه ندارد. در روايات خدا است. تعارض از روي جهل ناشي مي

ها از سنخ ناسخ و منسوخ. (چون در روايت هم روايات ناسخ و هم تعارض است. گاهي وقت
ها تعارضشان به داريم) از سنخ عام و خاص، از سنخ مطلق و مقيد است. گاهي وقت منسوخ

خاطر اين است كه روايتي در يك جا از روي تقيه بيان شده است؛ در يك جايي حكم واقعي بيان 
ها قابل جمع است؛ تعارض ظاهري است؛ گاهي شود. گاهي وقتشده، تعارض ظاهري پيدا مي

ست. يعني به اين معنا كه يك شخصي آمده حديثي را اشتباهي يا بد نقل ها تعارض واقعي اوقت
كرده و يا خداي نكرده جعل كرده، چيزي را به امام افترا بسته و تعارض پيدا شده است. پس 
تعارض اسباب دارد. معمولاً شيوه بزرگان اين است كه ببيند علل تعارض چيست. معمولاً 

شود قابل جمع است. يعني ما ظواهر آيات قرآن ديده مي هايي كه در ميان روايات وتعارض
حديث منظور توانيم راه جمعي پيدا كنيم و بگوييم منظور اين حديث، اين قسمت كار است، مي

با جمع بين روايـات و 
يابيم رميآيات قرآن د

كــه رؤيــت بــا چشــم 
  محال است.
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؛ 1»إنَّ دينَ الله لا يصُابُ بِالعقُُول...« گويند:ديگر هم آن قسمت كار است. مثلاً بعضي از روايات مي
 2دورترين چيز از عقل مردم دين خداست.فرمايد: روايت ديگر مي آيد.ت نميها به دسدين خدا با عقل

گويند كه عقل حجت باطني است؛ همانطور كه پيامبران و ائمه حجت يك دسته روايات ديگر مي
بينيد كه يك دسته شود. ميظاهري هستند، عقل همان چيزي است كه خدا با آن پرستيده مي

كشند. هر دو هم درست است. دسته از روايات عقل را به ميدان مي از روايات عقل را نفي و يك
هايي از دين كه عقل در آنها كنند، مربوط به آن قسمتاز رواياتي كه عقل را نفي مي آن دسته

بنديها گفتيم اگر مراجعه كنيد) آن راهي ندارد. (من بحثهايش را قبلاً گفتم يادتان باشد در دسته
هايي كه عقل حكم نافذ دارد كنند در پذيرش اصل دين و آن جايگاهتأييد مي رواياتي كه عقل را

كند و هيچ در آن صدق مي »كُلّ ما حَكمََ بهِِ العَقل حَكمََ بِهِ الشرَّع«و مقدم بر شرع است. كه همان 
كند، رؤيت با چشم مادي است تعارضي هم وجود ندارد. آن روايات و آياتي كه رؤيت را نفي مي

اين امكان ندارد؛ دليلش را هم گفتيم. آن روايات و آياتي كه رؤيت و لقاء الهي را اثبات كه 
كنند، راجع به رؤيت با غير از چشم است؛ با حقيقت ايمان است. يك مشاهده و شهود مي
تر از چشم، اما غير مادي. چون خدا مادي نيست. پس تر و عالياي است به مراتب قويواسطهبي

شود خدا را در روز قيامت ديد مثل اينكه هايي كه معتقدند ميشود و آن فرقهاثبات مي لقاء الهي
 بينيم، اين عين گمراهي است. و خلاف شيوه توحيدي است. يك نكته هم كهماه را در آسمان مي

                                                 
  قمري1408نشر مؤسسه آل البيت ـ قم ـ  _212، ص 17مستدرك الوسايل، ج  -1
 مبحث مستقلات عقليه  _اصول مطفر  -2

آن روايات و آياتي كه 
كنـد، رؤيت را نفي مي

رؤيت با چشـم مـادي 
ــات و  ــت؛ آن رواي اس

ت و لقـاء آياتي كه رؤي
ــــات  ــــي را اثب اله

ــه مي ــد، راجــع ب كنن
رؤيت با حقيقت ايمان 

 است.
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ها بالاتر است به طوريكه خداوند مجازات گفتيم اين كه لذت لقاء الهي و ديدار خدا از همه لذت
وميت از ديدار خود را بالاتر از دوزخ شمرده و در قرآن به صورت تلويحي بدان اشاره كرده محر

قيامت  اين ها در روز؛ 1»ثُمَّ إنَِّهمُْ لصَاَلُو الجَْحِيمِ * كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَومْئَذٍِ لَّمحَجُْوبُونَ«است:  است. فرموده
را براي تراخي آورده است. علامه » ثم«افتند. ر در دوزخ ميبعد هم د از ديدار خدا محروم هستند *

گويند، معنايش اين است كه مرتبه بعدي، عذاب دوزخ است. مرتبه بالاتر عذاب، محروميت از مي
كنيم؟ چون ما هيچ وقت چشممان باز نشده، آن لذت را درك لقاء است. حالا چرا احساس نمي

ها هميشه اينگونه هستند. هر چيزي را يم. كما اينكه انسانبرايم، از فقدانش هم رنج نمينكرده
خواهند؛ ولي وقتي به آن رسيدند ديگر قدرت جدا شدن از آن را ندارند. اند هرگز نميكه نديده

  توانند بدون آن زندگي كنند. ديدار خدا هم همينطور است. نمي
  بحث دعا در قرآن و روايات: 

وت كردن و درخواست كردن است. مراد از دعا يعني درخواست كلمه دعا به معناي خواندن، دع
  كردن از خدا؛ چيزي از خدا خواستن. 

   جايگاه دعا و ضرورت دعا در زندگي انسان (در آيات قرآن و روايات):
بگو اي پيامبر! اگر ؛ 2»لزِاَماًقُلْ ماَ يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَولْاَ دعَُاؤُكُمْ فَقَدْ كذََّبتُْمْ فَسَوْفَ يَكُونُ «فرمايد: قرآن مي

شما (آيات خدا و پيامبران را) تكذيب كرديد، و (اين كرد، دعاي شما نبود خداي من به شما چه اعتنايي مي

                                                 
  16و  15مطففين آيات  -1
  77فرقان آيه  -2

بحث دعـا در قـرآن و 
  روايات:

دعا به معناي خواندن، 
ــردن  ــت ك و درخواس

  است. 
ــي  ــا يعن ــراد از دع م
ــردن از  درخواســت ك

 ست.خدا
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خواهد بگويد عرب وقتي مي ،»ماَ يَعْبَأُ بكُِمْ« .عمل) دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد
هذا «گويد: هي ندارد و يا ارزشي در چشم كسي ندارد، مييك شيئي است كه كسي به آن توج

كند. مثلاً اگر چيزي است كه كسي به آن توجهي نمي ارزشي است؛؛ اين يك چيز بي»شئٌَ لايعَبَأ بِهِ
رو افتاده باشد؛يا يك درب نوشابه؛ چه كسي برايش ارزش قائل است؟! يك ده توماني در پياده

است كه بدان اعتنايي نمي شود. ببينيد لحن  . چيزي»ئٌ لايَعبَأ بِهِ هذا شَ «گويد: اين را عرب مي
شود بصورت شود استفهامي معنا كرد، هم مي، هم مي»قلُْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَولْاَ دعَُاؤُكُمْ« قرآن را:

نفي معنا كرد. بگو چه ارزشي پيش خدا داشتيد اگر دعاي شما نبود؟! مفهوم آن چيست؟ يعني 
خدا هيچ ارزشي نداريد. هيچ چيز ديگر هم نفرمود. نفرمود اگر روزه نشويد،  نزدگر دعا نخوانيد، ا

اگر صدقه ندهيد، اگر راستگو نباشيد، دعا را محور قرار داد. چند نكته در اينجا است. يكي معلوم 
هاي ارزش ندارد. ثانياً همه كارهاي خوب و همهارزشي  هيچزد خدا بدون دعا نانسان شود كه مي

تر اين است كه آخر آيه، د، آنها هم نيستند. جالباشديگر با بودن دعا موجوديت دارد. اگر دعا نب
يا كم شد، به  ارتباطش با خدا قطع . آن كسي كه»فَقدَْ كذََّبتُْمْ« :گذاردمقابل دعا را تكذيب مينقطه 

قلُْ ماَ يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي « فرمايد:شود. اينجا ميدره مخوف و پرتگاه وحشتناك تكذيب خدا نزديك مي
   ايد.يعني از دعا دور شده؛ »فَقدَْ كذََّبتُْمْ« گويد:، آن طرف هم مي»لَولْاَ دعَُاؤُكُمْ 

خدا ارزش داريد و يا مكذب و  يعني يا دعاخوان هستيد و نزد ؛دعا مرز بين شقاوت و سعادت است
ادْعُونِي أسَتَْجِبْ «... فرمايد:در قرآن مي ه است. آيه ديگرادقرار دايد. اين مرز را خدا كنندهتكذيب

  چند نكته:
بدون دعـا انسـان  -1

نزد خدا ارزشي ندارد. 
همه كارهاي خوب  -2

ر بـا هاي ديگـو ارزش
بودن دعا موجوديـت 

  دارد.
نقطه مقابـل دعـا  -3

  تكذيب است.
  

دعا مرز بين شقاوت و 
 سعادت است.
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؛ 2»إِنَّ الذَّيِنَ يَستَْكْبِروُنَ عَنْ عِباَدتَِي سيَدَْخُلُونَ جَهنََّمَ داَخِريِنَ «... بخوانيد مرا تا شما را اجابت كنم.؛ 1...»لَكُمْ
 (ره)علامه طباطبايي ارد دوزخ خواهند شد.با خواري و و ند، به زوديورزآنان كه از عبادت من استكبار مي

؛ يعني يا دعاخوان قرار گرفته است اند كه در اين آيه كريمه، دعا در مقابل استكبارفرموده
بزرگي كردن، منم منم كردن، مثل شيطان.  هستيد و يا مستكبريد. استكبار يعني در مقابل خدا

هم دوزخ با عذاب مهين و عذاب  آنهايي كه استكبار بورزند جايشان در دوزخ است، آن
خواركننده. نكته ديگري كه علامه فرمودند كه خيلي در اين آيه جالب است اين است كه 

شود. آيات بسياري از قرآن گواه اين مطلب است (آياتي كه فرمايند: شرك با عبادت جمع ميمي
است با عبادت  تش ممكنكند از شرك در عبادت). شرك با همه پستي و با همه دنائما را نهي مي

هر كس ديدار ؛ 3»فَمَن كاَنَ يَرْجُو لِقاَءَ رَبهِِّ فَليَْعْملَْ عَمَلاً صاَلِحًا ولَاَ يُشْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبهِِّ أَحدَاً«.... خدا جمع شود
رد آياتي وجود دا خدا را انتظار دارد، بايد كار نيك انجام دهد و در عبادت خدا كسي را شريك قرار ندهد.

در عبادت شريك قرار داد،  انوت. دليل اين است كه ميكندنهي مي كه ما را از شرك در عبادت
فَقاَلُواْ هذَاَ لِلّهِ «...: گفتندمي و آوردندعبادت خدا را با عبادت غيرخدا جمع كرد. مشركان قرباني مي

شود؛ اما استكبار با عبادت مخلوط نمي شركاء. اين مال خدا، اين هم سهم؛ 4...»هذَاَ لِشُرَكĤَئنَِا بزِعَْمِهِمْ وَ
                                                 

  60غافر آيه  -1
  مانه -2
  110كهف آيه  -3
  136انعام آيه  -4

اســـتكبار يعنـــي در 
ــي  ــدا بزرگ ــل خ مقاب
كردن؛ عبادت با شرك 

شـود امـا بـا جمع مي
ــــع  اســــتكبار جم

 شود. نمي
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تضاد كامل دارد. يك وقتي يك چيزي با چيز ديگري تخالف دارد، با هم ممكن است جمع شوند؛ 
مثلاً شيريني و سياهي، دو چيز متخالف هستند اما در انگور سياه جمع مي شوند. با اين كه 

در يك شئ واحد جمع را سردي و داغي ن تواميهيچ وقت آيا سياهي غير از شيريني است. ولي 
توانند در يك چيز جمع نمود. اين دو ضد هستند. اجتماع ضدين محال است. دو چيز متضاد نمي

متضاد هستند. شرك و عبادت متخالف هستند،  بار و عبادت، استكبار و دعا دو شئشوند. استك
شود ل است جمع شوند! نميممكن است جمع شوند. اما عبادت و استكبار متضاد هستند، محا

بگوييم در اينجا هم استكبار وجود دارد و هم عبادت. اصلاً عبوديت يعني نبودن استكبار. 
استكبار يعني چه؟ يعني نبودن عبوديت. اگر استكبار معنايش نبودن عبوديت باشد چطور 

چطور  خواهد با بودن عبوديت همراه باشد؟! اگر عبوديت معنايش نبودن استكبار استمي
خواهد با بودن استكبار همراه باشد؟! قرآن كريم در اينجا دعا را نقطه مقابل استكبار گذاشته مي

ادْعُونِي أسَتَْجِبْ لَكُمْ إِنَّ الذَّيِنَ يَستَْكْبِروُنَ عَنْ عِبَادتَِي «... توان فهميد.است. اهميت دعا را در اينجا مي
كردن  به دعا سوره غافر اين است كه خداوند ما را 60ه يآنكته ديگر در  .1»سيَدَْخُلُونَ جَهنََّمَ داَخِريِنَ 

يعني چه؟ مثلاً شخصي به ما وعده دهد كه اگر پولي خواستيد به شما  »ادعوني« ؛است امر نموده
گوييم: شما گفتيد از خواهم پرداخت. اگر رفتيم گفتيم: ده هزار تومان به ما بده! گفت: ندارم. مي

حجت بياورد و بگويد: من فقط گفتم از من بخواهيد، ديگر  تواند اينگونهيا ميمن بخواهيد. آ
تواند اين حرف را دهم. ميتان هم جواب مثبت ميدهم، نگفتم به خواستهنگفتم كه به شما مي

                                                 
 60غافر آيه  -1

نبـودن  استكبار يعني
ــت  ــت؛ عبودي عبودي

 يعني نبودن استكبار.
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تواند بگويد: بنده! من فقط گفتم دعا كن، بخواه؛ ديگر قول ندادم كه حتماً خواسته بزند؟! خدا مي
يعني تضمين استجابت. بخواه، يعني  »ادعوني« كنم. اصلاً اين منطقي نيست.اجابت مي تو را هم

كنند فرمودند: خدايا! تو به همين نكته اشاره مي (ع)امام سجاد تضمين پاسخ. در دعاي ابوحمزه،
كريمتر از آن هستي كه خلق را دعوت كني به درخواست از خودت و بعد وقتي چيزي از تو 

رويد، هر شان ندهي. شخصي به شما بگويد: امشب بيا خانه ما مهماني. وقتي ميخواستند پاسخ
 بهخداوند زنيد، كسي در را باز نكند. اين خلاف كرم نيست؟! جالب اين است كه چه در مي

تنها بود براي اين مطلب كافي بود؛ لكن پس از آن  »اُدعُوني« اكتفا نكرده است؛ اگرهم  »اُدعُوني«
دهم هم تأكيد كرده است. اين دهم. يعني روي پاسخ ميپاسختان را هم مي »جِب لَكُماَستَ« فرموده
گوييد: پس حبس دعا براي چيست؟  روايات بسياري داريم در آيد؛ مياشكالي پيش مي جا يك

الله ما جواب اين اشكال را خواهيم داد و ءشود. (انشااي حبس ميمورد اين كه دعاي يك عده
اش وفا دارد، آيا خدا به وعده شود و آيا تعارضي با اين آيهاي انسان مستجاب نمياين كه چرا دع
درست است يا (ع)امام رضا خواهيم تحليل كنيم، ببينم اين روايت ازميرا روايتي  نكرده است؟)

؟ يك شما اين را قبول داريد ؛ دعا از قرآن خواندن افضل است.1»الدعُّا افَضَلُ مِن قرائة القرآن« نيست.
اين  .»ادعُْونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الذَّيِنَ يَستَْكْبِروُنَ عَنْ عِباَدتَِي سَيَدْخُلُونَ جَهنََّمَ داَخِريِنَ«...دليل روشن! آيه 

كنيم. پس كنيم؟ دعا ميمي ر بخواهيم به آن عمل كنيم، چهقرآن است. همين آيه را اگ يآيه
                                                 

(در اين رابطه دهها روايت آمده كه همگي شاهدند دعا از تلاوت قرآن افضل است  33 ص 5 مستدرك الوسائل(پيشين) ج -1
 و در بعضي از آنها امام سه بار به خدا قسم ياد كرده است)
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نيم و دعا كنيم. حالا عمل به اين آيه افضل است يا خواندن عمل به اين آيه اين است كه بنشي
آيه؟ پس دعا عمل به قرآن است و همانطور كه عمل به قرآن از تلاوت قرآن افضل است پس دعا 

فوراً  به قرآن افضل است يا تلاوت قرآن، هم افضل است بر تلاوت قرآن. اگر از شما بپرسند، عمل
ياَ أيَُّهاَ الذَّيِنَ آمنَُوا اجتْنَِبُوا كثَيِراً مِّنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَضَْ « بنشيند بگويد:. يك كسي به قرآن گوييد: عملمي

از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از  مؤمنان اى ؛1...»الظَّنِّ إثِْمٌ ولََا تجََسَّسُوا وَلَا يَغتَْب بَّعْضُكُم بَعْضاً
يا عمل  .گران) تجسّس نكنيد و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكندگمانها گناه است و هرگز (در كار دي

اگر  كند افضل است. همچنينكند به مضمون آيه، كدام افضل هستند؟ آن كسي كه عمل مي
اما دعا نكند، يكي هم دعا بخواند؛ كدام  »ادعُْونِي أَستْجَِبْ لَكُمْ«... بخواند: و كسي فقط بنشيند
. چون دعا خواندن عمل به س دعا از تلاوت قرآن، مقام بالاتري داردخوان. پافضل هستند؟ دعا

! يددقت كناين حديث درست است. پس بالاتر است. آن از تلاوت  به قرآن . عملن استقرآ
حديث نگفته است: الدعا افضل مِن القرآن؛ دعا از قرآن بهتر است؛ هيچ چيز از خود قرآن بهتر و 

خواهد بگويد، شما اگر دعا بخوانيد افضل از تلاوت قرآن است. ميبالاتر نيست. فرموده است دعا 
كنيد؛ خوانيد داريد به قرآن عمل ميبهتر از آن است كه قرآن بخوانيد؛ چون در اين دعا كه مي

هم ثواب دارد و مقدمه عمل كردن به قرآن است. آيه ديگر اين آيه شريفه  اگر چه خواندن قرآن
هرگاه بندگان من از من سؤال كنند من خيلي نزديك  ؛2...»عِباَدِي عنَِّي فإَنِِّي قَريِبٌإذِاَ سَألَكََ  وَ« است:

                                                 
  12حجرات آيه  -1
  186بقره آيه  -2

دعــا از قــرآن خوانــدن 
؛ چون دعـا افضل اسـت

خواندن عمل به قرآن 
است و عمل به قـرآن 
از تلاوت قرآن افضـل 

 است.
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(باز  كنم،دعاي دعاكننده را وقتي كه من را بخواند استجابت مي؛ ...»أُجيِبُ دعَْوةََ الداَّعِ إذِاَ دَعَانِ«... هستم،
منظورش اين است كه  پس بايد مرا اجابت كند.؛ ...»فَليَْسْتَجيِبُواْ لِي«... اينجا تضمين استجابت است)

كنم به دعا، به دعا رو آورند، اين جا هم اسم مؤمنين را بايد وقتي كه من مردم را دعوت مي
در قرآن دو گونه ، چون كلمه عباد و يا عبد، خصوصاً عباد »عِبادي«نياورده است، گفته است 

براي مطلق  -2 ).به معناي خاص( كنندي ميراي كساني كه خدا را بندگب -1 استفاده شده است:
اسرائيل . مثلاً در سوره اسراء به بني(بمعناي عام) هاي بدهاي خوب و چه آدمبندگان، چه آدم

هنگامى كه  ؛1»ارِ فإَِذَا جاَءَ وعَدُْ أُولاهُمَا بَعثَنْاَ عَليَْكُمْ عِباَداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شدَيِدٍ فجَاَسُواْ خلِالََ الديَِّ« فرمايد:مي
انگيزيم (تا شما را سخت در هم ميبرخود را بر ضدّ شما  شرورنخستين وعده فرا رسد، گروهى از بندگان 

كشِ غارتگرِ آدم هايآدم .كنندها را جستجو مىكوبند؛ حتى براى به دست آوردن مجرمان)، خانه
   لمه عباد را آورده است.بينم كه قرآن براي آنها كخونريز كه آدم خوبي نيست. ولي مي

اينها  .ايدبگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده؛ 2...»قلُْ ياَ عِبَادِيَ الذَّيِنَ أسَْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ«
شان را عباد گذاشته است. در بعضي جاهاي ديگر چه كسي هستند؟ گناهكاران. اما خداوند اسم

مگر  تو بيا داخل بندگان من.؛ 3»فاَدْخُلِي فِي عِباَديِ« لياء آورده است.كلمه عباد را براي خوبان و او
عبد خودش به معناي عام، جزء عباد نيست؟! اين چه عبادي است كه خارج است بايد داخل 

                                                 
  5 اسراء آيه -1
  53زمر آيه  -2
  29فجر آيه   -3

كلمه عباد در قرآن در 
ــه  ــار رفت ــا بك دو معن

براي كساني  -1است: 
ــدگي  ــدا را بن ــه خ ك

كننـد (بـه معنـاي مي
براي مطلق  -2خاص). 

هـاي بندگان، چه آدم
هاي بد خوب و چه آدم

 (بمعناي عام).
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اند؛ گويد. آخر بعضي از مفسرين در اينجا به اشتباهات عميقي افتادهشود؟ اين عباد خاص را مي
ا در اين د به معناي اولياء خاص خدا و همه جا اين طور استفاده شده است؛ لذفكر كردند كلمه عبا

تفسير كردند، گفتند: يعني خدا يكي از پيامبران را برانگيخت تا  آيه سوره اسراء اينگونه
انكار كردند. گفتند: اولاً اين حرفي كه شما  اسرائيل را مجازات كند. علامهلشكركشي كند و بني

هاي خوب هم به آن خلاف آن آمده است؛ كلمه عباد را براي غير اوليا و غير انسانزنيد در قرمي
هايش هم بد باشند؛ بزند آيد برود در كشوري ولو آدمكار برده است. وانگهي كدام پيغمبر مي

از  (چون آيات بعد »إذِاَ سَألَكََ عِبَادِي وَ« مردم را قتل عام كند؛ مردم شهرها را بكُشد؟! در اين آيه
؛ اگر مؤمنان از من »وَ اِذا سَئلَكََ المؤُمِنونَ عَنّ�ّي«آيات ماه رمضان است)؛ در اين آيه نگفته است 

سؤال كردند؛ ما قرينه داريم كه مراد از عباد، همه بندگان است؛ اعم از مؤمن و غيرمؤمن. اين 
آمد از ما سؤال كرد،  رساند كه دعا بايد همگاني باشد. اگر بنده غيرمؤمن همعموميت دعا را مي

خورد. نگوييم تو يهودي هستي، تو اول مسلمان شو بعد برو دعا بخوان؛ اين دعا به درد تو نمي
م يخواهبه آياتش  كند كهاين منطق درستي نيست. خود قرآن غيرمسلمين را به دعا دعوت مي

  . درسي
بزار جنگي اختراع كرده خواندم. مسلمانان در جنگ يك اهاي صليبي را ميزماني خاطرات جنگ

هاي صليبي شمال آفريقا، چون شمال آفريقا مسلمانان بودند؛ خيلي سلاح مؤثري بود. (در جنگ
ها از طريق درياي مديترانه و اسپانيا با مسيحيان بيزانس، مسيحيان اروپايي درگير بودند. اين

هاي اسلامي د، به سرزمينجنگيدند. هميشه درگير بودنشدند و با مسلمانان ميوارد آفريقا مي
كردند. مسلمانان سلاحي داشتند به نام سلاح آتش يوناني) شبيه منجنيق بوده، و پرت حمله مي
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گرفته؛ زندگيشان به آتش كشيده هاشان آتش ميكردند به طرف اردوگاه دشمن و خيمهمي
ي مسلمانان شروع گويد: وقتمىشده است. اين خاطرات را از قول فرمانده صليبيان آورده و مي
ديديم آمد. گاهي ميكردند به ريختن آتش يوناني روي ما، ديگر هيچ كاري از دستمان برنميمي

سوخت؛ تنها سوختند. ابزارمان و اسبابمان ميبه چشم خودمان كه افرادمان در آتش زنده مي
د كه به محض شديم، اين بوداديم و از شر آن آتش حفظ ميكاري كه مؤثر بود و ما انجام مي

كرديم و از مىافتاديم به سجده و دعا كردند، همه مياينكه مسلمانان شروع به ريختن آتش مي
  كرد. خواستيم كه اين آتش را از ما دور كند و اين آتش هيچ تأثيري بر ما نميخدا مي

و از ي نيست كه اختصاص به جماعت مؤمنين داشته باشد و اگر غيرمسلماني آمد بحثبحث دعا  
ما سؤال كرد كه حالا اگر ما بخواهيم دعا كنيم، چطوري بايد دعا كنيم؛ بگوييم: تو برو گم شو! تو 

اتفاقاً دعا براي كافر هم فايده دارد. دعا يك راه  ديگر كافري! دعا براي كافر چه فايده دارد؟!
انساني تصوير كنيد، مخ و ؛ اگر عبادت را يك پيكر 1»الدُّعاءُ مخُُّ العِبادهَ«نزديكي است به خدا. 

محتوايش دعا است. چون در حالت دعا بيشترين تجلي عبوديت وجود دارد و اصلاً عبادت يعني 
تجلي عبوديت. شما كدام حالت را سراغ داريد كه انسان بيش از حالت دعا نشان دهد كه من 

يشتر در دعا بنده ديگري هستم؟! من خودم نيستم. در كدام حالت سراغ داريد؟! اين حالت ب
 »إِذَا سَألَكََ عِبَادِي وَ«است. تجلي دارد. به خاطر اين است كه قرآن عدم دعا را استكبار معنا كرده 

اين را ياد بگيريد. ببينيد! رحمت خدا چقدر وسيع است كه بحث عبادي را مطرح كرده است؛ 
                                                 

 ق1408ـ نشر مؤسسه آل البيت ـ قم ـ 27، ص 7وسايل الشيعه، ج  -1

ي نيست بحث دعا بحث
كــه اختصــاص بــه 
ـــؤمنين  ـــت م جماع

بلكه دعا داشته باشد، 
براي كافر هـم فايـده 

 دارد. 
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باز هم تضمين  ،»أُجيِبُ دعَْوَةَ الداَّعِ.«.. .من نزديكم؛ »فإَنِِّي قَريِبٌ« ؛»سَألََ المؤُمنُون«نگفته است 
پس بايد ؛ ...»فَليَْستَْجِيبُواْ لِي«... كنم.خواند من اجابت ميهنگامي كه دعاكننده مرا مي؛ »إِذَا دعَاَنِ« اجابت.

لْيُؤْمنُِواْ  وَ«... كنم به دعا بايد بيايند و دعا كنند.يعني من وقتي مردم را دعوت مي مرا اجابت كند.
اين ايمان به معناي اطمينان است؛ البته ممكن است ايمان به معناي  .و به من ايمان بياورند ؛...»يبِ

اصطلاحي هم معنا كنيم؛ اما ايمان در چند جاي قرآن به معناي پذيرش و اطمينان به كار رفته 
را پيغمبر يعني شما  من به شما ايمان آوردم؛است. اصل معناي لغوي آن هم به معناي پذيرش است. 

يُؤمْنُِ  يؤُْمِنُ باِللهِّ وَ«... فرمايد:مي (ص)پيغمبردانم؟! يعني قبولتان دارم. در سوره برائت در مورد مي
آنها را  كند ويعني حرف مؤمنين را قبول مي آورد.اين پيامبر به مؤمنين ايمان مي؛ 1...»لِلْمؤُمِْنِينَ

گر مؤمني به چيزي شهادت داد يا حرفي زد، پيغمبر گوييد. اگويد، دروغ ميكند؛ نميتكذيب نمي
، بايد به »لْيؤُْمِنُواْ بِي وَ« ،»يُؤْمِنُ لِلْمؤُمْنِِينَ« گويي، ثابت كن!اخلاقش اين نيست كه بگويد تو دروغ مي

لَعَلَّهُمْ «... كنم.كنم، مطمئن باشند من اجابت ميگويم: اجابت ميمن اعتماد كنند. وقتي من مي
بقره) هفت ضمير متكلم  186. راه كمال اين است. در اين آيه (آيه راه رشد اين است ؛2»ونَيَرشْدُُ

، (هنگامي كه إذِاَ دَعَان -5كنم) (اجابت مي جيِبُأُ - 4، فإَنِِّي -3 ،عنَِّي -2 ،باَدِيع�ِ - 1وحده وجود دارد. 
، (بايد به من ايمان بياورند). ولَْيُؤْمنُِواْ بِي -7(بايد اجابتم  كنند)،  فَليَْستَْجِيبُواْ لِي -6من را بخوانند) 
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هفت بار خداوند فرموده است: خودم خودم... آيه عجيبي است! در هيچ كجاي قرآن به اين 
اي نداريم، كه خداوند در نصف خط هفت بار گفته باشد: خودم. اين مقام سبك و سياق آيه

فإَنِِّي « شود.ست خيلي به خدا نزديك ميدعاست. اين مقامي است كه هرگاه بنده در آن مقام نش
واسطه عبادت كردن؛ بدون حائل و حجاب ؛ من خيلي نزديك هستم. اين يعني با خدا بي»قَريِبٌ

وَلْيُؤْمنُِواْ « »فإَنِِّي قَرِيبٌ« خدا را عبادت كردن. شايد سرّ اينكه خدا هفت مرتبه گفته است: خودم
  . اطر همين نكته باشدبه خ »فَليَْسْتَجيِبُواْ لِي« »بِي

  ي چند كلمه به ذات حق: اسِناد بيواسطه
حرفي از واسطه نيست. چون  كنم.من اجابت مي؛ »أُجيِبُ« :اجابت -2 بندگانم.؛ »باَدِيع« گفتهعباد؛  -1

كنيد: مستجاب شدن دعا هم واسطه دارد. گاهي شما دعا مي و دانيد اجابت دعوت خداوندمي
دهد. اما خوريد به يك پزشك حاذق و ايشان دارو به شما ميشفا بده. بر ميخدايا! اين دردم را 

من را ؛ »دعاني« :دعا -3 كنم.؛ خودم اجابت مي»أُجيِبُ« خدا اين جا حرف از واسطه نبرده است.
  كه شرط اجابت خدا هم اين است كه انسان واقعاً خدا را بخواند.  بخواند.

فَإذِاَ رَكِبُوا فِي الفُْلكِْ دَعَواُ اللهََّ مخُْلِصيِنَ « خوانممن آياتي را ميها است. ترين انساندر دعا دعوت از پايين
كنند بنا است غرق شود، خيال ميشوند، (طوفاني مياين مشركين وقتي در كشتي سوار مي؛ 1...»لهَُ الديِّنَ

؛ ...»فَلَماَّ نجَاَّهُمْ«... كنند.ميخوانند و دعا رسد)، مخلصانه خدا را ميشوند، دستشان به جاي ديگري نمي
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ي چند اسِناد بيواسطه
  كلمه به ذات حق:

 بيـاج -2 يعباد -1 
  ني.دعا -3
  
  
  
  
  
  

ـــوت از  ـــا دع در دع
هـا ترين انسـانپايين
اما در اسـتغفار  است.

دعـــوت از بالـــاترين 
 است.
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يعني اي بندگان من! حتي مشرك هم اگر خالصانه من را بخواند، من  دهد.خدا هم نجاتشان مي
شوند؛ دانيم دوباره مشرك ميگويد: ما ميدهم. اين چراغ سبز دادن است. ميجوابش را مي

حتََّى إذِاَ كنُتُمْ فِي الفْلُكِْ «... شوند.رك ميروند مشدهيم، دوباره مينجاتشان مي جوابشان را داديم،
 أنََّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دعََواُْ وَجَريَْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِّبةٍَ وَفَرِحُواْ بِهاَ جاَءتْهاَ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجاَءهُمُ الْمَوجُْ مِن كلُِّ مَكاَنٍ وَظنَُّواْ

گيريد و مى زمانى كه در كشتى قرار ؛1»لنََكُونَنِّ مِنَ الشاَّكِريِنَ يتْنََا مِنْ هذَهِِ اللهَّ مخُْلِصِينَ لهَُ الديِّنَ لئَِنْ أنَجَ
وزد و شوند، ناگهان طوفان شديدى مىو خوشحال مى دهدبادهاى موافق آنان را (بسوى مقصد) حركت مى

م، خدا را از روى كنند هلاك خواهند شد؛ در آن هنگاآيد و گمان مىامواج از هر سو به سراغ آنها مى
معنايش اين  .اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى، حتماً از سپاسگزاران خواهيم بود خوانند كهاخلاص مى

گويد: چون تو فعلاً مشركي اصلاً در خانه است كه حتي اگر مشرك هم خدا را بخواند، خدا نمي
ه تو بعد اين استجابت كه نجاتت دانم كدهم. يا من به علم خدايي ميمن نيا! من جوابت را نمي
دهم؛ بلكه فرموده است: بياييد. اين كه شاعر گفته شوي؛ من جوابت نميدادم، دوباره مشرك مي

  است.
  گر كافر و گبر و بت پرستي باز آ    باز آ باز آ هر آنچه هستي باز آ

رتب اي كه ماين آمدن در خانه خدا دعوتي است عمومي و يك سري هم دارد. و اين آيه
، اين در سوره نمل است؛ بخوانيد! تمام ...»أمََّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ دعَاَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ« خوانيم:مي

هاي تند به مشركين است؛ اين آيه هم خطاب به مشركين است. اول آيات قبل و بعدش خطاب
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يد: چه كسي است پروردگار فرماهاي هفتگانه؟ بعد ميپرسد: چه كسي است پروردگار آسمانمي
أمََّن يجُيِبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ «فرمايد: گويد: چه كسي است پروردگار زمين؟ بعد ميعرش عظيم؟ بعد مي

گويد: يا چه بعد مي كند؟يا چه كسي است كه دعا را در موقع اضطرار اجابت مي؛ ...»دعَاَهُ ويََكْشِفُ السُّوءَ
كند؟ اين خطاب به مشركين است. ي خشكي و دريا هدايت ميهاكسي است كه شما را در ظلمت

داد دهد. اگر جواب نمييعني اي مشرك! تو هم وقتي خدا را با اضطرار بخواني، خدا جوابت مي
  گذارد؟! منت گذاشتن معنا نداشت. آدم براي كاري كه نكرده منت مي

بگو: چه  ؛1...»اتِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرعُّاً وَخفُْيَةًقلُْ مَن ينَُجِّيكُم مِّن ظُلُمَ« فرمايد:در سوره انعام مي
بخشد؟ در حالى كه او را با حالت تضرع (و آشكارا) و در كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى

روع ها شدهد. چرا در دعا دعوت را از بالاترينيعني خدا به مشركان جواب مي ؟خوانيدپنهانى مى
مثلاً، چرا از متقين شروع نكرد؟ چرا از انبياء شروع  »يا اَيُّهاَ النبَّي ادُعوُا ربََّكَ«نكرد؟ نگفته است: 
ها شروع كرده است. به ها را گرفت. ولي برعكس در استغفار از بالاترينتريننكرد؟ آمد پايين

كن! در حاليكه پيغمبر گناهي پيغمبر چهار پنج بار در قرآن دعوت كرده است: از گناهت استغفار 
 براي گناهت استغفار كن!؛ 2...»اسْتَغفِْرْ لذَِنبكَِ أنَهَُّ لاَ إلِهََ إلِاَّ اللهَُّ وَ«... فرمايد:مي (ص)محمدندارد. در سوره 

استَْغْفِرْ  قٌّ وَفَاصْبِرْ إِنَّ وعَدَْ اللَّهِ حَ« از خدا طلب مغفرت كن.؛ 3...»وَاستَْغفِْرهُْ«... فرمايد:در سوره نصر مي
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 و براي گناهت استغفار كن. پس (اى پيامبر) صبر و شكيبايى پيشه كن كه وعده خدا حقّ است ؛1...»لذَِنبكَِ
گويي اين يعني چه؟ چرا در استغفار از بالاترين شروع كرده است؟ در استغفار وقتي به مردم مي

كنند گناه يعني آدم كشتن. خيال ميگويند: چه گناهي كرديم؟! آدم نكشتيم (استغفار كن! مي
اش را هم بلد نيست.) بد نكرديم، خلاف كه نكرديم، مال يتيم همين چند قلم گناه شنيده و بقيه

گويد: ما كه ديگر مىگوييم: بيا دعا بخوان! نخورديم، براي چه استغفار كنيم؟! در دعا وقتي مي
اي دهد. عدهه؛ خدا ديگر جواب ما را نميوضعمان خراب است، ما دعا كنيم، ما ديگر دلمان مرد

ها گفته است: اينگونه هستند. به خاطر اينكه آن اولي پيش نيايد، خدا آمده و به بهترين انسان
ام؟! (من به يك گويي: استغفار كن! ديگر نتواند بگويد، من چه كردهاستغفار كن! وقتي به او مي

گناه كردي، ولي خدا به م؟! گفتم: من نگفتم كه شخصي گفتم: استغفار كن! گفت: چه گناهي كرد
؛ شما از پيغمبر بالاتري؟! ديگر هيچ نگفت.) اين منطق را براي »استَْغفِْرْ لذَِنبِكَ« پيغمبر هم فرموده:

كه  اينقدر وضعمان خراب استاند. اما اگر آمديم به كسي گفتيم: دعا كن! گفت: نه ما اين گذاشته
، تو دهمميرا گوييم: خدا به مشركين گفته دعا كه كنيد من جوابتان مي كند.مىن ديگر دعا افاقه

شود. شود؛ طمعش تحريك مييك روزنه اميد در دلش باز مي كه ديگر از مشرك بدتر نيستي!
مأيوس نشوند؛ حتي اگر مسيحي، زردشتي،  از رحمت الهي اين روش قرآن است براي اينكه مردم

خورد! تو اول مىبخورد! اين دعا به چه دردت به كمرت  دعا يد: اينكند، نگويديديد دارد دعا مي
برو مسلمان شو! اين كار را نكنيد! اگر ديديد مسيحي يا زردشتي يا صابئين يك مكاني درست 
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احترامي كنيد، قطعاً گناهكار خوانند، اگر به آن مكان بيكردند و در آن مكان دارند خدا را مي
آشغال بريزيم در آن. از معبد زردشتيان است برويم يك مشت  قا! اينهستيد. يك نفر بگويد: آ

نظر قرآن اين گناه بزرگي است! مقدس است. چرا مقدس است؟ چون در اين مكان نام خدا برده 
ضي از اگر خداوند به واسطه بع؛ 1...»لَولْاَ دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَ« فرمايد:شود. قرآن كريم ميمي

مَسَاجدُِ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ  صَلَواَتٌ وَ بيَِعٌ وَ لَّهُدِّمَتْ صَواَمِعُ وَ«... بندگانش شر بعضي از بندگان ديگر را دفع نكند،
هاي مختلف است. مساجد اسم معبد مسلمين است. بيع، ها اسم معابد فرقه؛ (اين2»اللهَِّ كثَِيراً

و مساجدى كه نام  ها، و معابد يهود و نصاراصومعه ديرها واست) صلوات، صوامع اسم معابد ديگران 
از نظر قرآن هر جا نام  -1فهميد؟ از اين آيه چه مي .گرددشود، ويران مىخدا در آن بسيار برده مى

كند؛ از اصل ها دفاع ميخدا از اين -2شود، قداست دارد. خوانده خدا به يگانگي برده شود و دعا 
هاي كند. اگر فردي مسيحي باشد، بهتر از مشرك است. ما در بحثا دفاع ميهموجوديت اين

 امنيت ه است: شما امان نداريد. اصلاً شما در جامعه اسلاميفرمودقبلي گفتيم خدا به مشركين 
نداريد؛ محارب هستيد؛ تكليف محارب هم روشن است. اما به اهل كتاب اين حرف را نزده است. 

فرمايد: خدا از ستند؛ آنها در پناه اسلام هستند. قرآن كريم در اين جا ميبا اين كه مسلمان ني
كند. يعني دعا كردن في نفسه ارزش دارد. شود، دفاع ميي كه اسم خدا در آن برده مييمعبدها

اي جمع شوند خدا را به يگانگي بخوانند؛ صداي خدا بزنند؛ اصلاً دعوت قرآن است. اين كه عده
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وَلاَ يَتخَّذَِ بَعْضنُاَ بَعْضاً  الْكتِاَبِ تَعاَلَواْْ إلَِى كَلَمةٍَ سَواَء بيَنْنَاَ وَبيَنَْكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللهَّ ولَاَ نُشْرِكَ بِهِ شيَْئًا قلُْ ياَ أَهلَْ«
است كه جز  بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان ؛1...»أرَْباَباً مِّن دُونِ اللّهِ 

 ،غير از خداى يگانه، خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما، بعضى ديگر را
در اين آيه دعوت به اسلام نكرده است. در اين آيه دعوت كرده است كه بياييد  به خدايى نپذيرد.

مهم است. بنابراين اگر يك شخصي خداي يگانه را بخوانيم و بپرستيم. ببينيد! چقدر مسئله دعا 
به عنوان حاكميت بيايد در يك محله نصرانيان و برود درِ كليساهايشان را ببندد و بگويد: ما يك 

گوييم: شما خيلي بيجا خدمت شاياني به اسلام كرديم. درِ چند كليسا را در اينجا بستيم. مي
و رفتي و در عبادتگاه خدا را هم بستي. كرديد. او كه بنا نيست بيايد با اين كار مسلمان شود؛ ت

عبادت و زدند؛ جلوي اين را هم گرفتي. چهار قدم با اين شدند و خدا را صدا مياي جمع ميعده
شدند؛ با اين كار دورشان كردي. اين برنامه انبياء نيست؛ معنايش هم به توحيد نزديك ميدعا 

روش قرآن هم اين است. خوب دقت كنيد! تأييد دين آنها نيست. معنايش تأييد نفس دعاست و 
نكات خيلي ظريف و دقيقي است. اينكه اماكن مقدسي كه امام در آنجا عبادت كردند مثل 

و سلمان و... يك  (س)حضرت فاطمهكه در مدينه مكرمه است، مسجد فتح و مسجد  مساجد سبعه
باهله صورت گرفته در اين چهار ديواري درست كردند مردم بروند نماز بخوانند؛ اين جا واقعه م

ها در ها كار خوبي است. اينمباهله مسجد درست كردند كه مردم بروند نماز بخوانند؛ اينواقعه 
گويند: اين جا مىرويد هايي است براي عبادت خدا. در مسجد كوفه ميواقع پيدا كردن يك بهانه
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خوانيد. اين جا نماز ميساخته. دو ركعت كرده است؟ كشتي ميمقام نوح است. چه كار مي
خوانيد. اين جا چيست؟ اينجا چيست؟ اين جا مثلاً مقام حضرت ادريس است. دو ركعت نماز مي

اتَّخذُِواْ  وَ«... خوانيد. يا در جاهاي ديگر.است. دو ركعت نماز مي (ع)اميرالمؤمنينضربت خوردن  محل
شود اصل پس معلوم ميدر جايگاه ابراهيم نماز بخوانيد! مايد: فر؛ خداوند مي1...»مِن مَّقاَمِ إِبْراَهيِمَ مُصَلًّى

اين كار درست است. اما بايد مواظب نفوذ خرافات بود. يعني اينكه يك وقت يك نفر بيايد بگويد: 
استفاده كه ما آقا! اين جا مثلاً اين اتفاق افتاده و يك چيزي را به جعل و دروغ بگويد براي سوء

دهد ها را بگيرند. خود قرآن خبر ميها خطرناك است كه بايد جلوي ايناين ايم.مواردش را ديده
قَالَ الذَّيِنَ «... اي گفتند كه در جايگاهي كه اصحاب كهف منزل داشتند مسجدي بسازيم.كه عده

واقعي داشتند گفتند در آنهايي كه بر كار اصحاب كهف آگاهي ؛ »غَلَبُوا عَلَى أمَْرِهِمْ لنَتَخَِّذَنَّ عَليَْهِم مَّسجْدًِا
آن مسجد براي چيست؟ براي عبادت است. در كنار قبور ائمه مسجد  سازيم.كنار آنها مسجدي مي

 رِجاَلٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ« »فِي بيُُوتٍ أذَِنَ اللهَُّ أَن تُرْفَعَ ويَُذْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يُسَبحُِّ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ واَلĤْصَالِ «سازيم. مي
خدا اجازه ؛ 2»قُلُوبُ واَلْأَبْصَارُتجَِارةٌَ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَِّ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإيِتَاءِ الزَّكاَةِ يَخاَفُونَ يَومْاً تتََقَلَّبُ فيِهِ الْ

د خدا از ياآنها را  هايي ساخته شود و در آن ذكر خدا شود. مرداني كه هيچ تجارتي و هيچ چيز دنياداد خانه
مراد از اين بيوت مسجد نيست. چون اولاً  كنند.ها عبادت ميكند در اين بيوت و خانهغافل نمي
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گويند؛ زيرا بيت سقف دارد. در قرآن هم كلمه بيت براي مسجد به كار نرفته مسجد را بيت نمي
ر است. در حالي كه مستحب مؤكد است كه مسجد سقف نداشته باشد. به خاطر همين است كه د

گويد: روايات آمده است كه نماز در خانه كعبه صد هزار ركعت ثواب دارد؛ بعضي روايات مي
التحقيق در خود بيت، هر ركعتي صد هزار ركعت ثواب دارد. آن دويست هزار ركعت. ولي علي

قسمت مسقف كه وارد محل طواف نشديد آن هم صد هزار. اما همين كه وارد مطاف شديد هر 
ار ركعت است، آنجا از خود كعبه هم افضل است چون سقف ندارد. در كتب ركعت دويست هز

فقهي چه شيعه و چه سني نقل كردند كه مسجد مستحب است سقف نداشته باشد. اين بوده كه 
اي نداشتند شده و چارهمىخانه. يك جايي كه وقتي هوا باراني و سرد گفتند گرمها ميقديم
خواندند. ديگر داخل شده روي حياط نماز ميابل تحمل ميرفتند در آن. به محضي كه قمي
يد: فرماگويند. قرآن ميرفتند؛ براي اينكه افضليت را دريابند. بنابراين مسجد را بيت نمينمي
هايي است) كه خدا اجازه داده در آنها نماز خوانده شود. همان بيوتي است (خانه هايي استبيت

 خوانيم:اخته شده از جمله آنهاست. در زيارت جامعه كبيره هم ميكه در كنار قبور اولياء خدا س
اللَّهُمَ اِنيّ « خوانيد دم در حرم امامشما وقتي اذن دخول مي .»نِ الله اَن ترَفعذِ فَجَعَلَكُم في بُيوتِ اَ«

بنابراين اگر  ام.ههاي پيامبرت ايستاد؛ خدايا! من در يكي از خانه»وقََفتُ علَي بابٍ منِ اَبوابِ بيوتُ نبَيكِّ
در يك جايي، در يك مكاني، انسان به خاطر قبر يكي از اولياء خدا به خاطر يك حادثه مباركي 
كه در آن مكان اتفاق افتاده، مثل مباهله و امثال آن نماز بخواند قرآن تأييد كرده و هيچ مشكلي 

اي در منطقه ،گرفتهول مياز مردم پ شخصيها باشيد. استفادههم نيست. البته بايد مواظب سوء
كنم كه با خواهد برويد مكه من اينجا كاري ميهاي تهران معين كرده بوده و گفته شما نميبيابان
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گرفته، اين خطرها وجود دارد چند ساعت ثواب مكه برايتان نوشته شود. بعد هم از مردم پول مي
  خورند. در ميان مردم هم وجود دارند كسانيكه زود فريب مي

  سؤالات:
در روايت داريم  كند؟اگر جواني پدر و مادر خود را ناراضي كند، آيا خداوند دعاي او را مستجاب مي -1

ممكن  اگر ديگران در حق وي دعا كنند، آيا مستجاب خواهد شد؟كه خير، دعاي او حبس خواهد شد. 
  است، ولي دعاي خودش حبس خواهد شد.

دعا كند،  كند، براي ما نيزبخواهيم زماني كه براي خودش دعا مي زردشتي يا ... اگر از يك مسيحي، -2
ايم. ولي جلوي دعا شود كه واقعاً ما مهر تأييد به كارش زدهبله، زيرا باورش مي اشكال دارد؟

كردنش را نبايد گرفت و همچنين بايد او را  به دعا دعوت كرد. اگر مثلاً زردشتي يا مسيحي 
يم برو به درگاه خداوند دعا كن. اشكال ندارد بلكه ثواب هم دارد. چون گويگرفتار است به او مي

 خود همين دعوت به توحيد است. چون معناي توحيد همان عبوديت است و ما داريم او را به
ما ؛ 1»عُونَعَلَّهُمْ يتََضَرَّلَ الضَّراَّء فَأَخذَنْاَهُمْ باِلْبَأسْاَء وَ«... فرمايد:نماييم. قرآن ميعبوديت خدا دعوت مي

  دهد.خود خداوند هم اين كار را انجام ميامتهاي كافر را به سختي انداختيم تا در تضرع دعا كنند. 
 ...»يَكْشفُِ السوُّءَ أمََّن يُجِيبُ الْمُضطَْرَّ إِذَا دعَاَهُ وَ« شد شهيد رجايي آيهدر سخنراني كه از راديو پخش مي  -3

 در نتيجه مضطر اللهي برسد و نتوانسته ونسان چون قرار بوده به مقام خليفهدادند كه ارا اينگونه توضيح مي
خواهد او را كمك كند تا به مقام خليفه و بندگي خداوند برسد. به قرينه پايان شده است، لذا از خداوند مي
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 وَ  يَكْشِفُ السُّوءَ دَعَاهُ وَ أمََّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ« فرمايد:ببينيد آيه مي آيه مباركه. لطفاً توضيح دهيد.
دهد و شما را شويد، جوابتان را ميچه كسي است كه وقتي كه شما مضطر مي؛ 1...»يجَْعَلُكُمْ خُلفَاَءَ الْأرَْضِ

كنيم و ظاهراً منظور شهيد رجايي اين بوده است كه دعا مي دهد؟ي خودش در زمين قرار ميخليفه
م؟ چون از مقام خلافت الهي دور شديم و وقتي جوابتان را شويشويم. چرا مضطر ميمضطر مي

كند. (البته شهيد رجائي حافظ كل الله ميدهد، جوابش اينگونه است كه شما را دوباره خليفهمي
قرآن بودند همانگونه كه خودشان گفتند ولي ايشان مفسر قرآن نبود. لابد اين نظر مفسرين 

يم. اول اينكه ما موظفيم همانگونه كه قبلاً اشاره نموديم در . ولي ما  در اينجا يك حرف دار)است
تفسير آيات، فضا و سياق آيات را فراموش نكنيم و از آن غافل نباشيم. سياق، سياق خطاب به 

زنيد و گويد شما كه در دريا هستيد و داد ميگذارد و ميمشركين است. منت بر سر مشركين مي
زنيد، شود و صدا ميدهد؟ وقتي دريا طوفاني ميشما را مي خوانيد، چه كسي جوابخدا را مي

بگو: چه كسى شما را از ؛ 2...»الْبحَْرِ قلُْ مَن يُنَجيِّكُم مِّن ظُلُماَتِ الْبَرِّ وَ« دهد؟چه كسي جوابتان را مي
هستيد كيست  شما كه در حال شرك ورزيدن به خداوند بخشد؟تاريكيهاى خشكى و دريا رهايى مى

 ها هستند يا خداست؟ آيه در مقام منت گذاشتن بر مشركيندهد؟ بتدريا جوابتان را مي كه در
به معني خليفه به معناي خاص نيست، اتفاقاً خليفه هم  »خلفا«، »يَجْعَلُكُمْ خُلفَاَءَ « است، بنابراين در

رسمي خدا ي الله يعني حجت خدا، نمايندهخليفه -1 آن و روايات دوگونه معنا شده است:در قر
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كه زمين است  ، ايني كه در قرآن بيشتر بكار رفتهمعناي - 2كه واسطه بين خداوند و خلق است. 
در دست شماست. اصلاً كار به حجت و مؤمن و غير مؤمن هم ندارد. مثال آن هم اين است فعلاً 
است. مگر  ي خود در زمين قرار دادهفرمايد: خداوند شما را خليفهبه قومش مي (ع)حضرت هودكه 

 وَ « آنان انسانهاي مؤمني بودند؟! متأسفانه در برخي تفاسير دقت كافي به اين مطالب نشده است.
 .و به ياد آوريد هنگامى كه شما را جانشينان قوم نوح قرار داد؛ 1...»اذكُرُواْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفَاَء مِن بَعدِْ قَوْمِ نُوحٍ

كند؟ تا آنجايي كه من خدا كلمه خليفه را اطلاق مي اينان كه از اول مشرك بودند، پس چرا
در قرآن به معناي اين است كه خداوند يك قوم را بردارد » خليفه«ام، بيشتر كاربرد كلمه شمرده

و قومي را به جاي آنها بنشاند. اعم از اينكه آن قوم خوب باشند يا بد. خداوند به بني اسرائيل 
سپس شما را جانشينان آنها در ؛ 2»رْضِ مِن بَعدِْهمِ لنِنَظُرَ كيَْفَ تَعْمَلُونَاَخلَاَئفَِ فيِ ال ثُمَّ جَعَلنْاَكُمْ« فرمايد:مي

هنوز خوبي و بدي هم  .كنيدعمل مى قرار داديم؛ تا ببينيم شما چگونه -فرعونيانپس از  -روى زمين 
الله در آن معناي خليفهاين به معناي  كنيد. حالا كجايمعلوم نشده است تا ببينيم شما چكار مي

است به اين صورت كه خيال  گويند رايج شدهالله كه ميي خليفهخاص است؟! پس كلمه
در همين آيه. اگر به سياق  كنند، نيست. اصلاً استعمال آن در قرآن اينگونه نيست، از جملهمي

چه كسي است كه ؛ ...»يجَْعَلُكُمْ خُلفَاَءَ الْأَرْضِ وَ وءَيَكْشِفُ السُّ أمََّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ دعَاَهُ وَ« دقت كنيد.
دارد و چه كسي است كه شما را بعد از آن اقوامي كه نابود شدند كند و بدي را برميمضطر را اجابت مي
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ي انعام باز چه كسي اين كار را كرد؟ يا در پايان سوره جانشين كرد و دنيا را به دست شما داد؟
رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  رْضِ وَ�َهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلاََئِفَ الاَ وَ« ه همين معنا بكار رفته است.ي خليفه بكلمه

ي انعام بيشترين ؛ (باز خطاب به مشركين است، چون سوره1...»بَعْضٍ درََجاَتٍ ليَِّبْلُوَكُمْ فِي ماَ آتاَكُمْ
ا را جانشينان (و نمايندگان) خود در زمين و او كسى است كه شمخطاب را نسبت به مشركين دارد) 

ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد، تا شما را به وسيله آنچه در اختيارتان قرار 
بعضي از شما را از لحاظ مالي، قدرت، مكنت، طايفه، و... بالاتر از ديگران قرار داد.  .داده بيازمايد

گويد چه گونه است. ميالله به معناي خاص بودند؟ در اين آيه هم همينخوب آيا اينان خليفه
دهد؟ چه شويد، جوابتان را ميكند؟ وقتي مضطر ميكسي است كه دعاي شما را مستجاب مي

پرستيد؟ خداوند كنيد و بت ميكسي امروز دنيا را دست شما داده است؟ چرا اين خدا را رها مي
اللهي را انسان از دست داده ين پيچ در پيچ رفتن كه مقام خلافتخواهد بفرمايد. ااين را مي

اللهي رسيد، ديگر نيازي به دعا ي اين حرف اين است كه وقتي به مقام خلافتاست. پس لازمه
كردند؟ اگر اين حرف كرد؟ انبياء دعا نميدعا نمي (ع)علي ندارد. آيا اين حرف درست است؟ آيا

اللهي نشستي، ديگر پايان دعا كه وقتي شما روي كرسي خلافت درست باشد، معنايش اين است
خواني؟ جواب داده بود نميگفتند: چرا نماز  كردن شماست. به قول آن درويش كه وقتي به او

شوي. ما واصل نماز مركب وصول است. شما وقتي سوار شدي و به مقصد رسيدي، پياده مي
. (ع)عليآن شخص سؤال كرده بود: تو بالاتري يا  شديم، پس ديگر نيازي به نماز خواندن نيست.
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كجا شهيد شد. درويش گفت:  (ع)عليهستيم. گفته بود:  (ع)عليدرويش گفته بود: ما خاك پاي 
كرد؟ درويش  پاسخ داده بود: در حال خواندن نماز بود!! اگر اين محراب. سؤال كرد: چكار مي

اللهي رسيد، ديگر انسان وقتي به مقام خليفه ي پذيرفتن، اين است كهتفسير را بپذيريم لازمه
نيازي به دعا نيست، چون دعا به خاطر فرو افتادن از كرسي خلافت خدا بود و حالا هم كه 

اند؟ اين كردهبراي چه دعا مي (عليهم السلام)ائمهو... بقيه  (ع)امام باقرو  (ع)امام صادقنشستيم بر كرسي. پس 
ي خلافت به معني خلافت ر انساني لازم است. اينجا هم كلمهحرف اشتباهي است. دعا براي ه

  باشد.خاص نمي
 اتفاقاً معناي اصيل و دقيق آن همينبله،  را همان بدن امامان معنا كرد؟» بيوت«توان آيا نمي -4

مراد از  ،»وَ جعَلََكُم في بُيُوتِ اَذِنَ اللهَ اَن تُرفَع«گويد: است. آن عبارت زيارت جامعه كبيره هم كه مي
و قبر امام. يعني خداوند آن انوار را  بيوت همان بدن امام است و همان وجود امام است و نه خانه

 در بدن مادي شما قرار داد. آن روح را محيط بر بدن مادي شما قرار داد. اتفاقاً مؤيد اين حرف هم
داني در فرمايند: آيا تو ميبه عكرمه كه از مفسران تابعين است مي (ع)امام باقر آن جايي است كه

گويند. منتها منافاتي ندارد. همان امام خودشان را مي 1اي؟مقابل بيتي از بيوت خداوند نشسته
 طور كه بدن امام، بيت آن روح نوراني است، به اصطلاح آن قبر امام نيز بيتي است براي آن بدن

اي . دوباره آن شهر نيز يك خانهي آن روح، مقدس شده است. اشكال نداردمقدسي كه به واسطه
 گوييد مكه مكرمه؟ اين كرامت به خاطر خانه خداست. يا مثلاً است براي آن قبر مقدس. مثلاً مي
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؛ به خاطر آن زيارتگاه كه خاك اين سرزمين چهار فرسخ در چهار فرسخ متبرك كربلاي معلاّ
  است. 

يه است و چون عمل به آيه از تلاوت قرآن افضل دعا كردن عمل به اين آ »ادعوني« قرآن فرموده است: -5
هر چه ممكن ؛ 1...»فَاقْرَؤُوا ماَ تَيسََّرَ مِنَ الْقُرآْنِ«... است، پس دعا كردن از تلاوت كردن قرآن افضل است.

ببينيد  كنيم.خوانيم آنجا هم داريم عمل به قرآن ميخوب ما وقتي داريم قرآن مي است از قرآن بخوانيد.
ه قرآن گفته است و عمل به اين اوامر يك مرتبه ندارند. قرآن فرموده است جهاد كنيد، اوامري ك

نهي از منكر كنيد، حج را بجا آوريد. شما هر كدام از اين اعمال را انجام دهيد، داراي درجات 
نيز  مختلف است. جهاد يك مرتبه خاص دارد، نماز و نهي از منكر هم به همين ترتيب ساير اوامر

دانيد كه . پس عمل به قرآن داراي يك مرتبه نيست. بالوجدان شما ميب خاص خود را دارندمرات
ست، اما نسبت به عمل به ساير دستورات قرآن نازلترين عمل است. اتلاوت قرآن اگر چه عمل 

؛ براي اينكه به يعني قرآن بخوانيد ...»فاَقْرَؤوُا ماَ تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآْنِ«... چون تلاوت آخرش تلاوت است.
وقتي ترين مرتبه عمل به قرآن است. آن عمل كنيد. پس معلوم است عمل به اين آيه پايين

أقَيِمُوا «است  ي قرآن. حالا بايد كمر همت را ببنديد. قرآن فرمودهايد خوانندهخوانديد، تازه شده
ان امام جماعت باش. بگوييد چشم. چكار كنم؟ اذان بگو. قرائتت خوب است به عنو »الصَّلاَةَ
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چون عمل به قرآن مراتب مختلف دارد، اين را بدانيد كه تلاوت قرآن پولداري مسجد بساز و.. 
  خود نوعي عمل است ولي اخف الاعمال. خواندن قرآن است. چرا؟ چون مقدمه عمل است. 
 يلمهدر دعا يك نكته بسيار مهمي وجود دارد كه من قول دادم خدمتتان عرض كنم. قرآن از ك

 ...»يجَْعَلُكُمْ خُلفَاَءَ الْأرَْضِ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ أمََّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ دعَاَهُ وَ« برد:نام مي» تضرع«و » اضطرار«
و او را بخوانيد، در حالى كه دين (خود) را ؛ 1...»ادعُْوهُ مخُْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ وَ«... يا از دعا كردن با اخلاص:

هنگامى كه بر سوار بر ؛ 2...»فإَِذَا رَكِبُوا فِي الفُْلْكِ دَعَواُ اللَّهَ مخُْلِصِينَ لهَُ الديِّنَ« يا .اى او خالص گردانيدبر
  .خوانندكشتى شوند، خدا را با اخلاص مى

نرسد. شخصي بدهكار است و طلبكاري  عني اينكه انسان دستش به هيچ چيزمعناي اضطرار ي
كه طلبكارش هم ول كن نيست و آبرو و حيثيت او در معرض خطر است و خيلي سختي دارد 

اش را بفروشد. يعني گويند اين فرد مضطر شد كه خانههيچ چيز هم ندارد، جز يك خانه. مي
اما اگر پول در بانك هم داشت و ». مضطر«گويند رسيد. به اين ميدستش به هيچ جاي ديگر نمي

اش اعتراض كردند كه چرا خانه را فروختي؟ بگويد من مضطر هاش را هم فروخت، زن و بچخانه
گويند: گرفتي. به اين شخص نميگويند تو كه پول در بانك داشتي، از بانك پول ميشدم. مي

كند. مضطر چه كسي است؟ كسي كه دستش به غير از خدا به مضطر. خداوند مضطر را اجابت مي
ي اسراء آيه به اين سوره باب قطع شده است. دري اسرسد. يعني دستش از همهكس نميهيچ
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يكي از روي ناداري نان جو بخورد و بگويد  - 1مطلب اشاره دارد. مضطر به دو صورت است: 
خورد. يك وقت واقعاً آدم بدي است، داخل دارد و نمي (ع)عليمانند  -2كنم. وار زندگي ميعلي

كنيم. اپيما از كار افتاد!! و داريم سقوط ميهواپيما نشسته است و خلبان هم گفته كه موتور هو
شود مضطر، ديگر نه آچار و نه تكنسين و نه خلبان و برج و مراقبت و... هيچ چيز به درد اين مي

ي خداست. يكي از رسد. فقط يك در باز است. آن هم در خانهجا نميخورد. دستش به هيچنمي
شده بوديم و يك  c-130ام عيد سوار هواپيما كرد كه قبل از انقلاب در ايدوستان تعريف مي
هاي خرم حجاب هم بودند، سوار شدند. روي كوههايشان كه بيها و خانوادهسري از اين طاغوتي

آباد، به جز يكي از موتورهاي هواپيما، بقيه از كار افتاد. بطوري كه مجبور شديم كليه وسايل و 
ه كنيم تا سطح پرواز افت نكند و به كوه برخورد ساك و چمدان هر چه داشتيم از هواپيما تخلي

خورد كه رضايت دادند و هر چه داشتند از هواپيما بيرون انداختند. ايشان قسم مي هنكنيم. هم
حجاب هر چه دم دستشان بود به عنون روسري روي سر خود انداختند!! اين نشان اين زنان بي

شود كه اينان ريم. موقع اضطرار مشخص ميه ما خبر نداكگويند ميدروغ دهد كه اينان مي
خورد كه من حتي ديدم يك خانمي كند. قسم ميدانستند كارشان اشتباه است. خدا ثابت ميمي

كرد، اين را روي اش استفاده مياي كه براي بچهكه بچه داشت، دست در كيفش كرد و كهنه
كردند! اشك لت عادي كه دعا نميسرش انداخت!! و حجابي براي خود درست كرد!! بعد هم به حا

كردند. گفت تا رسيديم فرودگاه و همين كه هواپيما كردند و خدا خدا ميريختند و گريه ميمي
شان هم گفت: براي سلامتي آقاي خلبان يك كف ها را درآوردند و يكينشست اين زنان، روسري

اين حالت اضطرار و توجه به خدا، مرتب بزنيد. خدا را همانجا فراموش كردند!! چند ثانيه. يعني 
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گيريد، خدا را فرمايد: شما وقتي كه در تنگنا قرار ميچند ثانيه دوام نياورد. قرآن كريم مي
دهد، ولي وقتي كه خداوند نجاتتتان داد و مشكلتان حل شد، خوانيد، خدا هم جوابتان را ميمي

شويد و ء) وقتي كه در دريا گرفتار ميسوره مباركه اسرا 69تا  67ورزيد. (آيه دوباره شرك مي
شوند و فقط خداوند حاضر است، به رسد، همه گم ميكس جز خدا دستتان نميديگر به هيچ

نشناس است. حالا گردانيد، انسان بسيار ناسپاس و نمكدهد، روي برميمحض اينكه نجاتتان مي
اينكه رسيد خدا را كنار شود و به محض رسد خدايي مييكي هست به محض اينكه دستش نمي

اند كه اي ديگري از انسانها به حدي از معرفت رسيدهگذارد. اين يك نوع اضطرار است اما عدهمي
شان به قدرت خداوند يكي است. اند كه چه در آسمان، چه در دريا، چه در خشكي فاصلهفهميده

به مرگ نزديك بود و  افتاده  بود، كند در آنجا كه داخل هواپيما بود و موتور از كارآن آقا فكر مي
داند كه چيزي حدود هشتاد هزار مويرگ حالا كه به زمين آمده از مرگ دور است. آن خود نمي

ميرد. شود يا ميداخل اين مغز است و كافي است تا يكي از آنها بگيرد، آن موقع است كه فلج مي
دانند كه اينجا اما انسانهاي بامعرفت ميكند اينجا از تيررس خداوند دور شده است. او خيال مي

كند و برايشان يكسان است. انساني كه اينطور شد و آنجا فرقي ندارد. حالشان هم فرق نمي
جنبان است كه دارد اينها را فهمد كه اسباب مثل نقش روي پرده هستند و در واقع پردهمي

هميشه حالت اضطرار  دهد. خودشان نيستند. چنين شخصي هميشه مضطر است.حركت مي
اگر  يدارد. هر وقت هم كه دعا كند، مستجاب است. چون شرط استجابت، اضطرار است. هر انسان

ي دعا، به غير خدا اميدي نداشته باشد، حتي اگر مشرك باشد، خداوند دعايش را در لحظه
ار گويد: كيست كه هنگام اضطرخطاب به مشركين مي مستجاب خواهد كرد. ببينيد خداوند

ـــتجابت،  ـــرط اس ش
ــر  ــت. ه ــطرار اس اض

ي اگر در لحظه يانسان
ــه غيــر خــدا  دعــا، ب

نداشته باشـد، اميدي 
حتي اگر مشرك باشد، 
ــايش را  ــد دع خداون

 كرد. مستجاب خواهد
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را هم اگر  توگويد: اي مشرك، خدا دعاي كند؟ خوب معلوم است. ميدعايتان را مستجاب مي
خداوند به شرك تو نگاه  ، مستجاب خواهد كرد. اگر فقط به او اميد داشته باشي،يمضطر شو

اند. اين يك راهي است كه كند. چوب شرك جاي خودش، ولي دعا را مختص به مؤمن نكردهنمي
راي همه قرار داده است. هر كس بخواهد طرف خداوند بيايد، اين راه وجود دارد و باز خداوند ب

داند هيچ چيز جز خدا كاره نيست، چه در است. آن انساني كه به آن مقام رسيده است كه مي
اجل و قدرت  اش با مرگ،فاصله هوا، چه در زمين و چه در دريا، چه در سلامتي و چه در بيماري،

يكي است. ديگر برايش فرقي ندارد و هميشه اين حالت اضطرار برايش وجود دارد. قرآن خداوند 
كنند از تيررس خداوند دور براي اينكه اين مطلب را زنده كند، به اين مشركيني كه خيال مي

يْكُمْ حاَصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ أَفَأمَِنتُمْ أَن يخَْسِفَ بِكُمْ جاَنِبَ الْبَرِّ أوَْ يُرسْلَِ عَلَ«گويد: مي اند اينگونهشده
آيا از اين ايمن هستيد كه در خشكى (با يك زلزله شديد) شما را در زمين فرو ببرد، يا طوفانى از (؛ 1»وَكيِلاً 

خيال  ).سنگريزه بر شما بفرستد (و در آن مدفونتان كند)، سپس حافظ (و ياورى) براى خود نيابيد
تواند اين زمين زير پايتان را نرم كند؟! و در زمين فرو يد خداوند نميكنيد در خشكي كه هستمي

كنيد در آسمان كه هستيد يا وسط دريا، زير پايتان نرم است؟ همين وسط رويد؟! شما خيال مي
تواند عين گرداب كند و مانند قارون شما را در دل زمين فرو ببرد. فكر زمين هم خداوند مي

فرستد كه همه را خراب كند. در خشكي اي برايتان ميد در هم كوبندهكرديد دور شديد؟ تندبا
كنيد در دريا فقط مضطر هستيد؟ و جز خدا كسي نيست و در كه همانطور است. چرا خيال مي
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كنيد جز خدا كسي هست. اينجا هم مانند دريا، جز خدا كسي نيست. قرآن خشكي فكر مي
دانيد. خيال نكنيد كه اين ضطر هستيد. خودتان نميخواهد به ما بياموزد كه شما هميشه ممي

هاي دعاي مستجاب، همين است كه كند. از مهمترين ويژگياسباب ظاهري براي شما كاري مي
اش به غير خدا باشد، خدا به همان كند متوجه اين حقيقت باشد كه اگر توجهانسان وقتي دعا مي

أَمْ أمَنِتُمْ أَن يُعيِدَكُمْ فيِهِ تَارةًَ أُخْرَى فيَُرسْلَِ « خواني.يگويد تو مرا نمغير واگذارش خواهد كرد و مي
يا اينكه ايمن هستيد كه بار ديگر شما را به دريا بازگرداند و  ؛1...»عَليَْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ فيَُغْرقَِكُم بِمَا كفََرتُْمْ

ي جالب فهميده شد و پس يك نكته. غرق كند اى بر شما بفرستد و شما را بخاطر كفرتانتندباد كوبنده
خواهد مشرك باشد اين است كه انسان اگر مضطر شد، دعايش مستجاب است. حالا مي آن نكته

كند. هر چه يا مؤمن. البته يك نكته هم اين است كه گناه، انسان را از اضطرار واقعي دور مي
كم خواهد شد. فقط موقعي كه  اشگناه شود، احساس اضطرار واقعي انسان بيشتر مرتكب

 زند. هر چه عمل صالح انسان بيشتر شود، به جاييدستش از چاره كوتاه شد، خداوند را صدا مي
كنند كه  مضطر دائمي است. بعضي فكر مي (عج)امام زمانشود. رسد كه ديگر مضطر دائمي ميمي

زنند و اشكشان جاري است و دست ميبه اين نحو است كه مرتب دست روي  (عج)امام زمان اضطرار
كنند بلكه اضطرار امام بدين معناست كه هميشه در حالت گرفتاري و بيچارگي زندگي مي مثلاً

داند هيچ چيزي جز خدا، فريادرس نيست. سرِ نخ هر اي از معرفت است كه ميحضرت در مرتبه
را كه فرمودند:  (ره)ماماكند. خدا رحمت كند اسبابي در دست خداست. بدون اذن خداوند اثر نمي

                                                 
  65اء آيه اسر -1

ــــــــرين از   مهمت
هـــاي دعـــاي ويژگي

يـن اسـت امستجاب، 
كه انسان وقتـي دعـا 

كنــد متوجــه ايــن مي
حقيقت باشد كه اگـر 

اش به غير خـدا توجه
باشد، خدا بـه همـان 
غير واگذارش خواهـد 

  كرد.
  
  

ـــاه، انســـان را از  گن
ــطرار دور خو ــد اض اه

 كرد.
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مجاهده كن، دل را به خدا بسپاري و جز او، مؤثري را در عالم وجود  فرزندم، احمد تلاش كن،
خواهد » الدعوهمستجاب«شود مضطر و مضطر كه شد ميقبول نداشته باشي. آن وقت انسان 

من  شود.گاه دعا كند، اجابت مي؛ كجاست آن مضطري كه هر»عاهذا دَاِ جابُالذي يُ رُّطَضْمُلْاَ نَيْأ« شد.
اي خواهد شد كه الدعوه هستند. وضعيت به گونههم مستجاب (عج)امام زمان تصورم اين است، چون

خودشان براي ظهور خويش دعا خواهند كرد. در مقابل خانه كعبه زانو خواهد زد و  (عج)امام زمان
ظهور، مستجاب خواهد شد.  براي ظهور خودشان دعا خواهند كرد و دعاي خودشان در مورد

اند و براي خود اين امر، دعا نكنند. به ما براي واگذار به مشيت الهي كرده (عج)امام زمانشايد 
دانند به محض اينكه دعا كنند، خداوند مستجاب خواهد اند، ولي خودِ امام ميدعاكردن امر كرده

فرمايند و به ن مورد دعا نميبه حد بلوغ خود برسد، آقا در اي جامعه خواهدكرد. چون مي
اند اما يك روز كار به جايي خواهد رسيد كه خودِ امام به حالت اضطرار مصلحت الهي واگذارده

دعا خواهند كرد و به محض اينكه دعا كنند، امر فرج اتفاق خواهد افتاد. پس انسان بايد با 
د. پس در دعا بايد اميدتان از غير اضطرار دعا كند، اگر با اضطرار دعا كرد، حتماً اجابت خواهد ش

خوانيد، غيرخدا در نظرتان نباشد. اميدي به غير خدا نباشد. اگر خدا قطع باشد. وقتي خدا را مي
گويم اگر گويم اگر به اسباب چنگ زديد، نمياميد به اسباب داشتيد، كار خراب مي شود. (نمي

ت؛) اگر اميد به اسباب داشتيد، مانع سراغ اسباب رفتيد، چون به هرحال سراغ اسباب بايد رف
بسيار بزرگي است. در حديث قدسي است كه به عزت و جلالم قسم كسي كه در دعايش به غير 

  گذارم به حاجتش برسد. بايد در موقع دعا، انسان از خداوند بخواهد. من اميد داشته باشد، نمي
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داند، چه ضرورتي دارد كه خودمان هم بايد در خواهيم، حاجت ما را كه ميداند ما چه ميخداوند كه مي -

   بگوييم؟ حاجتمان را اش برويم وخانه
داند. چه ضرورتي دارد كه من دوباره تكرار كنم؟ چو من تنگي نفس دارم و اين آقاي دكتر هم مي
اي كه دعا الغيوب نيستي؟ براي چه ما را مأمور كردهداني و پرسي سؤالت خطاست. خدايا تو علام

خواهيم و خداوند هم دنبال اين باشد كه يم؟! اگر مسئله  صرف اين بود كه ما چيزي را ميكن
هاي ما را روا كند پس دانستن كافي بود و نيازي به گفتن ما نبود. بحث اين است كه دعا حاجت

دهد كه دعا كنيد. روايت داريم. چرا؟ چون بهترين عبادت است. خداوند گاهي حاجت شما را نمي
ي عبوديت دعاست. زيباترين عبادت، بلكه مغز و لبّ عبادت دعاست. مثالي اترين جلوهزيب
زنم. شما يك طوطي خيلي زيبا در منزل داريد. اين طوطي كلمات قشنگي هم ياد دارد كه مي

تواند بزند، خوش سخن است. دنيا را هم به شما بگويد، تعارف مهمان بلد است، حرف هم مي
زند د اين طوطي را به كسي بدهيد. چند روز است كه قهر كرده و حرف نميبدهند، حاضر نيستي

گويد غذاي مرا بياوريد. شما قند توي دلتان دانيد كه اگر غذا به او ندهيد، اين آخرش ميشما مي
گويد و كنيد. چند بار ميدهيد؟ يك كم صبر ميكنيد؟ تند تند غذايش ميشود. چكار ميآب مي

كه  (ع)امام صادقيد. سپس بهترين غذا را به او خواهيد داد. روايتي داريم از دهشما محلش نمي
گويد حاجتش را اجابت كنيد، كند، خداوند به فرشتگانش ميي مؤمن دعا ميفرمودند: وقتي بنده

گويد: زود به او كند ميام مرا بخواند. كافر كه دعا ميولي زود به او ندهيد، اجازه دهيد بنده
ديگر حرف نزند. حال اگر در آن خانه گاوي هم وجود داشته باشد! به محض اينكه صدا  بدهيد كه

گويد سريع علف بريز جلويش كه سر و صدا نكند!! خودِ دعاكردن تجلي دهد، به خدمتكار ميمي

ي زيبـــاترين جلـــوه
عبوديت و مغز عبادت، 

  دعاست.
  
  
  
  
  
  
  

خداوند دعاي مؤمن را 
ــت مي ــا اجاب ــد ام كن

ــه  ــؤمن را ب ــواب م ج
اندازد تا بـاز تأخير مي

به درگاه خداوند آمده 
  و خدا را بخواند.
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داني، پس ما براي چه دعا كنيم؟ در عبوديت است. اين نيست كه بگوييم خدايا تو خوب مي
داني، خدايا تو خود حال و حاجت مرا ميفرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنينخوانيم كه ميمناجات شعبانيه 

  خواهم به زبان بياورم، تو از قبل خبر داري. حتي اگر هم من به زبان نياورم، آنچه مي
  دعا كردن: 

عُ يدَْ وَ«فرمايد: مي دعا اختراع نكنيد. چون ممكن است انسان در دعا كردن بد دعا كند. قرآن
كند آن گونه كه نيكيها را انسان (بر اثر شتابزدگى)، بديها را طلب مىگاهي ؛ 1...»الإنِساَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءَهُ باِلْخَيْرِ

و انسان ؛ 2»كاَنَ الإنِساَنُ عَجُولاً وَ«...كند. مثل خير خواستن، حريصانه شر خود را طلب مي .طلبدمى
در تنگناي زنان مكاره قرار گرفت، دعا كرد و گفت: خدايا  وقتي (ع)حضرت يوسف بسيار عجول است.

ام كن خداوندا. خدا هم با گويند. زندانياين زندان خيلي بهتر از اين كاري است كه اينان مي
زنداني كردن نجاتش داد. هفت سال گذشت. يك ترك اولي كرد، هفت سال ديگر هم به آن 

سال زنداني  14آمد گفت: چرا سال كه بيرون مي اضافه شد و چهارده سال شد. بعد از چهارده
شدم؟ خداوند فرمود: اي يوسف تو خودت خواستي، گفتي خدايا مرا زندان كن، ما هم زندانت 

لذا  3داديم. تو خودت بد دعا كردي.كرديم. اگر گفته بودي خدايا نجاتم بده، ما هم نجاتت مي
رَبنَّاَ أَفْرغِْ عَليَْنَا «... گفت:كرد و ميخصي دعا مياند كه دعا اختراع نكنيد. شمعصومين توصيه كرده

                                                 
  17اسراء آيه  -1
  همان -2
 (خدايا زندان براي من بهتر از چيزي است كه مرا بدان دعوت مي كنند.) يوسف گفت:-3

  بحث دعاكردن:
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امام  .پروردگارا! پيمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدار؛ 1...»صَبْراً وثََبِّتْ أقَدْاَمَناَ
لب عافيت شود. بلكه طكني. به خاطر اينكه صبر بعد از بلا نازل ميميفرمودند: تو داري بلا طلب 

. فردي كه مي گويد خدايا صبر را بر 3»يَنزلُِ الصَّبر علَي قَدرِ المصُيبَهِ« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين 2كنيد.
دهد، يعني ي مصيبت ميمن نازل كن، چه معنايي دارد؟ قانون خدا اين است كه صبر را به اندازه

سخن گفته است جايي است كه  خدايا مصيبت را هم بر من نازل كن. مواقعي كه قرآن از صبر
نفر بيشتر نبودند و بقيه آب خورده  313، 4...»ولََمَّا بَرَزوُاْ لجِاَلُوتَ وَجنُُودهِِ«انسان در بلا افتاده است. 
توانيم با جالوت بجنگيم. وقتي با يك لشكر انبوه روبرو شدند، آنجا بود بودند و گفته بودند ما نمي

عمران نيز شبيه همين را داريم. در سوره آل. ...»رغِْ عَليَنْاَ صَبْراً وثََبِّتْ أقَدْاَمنََارَبنَّاَ أَفْ«... كه گفتند:
كند، نه در موطن سلامتي و عافيت!! بنابراين نبايد يعني انسان در موطن بلا، درخواست صبر مي

ام، ببينيد هآمد و گفت: آقا، من يك دعا اختراع كرد (ع)امام صادق دعا اختراع كنيم. شخصي خدمت
فرمودند: نخوان. گفت: آقا اجازه دهيد بخوانم، ببينيد خوب است يا بد.  (ع)امامخوب است يا نه. 

گفتند اي است. اگر ميامام فرمودند: نخوان، لازم نيست. ببينيد حركات امام حركات حساب شده
رد خوب نبوده فرمودند خوب نيست، تلقي ما چه بود؟ اين بود كه دعاي اين فبخوان بعد مي

                                                 
  250بقره آيه  -1
 ميزان الحكمه ـ حرف صاد ، واژه صبر -2

 325، ص 16وسايل الشيعه، ج  -3

  250بقره آيه  -4



  )16/1/1387(هفتمجلسه                                                                                                                               242       
  

شود دعا درست كرد، حالا اگر ما دعا درست كنيم، شايد خوب باشد. اصلاٌ نخوان، است، ولي مي
ماند. يعني اصل اين كار اشتباه است، حرام نيست، ولي همين مشكل است. مانند خوددرماني مي

حدي دارد.  كند، چرك خشك كن به من بدهيد. اينشما برويد داروخانه و بگوييد: گلويم درد مي
خود را  ترويه مصرف كنيد، بدن در مقابل آنها مقاومها بيبيوتيكدانيد اگر از اين آنتيشما مي

شود كاري كرد. اندازه و د و اگر زماني يك عفونت جدي سراغ شما آمد، نميدهمياز دست 
فلان دارو را  كنند كهكنند اصرار ميها وقتي به دكتر مراجعه ميديديم كه بعضي حساب دارد. ما

گويند اين چيزي بلد نيست. اين طبيب شود. اگر ننويسد ميگويد نميبرايم بنويس. پزشك مي
شود. دعا و درخواست از داند كه اين دارو حسابي دارد و روي يك حد مشخص تجويز ميمي

خداوند هم همين طور است. خوددرماني كردن مجاز نيست، همانطور كه در هيچ كار ديگري 
خواهيم از خداوند چيزي بخواهيم؟ بايد برويم سراغ دسرانه كار كردن مجاز نيست. ما ميخو

 (ص)پيغمبر اسلامكساني كه بلدند چگونه از خداوند چيزي بخواهند. يكي از آداب دعا همين است. 
كه در زمان نبوت حضرت ايمان نياورد. قبل از اسلام صميمي بودند و  يك برادر رضاعي داشتند

كردند، ولي اين آقا به اسلام ايمان نياورد و پيغمبر هم خيلي از او برادر خطاب مير را يكديگ
دلخور شدند. بعدها در فتح مكه ايمان آورد. خدمت پيغمبر آمد و گفت: السلام عليك يا رسول 

جواب دادند ولي روي از او برگرداندند. هر چه صحبت  (ص)پيامبرالله. چون جواب سلام واجب است. 
 جوابش (ص)پيامبر جوابش را ندادند. ديد عجب اتفاقي افتاد دوباره و سه باره آمد ولي (ص)پيامبر رد،ك

جوابش را ندادند. سراغ  (ص)پيامبر اي نداشت ورا ندادند. عايشه را واسطه كرد، ولي باز هم فايده
د: باب شهر علم اي نداشت. به آن شخص گفتنها رفت و آنها را واسطه قرار داد، ولي فايدهخيلي
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است، سراغ او برو. او راه را به تو نشان خواهد داد. امد گفت: يا علي! به دادم برس.  (ع)علي، (ص)پيامبر
دهد. راهي به من نشان بده تا جوابم را نمي (ص)رسول خداحضرت فرمودند: چه شده است؟ گفت: 

ام، حالا هم پشيمانم و دهبا من آشتي كند. خيلي برايم سخت است. من اشتباهي كر (ص)پيامبر
تحمل اين مجازات را ندارم. حضرت فرمودند: وقتي برادران يوسف با وجود آن كار بدي كه در 
حقش كرده بودند، برادر را دزديدند و كتك زدند و در چاه انداختند و تهمت فرار هم به او زدند 

ست كه عزيز مصر است و آنها بعد هم او را فروختند، وقتي اين برادران فهميدند كه اين يوسف ا
به خدا ؛ 1»إِن كنُاَّ لخَاَطئِيِنَ تاَللّهِ لَقدَْ آثَرَكَ اللهُّ عَلَيْناَ وَ«اند، اين جمله را گفتند: در مقابل برادر ايستاده

لاَ تثَْريَبَ عَلَيْكُمُ «يوسف هم در جواب گفت: سوگند خداوند تو را بر ما برتري داد و ما خطاكار بوديم. 
و  بخشدامروز ملامت و توبيخى بر شما نيست! خداوند شما را مى؛ 2»هُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِميِنَ وَ يَوْمَ يَغْفِرُ اللهُّ لَكُمْالْ

تر از يوسف كريم (ص)رسول خدابه او ياد دادند و گفتند:  (ع)اميرالمؤمنين بعد او مهربانترين مهربانان است.
بگو.  (ص)رسول خداان يوسف به وي گفتند، همان جمله را به اي كه برادراست. تو برو همان جمله

ي سپر آمد به طرف افتد. اين شخص هم خيلي خوشحال شد و با سينهببين چه اتفاقي مي
. وارد خيمه شد و گفت: السلام عليك يا رسول الله. حضرت هم سر را به زير (ص)پيامبر گاهخيمه

إنِ كنَُّا  تاَللهِّ لَقدَْ آثَرَكَ اللهُّ عَليَْنَا وَ« پشت كردند. گفت:انداختند و جواب سلام را دادند و به وي 

                                                 
  91يوسف آيه  -1
  92يوسف آيه  -2
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هوَُ  وَ لاَ تثَْريَبَ عَليَْكُمُ اليَْوْمَ يَغفِْرُ اللهُّ لَكُمْ« برگشت و با حالت تبسم فرمود: (ص)، رسول خدا»لخَاَطِئِينَ
حل شد. دعا آدابي دارد. يعني انسان  او را در آغوش گرفتند و بوسيدند و قضيه ،»أرَْحَمُ الراَّحِميِنَ

ائمه بايد بگردد و از در وارد شود. از ديوار اگر بالا رفتي، كار درستي نيست. به خاطر همين 
بعد از  ،»قَوِّ علَي خدِمَتكَِ جَوارِحي« اند به مأثور دعا كنيد. مثلاً فراز آخر دعاي كميل.گفته (ع)معصومين

لي وجود دارد. هر چه از حوائج دنيا و آخرت بخواهيم، در آن هر نمازي بخوانيم چه دعاهاي عا
گوييم شود مياش دعاست، وقتي تمام ميخوانيم، همههست. حالا جالب است. دعاي كميل مي

چند تا دعا كنيم!! خدايا قرضهاي ما را ادا كن. رفتيم يك جايي به ما گفتند دعاي كميل بخوان. 
حالا چند تا دعا كن. گفتم: پس تا حالا داشتيم چكار گفتيم: چشم. وقتي تمام شد گفتند 

گيريم و خوانيم دوباره وقت مردم را ميكرديم؟!! اين چه رسمي است كه دو ساعت دعا ميمي
كنيم. مثل اين است كه ما به اين دعاها اعتماد نداشتيم. وقت مردم را نگيريد. آخرش هم دعا مي

و ديگر اين همه شعر مثنوي و گريز و... لازم نيست  دقيقه بخوانيد 30همه دعاي كميل را در 
بخوانيد. اجازه دهيد مردم حال دعا داشته باشند. آخر كار هم با يك دعاي فرج و صلوات تمامش 

هايي است كه بايد در خواند!! اينها رسمنشيند دعاي فارسي ميكنيد. دوباره يك ربع از نو، مي
  ا در دعا كنار بگذاريم.آن تجديدنظر شود. بايد سلايق شخصي ر
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  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
      )77(فرقان آيه  »فَقدَْ كذََّبتُْمْ فَسَوْفَ يَكوُنُ لزِاَماً قلُْ ماَ يَعْبَأُ بِكُمْ ربَيِّ لَولْاَ دعَُاؤُكُمْ« -1
  )60(غافر آيه  »ي سيَدَْخُلُونَ جَهنََّمَ داَخِريِنَإِنَّ الذَّيِنَ يَستَْكْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِ  ادْعُونِي أسَتْجَِبْ لَكُمْ«... -2
  )186(بقره آيه  »إذِاَ سَألَكََ عِباَدِي عنَِّي فإَنِِّي قَريِبٌ وَ« - 3
  )65(عنكبوت آيه  ...»فإَذِاَ رَكِبُوا فِي الفُْلكِْ دعََواُ اللَّهَ مخُْلِصيِنَ لَهُ الديِّنَ « -4
حتََّى إذِاَ كنُتُمْ فِي الفُْلكِْ وَجَريَْنَ بِهِم  لكِْ وَجَريَْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِّبةٍَ وَفَرِحُواْ بِهاَ جاَءتْهاَحتََّى إذِاَ كنُتُمْ فِي الفُْ«... -5

دعََـواُْ اللّـهَ طَ بِهِـمْ بِريِحٍ طيَِّبةٍَ وَفَرِحُواْ بِهاَ جاَءتْهاَ ريِحٌ عاَصِفٌ وَجاَءهُمُ الْمَوْجُ مِن كلُِّ مَكَـانٍ وَظنَُّـواْ أنََّهُـمْ أُحِـي
 )22(يونس آيه »لنََكُونَنِّ مِنَ الشاَّكِريِنَ مخُْلِصيِنَ لهَُ الديِّنَ لئَِنْ أنَجيَتْنَاَ مِنْ هذَهِِ

 )62(نمل آيه  ...»يجَْعَلُكُمْ خُلفَاَءَ الْأَرْضِ وَ السُّوءَأمََّن يجُيِبُ الْمُضْطَرَّ إذِاَ دعَاَهُ وَيَكْشِفُ « - 6

 )63(انعام آيه  ...»جيِّكُم مِّن ظُلُماَتِ الْبَرِّ واَلْبحَْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعاً وَخفُْيَةًقُلْ مَن ينَُ« -7

   )55آيه (غافر ...»اسْتَغفِْرْ لذَِنبكَِ فاَصْبِرْ إِنَّ وعَدَْ اللهَِّ حَقٌّ وَ« -8
    )19آيه (محمد ...»استَْغفِْرْ لِذَنبكَِ أنَهَُّ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّهُ وَ«... -9

  (نصر) »وَاستَْغفِْرهُْ إنِهَُّ كاَنَ تَواَّباً«.... -10
  )143(اعراف آيه  ...»قاَلَ لَن تَراَنِي ولََكِنِ انظُرْ إلَِى الجَْبلَِ فإَِنِ استَْقَرَّ مَكاَنهَُ فَسَوْفَ تَراَنِي«... -11
  )16و  15(مطففين آيات  »ثُمَّ إنَِّهُمْ لَصاَلُو الجْحَيِمِ * كَلاَّ إنَِّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَومْئَذٍِ لَّمحَجُْوبُونَ« -12
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 )110(كهف آيه  »فَمَن كاَنَ يَرْجُو لِقاَءَ رَبهِِّ فَليَْعْملَْ عَمَلاً صاَلحِاً ولَاَ يُشْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبهِِّ أَحدَاً«... -13

 )136(انعام آيه  ...»ناَهذَاَ لِشُرَكĤَئِ فَقاَلُواْ هذَاَ لِلهِّ بزِعَْمِهِمْ وَ«... -14

اياَ أيَُّهاَ الذَّيِنَ آمنَُوا اجتْنَِبُوا كثَيِراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ ولَاَ تجََسَّسُوا ولََـا يَغتَْـ« -15 كُم بَعْضـً  ...»ب بَّعْضـُ
  )12(حجرات آيه 

  )5(اسراء ايه  »باَداً لنَّاَ أوُلِْي بَأْسٍ شدَيِدٍ فجَاَسُواْ خلِالََ الديِّاَرِفإَذِاَ جاَءَ وعَدُْ أوُلاهُماَ بَعثَنْاَ عَليَْكُمْ عِ« -16
  )53(زمر آيه  ...»قلُْ ياَ عِباَدِيَ الذَّيِنَ أسَْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ« -17
  )29(فجر آيه  »فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي« -18
 »مَساَجدُِ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللهَِّ كثَيِراً صَلَواَتٌ وَ بيَِعٌ وَ لَّهدُمَِّتْ صَواَمِعُ وَ بَعْضٍلَولْاَ دَفْعُ اللهَِّ الناَّسَ بَعْضَهُم بِ وَ« -19

 )40(حج آيه 

ناَ  كَ بهِِقلُْ ياَ أَهلَْ الْكتِاَبِ تَعاَلَواْْ إلَِى كَلَمةٍَ سَواَء بيَنْنَاَ وَبيَنَْكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللهَّ ولَاَ نُشْرِ« -20 شيَئْاً ولَاَ يتَخَّذَِ بَعْضـُ
  )64عمران آيه (آل ...»بَعْضاً أرَْباَباً مِّن دوُنِ اللهِّ

  )125(بقره آيه  ...»اتخَّذِوُاْ مِن مَّقاَمِ إِبْراَهيِمَ مُصَلًّى وَ«... -21
  )21(كهف آيه  »اقاَلَ الذَّيِنَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرِهِمْ لنَتَخَّذَِنَّ عَليَْهِم مَّسجْدًِ«... -22
رِجاَلٌ لاَّ تُلْهيِهِمْ تجِاَرةٌَ ولَاَ *  فِي بيُُوتٍ أذَِنَ اللهَُّ أَن تُرْفَعَ ويَذُْكَرَ فيِهاَ اسْمهُُ يُسَبحُِّ لهَُ فيِهاَ باِلْغدُوُِّ واَلĤْصاَلِ« -23

  )37و  36(نور آيات  »يَومْاً تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقُلُوبُ واَلْأَبْصاَرُ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَِّ وَإقِاَمِ الصَّلاَةِ وَإيِتاَءِ الزَّكاَةِ يخَاَفُونَ
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  )42(انعام آيه  »عَلَّهُمْ يتََضَرعَُّونَلَ الضَّراَّء فَأَخذَنْاَهُمْ باِلْبَأسْاَء وَ«... -24
  )69(اعراف آيه  ...»اذكُروُاْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفَاَء مِن بَعدِْ قَوْمِ نُوحٍ وَ« -25
(انعـام آيـه  ...»رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوقَْ بَعْضٍ درََجاَتٍ ليَِّبْلُوَكُمْ فِي ماَ آتاَكُمْ رْضِ وَ�َهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلاََئِفَ الاَ وَ« -26

165(  
أَمْ أمَنِتُمْ أَن يُعيِدَكُمْ  * لَكُمْ وَكيِلاً أَفَأمَنِتُمْ أَن يخَْسِفَ بِكُمْ جاَنِبَ الْبَرِّ أوَْ يُرسْلَِ عَليَْكُمْ حاَصِباً ثُمَّ لاَ تجَدِوُاْ« -27

  )69و  68(اسراء آيه  ...»فيِهِ تاَرةًَ أُخْرَى فيَُرسْلَِ عَليَْكُمْ قاَصفِا مِّنَ الريِّحِ فيَُغْرقَِكُم بِماَ كفََرتُْمْ
 )17(اسراء آيه  »ولاًكَانَ الإنِساَنُ عَجُ  وَ يَدْعُ الإنِساَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءهَُ بِالخْيَْرِ وَ« -28

رنْاَ عَلَـى الْقَـوْمِ الْكَـافِريِنَ ولََماَّ بَرَزوُاْ لجِاَلُوتَ وَ« -29  »جنُُودهِِ قاَلُواْ رَبنَّاَ أَفْرغِْ عَليَنْاَ صَبْراً وثََبِّتْ أقَدْاَمنَاَ واَنصـُ
  )250(بقره آيه 

هُـوَ أرَْحَـمُ  وَ لـاَ تثَْريَـبَ عَلَـيْكُمُ اليَْـوْمَ يَغفِْـرُ اللّـهُ لَكُـمْ * خاَطئِيِنَإِن كنُاَّ لَ تاَللهِّ لَقدَْ آثَرَكَ اللهُّ عَليَنْاَ وَ« -30
 )92و  91(يوسف آيات  »الراَّحِميِنَ

  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه هفتم:
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  قمري 1408نشر مؤسسه آل البيت ـ قم ـ  _212، ص 17مستدرك الوسايل، ج  -1
 آيد.ها به دست نمي؛ دين خدا با عقل»عقُُول...إنَّ دينَ الله لا يُصابُ بِال«
 مبحث مستقلات عقليه  _فر ظاصول م  -2

 دورترين چيز از عقل مردم دين خداست.
  33ص 5مستدرك الوسائل(پيشين) ج - 3
  دعا از قرآن خواندن افضل است. ؛»الدعُّا افَضَلُ مِن قرائة القرآن« فرمودند: (ع)امام رضا 

 ق1408ـ نشر مؤسسه آل البيت ـ قم ـ 27، ص 7وسايل الشيعه، ج  -4
  »الدعُّاءُ مخُُّ العِبادهَ«
 325، ص 16وسايل الشيعه، ج  -5

  »يَنزلُِ الصَّبر علَي قدَرِ المصُيبَهِ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )21/1/1387جلسه هشتم (

  ادامه بحث دعا:  
يعني هر كس دعا كند به نوعي دعايش مستجاب  ين كرده.گفتيم كه خداوند اجابت را تضم

كنيم كه حبس دعا به معناي اين مىالله عرض ءشود و اين منافاتي با حبس دعا ندارد؛ انشامى
اثر شود، حبس دعا به اين معناست كه خداوند آن حاجتي كه انسان اصرار بر ىنيست كه دعا ب

  كند، كه عرض خواهيم كرد. هاي ديگري با دعاكننده ميبرخورد امادهد. مىآن دارد را به انسان ن
ولََمْ أَكُن بدِعُاَئكَِ رَبِّ «...نقل شده است كه دعا كرد و فرمود:  (ع)حضرت زكريادر ابتداي سوره مريم از 

تا زماني كه من سلاح  منظور و مراد آيه اين است: خدايا با درخواست از تو من شقي نيستم.؛ 1»شَقيِاًّ
م و با دعا با خدا مرتبط هستم شقاوت و بدبختي به سراغ من نخواهد آمد. مفهومش اين دعا دار

گر بخواهيم مرزي بين شقاوت و كند شقي و بدبخت است. بنابراين ااست كه انساني كه دعا نمي
  ت قرار دهيم، آن مرز دعاست. اين هم سخن قرآن و بيان قرآن.سعاد

   حبس دعا:
 شود. در دعاي كميلبس ميدعاي مؤمن يا دعاي غير مؤمن گاهي ح در روايات بسياري آمده كه

؛ خدايا ببخش آن گناهاني كه باعث حبس دعا »اللّهُمَ اغفِرليَ الذُنوبَ الَتي تحَبِسُ الدُعا«: مخوانيمي
شود. عقوق در روايت آمده كه ترك امر به معروف و نهي از منكر باعث حبس دعا مي شود.مي

                                                 
  4مريم آيه  -1

  ادامه بحث دعا:
  
  

مرز بين شقاوت و دعا 
  سعاوت است.

  
  
  
  
  
  

  حبس دعا:
  

ي دعاي مؤمن يـا گاه
حبس  دعاي غير مؤمن

  شود.مي
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دعاست. بعضي از گناهان هستند كه به صورت خاص، موجب حبس دعا والدين موجب حبس 
هستند و عموم گناهان هم به صورت عام موجب حبس دعا هستند. اگر چه بعضي از گناهان مثل 

كند، خدا به هايي كه نام بردم، تأثير بيشتري دارند. روايت داريم كه: گاهي بنده دعا مينمونه
خطاب  كند؛، بنده گناهي ميا به او بدهيد، بعد از آن دعاكند كه حاجتش رفرشتگان امر مي

  شود به فرشتگان كه حاجتش را به او ندهيد و از او منع كنيد.مي
  معناي حبس دعا: 

اثر كند؛ ولي واقعيت اين ىتصور ظاهري از حبس دعا اين است كه خداوند دعاي انسان را ب
آمده به نوعي استجابت الهي را تضمين كرده نيست. چون آياتي كه در قرآن كريم در مورد دعا 

اي دعا كند و خدا است. دعا از بهترين اعمال صالحه است. بناي خدا هم اين نيست كه بنده
اثر كند. فرض كنيد دو نفر هستند كه هر دوي آنها عاق ىجواب او را ندهد و دعاي او را كاملاً ب

ي هم گفت ما كه دعايمان مستجاب نيست براي والدين هستند و يكي از آنها آمد و دعا كرد و يك
چه دعا كنيم؟! به نظر شما بين اين دو بالوجدان فرقي نيست؟ اگر كسي بخواهد حبس دعا را به 

اثر بودن دعا معنا كند بايد قائل به اين باشد كه بين اين دو فرقي نيست. در حاليكه ىمعناي ب
عاق والدين است ولي دعا مي خواند و با تضرع دانيم بين اين دو آدم فرق است. آن كسي كه مي

شود. پس معناي به درگاه خدا مي رود به رحمت خدا نزديكتر است؛ اگر چه دعايش هم حبس مي
كند گاهي اين است كه بنده اصرار مي -1حبس دعا چيست؟ حبس دعا به چند صورت است: 

مثلاً عاق والدين است، يكي از اثرات  خدايا فقر من را بر طرف كن. دليلي دارد كه بايد فقير باشد؛
د كه خدايا من را غني كن، خدا، فرزند خوب به او كنين، فقر است. بعد مرتب دعا ميعقوق والد

  معناي حبس دعا:
منع از خواسته معـين 
ي شـــخص بواســـطه

گناهي با خصوصـيات 
  ذيل:

ــرت  -1 ــاء در آخ اعط
  (براي مؤمنان).

پاك كردن گناهي  -2
  بجاي دادن حاجت.
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دهد. او دعا كرد دعاي او هم اثر كرد به خاطر دعاي او خدا به او فرزند شايسته داد. اما مي
اي او داده نشد. حتي ممكن است خواستهاش را به او نداد. اين دعا حبس شد، خواسته خواسته

اي ندارد ولي خير دنيا و آخرت او در آن است، خدا آن را به او بدهد. ما كه او خيلي به آن علاقه
شود. خيلي از نعمتها هم به ما رسيده است كه برايش دعا كنيم ظاهراً اجابت نميخيلي دعاها مي

  تباط دهيد. توانيد اينها را به هم ارايم شما مينكرده
  كند:خدا به چند روش برخورد مي ،در مورد حبس دعا

  اش را در آخرت به او بدهد. كه روايت هم داريم.ممكن است كه خواسته -1
  كند، به خاطر اينكه خدا دعايش را حبس كرده. ي ديگري را به او عطا ميگاهي خواسته -2
ديگر يكخاطر آن گناه دعا حبس شده؛ يعني دهد كه به خدا آن دعا را كفاره گناهي قرار مي - 3

كند. امر به معروف و نهي از منكر را ترك كرده بود قرار بود چوبي به پايش بخورد، را خنثي مي
زند، چون دعا از بهترين اعمال كند، اما چوب هم به پايش نميدعا كرد و خدا دعايش را حبس مي

ه دعاخوان و غير دعاخوان با هم تفاوت صالح است. بنابراين معناي حبس دعا اين نيست ك
اي را كه ندارند، بالوجدان اينگونه نيست. بلكه معناي حبس دعا اين است كه خدا آن خواسته

در  دهد. گناهي كرده و بايد چوب بخورد، بعد خدا يك گرفتاريبنده انگشت گذاشته به او نمي
كند، مثلاً زيارت كند و نذر ميا ميكند، توسل پيدرود دعا ميدهد، او مياش قرار ميزندگي

گويد اين را برايت جاي ديگري نويسد، ميعاشورا مي خواند، خدا هم حسناتش را برايش مي
كند. اين هم يكي از مصاديق حبس نوشتم اما گرفتاري همچنان باقي است. خرج گرفتاريش نمي

در مورد حـبس دعـا، 
ــد روش  ــه چن خــدا ب

  كند: برخورد مي
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دهيم يا داريم كار لغوي انجام مي دعا. بنابراين ما اگر دعا كرديم و اجابت تأخير شد، نگوييم كه
اينكه شما  ».زير هر الله تو لبيكهاست« حاصل نيست. به قول مولوي:ىحاصل است، بىكارمان ب

  توانستي دعا كني، اين خودش استجابت است. 
   ا و توبه و عمل صالح:دعمراتب 

بلا گرفتار شد و دعا به  ي دعا، توفيق الهي است. روايت متعدد داريم كه اگر بنده بهاولين مرتبه
او الهام شد، نشان اين است كه اين بلا زودگذر است و اگر به بلا گرفتار شد و دعا به او الهام نشد، 
نشان اين است كه اين بلا ماندني است و زودگذر نيست. پس اول توفيق خدا براي دعاست. 

شود. قرآن در وبه در او پيدا نميهچنين براي توبه؛ تا خدا توفيق ندهد انسان توفيق توبه و روح ت
ثُمَّ تاَبَ عَليَْهِمْ  «...فرمايد: مورد آن سه نفري كه از ارتش پيامبر تخلف كردند، در سوره برائت مي

اول عنايت و  .سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود (و به آنان توفيق داد) تا توبه كنند؛ 1...»ليِتَُوبُواْ
كند. اين مرتبه مىكند، بعد هم توبه مىشود و دعا مىدل بنده متحول  توجه پروردگار است؛ بعد

. مثل است دوم و عمل بنده است. مرتبه سوم پذيرش خداست. يعني دو طرف بنده را خدا گرفته
شخصي كه صاحب كرمي به او پول بدهد، بعد او با آن پول جنس بخرد، وقتي جنس خريد كسي 

  دهنده جنس را از او بخرد. كار خدا با بنده اينگونه است. از او نخرد و دوباره همان پول 
   :خدا با دعاي بندهاقسام برخورد 

                                                 
  118توبه آيه  -1

ــه و  مراتــب دعــا، توب
  :عمل صالح

  توفيق الهي -1
  عمل بنده -2
   پذيرش خدا -3
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البلاغه، در نهج 31كاملاً دقيق و مرتب بدانيد، مراجعه كنيد به نامه  را خواهيد مواردشاگر مي
  را برشمردند.). در آنجا امام علت تأخير اجابت (ع)امام حسناست به  (ع)حضرت عليصدر نامه، (نامه 

را اجابت كند، كه معمولاً در روايت داريم كه گاهي بنده به خاطر اينكه خدا  خدا حاجت او -1
  هم سرعت اجابت بخاطر محبوبيت است). گاهيدهد، (البته دوستش ندارد زود جوابش را مي

  حبس دعا به خاطر گناه.  -2
 (ع)اميرالمؤمنيندهد. اين را او مي گاهي مصلحت در خواسته بنده نيست و خدا چيز ديگري به - 3

فرمايد: قرآن مي 1رسد.شريّ در آن دعاست كه اگر آن دعا مستجاب شود شرّي به انسان ميفرمايند: مى
دعا انسان گاهي وقتها از روي ناداني و عجله در  ؛2»كاَنَ الإِنساَنُ عجَُولاً  يَدْعُ الإِنساَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءَهُ باِلخْيَْرِ وَ وَ«

داند كه اگر خدا اين حاجت را به او بدهد نمي كند.مانند خير خواستن از خدا شر خودش را طلب مي
كند، ولي اين برايش شر است. آقايي خواستگار خانمي است؛ خيلي هم اصرار دارد و دعا مي

از عاقبت  اطلاع است وتجربه و بياي جز بدبختي ندارد. بيداند كه زندگي با اين خانم نتيجهنمي
  و باطن كار اطلاعي ندارد. ما خيلي وقتها حاجتهايي داريم كه خير ما در آن حاجتها نيست. 

براي بزرگتر شدن فرمايند: مي (ع)امام عليكه  براي بزرگتر نمودن ثواب و پاداش، تأخير اجابت -4
چندين روايت  اين معمولاً در جايي است كه خدا دوست دارد صداي بنده را بشنود. 3پاداش است.

                                                 
  31البلاغه، صدر نامه نهج -1
  11اسراء آيه  -2
   31البلاغه، صدر نامه نهج -3

اقسام برخورد خدا بـا 
  ي بنده:دعا

  اجابت دعاي او -1
حبس دعا بهخاطر  -2

  گناه
گاهي مصلحت در   -3

خواسته بنده نيست و 
خدا چيز ديگري به او 

  دهد.مي
  
  
  
تأخير اجابت براي  -4

بزرگتر نمودن ثـواب و 
  پاداش.
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كند؛ خدا به در اصول كافي است كه مجموع و ماحصل آن اين است كه وقتي بنده مؤمن، دعا مي
گويد حاجتش را اجابت كنيد ولي صبر كنيد و به او ندهيد، دوست دارم صداي فرشتگان مي

اينجا  گويد زود حاجتش را بدهيد تا ديگركند ميي مؤمن را بشنوم. اما وقتي كافر دعا ميبنده
دهد، شود پاداشي كه خدا مي؛ اين تأخير باعث مياز دلايل تأخير اجابت هم اين استنيايد. يكي 

  بزرگتر باشد. بيشتر از آنچه كه انسان مؤمن از خدا خواسته است. 
بحث اجابت همگاني را عرض كردم، روايت داريم كه اگر دست بنده به طرف خدا دراز شود خدا 

بعضي از رواياتي كه در اين باب به اين مضمون وارد  1او را خالي برگرداند. كند كه دستحيا مي
اند وقتي دعا كرديد، دستتان را بر روي صورتتان بكشيد. منبع روايي شده تأكيد كرده و گفته

اي كه دستش را به طرف كند از بندهدارد. زيرا خداوند بزرگ و جبار و قدرتمند هستي، حيا مي
  ه، آن را خالي برگرداند. اين هم با حبس دعا هم منافاتي ندارد. آسمان بلند كرد

كه گاهي تا چهل سال حاجت انسان به تأخير  در روايت استتأخير اجابت تا چه زماني ادامه دارد؟ 
اي در سوره هود است كه حضرت موسي و هارون دعايي كردند (در واقع نفريني آيه افتد.مي

؛ 2»ليِمَ اَ ا اطْمِسْ عَلَى أمَوْاَلِهِمْ واَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلَاَ يؤُمْنُِواْ حتََّى يَروَاُْ الْعذَاَبَ الرَبنََّ«كردند) عليه فرعون: 
كند، خدايا خدايا اموالي را به فرعون دادي كه صرف گمراهي بندگانت مي(موسي و هارون گفتند:) 

توفيقشان نده تا ايمان بياورند، تا زماني كه عذاب اموالشان را نابود كن، قلبها و دلهايشان را سخت كن و 

                                                 
  »من دعا استجيب له«باب   – 471، ص 2اصول كافي، ج  -1
  88يونس آيه  -2

در روايــت اســت كــه 
سـال گاهي تا چهـل 

حاجت انسان به تأخير 
  افتد.مي
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 (ع)امام صادقدعاي شما مستجاب شد. ؛ 1...»قاَلَ قَدْ أُجيِبَت دعَّْوتَُكُماَ«خدا جواب داد:  اليم خدا را ببينند.
سال بعد پيدا شد.  40يعني اثر اين دعا  2سال قبل از نابودي فرعون بود؛ 40فرمود اين استجابت 

ابت دلايلي دارد و انسان مؤمن در دعا كردن ماجور است و نبايد به خاطر تأخير پس تأخير اج
  اجابت نااميد شود. 

هايي كه خدا از ابراهيم در قرآن كرده است يكي از تعريف قرآن كريم از دعاخوانان تمجيد كرده است.
كرد. باز در اواه يعني كسي كه زياد دعا مي ؛ابراهيم اواه بود؛ 3»وَّاهٌ حَليِمٌاإِنَّ إِبْراَهيِمَ ل«...اين است كه: 
اي نكته ابراهيم بسيار حليم و دعا كن و تائب بود. ؛4»إِنَّ إِبْراَهيِمَ لحََليِمٌ أوَاَّهٌ منُّيِبٌ« فرمايد:سوره هود مي

كه در دعا خيلي مهم است و روايات بر آن تأكيد بسيار دارند، اين است كه دعا بدون اشك 
فرمايند حتي اگر توانستي به اندازه سر مگس اشك از ه يكي از اصحابشان مينباشد. امام ب

چشمت در بيايد خيلي خوب است. در موقع دعا اگر اشكي ريخته شود تأثير دعا و اجابت آن دو 
چندان است. خصوصاً اگر اين اشك از روي شكسته شدن دل باشد. خيلي نزد خدا محبوب است. 

خدا اشك را سند صداقت قرار داده است. مولوي شعري دارد كه در قرآن دو آيه داريم كه 
  گويد: مي

                                                 
  89يونس آيه  -1
 تهران. – (ع)بيتنشر دفتر نشر فرهنگ اهل – 245، ص 4اصول كافي، ج  -2

  114توبه آيه  -3
  75آيه هود  -4

ــــريم از  ــــرآن ك ق
ــد  ــان تمجي دعاخوان

  كرده است.
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  گريه بر هر درد بي درمان دواست                             چشم گريان منبع فيض خداست                      
  تا نگريد طفل كي نوشد لبن   تا نگريد ابر كي خندد چمن                                                              

درمان دواست؛ خنده هـم در جـاي اند كه خنده بر هر درد بياند و گفتهتحريف كرده ايعده اما
خودش خوب است. البته خنده صدادار نهي شده و كراهت دارد. پيامبر اسلام در تمام عمرشـان 

از سپاه اسلام) كـافري را در فقط يك بار خنده صدادار كردند، آن هم موقعي بود كه نسيبه (زني 
اي ميدان جنگ از پاي درآورد. هيچ وقت ديگر خنده صدا دار نكردند. دليل علمي هم دارد. گريه

كه در ارتباط با خدا باشد، خيلي مؤثر است. ببينيد شخص مصيبت زده، شخصي كه فاجعه اي بر 
شود. آبگرمكن يك شـير ك ميكند؟ روح به حالت انفجار نزديخندد يا گريه مياو وارد شده، مي

) از كار افتـاد، ايـن ترموستات آن (دستگاه قطع كنندهاطمينان دارد كه وقتي خيلي گرم شد و 
شود كه تعديل شده و كند و باعث ميشير اطمينان در موقع نزديك شدن به حالت انفجار كار مي

نداشـت، روحـش دچـار  جلوي انفجار گرفته شود. اگر انسان در مصائب و سختيها اين اشـك را
دهد. آرامـش روح در سـايه شود. روح را صفا ميشد. گريه كردن باعث تسكين ميفروپاشي مي

اشك است. ابوسفيان ملعون وقتي جنگ بدر صورت گرفت و سپاهش شكست خورد ديد مـردم 
را هايتان كنند، منعشان كرد و جلويشان را گرفت و گفت حق گريه كردن بر كشتهدارند گريه مي

هايشـان و خواسـت كـه ايـن كينهنداريد؛ ممنوع كرد. دليل آن هـم در تـاريخ آمـده كـه مي
هايشان خالي نشود و در دلشان حبس شود تا در جنـگ بعـدي از آن عليـه سـپاه اسـلام عقده

استفاده كنند. اگر انسان اشك نريزد، روحش ناسالم است. خنده هم در جاي خودش، نبايد افراط 
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جاي خودش بخندد و متبسم باشد. مؤمن هميشه تبسم دارد. حتي اگر غمـي در  شود. انسان در
هاي بسيار زياد و ها و خندهكند و ظاهري متبسم دارد. اما اين هرزگيدلش باشد، آن را پنهان مي

  هاي خيلي بلند به شدت كراهت دارد. قهقهه
  است: معرفي كردهقرآن دو جا اشك را سند صداقت 

جايي كه خداوند به مؤمنان دستور كوچيدن و بيرون آمـدن از مدينـه را بـراي  ه،در سوره توبـ -1
دهد. خدا يك عده را به شدت سرزنش كرد، به خاطر اينكـه در جهـاد شـركت جنگ تبوك مي

نكردند، و آنها را نكوهيد و جزء منافقين قرارشان داد و آيات فراواني هم در مذمتشان نازل شـد. 
كنان. قـرآن گروه را استثنائاً معاف كرد و آن گروه بكائين بودند يعني گريـه اما از ميان اينها يك

أعَيُْـنُهُمْ تفَِـيضُ مِـنَ  لاَ عَلَى الذَّيِنَ إذِاَ ماَ أتََوْكَ لتِحَْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجدُِ ماَ أَحْمِلُكُمْ عَليَْـهِ تَولََّـواْ وَّ وَ«فرمايد: مي
و ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبـى (بـراى  ؛1»واْ ماَ ينُفِقُونَالدمَّْعِ حزَنَاً ألَاَّ يجَدُِ

كـه ي(از نـزد تـو) بازگشـتند در حال نـدارم جهاد) سوار كنى، گفتى: مركبى كـه شـما را بـر آن سـوار كـنم،
 .(و بـا آن بـه ميـدان برونـد)چشمانشان از اندوه اشكبار بود؛ زيرا چيزى نداشتند كه در راه خدا انفاق كنند 

  گويد بر اينها هيچ گناهي نيست.قرآن مي
إذِاَ سَمِعُواْ ماَ أنُزلَِ إلَِى الرسَُّولِ تَرَى أعَيْنَُهُمْ تفَيِضُ مِنَ الدمَّْعِ مِماَّ عَرَفُواْ مِنَ  وَ«فرمايد: ميدر سوره مائده،  -2

بينـى كـه (از لام) نازل شده بشـنوند، چشـمهاى آنهـا را مـىو هر زمان آياتى را كه بر پيامبر (اس؛ 2...»الحَْقِّ
                                                 

  92توبه آيه  -1
  83مائده آيه  -2

در دو جا اشـك قرآن 
را سند صداقت معرفي 

  :ه استكرد
  در سوره توبه -1
  در سوره مائده -2
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بعضي از مسيحيان انسانهاي با خدايي هستند كه  .اندريزد، بخاطر حقيقتى كه دريافتهشوق) اشك مى
شود. خداوند اينها را جزء صـلحا معرفـي شنوند چشمشان پر از اشك ميوقتي آيات قرآن را مي

انهاي صالح و مورد قبول خدا هستند. به نظـر شـما در عـالم كرده است و فرموده اينها جزء انس
خودمان، خنده سند صداقت است يا اشك؟ اگر كسي بگويد آقا فلاني چگونه است؟ بگويد خيلي 

گويد هر وقـت بـه مـا داني؟ ميگوييم از كجا ميبه من علاقه دارد، خيلي خيرخواه من است، مي
ستي است؟ خنده مصنوعي كه كاري ندارد. امـا يـك خندد! به نظر شما اين حرف دررسد ميمي

گويـد خيلـي مـن را دوسـت دارد؛ وقت به شخصي بگوييم آقا فلاني چگونـه آدمـي اسـت، مي
اختيار از چشمش اشك جـاري گويد يك روز به من مصيبتي رسيده بود بيگوييم چطور؟ ميمي
اختيـار اشـك سـان بيشود ريخت. اينكه انشد. اين حرف درست است. اشك مصنوعي نميمي

بريزد، بهترين سند دوستي است. يك آقايي با يكي دوست بود پدرش از دنيا رفته بـود، اينقـدر 
توانست قسم بخورد كـه رسيد، ميگريه كرده بود كه چشمانش قرمز شده بود. يعني هر كس مي

رآن كريم اين دوستي واقعي است. براي اشك ريختن بايد دل بسوزد و اين نشان صداقت است. ق
رعُّاً«فرمايد: در آن دو آيه اشك را نشان صداقت قلمداد كرده است. باز مي بـا ؛ 1...»ادعُْواْ رَبَّكُـمْ تَضـَ

تَغيِثُونَ «فرمايـد: تضرع همان حالت گريه است. در سوره انفال مي ،حالت تضرع خدا را بخوانيد إذِْ تَسـْ
يكـي از  كرديـد، دعـا خوانـدن بـا حالـت اشـك و تضـرع.تغاثه ميهنگامي كه اس؛ ...»رَبَّكُمْ فاَستْجَاَبَ لَكُمْ

حافظان قرآن گفت: حاجتي داشتم و خيلي در خانه خدا ناله كردم، ولي گريـه نكـردم التمـاس 
                                                 

  55اعراف آيه  -1
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شود. بايد اشك بريـزي. كردم. يك شب به خوابم آمدند و گفتند تا اشك نريزي حاجتت روا نمي
هر چيزي نزد خدا وزني دارد، يك چيز است كه وزن ندارد و فرمودند:  (ع)معصومدر چند روايت است كه 

داند. باز در روايـت يعني ثواب و حسنات آن را كسي نمي 1شـود.آن اشكي است كه در دعا ريخته مي
روايت است كـه اگـر در  6يا  5است كه گريه كردن در دعا، موجب حرام شدن آتش است. شايد 

ي كند و به همهي آن امت نظر رحمت مياشد، خدا به همهكن بميان امتي يك نفر دعاخوانِ گريه
چشـمي كـه از  -1: 2كند. باز در روايات است كه سه چشم در قيامت گريان نيسـتآنها رحم مي

چشمي كه از محارم خدا پوشـانده  -2خوف خدا در دل شب گريسته باشد و اشك ريخته باشد. 
ه بـراي خـدا نگهبـاني داده باشـد. مثـل چشـمي كـ -3شده باشد و به حرام نظر نكرده باشد. 

ها نگهباني داده باشند. اين سه چشم در قيامت گريـان نيسـتند. ها شبرزمندگاني كه در جبهه
ي قيامت خيلي گريه ناخوشايندي است. گريه از روي نهايت انـدوه و نهايـت حسـرت البته گريه

كنم. محبوبترين قطـره نـزد مياست. اينها همه محتواي روايات است كه من به صورت كلي بيان 
گويد كـه آقـا مـا كند و ميخدا، اشكي است كه از روي ترس خدا ريخته شود. از امام سؤال مي

تباكي يعني خودت را به گريه بزن (حالت گريـه و  3فرمايد: تباكي كن؛آيد؛ امام ميمان نميگريه

                                                 
  البكاء.، باب233اصول كافي (پيشين) ص  -1
 234همان، ص  -2

 8، حديث 235همان، ص  -3
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اي است كه در حالت سجده ا بندهاند: نزديكترين بنده به خداشك به خودت بگير). و نيز فرموده
  گريه كند.

يك سري روايات هم وجود دارد كه مربـوط بـه آداب دعاسـت اگـر شـما بزرگـواران بخواهيـد 
الدعا در اصول كافي، آنجا آداب دعا ذكر شده است. مـن خيلـي توانيد مراجعه كنيد به كتابمي

نويسيم آقاي مدير يم اول نامه نميخواهيم بنويسكنم. ببينيد ما يك نامه كه ميخلاصه عرض مي
فلان اداره فوراً خواسته ما را انجام دهيد، خواسته ما فلان است و تمام شد. اين خيلي بـد اسـت. 

، سلام و دعاي خيـري، اي، ستايشيريزد. اول يك مقدمهكند و دور مياگر بخواند نامه را پاره مي
دارد در نامـه  يد كه با ايشان صميميت و آشناييآشنايي دارگوييد. اگر هم تان را ميبعد خواسته

گوييد ما با فلاني دوست و صميمي هستيم، يعني اينكه كنيد و ميمي هم به اين آشنايي اياشاره
يك فكري به حال ما كنيد. دعا هم به اين شكل است؛ در روايات آمده كه اول، بعد از بسـم اللـه 

يعنـي خـدا را سـتايش كنـيم. همينطـوري  الرحمن الرحيم، حمد و سـتايش خـداي رحمـان.
مان را نگوييم. بعد از ستايش خدا اقرار به گناهان. چون يكي از چيزهاي مهمـي كـه در خواسته

دعا مؤثر است اين است كه شما به گناه اقرار كنيد، به زبان بياوريد. البته نه اينكه آدم گناهاني را 
دش را هم بشكند. چون در روايت داريم كه اگر كه كرده بلند بگويد كه همه بفهمند و حرمت خو

ز آن صلوات بر گناهي هم كرديد، به كسي نگوييد، توبه كنيد. اقراري كه بنده نزد خدا كند. بعد ا
، مادام كه اين درود بر پيامبر و آلش فرسـتاده نشـود محمد و آل محمد. روايات بسيار داريم كه

توصيه شده كه اسم مرا مثل آن خـورجيني كـه بـه . از خود پيامبر هم خواهد ماندمحبوس  دعا
بنديد، قرار ندهيد، و بعد فرمودند: درود بر مرا در اول و وسط و آخر دعا قـرار عقب مركبتان مي

ــياردر  ــات بس ي رواي
مادام كـه ايـن  داريم

درود بر پيامبر و آلش 
فرستاده نشـود، دعـا 

  محبوس خواهد ماند.
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اَحـوالي وَ وَ مقَُـدِمُكُم اَمـامَ طلِبَتـي وَحـَوائِجي وَ ارِادهَِ فـي كُـلِّ «: در زيارت جامعه كبيره داريم 1دهيد.
لِّ علَـي «كنم. را اول ذكرتان ميمن شما  ؛»امُوري الَلهُمَّ اِنّي اسَئلَكَُ بِحَقِّ مُحَمدٍَ وَ آلِ مُحَمدٍَ علََيـك صـَ

ببينيـد اول دارد  »مُحَمدٍَ وَ آلِ مُحَمدٍَ واَجعَلِ النورَ في بَصرَي واَلبصَيرهََ في دينـي وَ اليقَـينَ فـي قلَبـي....
  دهد. آداب را به ما ياد مي

دعا عمل صالح  -2آيات تضمين استجابت،  -1(قبلاً عرض كردم)  :اثر نيستنداها بيدلايل اينكه دع
  است و عمل صالح نزد خدا مستلزم پاداش است. 

(را هم كه گفتيم): منع از خواسته معين شخص به واسطه گناهي است؛ يعنـي آن  معناي حبس دعا
شود، كه بـراي رت به بنده عطا ميدهند يا در آخاي كه شما تعيين كرديد را به شما نميخواسته

دهند يا اينكه خدا گناهي را به جـاي حاجـت پـاك مؤمنان است يا حاجت ديگري به انسان مي
  كند. مي

فرمايد: دعا قضاي محكم شده را گويد امام ميحتي روايت داريم كه مي دهد،دعا قضا را تغيير مي
بعَـدَ مـا « 2كند.ت آن را تكه كرد)، قطع ميشود با دسمثل رشته تابيده شده (مثل طنابي كه نمي

روز فرصـت  20گوينـد آقـا شـما ديديد كه در دادگستري مي ؛ بعد از اينكه محكم شده.»ابُرِمَ اِبراماً
ماه آمدي و گفتي آقا مـن  6داري اعتراض كني؛ حكم صادر شده و شما اعتراض نكردي و بعد از 

شـود كـارش : حكم قطعي شده است و ديگـر نميگويددليل پيدا كردم براي اعتراض، قاضي مي
                                                 

 5، حديث 248همان، ص  -1

 »الدعا يرد البلاء و القضاء«، باب 215همان، ص  -2

ينكــه دعاهــا دلايــل ا
  اثر نيستند:بي

ـــمين  -1 ـــات تض آي
  استجابت،

دعــا عمــل صــالح  -2
است و عمل صالح نزد 
خدا مسـتلزم پـاداش 

  .است
  
  

دعــا قضــاي الهــي را 
  دهد.تغيير مي
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رسد كـه رسد كه حتمي شده، دستور ميبكني. شما سر مهلت نيامدي. قضاي الهي يك جايي مي
كنـد و شود. براي اينكه اين بلا و مصيبت به انسان بخورد، بنـده دعـا مياجرا كنيد، نازل هم مي

ا زماني كه قضاي الهي اجرا نشـده فرصـت گويد تدارد. حتي روايت داريم كه ميخدا آن را برمي
بداء كه در روايات آمده همين است. يعني بنده دعا كند  و مصاديق يكي از معاني 1.وجود دارددعا 

گويند بداء. اين از اعتقادات ما است و قطعـي هـم اسـت. و خدا آن قضا را تغيير دهد. به اين مي
بنـده دارد. كند و هر چه را بخواهد نگه مـيخدا هر چه را بخواهد محو مي؛ 2...»�يَثُْبِتُ يَمحُْو اللهُّ ماَ يَشاَءُ و«

كند كه خود دعا از اعمال صالح است. خدا هـم قضـاي عمل صالحي انجام مي دهد يا دعايي مي
  دارد. محتوم را لغو كرده و آن را برمي

قضـاي الهـي اسـت؛  شنويم كه يكي از مقامهاي بندگان شايسته راضي بودن بهما زياد مي نكتـه:
درجه دارد، بالاترين درجه يقين اين است كـه انسـان بـه آن حكـم و قضـاي  10گويند يقين مي

گويـد مـن ناخوشايند خدا راضي باشد. خدا فرزندش را از او گرفته ولي از خدا راضي اسـت. مي
؛ 3»ضا ارَفَعُ درََجاتِ اليقَينالرِضا بِمكَروهِ القَ«: ندفرمود (ع)امام سـجادخواست. دانم خدا خير من را ميمي

اگر اين طور است پس دعـا چيسـت؟  راضي بودن به قضاي ناخوشايند الهي بالاترين درجه يقين اسـت.
كنيم كه خدا اين بلا را برگردان، اين حكم را فسخ كن، اين بلا را از من دور كن، آيـا ايـن دعا مي

                                                 
  همان -1
  39رعد آيه  -2
  413، ص 2الوسائل، ج مستردك -3

ـــاي  ـــي از مقامه يك
بندگان شايسته راضي 
بودن به قضـاي الهـي 

بالاترين درجه و  است
يقين ايـن اسـت كـه 
انسان بـه آن حكـم و 

خوشايند خدا قضاي نا
 راضي باشد.
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ن بلا به دستور خدا نازل شده، دعـا كـردن منافات با رضامندي دارد؟ نه. ببينيد همانطوري كه آ
چرا ؛ 1»لَولْاَ تَستَْغفِْروُنَ اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ«...براي دفع بلا هم محبوب خداست. اصلاً خدا خودش گفته. 

ه مجـازات مـا بـه چرا هنگامى ك؛ 2...»لَولْا إذِْ جاَءهُمْ بَأسْنُاَ تَضَرعَُّواْفَ« كنيد تا خدا رحمتان كند.استغفار نمي
گوييم تو كه راضي هستي به قضـاي الهـي چـرا اصلاً منافاتي ندارد. مي ؟تضرع ننمودندآنان رسيد، 

كني كه خدايا اين درد من را بردار. اين كار هيچ منافاتي بـا هـم نـدارد. همـان رفتي و گريه مي
خواسـته و م، از مـا خدايي كه از ما خواسته به حكم او معترض نباشيم و به حكم او راضي باشـي

فَاِذا نَزلَِ البلَاء فعَلََيكُم بدَعُا وَ «: ندخدا آن بلا را بر دارد. چون امام فرمود راضي است كه دعا كنيم تا
تا خدا بلا و  ؛ هر گاه بلا بر شما نازل شد ملزم باشيد به دعا و تضرع در خانه خـدا،3»تَضَرُع الِي الله عَزوََجَل
  . گرفتاريتان را بر دارد
تر از درمان نگذاريد بلا بيايد و بعد دعا كنيد. پيشگيري از امراض خيلي ساده يك نكته خيلي مهـم:

تر از علاج  فرد وبا زده اسـت. پيشـگيري بلـا خيلـي است. پيشگيري از بيماري وبا خيلي ساده
اينكـه بلـا بـر او گويند اگر بنده قبـل از تر از علاج بلازده است. روايات متظافراً و متفقاً ميساده

فرمايند هيچ وقـت برسد دعا كند و بگويد كه خدايا من را هيچ وقت گرفتار اين بلا نكن؛ امام مي
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اين بهتر است يا اينكه صبر كنيم تا بلـا بـه سـراغمان بيايـد و بعـد  1گرفتار آن بلا نخواهد شد.
از بلا دير اثر است نسـبت فرمايند دعاي بعد بگوييم خدايا حالا اين مشكل ما را حل كن. امام مي

به دعاي قبل از بلا. علت اينكه خدا زود جـواب حضـرت يـونس را در شـكم مـاهي داد، قـرآن 
گفـت، اگر قبلاً تسبيح خدا نمي؛ 2»لَلَبِثَ فِي بَطنْهِِ إلَِى يَوْمِ يُبْعثَُونَ * فَلَولْاَ أنَهَُّ كاَنَ مِنْ الْمُسَبحِّيِنَ«فرمايد: مي

فرمايند: اشاره لطيفي به فعل ماضي است، علامه مي» كان«اين  ؛مانـدشكم ماهى مىتا روز قيامت در 
گفت، در بلـا وقتـي اين معناست كه يونس قبل از بلا مسبح بود. چون قبل از بلا، تسبيح خدا مي

دعا كرد، خدا جوابش داد. روايت است كه اگر بنده قبل از بلا يعني در رخا و آساني و آسايش دعا 
گويند: ايـن صـدا بـراي مـا شد، وقتي بلا بر او وارد شد و رفت در خانه خدا، فرشتگان ميكن نبا

گويند تا حالا كجا بودي كه حالـا آمـدي در در بعضي روايات است كه فرشتگان مي 3ناآشنا است.
اگر كسي بدي در حق شما انجام دهد، حقي از شما را تضييع كند، بعد به خـاطر ايـن  4خانه خدا.
اش مريضي سختي بگيرد؛ بعد يك خوابي ببيند و در ك چوبي به پايش بخورد، مثلاً بچهظلمش ي

آن خواب به او بگويند كه تو بايد فلاني را راضي كني، به خاطر شكستن دل او گرفتـار ايـن بلـا 
شدي. خبر هم به شما برسد، بعد اين آقا بيايد در خانه شما و شروع به عذرخواهي كند، دل شما 
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خواهي من گوييد؛ تو تا حالا يادت نبود، حالا به خاطر رفع گرفتاري خودت ميشود مييراضي نم
آمدي. اين كه دعاي بعد از ابتلا تأثيرش كمتر است را راضي كني. اگر گرفتار نبودي اينجا هم نمي

 به خاطر اين است. حالا اگر بنده خواست واقعاً تأثيرش قوي شود؛ اگر دانست به خاطر چه گناهي
بوده بايد از ته دل پشيمان شود و با خدا هم عهد ببند كه خدايا من ديگـر ايـن گنـاه را انجـام 

دهم. بعد برود در خانه خدا، خدا حتماً جوابش را خواهد داد. امام فرمودنـد اگـر قبـل از بلـا نمي
بعضـي انسان دعا كند، ابدالدهر به آن مبتلا نخواهد شد. (در اين مورد چندين روايت اسـت) يـا 

خواهيد كه حاجتتان در بلا و گرفتاري زود مستجاب شـود، روايات است كه امام فرمودند: اگر مي
 »فاذكروني اذكركم« 1موقعي كه گرفتار نيستيد دعا كنيد. وقتي گرفتار نيستيد برويد در خانه خدا.

ان است مرا ياد كنيـد ؛ موقعي كه كارتان آس»فاذكروني في الرخا اذكركم في البلاء«در تفسير گفته شده: 
اين نباشد كه بنده تا زماني كه همه چيزش جـور اسـت و  كنم.و دعا كنيد، من در سختي يادتان مـي

شود مسلمان و اهـل مسـجد و مشكلي ندارد ياد خدا نباشد، ولي به محض اينكه گرفتار شد مي
كار را نكن. چون اين  كرد، او را نهي كردم، گفتم اينمنبر. من موردي ديدم، آقايي يك گناهي مي

اش آمـد؛ اي در زنـدگيآورد، اتفاقـاً فاجعـهگناه در روايت است كه در زندگي فاجعه به بار مـي
متوسل شد و آنقدر ائمه را قسم داد تا اينكه از آن بلا جست. باز هم به آن گناه ادامه داد؛ اينبـار 

درسـت نيسـت وقتـي مـا خدا مضاعفش را به او داد و ديگر هم دعايش مستجاب نشـد. ايـن 
مشكلمان حل شد و حاجتمان روا شد خدا را از ياد ببريم. حداقل انسان يك ارتبـاطي بـا خـدا 
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اي را ببيند و داشته باشد. يك روايتي است كه در مفاتيح هم آمده است، اگر كسي شخص بلازده
؛ خـدا را سـتايش 1»ه وَ لَـو شـاءَ فعََـلالَحَمدُ للهِ الَذي عافاني مِمَا ابتلَاكَ بِ«سه بار اين جمله را بگويد، 

امـام  كـرد.خواسـت مـن را هـم مبتلـا ميكنم كه من را عافيت داد از اين بلايي كه به تو داده و اگر ميمي
اي يكبار فرمود تا آخر عمرش ديگر به اين بلا گرفتار نخواهد شد. زرنگي مؤمن اين است كه هفته

ها سري بزند و به عيادت مريض برود و هر مريضي يمارستانيا ماهي يكبار يا سالي يكبار به اين ب
را هم كه ديد براي اينكه دلش هم نشكند سه بار اين جمله را آهسته بگويد، ديگر بـه آن بلـا و 

شود. حالا اگر خواستيد براي اهلتان هم دعا كنيد كه خدا اهلتان را هم هـيچ مريضي گرفتار نمي
. ايـن »الَحَمدُ للِهِ الَذي عافاني وَ اَهلي مِمَا ابتلَاكَ بِه وَ لَو شاءَ فعَـل«: وقت گرفتار آن بلا نكند، بگوييد

هم از باب همان دعا كردن و ستايش قبل از بلا است كه روايت داريم كه بنده به آن بلـا گرفتـار 
  نخواهد شد.     

 سؤالات:
است؟  اند كه خنده بر گريه مقدمين را استفاده كرده، ا2»أَبكَْى أَنهَُّ هُوَ أَضْحكََ وَ  وَ«ي بعضي در مورد آيه -1

از باب توحيد  »أَبكَْى أَنهَُّ هُوَ أَضْحَكَ وَ  وَ«ببينيد  آيا اين مطلب درست است؟ چرا خنده اول آمده است؟
خواهد بگويد گرياند، آن قسمتي است كه ميخنداند و ميافعال است. دقت كنيد. خداوند مي

هيچ فعلي نيست مگر آنكه فعل خداست. خنديدن و گرياندن و امات و  هيچ خنده و هيچ گريه و
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ي خوب است يا احيا و اغني و اقني همه از باب توحيد افعال است. كار ندارد به اينكه گريه، گريه
اي هم به يك مؤمن كرديد، ي مسخرهبد يا اينكه اين خنده خوب است يا بد. شما اگر يك خنده

فعل  ي توحيد افعال،ي تمسخر هم از ناحيهر خنده كرد، اين خندهيا يك شخص به يك پيغمب
خداست. چون هيچ چيزي نيست مگر آنكه فعل خداست. در مورد تقدم و تأخر هم بايد گفت كه 

ها بابي بعضي خداوند بالاخره يا بايد خنده را اول بياورد و يا گريه را. امكان ندارد كه با هم بياورد،
تر بود اول آورده شده است و چون اهميت آن اند كه چون فلان مسئله مهمهدر تفسير باز كرد

يكي كمتر بود دوم آمده است.  اين حرف اشتباه است. فرض كنيد دو چيز باشند كه در اهميت 
اي نيست جز اينكه يكي اول باشد. يكي را كه اول مساوي باشند. خداوند بايد چه كند؟ چاره

ارجح و مقدم است در حاليكه مساويند. بله، زماني شما بر ارجحيت مورد گوييم اولي آورد، ما مي
اول دليل داريد، دليل داريد بر اينكه اول آمدن يك شيء به خاطر اين است كه در نزد خداوند 

  اهميت بيشتر دارد. آنجا اين سخن درست است.
بعضي وقتها طبق  نه،هميشه  توان زود مستجاب شدن دعا را دليل حبط اعمال دانست؟آيا مي -2

دهد. ي خدا نرود، زود حاجتش را ميروايات بنده كافر و گناهكار است و براي اينكه در خانه
الدعوه هستند. انسانهاي صالحي هستند اي مستجاببعضي وقتها هم اينگونه نيست و عده

 كنند، سريع اجابت خواهد شد.هنگامي كه دعا مي
كنند اگر در درخواست چيزي از خدا خيلي زياد اصرار كنيم، خداوند ميدر باب دعا بعضي مردم تصور  -3

گويند از خداوند چيزي بخواه ولي زياد روي آن دهد. لذا ميگيرد و عكس آن چيز را به ما ميقهرش مي
ا اين دهد. آيالعضو به وي ميبر اثر اصرار زياد، خداوند فرزند ناقص اصرار نكن. مثلاً مادري كه فرزند ندارد،
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يا مَنْ « 1اتفاقاً روايت تأكيد كرده است كه خداوند اصرار در دعا را دوست دارد. اعتقاد درست است؟
البته اين  ؛ اي خدايي كه الحاح كردن و سماجت كردن بنده در دعا را دوست داري.»يُحبُِّ الِحْاحُ الملُِحّين

ادبي شود، بد دعا كردن و بيمي جوابرسيدن به نبا ادب باشد. آن چيزي كه باعث  بايد اصرار
كني و دستور به خدا دادن است، اينكه بنده كردن و تحكم كردن و خدايا چرا حاجتم را روا نمي

مؤدبانه چيزي را از خداوند درخواست نمايد، چيزي است كه اصلاً به آن سفارش شده است. يك 
 ر اين زمينه هست.روايت هم نيست كه به اين مسئله تأكيد نموده، روايات زيادي د

اشكال  دهم. آيا اين صحيح است؟اي براي رسيدن به معصومين قرار ميگاهي اوقات خداوند را وسيله -4
كنم كه به طور مثال خداوند ندارد. خداوند وسيله نيست، منتها بايد اينگونه بگوييم كه دعا مي

 ست و اشكالي هم ندارد.را نصيب من كند. اين دعاي خوبي ا (عج)امام زمانرؤيت يا رضايت 
اولاً اينكه  ؟كنم نگرانم كه مبادا اين درخواست و دعا به خير و صلاح من نباشدبعضي وقتها كه دعا مي -5

اند، دعا كنيم. از خودمان دعا اختراع نكنيم، تا جايي كه راه دارد، دعا را همانطور كه به ما گفته
بيت ستايش نمودند، ستايش كنيم. كه اهل هاي شخصي كه در ابتدا خدا را آنگونهمگر حاجت

خدا را تسبيح كنيم و سپس حاجتمان را به خدا بگوييم. مثلاً خدايا من سردرد دارم. اين بيماري 
 هاي شيطان را هم به دل خود راه ندهيد.را از من بردار. اين اشكال ندارد و وسوسه

اش هم آيا تأثيرات اخروي شود،س ميي گناهي حبس شده و تأثيرش حبدعايي كه به خاطر كفاره -6
ي ديگري به انسان كند. يا خداوند خواستهخير. بالاخره در يك جايي اثر مي شود؟حبط مي
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بخشد كه به خاطر آن گناه دعا حبس شده است. ممكن است گناهي دهد يا گناهي را ميمي
 و دعاهاي بعدي شما، هدخداوند آن گناه را بخشي تاباعث حبس دعاي شما شده باشد، دعا كنيد

 مستجاب شود. يا اينكه در آخرت پاداش آن دعا داده خواهد شد. 
 (ع)امام صادق در دعا كردن و خواستن حاجت از خداوند بسيار گفتيد. از طرفي گفتيد كه شخصي خدمت -7

اين دو براي  رسيد و خواست دعايش را بخواند كه امام فرمودند: نخوان. يعني دعا از خود نسازيد. منافات
دعا ساختن با اينكه در دعا بگوييد خدايا، مشكل من را حل كند  خواستن حاجت خود چگونه است؟

كنم براي خود كه اين خوب نيست. دعا اختراع كردن دو گونه است. زماني من دعايي اختراع مي
، من بدهكارم. و الفاظي را كنار هم گذاشتن، نهي شده است. اما اينكه شما در دعا بگوييد خدايا

نامه براي اي مناجاتاين منعي ندارد. دعاساختني كه اكنون هم در جامعه رسم شده است كه عده
كنند و... در حاليكه ما هيچ دعا و مناجاتي بهتر از دعاي نويسند!! و دعا اختراع ميخود مي

بخوانند و با اين ارتباط اي اند براي اين نبوده كه عدهمعصومين نداريم. البته آنهايي هم كه نوشته
اند، ولي اگر بخواهد به عنوان دعا از آن طور حرف دلشان را نوشتهبا خدا برقرار نمايند، همين

 خواهد بود.  (ع)امام صادقمشمول همان نهي  استفاده شود،
اي كه ريهبگوييد گ ، ولي گريه و اشك اين حالت را ندارد. لطفاًپذير استبراحتي امكان ي مصنوعيخنده -8

من نگفتم محال است. گفتم كه خيلي مشكل است. آقايي ؟ اي بودچگونه گريه برادران يوسف كردند،
خواهند گريه كنند، ابتدا شود. ولي آنهايي كه ميگفت من هر وقت اراده كنم، اشكم جاري ميمي

خود را در حالت و  شود اين حالت را ايجاد كرد. كاملاًكنند. به سرعت نميچيني مييك زمينه
هم از دو جهت بود. يكي  (ع)يوسفشود. برادران كم اشكش جاري ميبرد و كمفضاي غم مي
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حسادت بود و يكي هم محبت برادري. بالاخره محبت برادري كه جايي نرفته بود. واقعاً ناراحت 
ور كنند كه خواستند كه يوسف را دبودند از اينكه از برادر جدا شده بودند. از يك طرف هم مي

ي گريه كردن را دوست نداشته باشد. به هر حال ناراحت بودند و زمينهاز بقيه پدر او را بيشتر 
ي مصنوعي هم بكند. مانند بعضي از اين داشتند. محال نيست و ممكن است كسي بتواند گريه

كردند. يك اي در رابطه با دفاع مقدس و شهيد بازي ميها. يك بار در جايي نمايشنامههنرپيشه
كردند. وسط اين ي شهيد گريه ميكرد. چند نفر سر جنازهشخصي نقش پدر شهيد را بازي مي

نمايش چنان اين گريه واقعي شد كه همه روي زمين افتادند!! و نمايش به هم خورد و آن شهيد 
 گويي است. گريه سند راست كرد! ولي عموماً و غالباًهم خودش گريه مي

تلف در مفاتيح الجنان آمده است. با توجه به اينكه ما تسلط كافي به معاني آنها نداريم، آيا دعاهاي مخ -9
دانيد كه داريد در اين بله. مؤثر است. بالاخره شما مي خواندن آنها بدون توجه به معني مؤثر است؟
تضرع و  دانيد، آن حالاي را نميكنيد، حال معناي كلمهدعا از خداوند چيزي را درخواست مي

ي دعاها را بفهمند و خداوند نيز توانند معاني همهي مردم كه نميگريه را داريد و بالاخره همه
كند. زماني كه توجه چنين تكليفي نخواسته است. دانستن معنا به بيشتر شدن توجه كمك مي

  شود.تر ميبيشتر شد، در نتيجه انسان به استجابت نزديك
  :ه رواياتنكات مهم در دعا از ديدگا

دستور به خداوند ندهيم.  الحاح و اصرار در دعا كردن است.، )خيلي سفارش شده است( :ي اولنكته
كني؟ اگر تو حاجت حكم نكنيم و خواسته نبايد غيرمؤدبانه مطرح شود. خدايا چرا اينكار را نمي

كرد. بايد مؤدبانه گونه نبايد با خداوند صحبت شود؟ اينما را روا كني، چه چيزي از تو كم مي

نكات مهـم در دعـا از 
  ديدگاه روايات:

الحــاح و  :ي اولنكتــه
اصرار در دعـا كـردن 

  است.
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باشد. اگر اينگونه با خداوند صحبت كرديد، اصرار كردن نه تنها عيب ندارد، كه توصيه هم شده 
ركعت نماز بخواني بهتر است  50است. خداوند دوست دارد، چرا؟ دليلش روشن است. شما روزي 

كنيد كه خدايا دعا مي و »اهدنا الصراط المستقيم«گوييد: بار مي 10ركعت  17در  ركعت؟ 17يا روزي 
بار گفتن نزد خداوند  43بار خواهيد گفت.  43ركعت  50ما را به راه راست هدايت كن،  ولي در 

محبوبتر است. اين مانند اين است كه بگوييد كم عبادت كنيد، زياد عبادت نكنيد كه پيش 
خيلي هم خوب خداوند محبوب نيست!! خير، اصرار بر دعا و خواسته نزد خدا با رعايت ادب 

خواهم، ولي اگر رضاي تو هست، اين است. بگوييم خدايا من مخالف رضاي تو چيزي را نمي
  خواسته را به من عنايت كن.

خيلي تأكيد شده است كه دعا را جمعي بخوانيد. در  اجتماع كردن براي دعا مؤثرتر است. :ي دومنكته
شود و اگر ده مـؤمن دعايش مستجاب مي روايات آمده است كه اگر يك مؤمن چهل بار دعا كند،

شود و اگـر چهـل مـؤمن چهار بار دعا كنند و يك خواسته را مطرح كنند، آن دعا مستجاب مي
ي واحد يعني يك انسان مؤمن اگر چهل بار يك خواسته 1شود.دعا مستجاب مي يكبار دعا كنند،

كند كه فهم حيا ميوند به تعبير عامهرا از خداوند بخواهد، اين به نهايت اصرار رسيده است و خدا
بگويد: نه. حاجتش را به وي خواهد داد. دعاي جمعي خيلي مورد تأكيد است. پس اگر بتوانيد بـه 

گويند ما در تنهـايي حـال خيلـي جلسات دعاي كميل برويد و تنها دعا نخوانيد. مثلاً بعضي مي
م است، يعني سعي كنيد دعاي جمعـي بهتري داريم. خوب ممكن است، البته ولي هر دوتايش لاز

                                                 
  1، حديث 242همان، ص  -1

  ي دوم:نكته
اجتماع كـردن بـراي 

  دعا مؤثرتر است.
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را هم از دست ندهيد كه دعاي جمعي تأثير بسيار زيادي دارد. متأسفانه در سطح شهر جلسـات 
شود. بر عكس جلسات دعاي ندبه كه صبح جمعـه بـا اسـتقبال دعاي كميل ما خيلي شلوغ نمي

اي يكبـار يـد هفتـهترين دعاهاست سعي كنمردم روبرو هستيم. ولي دعاي كميل را كه از جليل
  حتماً بخوانيد. 

روايتي است كه  باشد.ي سوم: در روايات آمده است دعا كردن براي ديگران باعث استجابت مينكته
جندب يكي بناند. عبداللهمرحوم شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه و در بحث حج و عرفات آورده

. يك چشمش هم نابيناست. يكي ديگر از است (ع)امام كاظمالقدر ائمه از جمله از اصحاب جليل
گويد ديدم كه عبدالله از ظهر روز عرفه روي پايش ايستاده بود، مرتب دعا اصحاب امام مي

ريخت. عصر كه شد ديدم كه چشم ديگرش هم از شدت گريه قرمز شده ميكرد و اشك مي
نيز از دست بدهي.  است. به او گفتم عبدالله تو آنقدر گريستي كه نزديك است چشم ديگرت را

ترسم. به من گفت: به خدا سوگند كه من امروز گريه را بس كن كه من بر تو از چشم ديگرت مي
ي دعاهايم براي مؤمنان ديگر بود. بعد گفت از مولايم شنيدم كه براي خودم دعا نكردم. همه

مايد كه صدهزار فرفرمود: هر كس كه روز عرفه براي مؤمنان دعا كند، خداوند به فرشتگانش مي
مرحوم علامه طباطبايي در رابطه با دعا كردن براي چهل مؤمن  1برابرش را به خودش بدهيد.

 حاجتند و بعد خودش را دعا كند، اند كه هر كس چهل مؤمن را دعا كروايات زيادي آورده

                                                 
  ق.  1414شرح سيد محمد كلانتر، نشر داوري، قم   - 273، ص 2عه شهيد ثاني؛ ج شرح لم -1

  ي سوم: نكته
در روايات آمده اسـت 
ــراي  ــردن ب ــا ك دع
ــــث  ــــران باع ديگ

  د.باشاستجابت مي
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ر از چهل نف باز در اصول كافي آمده است: هر كس قبل از دعا براي خود، 1شود.خودش روا مي
ي اينكه در شود. فلسفهسپس براي خودش دعا كند، دعايش مستجاب مي ،دعا كند را مؤمنين

كنيم همين است. به خاطر اينكه دعاي خودتان نيز قرين نماز شب چهل مؤمن را دعا مي
هاي اسلام است كه انسان ايثار داشته باشد و قبل از استجابت قرار بگيرد. اين يكي از ويژگي

فكر خودش باشد به فكر برادران و خواهران مؤمن خودش باشد. دلايلي وجود دارد كه  اينكه به
زودتر مستجاب خواهد شد. اين هم بايد يك  كنيم براي خودشما براي كسي دعا مي وقتي

كنند اول براي خودشان دعا نكنند. فرهنگ عمومي شود كه بندگان خوب خدا زماني كه دعا مي
اش فرمايند: ديدم مادرم هر چه دعا كرد، همهمي (ع)امام حسن ايد كههآن حديث معروف را شنيد

؛ اول »الَجارْ ثُمَّ الدّار«كنيد؟ فرمود: هم براي ديگران بود. گفتم مادر چرا براي خودمان دعا نمي
  اين ايثار و فداكاري بايد در دعا كردن هم تبلور داشته باشد.  همسايه و بعد خودمان.

  :ءامتحان و ابتلا
مَواَلِ َ�قْصٍ مِّنَ الاَ  الجُْوعِ وَ لنََبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخَْوفِ وَ وَ«كنيم. ابتدا به يك سري از آيات اشاره مي

ها، طعاً همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و ميوهق؛ 2...»نفُسِ واَلثَّمَراَتِلاواَ
گويند و نون هم تأكيد ثقيله ، لام تأكيد است كه به آن لام قسم هم مي(لام  .كنيمآزمايش مى

است. يعني در واقع در اين آيه خداوند با يك قسم، دو بار هم تأكيد كرده است كه حتماً شما را 
                                                 

 ق. 1403 –نشر جامعه مدرسين قم  -537، ص 2خصال (صدوق)، ج  -1

  155بقره آيه  -2

  امتحان و ابتلاء:بحث 
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اند نقصان در كنيم. ما حتماً شما را با گرسنگي و ترس و نقصان ثمرات (كه بعضي گفتهامتحان مي
ي ديگري خداوند هاي صابر. باز در آيهكنيم و بشارت بده به انسانآزمايش ميفرزندان است) 

ما حتماً شما را ؛ 1»نَبْلوَُ أخَْباَرَكُمْ الصاَّبِريِنَ وَ لنََبْلُونََّكُمْ حتَىَّ نَعْلمََ الْمجَُاهدِيِنَ منِكُمْ وَ وَ«خورد: قسم مي
ها و قرار يعني با بلاها و سختي ا مشخص سازيم.كنيم تا انسانهاي مجاهد و صابران شما رامتحان مي

آوريم و آن گرفتن در رنجها بالاخره انسانهاي مجاهد و از خودگذشته و فداكار را ما بيرون مي
كنيم. باز در اينجا نيز قسم خورده و تأكيد كرده ون سينه و ماهيت شما را آشكار ميرخبرهاي د

  است.
رَفَعَ بَعْضَكُمْ فوَقَْ بَعْضٍ درََجاَتٍ ليَِّبْلُوَكُمْ فِي  رْضِ وَاَالذَِّي جَعَلَكُمْ خلَاَئِفَ ال هُوَ وَ«در سوره انعام آمده است: 

هاي خودش در زمين قرار داد و بعضي از شما را از بعضي جهات بالاتر از خداوند شما را خليفه؛ 2...»ماَ آتاَكُمْ
از جهت قدرت، عزت، يكي از جهت رفاه. براي  ديگري يكي از جهت مال، (مثلاً ديگران قرار داد.

  چه؟) تا در چيزهايي كه به شما داده است، شما را امتحان كند. 
و شما را با بديها و خوبيها آزمايش  ؛3»إلِيَنْاَ تُرْجَعُونَ الْخَيْرِ فِتنْةًَ وَ نَبْلُوكُم باِلشَّرِّ وَ وَ«...فرمايد: باز مي

  .شويدزگردانده مىكنيم و سرانجام بسوى ما بامى

                                                 
  31محمد آيه  -1
  165انعام آيه  -2
  35انبياء آيه  -3
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؛ (اينكه من توانستم تخت بلقيس را به اين 1...»قاَلَ هذَاَ مِن فَضلِْ ربَيِّ ليَِبْلُونَِي «... آصف برخيا گفت:
؛ 2...»أنَفُسِكُمْ لتَُبْلَوُنَّ فِي أمَْواَلِكُمْ وَ« .اين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند سرعت بياورم)

خدا اين بلا را ؛ 3...»ليَِبتَْلِيَ اللهُّ ماَ فِي صدُوُرِكُمْ وَ«... مالتان و جانتان امتحان خواهيد شد.سوگند كه شما در 
و شما را آزمايش كند كه آيا  بر سر شما آورد، گرفتار شديد تا خدا آنچه در سينه و دل داريد ظاهر كند

خدا در دل شما تا كجاست و تا اي متزلزل است و محبت كامل است يا خير؟ ايمان عاريه تانايمان
  .اين آيه مربوط به غزوه احد بود ؟دكجا خدا و رسول را دوست داري

ايمان «آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند: ؛ 4»هُمْ لاَ يفُْتَنُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يتُْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمنَاَّ وَ«

إنِاَّ جَعَلنْاَ مَا « كنيم.يعني همه را امتحان مي ؟نخواهند شدشوند و آزمايش ، به حال خود رها مى»آورديم
ما آنچه را روى زمين است زينت آن قرار داديم، تا آنها را ؛ 5»عَلَى الْأرَْضِ زيِنةًَ لَّهاَ لنِبَلُْوَهُمْ أيَُّهمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً

يابي به آن مردم براي دستوقتي اشياء زينت شدند،  .كنندبيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مى
ها مشخص گيرند. در اين تلاشها تزاحم و تصادم پيدا خواهد شد. در تصادمها سرعت ميزينت
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كند و چه كسي دنبال باطل است. چه كسي از حق خواهد شد كه چه كسي حق را رعايت مي
ين كند. يكي از ااندازي ميكند و چه كسي به حقوق ديگران چنگپوشي ميخودش چشم

گويند، گذارند، دروغ ميها مال است. شما ببينيد به خاطر همين مال چقدر كلاه سر هم ميزينت
كنند. اين امتحان بد دادن است. اصلاً اگر باطن اين دنيا در نظر مردم زنند و گناه ميكلك مي
د، شاهد گويزد. در دادگاه دروغ ميي هم نميكس در اين دنيا به سر و كلهشد، هيچ پيدا مي
فرمايد: ما براي اينكه شما را امتحان آورد، براي اينكه به يك زينت دنيا برسد. قرآن ميكاذب مي

ولي وقتي ما به هدفمان (يعني تحقق امتحان) رسيديم، دنيا را به  كنيم، دنيا را جذاب كرديم،
يَا « كنيم.صل ميحاها را خاك بيي اين زينتگردانيم. حالت اول چه بود؟ همهحالت اول برمي

اي مؤمنان، خدا با شكاري كه ؛ 1...»رمِاَحُكُمْ أيَُّهاَ الذَّيِنَ آمنَُواْ ليََبْلُونََّكُمُ اللهُّ بِشَيْءٍ مِّنَ الصيَّْدِ تنَاَلُهُ أيَدْيِكُمْ وَ
 كند.حان ميهنگام احرام بتوانيد دست به آن برسانيد و بگيريد و يا با سلاح بتوانيد آن را بزنيد، شما را امت

وقتي در احرام هستيد، اين  شود،پيدا نميي شكاراحرام نيستيد اصلاً  مراد اين است زماني كه
كند و حتي از شما كبوتر حرم كه چاق و چله هم هست!! مرتب خودش را به شما نزديك مي

رش كردند. ها بودند كه صيد حرم را از پا درآوردند، شكاكند. خيليترسد!! خدا امتحانت مينمي
روزي كه مثلاً شخص شكارچي است و در طول سال هم هيچ شكاري گيرش نيامده است، اتفاقاً 

تواند رود! به طوري كه حتي مييك آهوي خيلي زيباي كوهي از اين طرف مي به احرام رفت،
خواهد امتحانت كند. حواستان باشد كه اين فرمايد: خداوند ميشاخش را بگيرد! قرآن مي
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توانيم اين آيه را عموميت بدهيم، به اين صورت كه خداوند يك مال حان الهي است. حالا ميامت
دهد. اين امتحان است. يك گناهي كه التذاذ نفساني دارد و حرامي را بر سر راه شما قرار مي

  دهد. اين اختصاص به صيد ندارد. داند كه اين گناه است، بر سر راه انسان قرار ميانسان مي
  واد امتحان:م

يعني سعه و ضيقي وجود  : هر چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد،ندفرمود (ع)معصوم امام
تواند زياد شود (بسط) و هم مال مي 1ي امتحاني است.وسعت و تنگنايي هست، آن ماده دارد،
رت، تواند كم شود (قبض). سلامتي هم به همين صورت است. همچنين عزت و آبرومندي، قدمي

آن  ي امام هر چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد،فرزند، و به طور كلي بنا به فرموده
شويد كه تمام امور شما ي امتحاني است. در نتيجه اگر به اطراف خود نگاه كنيد، متوجه ميماده

است.  مشمول امتحان است. امتحان الهي در آنجا وجود دارد و اصلاً دنيا براي امتحان خلق شده
ترين كند، اينكه چرا خداوند قويهاي سابق گفتيم و اينكه چرا خداوند كفار را نابود نميدر بحث 

كس نتواند حق را انكار كند. همانطور كه كند كه همه ايمان بياورند و هيچ آياتش را ظاهر نمي
خت باشد، گفتيم اگر اينطور شود، ديگر امتحان معنايي نخواهد داشت. اگر امتحان خيلي س

شوند، براي اينكه امتحان معتدل بازند. اگر هم خيلي ساده باشد، بدان هم برنده ميخوبان هم مي
ها آشكار شود، برخي از آيات باشد، بايد برخي معجزات ظاهر شود و بعضي نشود. بعضي از حجت

امنيت، فرزند،  ،ها همه امتحانند، مانند نقصان در سلامتيپيدا و گروهي آشكار نباشد. اما نقصان
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گويد: اين فضل مال. كمالها هم امتحان است. مانند حضرت آصف با آن كمالهاي عجيب مي
طور سلامتي فقر هم امتحان است. همين خداوند است كه من را امتحان نمايد. مال امتحان است،

  بيماري هم يك نوع امتحان است. قدرت و ضعف هم امتحان است.  امتحان است،
  متحان:اصل ا

برم از امتحان. (اين سنت و تقدير الهي است و اصلاً فرمودند: نگوييد به تو پناه مي (ع)اميرالمؤمنين
ها و هم اين دعا مستجاب شدني نيست) سپس حضرت فرمود: ولي به خدا پناه ببريد از فتنه

دي اختياري ناپذير است، ولي نوع امتحان تا حدواصل امتحان اجتناب 1كننده.امتحانات گمراه
شود كه خداوند امتحان سخت بگيرد. يكي از دانشجويان است. يعني عملكرد ما باعث مي

گفت: قبل از امتحان يك استاد خارجي داشتيم. سؤال امتحان را داد و به ما اعتماد كرد و از مي
كلاس بيرون رفت. سرزده آمد و ديد كه همه در حال تقلب كردن هستند. خيلي به ايشان 

ي همه را گرفت و پاره كرد. ورد و عصباني شد و گفت من از شما انتظار نداشتم. بعد برگهبرخ
 6سپس سه سؤال مطرح كرد و گفت جزوه باز. يعني از روي كتاب نگاه كنيد. هيچ كس بيشتر از 

  گرفتند! 10يعني طوري سؤال داد كه همه زير  نياورد،
آناني كه خداوند روز شنبه از صيد ماهي نهي  اسرائيل (اصحاب سبت)قرآن كريم در مورد بني

آمد به شد ماهي ميدهد. ماجرا به اين صورت بود كه روز شنبه كه ميشان كرد توضيح مي
رفت!! اينها نگاهش داد و بالا و پايين ميي گوسفند! بزرگ و حتي روي آب هم مانور مياندازه
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حـــدودي اختيـــاري 

  است.
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ها هم ماهي نبود و گويا اينكه اين ماهي كردند. در عوض در ساير ايام هفته، هيچ خبري ازمي
سْألَْهُمْ عَنِ الْقَريَْةِ  و« فرمايد:گيري در روز شنبه دارند! قرآن ميفهميده بودند كه اين قوم منع ماهي

يَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ لاتََأْتِيهِمْ  شُرَّعاً وَالتَِّي كاَنَتْ حاَضِرةََ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذِْ تَأْتِيهِمْ حيِتاَنُهُمْ يَوْمَ سَبتِْهِمْ 
و از آنها درباره (سرگذشت) شهرى كه در ساحل دريا بود بپرس! زمانى ( ؛1»كذَلَكَِ نَبْلُوهُم بِماَ كاَنُوا يفَْسُقُونَ

ه روز كردند؛ همان هنگام كه ماهيانشان، روز شنبه (ككه آنها در روزهاى شنبه، تجاوز (و نافرمانى) خدا مى
شدند؛ اماّ در غير روز شنبه، به سراغ آنها تعطيل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشكار مى

شد ماهي روز شنبه كه مي ).كردندآمدند؛ اين چنين آنها را به چيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مىنمى
ي درست كردند. گفتند ما آمد. اينها آمدند و كلاه شرعشنبه كم مياز  آمد، روز غيرفراوان مي

گيريم. آمدند و در روز يكشنبه و دوشنبه كه كار ممنوع نبود، از دريا كانال روز شنبه ماهي نمي
شد. روز ها سدي قرار دادند. سپس آب در كانال جمع ميكندند و تا ساحل آمدند و براي كانال

ها در كردند و ماهيدايت ميها هآمدند به طريقي آنها را به سمت كانالها ميشنبه كه ماهي
شدند و اينها هم روز بعد با ها حبس ميبستند. ماهيگرفتند و درشان را ميداخل كانال قرار مي
داند. اين هم كردند!! بعد قرآن اين كار را تجاوز از حدِ خدا ميها را صيد ميخيال راحت ماهي

ي ما رواج پيدا امروز در جامعههايي كه درس عبرتي است براي اين كلاه شرعي درست كردن
شود و خيلي كارهاي حرام ديگر. خدا ها حلال ميكرده است. گاهي اوقات ربا با همين كلاه شرعي

شان به خاطر نافرمانياگر ما آنها را سخت امتحان كرديم، ؛ »كذََلِكَ نَبْلُوهُم بِماَ كاَنُوا يفَْسُقُونَ«...فرمايد: مي
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هايتان را خواهم داد. ادبيها و بينظميگويد در امتحان جزاي اين بيه ميمانند آن معلمي ك بود.
ما و بستگي به عمل ما دارد. در بحث آثار شويم دست خودِ  واقع امتحان مورد پس اينكه چطور

رحم را به جاي ناپذير است. اگر مثلاً نيكي به والدين و صلهگناهان گفتيم كه امتحان الهي اجتناب
كند. اگر عاق والدين شدي، خدا با فقر امتحانت خواهد خداوند با غنا و مال امتحانت مي آورديم،

ناپذير و نوع امتحان به عمل ما بستگي دارد و تا حدي اختياري است نمود. اصل امتحان اجتناب
ي هاها و آزمايشبه خدا پناه ببريد از فتنهفرمود:  (ع)امام عليكه امتحان شيرين باشد يا تلخ. 

  كننده. گمراه
شود كه اگر در بحث گناهان به خاطر داشته باشيد گفتيم كه امتحان با مجازات و پاداش جمع مي

كند، ان مجازات در عين حال كه مجازات وقتي انسان گناهي مرتكب شود، خداوند مجازاتش مي
ونه اشاره است، امتحان هم هست. پايان امتحان موفق همان پاداش عظيم خداست. كه به دو نم

خدا ابراهيم را ؛ 1...»إذِِ ابتَْلىَ إِبْراَهيِمَ رَبهُُّ بِكَلِماَتٍ فأَتََمَّهُنَّ وَ«، (ع)حضرت ابراهيمكنيم. يكي در مورد مي
پس از موفقيت مقام امامت را به وي داد. هم به  و او به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. آزمود

اِنَّهُ مَن ضيُقَِ علَيهِ في ذاتِ يدَه فلم ير «فرمود:  (ع)امام عليباشند. اي كه ظالم نخودش و هم به ذريه
هر كس دستش تنگ شود و گرفتار محنت شود و اين را امتحان خداوند  ؛2»ذالكَِ اَخْتبِاراَ فَقَد ضيع مأمولاً

صبري و بي. مثلاً كنند) را ضايع كرده استنپندارد، يك پاداش بزرگي (كه پس از امتحان موفق عطا مي
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در  ايدر امتحان الهي به اميد پاداش الهي بايد صبوري كرد. هر حادثه در حاليكهناشكري كند. 
ايم، دانيم گناهي كردهگويند نميآيد مياي كه پيش ميحادثه هازندگي امتحان است. بعضي
هم به خاطر  كند، به خاطر تقربمان است. هم به خاطر تقربتان است،خداوند دارد امتحانمان مي

امتحان است و هم به اين دليل است كه يك جايي پاي شما لغزيده است. به خاطر تقرب را گفتيم 
زند، به خاطر كه اگر مؤمن گناه كند و راه بخشش نداشته باشد خداوند همين جا چوبش را مي

امتحان  زند. اينكهگناه به كسي چوب نميچون خداوند بي اين هم كه مشخص است، گناه است،
اي را خالي از است گفتيم در عين حاليكه مجازات گناه است، امتحان هم هست. هيچ حادثه

امتحان الهي ندانيد. اينكه اختيار شما به دست كسي داده شد، اين براي شما يك نوع امتحان 
ي برا است، اختيار كسي را دست شما دادند، اين برايتان امتحان است، مسئوليت به شما دادند،

گويد هر شما امتحان است. مالي به شما دادند، از شما گرفتند اينها همه امتحان است. روايت مي
چه قابليت امتحان بودن را  ي امتحان است. هربه منزله ست،ابسطي  و چيزي كه در آن قبض

العمل داشته باشد، قطعاً براي انسان امتحان است، چون انسان در آن مسئله حتماً يك عكس
 مَ جَواهِرُ لِالاحَوالِ عُ في تقَلَبُِّ«العمل شخصيت او را نشان خواهد داد. دهد كه اين عكسان مينش

كسي خودش را در دنيا  هر شود.ي هر انساني معلوم ميزمان جوهره؛ در دگرگوني حالات 1»الرجِّال
 نشان خواهد داد. 
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 نَ فِي السَّبْتِ إذِْ تَأتْيِهِمْ حيِتاَنُهُمْ يَوْمَ سَبتِْهِمْ شُرعَّاً وَاسَْألَْهُمْ عَنِ الْقَريْةَِ التَِّي كاَنَتْ حاَضِرةََ الْبحَْرِ إذِْ يَعدْوُ و« -25
  )163(اعراف آيه  »يَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ لاتََأتْيِهِمْ كذَلَكَِ نَبْلُوهُم بِماَ كاَنُوا يفَْسُقُونَ

  )124ه آيه (بقر ...»إذِِ ابتَْلَى إِبْراَهيِمَ رَبهُُّ بِكَلِماَتٍ فَأتََمَّهُنَّ وَ« -26
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  احاديث مطرح شده در جلسه هشتم:
  فرازي از دعاي كميل -1
  »اللهُّمَ اغفِرليَ الذنُوبَ الَتي تحَبِسُ الدعُا«
   31البلاغه، نامه نهج -2

  رسد.فرمايند: شريّ در آن دعاست كه اگر آن دعا مستجاب شود شريّ به انسان ميمى (ع)اميرالمؤمنين
  زيارت جامعه كبيره فرازي از  -3
  »وَ مقُدَِمُكُم اَمامَ طلِبَتي وَحَوائجِي وَ ارِادهَِ في كُلِّ امُوري«
 413، ص 2الوسائل، ج مستدرك -4

؛ راضي بـودن بـه قضـاي ناخوشـايند الهـي »الرِضا بِمكَروهِ القَضا ارَفَعُ درََجاتِ اليقَين«فرمودند:  (ع)امام سجاد
 بالاترين درجه يقين است. 

  219ص  ،»الدعا يرد البلاء و القضاء«صول كافي، باب ا -5
؛ هر گاه بلا بر شما نازل شد ملـزم باشـيد بـه دعـا و »فَاِذا نَزلَِ البلَاء فعَلََيكُم بدَعُا وَ تَضَرُع الِي الله عَزوََجَل«

  تضرع در خانه خدا، تا خدا بلا و گرفتاريتان را بر دارد. 
 65، ص 12الشيعه، ج وسايل -6
كنم كه من را عافيت داد از ايـن ؛ خدا را ستايش مي»لحَمدُ للهِ الَذي عافاني مِمَا ابتلَاكَ بِه وَ لَو شاءَ فعََلاَ«

  كرد.خواست من را هم مبتلا ميبلايي كه به تو داده و اگر مي
   358البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -7
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؛ هـر كـس »في ذاتِ يدَه فلم ير ذالكَِ اَخْتبِاراَ فقََـد ضـيع مأمولـاًاِنَّهُ مَن ضُيِقَ علَيهِ «فرمودند:  (ع)امام علي 
دستش تنگ شود و گرفتار محنت شود و اين را امتحان خداوند نپندارد، يـك پـاداش بزرگـي (كـه پـس از 

  كنند) را ضايع كرده است.امتحان موفق عطا مي
  217البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -8
  شود.ي هر انساني معلوم مي؛ در دگرگوني حالات زمان جوهره»علَِّمَ جَواهِرَ الرجِّال في تقَلَبُِّ الاحَوالِ«
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  كلمات:
  عَتوَْا: نافرماني كرد  الغاوين: گمراهان  ادامه جزء نهم: (سوره اعراف) 

  ظلَُّه: سايبان  نَتقَْنا: برافراشتيم  قرَِدهَ: بوزينه
براي  -ورزنديلُحِدون: كفر مي

  شوند.خدا شريك قائل مي
ــو وسوســه و  : در ت ــكَ يَنزْغََنَّ

  جنبشي پديد آيد
سَنسَْتَدرِْجهُمُ: مرحله به مرحله 

دانند در و آرام، از راهي كه نمي
ـــان  ـــازات گرفتارش دام مج

  سازيم.مي
: زبان از دهان درآورد : نزديك شد  يلَهْثَْ : چه وقت؟  اِقترََبَ   اَياّنَ

: سنگيني است  لايُجلَِّي: پديدار نسازند  ت)مرُسَيها: وقوع آن (قيام   ثقَلُتَْ
ــا او(همســرش)  ـــيها: ب تَغشَّ

  نزديكي كرد
: فراوان مي : حائل و فاصله مي  گرفتيماسِْتَكْثرَتُ   شوديَحولُ

: آگاه   آرام_صامتِ: خاموش  خفَيف: سبك  مطلع -حفَيّ
: روان گردند   صال: شامگاهانلآا  كننديَبطشُِون: حمله مي  يَمشُونَ
: پس پناه ببر   جِنَّه: جنون  ايستندلايقُصْرُِون: باز نمي  فاَسْتَعِذْ
: بامداد  انَصِْتُوا: ساكت باشيد     صبحگاهان -الغُدوُّ

  شودوَجلِتَ: ترسان مي  الانَـفال: غنائم جنگي  سوره انفال
  شوندرانده مي يسُاقُون:  فرَيق: گروهي  تلُِيتَ: خوانده شود
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ن: يكـي از دو اِحدَيِ الطاّئفَِتَي
  گروه

ـــــك  ـــــتَغيثُون: كم تسَ
  خواستيدمي

غَيرَ ذاتِ الشِّوكَه: كاروان غيـر 
  مسلح

  النعُّاس: خواب  دبُرُ: پشت  داشتيدتوََدوّن: دوست مي
  : حركت لشكر انبوهفْزَحْ  بَنان:سرانگشت  بطِ: محكم كنديرَْ

مرُدِفين: پشت سر هـم فـرد 
  آيندمي

ــروه   گيري از جنگمُتَحرَِّف: كناره ــه گ ــز: پيوســتن ب مُتَحَيِّ
  مجاهدان

: انداختي  موُهِن: سست : آزمايش  رَمَيتَ   امتحان -بلَاءً
: تا آرام گيرد : مي  : مردءْالمرَْ  لِيسَكُنَ   ربايديَتَخطَفََّ

لي: خوب سرپرسـتي نِعمَ الموَْ
  است (خداوند براي بندگان)

عان: روزي كـه جَمْيوَمَ التقََي الْ
  شدند.دو گروه باهم درگير 

  فرُقان: جداكننده حق و باطل

: نعره كشيدن   لِيَميزَالله: تا جدا سازد خدا  تصَدِيَه: كف زدن  مُكاءً
: پس انباشته سازد   ا: پس پناه دادٰ◌ فاَو  لاتَخوُنُوا: خيانت نكنيد  فَيرَكمَُ

  : دورتر ٰ◌ ويالقصُْ  : انجام شدمضَتَْ  جزء دهم
: كاروان   ترپست _تر اسَفلَ: پائين  فطر -العُدوْهَ: كرانه  الركَّبْْ

يقُلَلُِّكمُ: كم و اندك نشان داد 
  آنها را

لَتَنازعَْتمُ: (ل+تنازء+تم): البته 
  كرديداختلاف مي

لفَشَلِْتمُ: (ل+فشل+تم): حتمـاً 
  شويدسست مي

: بازگردانيده مي  اتمام حجت _بَيِّنه: بينش   مَنام: خواب   شويدترُْجعَُ
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: سرمستي ـ بي  ريح: نيروـ هيبت  ي كنيدفاَثْبُتُوا: پس پايدار   خبريبطَرَاً
 (در رئِاءَالنـّـاس: خودنمــايي

  چشم) مردم
: وارونه شد ـ بـه عقـب  نَكَصَ

  بازگشت
  قَدَّمتَْ اَيْديكمُ: پيش فرستاديد

: آراست : فريب داد  زَيَّنَ   جار: پشتيبان  غرََّ
: تغيير نمي : جنبندگان  دهدلمَْ يكَُ مُغَيرِّاً : پس اعلام كن  الدَّوابْ   فاَنْبِذْ

: آماده كنيد   ترُهِْبُون: بترسانيد  ربِاطِ الْخَيلْ: اسبان ورزيده  اعَِدوُّاْ
: شويق كن   )200( مِأَتَيْن: دويست  )20( عشِرْوُن: بيست  حرَضِّْ
: تخفيف داد   اسَرْا: بردگان ـ اسيران  )1000( اَلفْ: هزار  خفَفََّ
: كشتار كنند     نيا: بهره دنياعرَضََ الدُّ  يُثْخِنُ

: بيرون رفتن ـ پايـان   سوره مباركه توبه انِسْلََخَ
  گرفتن (زمان)

فسَيحُوا: پس گردش كنيـد ـ 
  سير كنيد (با آرامش)

: بيزاري  مُخزِْي: خواركننده   (م: شهر) الاشَهْرُ: ماهها ـ  برَاءةٌَ
: كمينگاه  واقْعُدوُا: و بنشينيد   غَيظْ: خشم  مرَصَْدٍ

: خويشاوندي  رعايت نكنندلايرَْقُبُوا:    ذِمَّه: پيمان ـ عهد  اِلاًّ
: به تو پناهنده شد ــاد (م:   اسِْتَجاركََ ــاي زي ــواطِن: جاه مَ

  موطن)
  سيراب كردن سقِايَه: آب دادن،

  رضِْوان: خوشنودي  اَعظمَ: بزرگترين  عِمارةَ: آباداني
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: نعمت پايدار   تگانعشَيرةَ: بس  اسِْتَحَبُّوا: برگزيدند  نَعيمٌ مقُيمٌ
: تنگ شد  انداِقْترََفْتُموُها: آنچه اندوخته  ـ محرم اسرار وَليجَه: همراز   ضاقتَْ

: باهمه وسعتش   نَجِس: پليد  سَكينَه: آرامش  بِمارَحُبتَْ
  گردندلايَدينُون: نمي  عَيلَْه: سنگيني هزينه زندگي  عام: سال

: از دسترنج  الجزِْيَه: ماليات سرانه   رافكندگانصاغرُِون: س  عَنْ يَدٍ
  شونديؤُْفَكُون: رانده مي  : كجاٰ◌ أنَّي  : گداخته شودٰ◌ يُحْمي

  كننديَكْنزُِون: اندوخته مي  : پس داغ شودٰ◌ فَتُكْوي  يطُفِْئُوا: فرو بنشاندند
  مؤَُلفََّةِ قلُُوب: تقويت آئين خدا  حرُُم: ماههاي حرام  شونديضُاهِئُون: هم آهنگ مي

ــن  ــه: خــدا جــز اي ــأبَْي الل يَ
  خواهدينم

: يكـي از دو اِحْدَي الْحسُْنَيَيْنْ
  نيكوئي (پيروزي ـ شهادت)

: جابجـاكردن و تـأخير  النسَّيءُ
  ماههاي حرام

: غم مخور  لِيوُاطؤُِا: تا مطابقت دهند  شمرنديُحلُِّون: حلال مي   لاتَحزَْنْ
: سبك : سنگين  خفِافاً : شك دارد  ثقِالاً   ارِتابتَْ

: حركت  كردنداعََدُّوا: البته آماده ميلَ  يَترََدَّدوُن: سرگردان   انِْبِعاثْ
: بـر تـو خرده گيـري يلَْمزِكَُ

كننــد ـ تــو را نكــوهش مي
  كنندمي

مرَْجوَْن: بـه امرِخـدا واگـذار 
اند (كه خدا ببخشـد يـا شده

  عذاب كند)

عزَُيرْ: فردي كه يهود او را پسـر 
  خواندندخدا مي

: اجازه بده : بيرون رودتزَْ  كافَّة: همگي  ائِْذَنْ   هَقَ
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: بيابند ـ پيدا كنند  خورنديَحلْفُِون: سوگند مي : غارها  يَجِدوُنَ   مَغاراتْ
: راههاي زيرزميني   شتابنديَجْمَحُون: مي  گيرنديسَْخطَُون: خشم مي  مُدَّخلَاً

: گسيختگي   كشنديَترَبََّص: انتظار مي  سَماّعُون: شنوندگان  خَبالاً
: خواريالخِ  الغارِمين: قرضداران : فرو رفتن  زْيْ   خوَضْْ

: نابود شد : جاودان  حَبطَِ : قصد كرد  عَدْنْ   همََّ
: شاد شدند  بار 70سَبْعينَ مرَةَّ:   ولْيَبْكُوا: و بايد گريه كنند   فرَِحَ

: گرما  لاتَنفْرِوُا: خارج نشويد   فلَْيضَْحَكُوا: پس بايد بخندند  الحرَّ
آمدها (م: دائره) الدوَّائرِ: پيش

ادث سخت كـه انسـان را حو
  كننداحاطه مي

ــــدگان  ــــالفِين: بازمان الخ
(كسانيكه در جنگ با پيـامبر 

  شركت نداشتند)

ورزند ـ پـاي مرََدُّوا: اصرار مي
بند هستندـ به معناي طغيان و 

  سركشي هم آمده است
: بازماندگان  جزء يازدهم  المُعَذرِّوُن: معذرت خواهان   الخُوالفِْ
ـــــه زو ترَُدوُّن: ب دي ســـــَ

  بازگردانيده شويد
لوََلَّــوْا: بــه ســوي آن حركــت 

  كنندمي
نَبَّأنَاَاللــه: خداونــد مــا را آگــاه 

  ساخت
: سزاوارترند  ترَضْوَْا: خشنود شويد : خسارت ـ زيان  اَجْدرَُ   مَغرَْماً

  خلَطَُوا: آميختند  اوُلُوااْلطوَّلْ: توانگران  هاعلَاّمُ الْغُيُوب: داناي پنهاني
: مهُر   ارِصْاد: كمينگاه  لاتَعتَذرِوُا: بهانه نياوريد  نهاد طَبعََ

: بيزاري جست : پايه  شفَا: كنار ـ لبه چيزي  تَبرََّءَ   گذاري كرده استاسُِّسَ
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هار: فروريختگي ـ شخص يـا 
  ساختمان سست

السائِحُون: سياحت كننـدگان 
  ـ روزه داران 

: پرتگاه ـ جايي كـه زيـر  جرُُفٍ
  آن خالي شده باشد

: منحرف شود  : مهرباناوَاّه : تشنگي  يزَيغُ   ظَماٌَ
: خستگي : گام ـ قدم  مَخْمصََه: گرسنگي  نصَبٌَ   موَْطِئاً

: ضربه   يَنفْرُِوا: كوچ كنند  وادي: سرزمين  اي (از دشمن)نَيلْاً
: بر او سخت است  غلِظَْة: شدت ـ خشونت  يلَوُنَكمُ: به شما نزديكترند   عزَيزٌ علََيْهِ

: رنج ضِياء: درخشـنده و نـوراني ـ   سوره مباركه يونس  هاي شماماعَنِتمُّْ
  روشنايي

: دل بستند   طلبيديُعَجلُِّ الله: خدا مي  يهمُ: گفتارشانٰ◌ دعَوْ  وَاطْمَأنََّواْ
: رها مي : بياور  كنيمنَذرَُ   تلِقايءنِفَسْي: از نزد خودم  ائِتَْ
: نمي خواندم (قرآن را) ماتلَوَْتُهُ

  برشما 
: درنگ كردم ـ سـپري  لَبِثتُْ

  كردم
اَتُنَبِّئُونَ الله: آيـا شـما خـدا را 

  دهيد؟آگاهي مي
: به حركت درآورد : باد تند  جرََيْنَ : ستم  ريحٌ عاصفٌِ   بَغْيْ
: پريشاني ـ تـاريكي ـ   زُخرُْفهَا: زيور خودش را قَترَْ

  ذلتّ
: تاريك   مظُلِْماً

: فرا نمي  اَمْس: ديروز : دور ش  گيردلايرَهَْقُ   دهحصَيداً
: گويي نبوده است  اي از شبقطَِعاً مِنَ اللَّيلْ: پاره   فزََيلَّْنا: پس جدايي افكنديم  كَأنْ لمَْ تُغْنِ
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: عدل ـ داد : در آنجا (درآن هنگام)  قسِطْْ   شناسنديَتَعارَفُون: مي  هُنالكَِ
: توانايي ندارم ــه را   لا اَملْكُِ ــر ك تطََعْتمُ: ه ــْ ــنِ اس مَ

  توانيدمي
: از تو مييسَْتَنْبِعُ   پرسندونكََ

: پوشيده نماند  النِدامَة: پشيماني ـ حسرت  اسَرَوُّا: پنهان كردند   يَعزُْبُ
: بخوان   غُمَّه: اندوه  تَذكْيري: يادآوري من  اَتلُْ

: به تو ضرر مي  فاَسْتقَيما: پس پايداري كنيد قِبلَْه: در اينجـا يعنـي روبـرو و   رسانديضَرُكَُّ
  نزديك به يكديگر

  تَبوََّءَا: مهيا كنيد  جاوزَنْا: گذرانديم  ل: برتري جوييعا
: نخوان : اراده كند براي تو  لاتَدعُْ : تفصيل داده شد  يرُِدكَْ   فصُلِّتَْ

نُنْجِ المؤُْمِنين: رهايي و نجات   نُذرُ: انذارها ـ پندها
  دهيم مؤمنان را مي

  سوره مباركه هود

اِلي حين: تا پايـان عمرــ تـا 
  وقت معين

ئْنُونَ صُدُورهَمُ: سرهايشان و يَ
ــم  ــه ه ــان را ب ــينه هايش س

  كنندنزديك مي

دُور: بــه آنچــه در  ذاتِ الصــُ
  ها استسينه

: جامه   جزء دوازدهم  لِيسَْتَخفُْوا: تا پوشيده دارند  ثِيابْ
مسُْتوَْدعَ: محل بازگشـت ـ 

  كوچ
مفُْترََيــات: مطــالبي بــه دروغ 

  بافته شده
: تخت بلنـد ـ كنايـه  از عرَْشْ

  قدرت
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: فرود آمد : گنج  فَخُور: خودپسند ـ خودستا  حاقَ   كَنزْْ
: برگرداننده  ملَكَ: فرشته : نااميد  ايمصَرْوُفاً   يؤَُسْ

  ارَاذلِ: فرومايگان  ضائِق: تنگ شود  تاركِ: رهاكننده
: تمام مي   لاجرََم: ناچار ـ ناگزير  لايُبْخسَُون: كم داده نشود  دهيمنوَُفِّ
ــوا: فر وتنــي كردنــد ـ اَخْبَتُ

  خاضع و خاشع شدند
توَِيان: آيـا مســاوي  هـَلْ يسَــْ

  هستند؟
سِتَّةِ اَياّم: شـش روز ـ شـش 

  دوره
بادِي الـرَّأْي: سـاده لـوح ـ 

  ظاهربين
تزَْدرَي اعَْيُنُكمُ: در چشـمهاي 

  شما حقير هستند
  طارِد: دوركننده

لا تُخـاطِبْني: بـا مـن سـخن 
  نگوي

: گمراهتان كنند : من بيزارم  يُغوِْ�ِيَكمُْ   انَا برَيءُ

: پس پوشيده شد الجُدي: نام كوهي كه كشـتي   فَعُمِّيتَْ
  نوح در آن قرر گرفت

: فرود آيد ـ وارد شود   يَحلُِّ

: جوشيد   شتي)(كيها: حركت ٰ◌ مَجرْ  ارِكَْبُوا: سوار شويد  فارَ
: در  مرُسْيها: توقف كشتي   دارديَعصِْمُني: مرا نگه مي  كناري في مَعزْلِْ

: فرو نشست  اَقلِْعي: بس كن ـ نگه دار  بلَْعي: فرو ببراُ   غيضَ
: پس آزرده نشود : فرود آي  فلَاتَبْتَئِسْ : رسيده است به تـو ٰ◌ اعِْترَ  اهِْبطِْ يكَ

  (نوح)
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يَتهِا: (خداونــد)ٰ◌ ا  عَنيد: خيره سر ـ لجوج ــذٌ بِناصــِ  خِ
  دارِ او و مسلط بر اوستاختيار

  مرَْجُوا: مايه اميدواري

  فاَصَْبَحُوا: گرديدند ـ شدند  تَخسْير: زيانكاري  كنيا: آيا ما را نهي ميأَتَنهْن
: گوساله بريان  جاثِمين: مردگان : زشت شمرد  عِجلْ حَنيذْ   نَكرَِ
: در دل : آيا فرزند بياورم (بزايم)  (ترسيد) أوَْجَسَ   بَعلْ: شوهر  أَلِدُ

: پير و سالخورده   دهاوَّاه: تضرع كنن  الروَّعْ: ترس  شَيْخْ
ــه  عصَــيب: بســتن چيــزي ب

  يكديگرـ سخت
: تاب و توان او (حضـرت  ذرَعْاً

  لوط)
  غَيرَْمرَدوُد: غيرقابل بازگشت

: ميهمان  شتافتنديهُرْعَُون: مي  مُنيب: توبه كننده   ضَيفْْ
: پس كوچ كن   بردموِي: پناه ميٰ◌ أ   سِجّيل: گل خشك  فاَسَرِْ

  المِكْيال: پيمانه  دهيدلاتَنقْصُُوا: كم ن  مانشَُؤا: آنچه بخواهيم
مَنضْوُد: منظم ـ پي درپي ـ 

  روي هم چيده شده
شقِاقي: دشـمني بـا مـن ـ 

  جدايي از من
: فاميل ـ خويشان   رهَطْْ

: هرآينه  سنگسارت لرََجَمْناكَ
  كرديممي

اعِْملَُوا علَي مَكانَتِكمُ: با تمـام 
  توان خويش عمل كنيد

  وَ ارْتقَِبُوا: منتظر باشيد

ــا و   ورود به آب (آبشخور) الوْرِد: ــان ـ عط ــد: ميهم الرِفْ
  بخشش

  حصَيد: ويران ـ دورشده
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: تباهي    اي كه فرو رودشَهيق: آه و ناله  اي از شبزُلفَاً مِنَ اللَّيلْ: پاره  تَتْبيبْ
: بي نهايت ـ قطـع غَيرَْ مَجْذوُدْ

  نشدني
لاترَكَْنُوا: نگرويد (تمايل پيـدا 

  نكنيد)
  ه برآيدزَفير: آه و ناله ك

: بي  مرُيب: سوءظن ـ بد گماني   سوره مباركه يوسف  كم و كاستغَيرَْمَنقْوُصٍ
: فردا  اَلقْوُه: او را بيندازيد  اَطرَْحوُه: او را بيفكنيد    غَداً

: گرگ : محل الذِ�ئِبْْ كوچكي  (طاقچه) غَيابتَِ
  كه در عمق چاه وجود دارد

: چاه   الجبُّ

: لباس او  نيَبْكُون: گريا  عشِاء: هنگام شب   قَميصِهِ
  ثَمَن: بها و قيمت  بضِاعَة: متاع  : پس سرازير كردٰ◌ فاََدْلي

: مهـر او (يوسـف)  شَغفَهَا هُباًّ
  دلش را ربوده است

غلَقَّتَِ الابَْواب: درها را بسـت 
  (زليخا)

: بشتاب من در اختيار  هَيتَْ لكََ
  تو هستم

: پاره شدن از پش  دبُرُ: پشت  عِجاف: لاغرَ   تقُدَّتْ
: نيرنگ شما (زنان) : مهيا كرد  اكَرِْمي: گرامي دار  كَيْدكَُنَّ   اعَتَْ�ُدَتْ

: بالش : البته زنداني ميشود  مُتَّكَئاً   الصاغرِين: درماندگان   لَيسُْجَنَنَّ
ــاي  : خوابه ــامْ غاثُ اَحلْ ــْ اض

  پريشان
ــش  ــس فراموش : پ ــيهُ فاَنَسْ

  ساخت
هَمتَّْ بِه: (زليخا) آهنگ و قصد 

  او (يوسف) كرد
: ماندن   سِمان: چماق  بضِعْ: چند  لَبثِْ



  297                                                                                                                       دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

: سبز : نظر ميخواستيد  يابسِات: خشك  خضُرْْ   تسَْتفَْتِيانِ
يُغاثُ الناس: مـردم از بـاران 

  بهره مند مي شوند 
يَعصْرِوُن: از عصاره دانه هـاي 

  مختلف بهره مند مي شوند
: سالهاي پياپي   سِنينَ دَابَاً

حَ  تُحصِْنُون: نگه مي داريد ــْ ــت حصَ : حقيق ــقُّ صَ الْحَ
  آشكار شد

: شما (زنـان) را چـه  ما خطَْبُكُنَّ
  شد؟

: خيانت نكردم  النسِوْةَ: زنان  حاشَ للِّه: پناه بر خدا   لمَْ اَخُنْهُ
ـــي: او را   جزء سيزدهم هُ لِنفَسْ ـــْ اسَْتَخلْصِ

  مخصوص خود گردانم
: نگهبان   حفَيظَ

: آماده ساخت  مُنْكرِوُن: نشناختند   زِلين: ميزبانانالمُنْ  جهَزََّ
: دريافت چيزي با پيمانه : باز كردند ـ گشودند  نَكْتلَْ  -ماذا تفَقِْدُون: چـه گـم كـرده  فَتَحُواْ

  ايد؟
  زَعيم: ضامن  العير: كاروان ـ اهل قافله  موَْثِق: عهد و پيمان

: آغاز كردند  رَحلْ: بار : زياد كنيم  بَدَأَ   نزَْدادُ
: پيمانه ـ ظرف آبخوري : وسائل و بارهاي آنها اوَْ  صوُاعْ عِيَتهِمِْ

  (م: وعاء)
كظَيم: كسي كه خشم خـود را 

  فروخورد
: شكايت ببرم (بكنم) : آراست   اشَْكُواْ تزئين كـرد  -سوََّلتَْ

  (براي شما)
: دريغ بر...، افسـوس ٰ◌ يا اسَفَي

  بر...
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: پيوسته : سفيد شد  تفَْتَئُواْ : بجاي او  ابَْيضَتَّْ   مَكانَهُ
: بيما : ترك نكنم  رحرَضَاً : غم و اندوه آشكار  لَنْ ابَرَْحَ   بثَِّ

روَْح: رحمت ـ راحت ـ فرج ـ   تَجسَسَُّوا: جستجو كنيد
  گشايش

بضِاعَة: قسمتي از مال كـه بـه 
  شودعنوان بها جدا مي

: اندك ـ ناچيز : تباه نكنـد ـ نـابود   مزُْجاةْ لايضُيعُ
  نكند

ــد ٰ◌ ا ــه: خداون ــركََ الل ــرا ثَ ت
  برگزيده است

  البَدوْ: بيابان  تفَُنِّدُون: كم عقل ـ نادان  ريب: سرزنش ـ نكوهشتَثْ
  مَدَّالارَضْ: زمين را گسترانيد   سوره مباركه رعد  اَلْحقِْني: مرا پيوند ده

: سرپرست  مُتَجاوِرات: نزديك به هم  روَاسي: كوهها   والٍ
هايي كه تَغيضُ الارَْحام: جنين
  شوند  قبل از موقع متولد مي

: رونـده ـ كسـي كـه سارِبُ
  كندحركت مي

هاي مختلف كه از صِنْوان: شاخه
  رويديك تنه درخت مي

: پس روان گشت  اوَْدِيَه: رودهايي : پنهاني و مخفيانه  فسَالتَْ   مسُْتَخفِْ
: كف روي آب : برآمده  زبََدً : به كناري  رابِياً   جفُاءً

ــين  ــه زم ــارَضْ: ب ــأْتِي الْ نَ
  پردازيممي

ــة: كوبنــده ـ يكــي از  قارعَِ
  نامهاي قيامت

: نگهدارنده   واقٍ

: جايگاه  مَتاب: بازگشت   سوره مباركه ابراهيم  مهِادْ
: نوميد و محروم شد : آب بد بوي متحفض  خابَ : خاكستر  ماءصٍَديدٍ   رَمادْ
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تَحِبُّون: برمــي ــْ  -گزيننــديسَ
  دارندمقُدّم مي

مَحيص: چاره ـ رهايي از عيب و   عوَِج: كجي ـ انحراف
  يناراحت

  تاب كنماَجزَعِْنا: بي  كننده نيازمُغْنُون: بي  عاصفِ: باد تند ـ طوفان
: بيافزايم ــرزنش   لاَزَيدَ ــرا س ــاتلَوُموُني: م فلَ

  نكنيد
  مصُرِْخ: فرياد رس

: برَكنده شده است   الاصَْنام: بتها  دارَالْبَوار: خانه مرگ   اِجْتُثتَّْ
علاقمنـد  -تهَْوي: متوجه ساز

  گردان
: خَصُ از حركـــت بـــاز  تشَـــْ

  ايستدمي
  الابَصْار: چشمها (م: بصر)

سُكرَِّتْ ابَصْـارنُا: مـارا چشـم 
  ايم)اند (جادو شدهبندي كرده

مقُْنِعي: كسـانيكه (از شـدت 
سـر خـود را  ترس و وحشت)

  دارند بالا نگه مي

ـــرنَّين: گناهكـــاراني كـــه  مقَُ
دستهايشان بـه گـردن آنهـا و 

  اندهمگي به هم بسته شده
لبـاس(م:  -سرَابيل: پيـراهن  صفْاد: زنجيرها (م: صفد)الاَ

  سربال)
: قلبهايشــان از  اَفْئِــدَتهُمُ هَــواءٌ

  ريزد ترس فرو مي
قطَرِان: ماده بد بوي چسبنده 

  قابل اشتعال
: سرگرمشان سازد   جزء چهاردهم ـ سوره مباركه الحجر   يلُهْهِمِْ

  ـ گروهها (م: شيعه) شِيعَ: امتها  فظَلَُّوا: پس پيوسته  الاَملَ: آرزو
  السَّموُم: باد سوزنده  مهُطِْعين: شتاب زدگان  رونديَعرُْجُون: بالا مي
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: رنج و غم  شهِاب: سنگهاي آسماني   مَعايِش: وسايل زندگي  نصَبٌَ
: گل تيره رنگ  وَجلُِون: هراسان هستيم   مسَْنُون: متغير و بدبو  حَمَأٍ

: جن ـ موجـود عـاقلي  الجانّ
ن پوشـيده كه از حـس انسـا

  شده است 

: شــنيدن  معْْ ترَقََ الســَّ اسِــْ
  (مخفيانه) (خبرگويي دزدكي)

  لوَاقِح: (م: لاقح) باروركننده

: نااميد شود   ـ برويد اِمضُْوا: بگذريد  ماخطَْبُكمُ: كار شما چيست؟  يقَْنطَُ
ــمندان ـ   اَمطْرَ: باريد مين: هوش ــِّ مُتوَسَ

  خردمندان
الاَيْكَه: صـاحبان سـرزمين پـر 

  خت ـ قوم شعيبدر
ـ قسـمتها (م:  عضِين: بخشها  تراشيدنديَنْحِتُون: مي

  عضه)
لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكْ: چشم خـود را 

  ميفكن
: بگستران   مَتَّعْنا: بهره داديم   صفَْح: گذشت ـ بخشش  وَاخفِْضْ

: پس آشكار كن : احساس گرما  سوره مباركه النحل  فاَصْدعَْ   دِفْءٌ
ــت  ــوا: حرك ــريَتفََيَّئُ  و تغيي

 رجـوع، بازگشـت، ها)،(سايه
  حركت

ترُيحُون: برگرداندن حيوانـات 
ــه استراحتگاهشــان ــي ب  اهل

  (عصر)

رَحُون: بيـــرون كـــردن  تسَـــْ
 حيوانات اهلي به سوي چراگـاه

  (صبح)
تسُيمُون: حيوانات اهلـي را بـه   البِغال: استرها  الخَيلْ: اسبان

  چرا مي بريد
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: تازه  الحَمير: الاغ   ـ زينت يَه: زيورحلِْ  طرَِياًّ
ـــواجرِ: (آب را) از چـــپ و  مَ

  شكافندراست مي
: فرو يخت   تَخوََّف: هشدار و تهديد  فَخرََّ

: دائماً و هميشه  ها (م: ظلّ )ظلِال: سايه  جَمال: زيبايي   واصِباً
: گرديد : سياه  ظلََّ   كننديشَْتهَُون: آنچه هوس مي  مسُوََدّاً

غذاي هضم شـده درون فرَْث:   كند: پنهان ميٰ◌ يَتَواري
  معده

: او (دختـرش) را پنهـان  يَدسُُّهُ
  كند (در خاك)

: مي : خون  هُون: خواري ـ ذلتّ  ستايدتصَفُِ   دَمْ
: گوارا  لَبَن: شير   فضُلُِّوا: برتري داده شوند  سائِغاً

: نهايــت (نهايــت   لَمْحِ الْبصَرَ: به هم زدن چشم ــرْ ارَْذلَِ العُمُ
  پيري)

  : موصوف)ها (ماصَْواف: پشم

: نوشيدني  حفََدهَ: نوادگان   ظَعْن: كوچ  سَكرَاً
  اشَْعار: موها (م: شعر)  ها (م: وبر)اوَبْار: كرك  ـ بدهند برِادّي: برگردانند

: وســيله پوشــش و  اكَنْانــاً
  نگهداري

: گرما : نگهبان  الحرَّ   كفَيلاً

: واتابيد (باز كرد)  لا تَنقْضُُوا: نشكنيد   وگندها (م: يمين)الاَيْمان: س  نقَضَتَْ
  غزَْلهَا: رشته (نخ) خود را  كنيدعاقَبْتمُ: مجازات مي  السَبتْ: روز شنبه
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: (ف  + نحـيّ + ل + فلََنُحْيِيَنَّهُ
نّ+هُ) پس البته او را زنـدگي 

  بخشم(حيات) مي

: تا آثارغم و اندوه (بـر  لِيسَوُءُ
  چهره شما) ظاهر شود

: حســرت خــورده ـ  وراً مَحسْــُ
سـرزنش قـرار  كسي كه مـورد

  گرفته است
مُن بَعْدِ قـُوهَّ: بعـد از محكـم 

  شدن
: باز گشودن پشم و مـو  انَْكاثاً

  بعد از تابيدن
ــنَكمُ: نيرنگــي ميــان  ــاً بَيْ دَخلَ

  خودتان
: تمام مي شود  : فزونترـ بيشترٰ◌ ارَبْي   ـ سوره مباركه الاسراء 15جزء   يَنفَْدُ
: شبانه حركـت كـرد ٰ◌ اسَرْي

  (سفر شبانه)
: البته برتري ميلَتَ   خلِالِ الدّيار: در بين شهرها  جوييدعلُْنَّ

: گروهي از مردان : پس پناه ببر  نفَيراً   لِيُتَبرُِّوا: تا نابود كنند  فاَسْتَعِذْ
: بازگرديد   مُبصْرِةَ: روشن  فَمَحوَنْا: پس محو كرديم  عُدْتمُْ

: نامه عملش را : بيابد آن را  طائرِهَُ   شودهمَنشُْور: گ  يلُقْيهُ
: براي تو كافي  ٰ◌ كفَي بِنفَسْكَِ
  است

مُترْفَيها: ثروتمنـدان از خـدا 
  بيخبر

نها: پــس آنهــا را هلــاك فَــدَمرَّْ
  كرديم

: پسنديده   العاجلَِه: دنيا : كمترين سخن اهانت  مشَْكورُاً آميز و أُفٍ
  غير مؤدبّانه

: منع شده : خوار شده   مَحظُْوراً : كمك مي  مَخْذوُلاً   كنيمنُمِدُّ
: اسراف مكن  اوَّابين: بازگشت كنندگان  وَ لاتَنهْرَ: و فرياد نزن   لاتُبَذرِّْ
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: نرم و آرام   سلُطْان: تسلط و فرمانروايي  مَغلُْولة: بسته  مَيسُْوراً
: ترازو  مَنصُْور: پيروز : پيروي نكن  القسِطْاسْ   لا تقَفُْ

: راه نرو : خودپسندي  لا تَمْشِ : نتوا  مرََحاً   ني بشكافي لَنْ تَخرْقَِ
: رانده شـده (درگـاه  مَدْحُوراً

  خدا)
: نفرت و فرار   اكَِنَّه: پرده  نفُُوراً

: تابع و در اينجـا كسـي  تَبيعاً
ــا  ــه خونبه ــه مطالب ــه ب ك

  خيزدبرمي

ون: پـس بجنباننــد  فسََيُنْغضُِـ
ــت  ــا حال ــان را) (ب (سرهايش

  تمسخر) 

  تَحْويل: دگرگوني ـ تغيير 

: گمان ـ خيال باطل : نابود شدزَ  زعَمَْ : (طوفان) خرُدكننده  هَقَ   قاصفِاً
يزُْجي: ميراند (حركـت دادن 

  مداوم)
: و بلغزان (فريب ده)  : فرو برد   واسْتفَزْزِْ   يَخسْفَِ

: سنگريزه : فراوان  حاصِباً   وَقرْ: سنگين  موَْفُوراً
لا تَجهْرَ: با صداي بلند مخوان 

  (نماز)
: پس شب بـه عبـادت  فَتهََجَّدِ

  بيدار باش
  دُلوُك: زوال آفتاب (ظهر)

  مَحْموُد: ستوده   سُنتَّ: روش ـ شيوه  غسََقِ الَّيلْ: نيمه شب 
: البته مهار كـنم ـ  لاََحْتَنِكَنَّ

  براندازم
: درنگ ـ تأمل ـ تدريجي  شاكلَِة: روش ـ خلق و خوي   مُكثْْ
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: زينت ـ طلا : خاموش شود  زُخرُْفْ : بخيل  خَبتَْ   قَتُوراً
: ناب : در هم پيچيده   ود شدهمَثْبُوراً : چشم جوشيده آب  لفَيفاً   يَنْبوُعاً

  
  
  


